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ل صاحب الامر "١4‏ 


2 ال ا ا م 
آن خلقش را امتحان می‌کند . الخبر . 

برای صاحب این امر از غائب شدن و ناچار است در ان از کناره‌گیری و چه 
خوب منزلی است مدینه و با سی نفر وحشتی ندارد (معلوم می‌شود سی نفر از 
يارانش هميشه با او هستند) 

(۳) و در کافی ج١‏ ص ١4٠‏ حديث ۲۰ فرمود برای صاحب اين أمر دو 
غیبت است در یکی بسوى اهلش برمىكردد , و در ديكرى گفته شود هلاک شد 
آيا در کدام وادى رفته » راوى عرض كرد يس ما جه كنيم در أن وقت ؟ فرمود 
هركاه ادعاى امامت كرد کسی مسائلى از او سؤال كنيد اگر مثل امام جواب داد 
(يعنى نمی تواند کسی مثل امام جواب بدهد) . 


ص ۱۱۳ حديث ۶ سدير صيرفى كويد شنيدم حضرت صادق ا می‌فرمود 


(۱) درقائم و مهدی ل خواهد آمد آنچه مناسب مقام است . 
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خنازير و خوک‌ها انكار اين أمر را می‌کنند ‏ برادران يوسف بيغمبر زاده و اولاد 
زدند» و ایشان برادرانش بودند و او هم برادر ایشان بود با اين حال يوسف را 
منست ‏ يس جرا اين امت ملعونه انکار می‌کنند که خدا با حجتش اين (عمل) را 
جا اورک کر و از ارفات ا ا چرس این ما را کرک ا مش که 
یوسنگ پادشاهی مصر به او محول شد و بين او و يدرش هجده روز راه بود, اگر 
می‌خواست خبر بدهد قدرت داشت و بعقوب با فرزندانش بعد از بشارت نه 
روز خود را از بیابان به شهر مصر رسانیدند يس چرا انکار می‌کنند اين امت که 
خدا بجا آورد به حجتش آنچه رابه یوسف بجا اوردء اينكه در بازارشان راه 
رود و بساطشان را پا زند (و او رانشناسد) تا وقتیکه خدا اجازه بدهد چنانچه به 
یوسف اجازه داد که بگوید بعد از سوال برادرانش که گفتند ايا تو یوسفی فرمود 
بکنند با اينكه قصه یوسف را خوانده و می‌دانند) . 

(۵) در کافی ج۱ ص ۳۲۸ حديث سوم عمرو اهوازی كويد ابو محمّد (امام 
بعد از من . 

(1) در کافی ج۱ ص ۳۶۰ امام صادق ِا فرمود اگر خبر به شما دادند که 
صاحب شما غائب شده انکار نکنید . 
غیبتی است هرکس دین خود را بخواهد نگاه دارد مثل کسی است که بخواهد 


صاحب الامر 0۰۱ 


ENE AE ERE EE 
. انجام دهيد» الخبر‎ 

(۸) در کافی ج۱ ص ۳۶۱ راوی كويد داخل بر حضرت صادق ل شدم و 
عرض کردم شما صاحب این امر هستید ؟ فرمودند نه » يس عرض کردم يسر 
شما است فرمود خيرء عرض کردم پسر پسر شما است ؟ فرمود خیر» يس 
عرض کردم پسر پسر پسر شما است ؟ فرمود خيرء عرض کردم يس کیست ؟ 
فرمود آنکه پر کند (زمین) را از عدل چنانچه پر شده از ستم و جورء الخبر . 

(9) در کافی ج ۱ ص ۳۶۲ حضرت باقر ا فرمود من صاحب شما نیستم 
كرض ,تین عا عنما كيبن ؟فرنود انخه‌مروه ان ولادتقن کوزند اس 
ستّی‌ها نمی‌دانند متولد شده يا نشده) او صاحب شما است . 

(۱۰) درکافی ج ۱ ص ۳۳۳ امام صادق ا فرمود صاحب اين أمر را کسی به 
ا اد يسا عر ام نت و 
برده شود در زمان غیبت) 

(۱۱) در فقیه ج ۲ ص ۳۰۷ روایت کند که فرمود واللّه صاحب اين امر در هر 
سال در موسم حج حاضر است مردم را می‌بیند و می‌شناسد و مردم هم او را 
می‌بینند ولی نمی‌شناسند . 

(۱۲) در غیبت نعمانی ص ۱۱۶ حضرت باقر فرمود در صاحب اين امر است 
سنّت چهار پیغمبر. ست از موسی و سنتی از عیسی و سنتی از یوسف و سنتی 
از محمد يي ابو بصیر عرض می‌کند سنت موسی چیست ؟ فرمود (خائف 
يترفّب) بیمناک و مراقب بود. عرض کرد سنّت عیسی چیست ؟ فرمود گفته 
می‌شود در او آنچه درباره عیسی گفته شد. عرض کردم سّت یوسف چیست ؟ 
فرمود زندان و غیبت . عرض کرد سنت محمد ۶ چیست ؟ فرمود چون قیام 


کند به سيره رسول الله 36 سير می‌کند جز انکه بیان می‌کند اثار محمد 6 را 
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وت ماه ی ی دقن کد ار وھ چا هرخا ركنايه راتکه ار کار ریاد 
می‌کشد) تا خدا راضی شود عرض کرد چگونه می‌فهمد خدا راضی شده؟ 
فرمود خدا رحم بر دلش می‌اندازد . 

(۱۳) در غیبت نعمانی ص ۲۹۷ حضرت باقر ِا فرمود بدرستیکه صاحب 
این امر اگر ظاهر شود روبرو شود با این مردم زیادتر از انکه رسول خدا ااا 
با مردم جاهلیت روبرو شد. 

(۱) کر یت د کر شو ال شت و نه ی شوک این مطلب ( فر مود وف 
رسول خدا علض امد مردم سنك می‌پرستیدند چوب را تراشیدند بت ساخته 
مى يرستيدند ولی چون قائم ما بيايد مردم قرآن را بر عليه او تأويل کنند, الخبر . 

(۱۵) در غیبت نعمانی ص۱۱۸ و کافی ج ۱ ص ۳۶۱ ایوب بن نوح می‌گوید 
خدمت حضرت رضا لیا عرض کردم من امیدوارم تو صاحب اين امر باشی و 
خداوند بکشاند بسوی شما بدون جنگ بجهت آنکه با شما بيعت کردند و به اسم 
هی ی هت AN‏ ییا ای اور زیر 
موی وعد ات نار اشاره کته مایا از او شرشتته و اسوال‌ رای او از 
طراف آورده شود جز أنكه او را ببرند و هلاک کنند یا روی فراش خود بمیرد تا 
وقلن كوشو ره رت رونت يراك ابو اش ارس رازه کر لت مه 
نشو و نمايش مخفی باشد ولی نسب او مخفی نباشد . 

(13) در بحار ج ۵۲ ص ۱۵۸ مفضل كويد شنیدم امام صادق ی می‌فرمود 
برای صاحب اين امر خانه‌ایست که آن را (بیت الحمد) گویند (یعنی خانه حمد) 
در او چراغی است که نور می‌دهد از روزی که متولد شده تا روزی که قیام به 
شمشیر کند خاموش نشود. و در غیبت طوسی ص ۲۸۰ از سلام بن ابی عمیره 
از امام باقر ‏ نقل کند. 

(۱۷) در اکمال الدین صدوق ص ۳۵۹ ریان بن صلت گوید خدمت امام 


صاحب الامر 9.۳ 


رضا لا عرض کردم توئى صاحب اين امر ؟ فرمود منم صاحب اين آمر ولی من 
نیستم أن کسی که زمين را پر از عدل می‌کند چنانچه پر از جور و ستم شده بود. 
چگونه من صاحب اين امر باشم با ضعفی که در بدن من مشاهده می‌کنی * ولی 
قائم کسی است که وقت خروجش در سن پیران و به شکل جوانان می‌باشد . 
بدنی قوی دارد بطوريكه اگر دست دراز کند به بزرگترین درختی که روی زمین 
هست از بيخ می‌کند و اگر صيحه بين کوهها بزند هراينه ریزریز شود سنگهای 
سخت آن» و با اوست عصای موسی و انگشتر سلیمان ليه و او فرزند چهارمی 
بت که تقد آوند او راغانب می‌کند ونتهان می‌دارزدش زیر برده خنود اند 
بخواهد يس از أن ظاهرش می‌کند پس پر می‌کند بواسطه او زمين را از قسط و 
عدل همانطوریکه پر شده بود از جور و ستم 

(۱۸) در غیبت نعمانی ص۳۱۱ امام صادق لا فرمود صاحب اين امر حفظ 
شده برايش اصحابش اگر همه مردم از بين بروند خداوند اصحابش را می آورد. 
و ایشانند که خداوند فرموده « فَإن یک با ول فد وَكَلْنَا با قَوْماً لوا 
مها يكَافِرِينَ 4 الحدیث . 

صاحب اين امر کوچکترین ما است از حيث سن الخ. در فرج حديث سوم 
ع اون 

15ل الامامه ص ۲۹۱ زید کناسی از امام باقر لا روایت کند که 
فرمود در صاحب اين امر سٹتی از يوسف است» و ستتى از موسى است. و 
سئّتى از عیسی » و ستنی از محمد 96 اما شباهتش به يوسف أن است که 
برادرانش با او معامله بیع و شراء کردند و با هم سخن می‌گفتند و ایشان او را 
نشناختند » و اما شباهتش به موسی ترس است و اما شباهتش به عیسی 
سیاحت و گردش است. و اما شباهتش به محمد 6 شمشیر است . 


(۲۰) در غیبت نعمانی ص ۱۱۳ يزيد کناسی كويد شنیدم امام باقر ا 
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سوداء)١"‏ پسر كنيز بزركواريست » خداوند در يك شب امر او رابه اصلاح آورد 
(يعنى اذن ظهور دهد) . 


و صاع 4 
در ملاحم سیّد ص ٩۷‏ دارد که در زمان حضرت حجت ِا مردی یک صاع 
یا یک مد گندم يا جو راگرفته و در زمين بپاشد بدون زحمت خیش و حراثت 
یک مد هفتصد مد می‌شود . 
و صاع رسول الله ا را رد می‌کردم به همان نحوی که بود الخ . در امتحان 


سے 


# صاعقه »* 
ھر غا ای کد هلاک کفنده‌باشد آن را صاعقه من كويد ومرک نا کهانی زانیز 
صاعقه گویند . 
نزدیکی ساعت ظهور صاعقه زياد شود. مردم صبح کنند و از همدیگر سوال 
کنند جه کسی دیشب به مرگ ناگهانی مرده بگویند فلان و فلان . 
در فقيه ج ۱ ص ۳۶۶ صدوق از حضرت صادق م1 روایت کند که صاعقه 
ونشو قاقر را قرا هرا کی ی دور او ساعقة نس E‏ 


(۱) بعضى (سوداء) را به معناى سياه گرفته‌اند و حال أنكه مادر آن حضرت دختر يادشاه روم وسفيد 
بوده شما هم در ترجمه مختاريد . 


صدا ۵ 6۰ 


ها ی کی 9 رافق قو ك3 کر کی یت مود كن E‏ 


سم 


وه 


قران بخواند او ذاكر است . 

و درکنز العمال ج ۱۶ ص ۲۳۵ فرمود زياد شود صاعقه وقت نزديكى ساعت 
ظهور حتى اينكه مردى بيايد نزد جماعتى و سؤال كند صاعقه كه را زد در اين 
صبح يس بگویند فلان و فلان را (یعنی به مرگ ناكهانى مرد) . 

در ملاحم ص۱۲ در ذیل حديثى فرمود اول علامات صاعقه است يس از 
آن باد زرد است الخ . 


9 صبح 4 


ایا صبح را مى شناسيد آن مثل صبح است . در خروج كنندكان حديث ١1‏ 


9 صبر 6 


۰ + مه 1 e‏ و 
يس صبر کند بر فقر و حال انكه قدرت دارد بر توانگری برسد . در زمان 


۰ 


در صوت و صبحه و ندا خواهد امد . 
صدايش از گوشش تجاوز نکند . در امتحان حديث ٤‏ گذشت . 
صدای حضرت به ایشان برسد . در مکه حدیث ۱ خواهد امد. 


o1‏ ۱ یأتی علی الناس زمان 


# صد خصلت »* 


م۰ 
دزمان حد يك ۵ ۵ کشت 


۶ صد سال 4 

در مستدرک حاکم ج٤‏ ص ۵٩۲۲‏ از رسول خدا #2 روایت کند که فرمود 
خداوند در سر هر صد سالی کسی را بفرستد بسوی اين امت که دینش را تازه 
کا 

۶ صدقه 4 

در بخاری کتاب فتن ص ۱۸۳ از رسول خدا 82 روایت کند که فرمود 
صدقه بدهید چون زود است كه بيايد بر مردم زمانیکه صدقه را با خود برداشته 
نو کی زا متا تكد که ان را فبول كيك 

ودر بویت دیک فر مود بطورئ هال ریاد هنو دك ة هنا حب مال توا هه 
صديقه بدهد و موردى بيدا نكند و حتی عرضه بدارد به کسی و او بگوید 
احتياجى ندارم . 


# صد و ينجاه سال € 


در غیبت نعمانی ص۸٤۲‏ أميرالمؤمنين لاا فرمود بيايد شما را بعد از صد و 
پنجاه سال فرماندگان کافر و امینان خائن » و عرفاء فاسق » و تجار زياد شوند» و 
ربح کم شود و با فاش گردد» و اولاد زنا زياد شود» و مراوده زن اجنبیه با مرد 
اجنبی زياد شود» و معروف منکر شود و هلال شب اول ماه بزرگ شود(" و 
زنها به زنها اکتفا کنند و مردها به مردها. 


( 9 فلال.شر اه اف 


صديق 9۰ 


در ذيل حديث دارد که عرض شد يا اميرالمؤمنين ا أن زمان جه كنيم ؟ 
فرمود فرار كنيد فرارء موي غول تكد قاين ادن افق اماه اميك قران 
ا و وو ونيا شان اد کارا رشن فارشا نه 

کنند, و اگر اینها راعمل نکردند يس از آن اظهار تنفر نموده وكفتند لا اله الا الله 
خداوند از بالای عرشش بفرماید دروغ می‌گوئید . 


صد و هفتار هزار * 
با اوست صد و هفتاد هزار لشگ .در سفیأنی حديث 0 گذشت. 


۶ صد هزار € 

مؤمن را قائم بين صد هزار ملائکه قاضى گرداند الخ . در قائم حديث ۹۸ 
خواهد امد . 

صد هزار از قوم تو را عذاب خواهم کرد. در امر بمعروف حدیث ۵ كل ات 

صد هزار نخل از من سوخت الخ . در صرصر خواهد آمد. 

پادشاه روم خروج کند با صد هزار صلیب الخ . در صلیب خواهد امد . 

صد هزار از جبارین را بکشد الخ . در علامات ظهور حدیث ٩‏ خواهد آمد. 

و با او صد هزار دسته باشد که در هر دسته‌ای الخ . در قاطع خواهد امد . 


ثواب 7 بنجاه صدیق + و زمان حديث ۸ كل شت . 
هفتاد هزار صدّیق از يشت کوفه مبعوث کند . در قائم حدیث ۹ خواهد 


أمد. 
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۶ صفر» 
در ملاحم ص ۱۵۹ فرمود صوتى در صفر باشد . 
ودركنز العمال ج4١‏ ص۲۷۹ و مستدرک حاكم ج٤‏ ص ۵۱۷ فرمود و 
مرگی در صفر باشد . 
علامتی در صفر بوده باشد . در ستاره حدیث ۲ گذشت. 


9 صفر تا صفر 4 
در الزام الناصب ج ۲ ص ۱۲۵ از کتاب عبدالله بن بشار رضیع الحسین ا 
روایت کند که هر وقت خدا اراده کند که قائم ال محمد َة را ظاهر سازد 
شروع به جنگ خواهد شد از صفر تا صفر و این نزدیک خروج مهدی است . 


۶ صلح # 
وأو وق 


و در جنگ گذشت که با مسلمانها جنگ کنند و با کثار صلح کنند. 


۶ صلیب ٭ 


در ملاحم ص ۱۵۰ دارد که پادشاه روم خروج کند با صد هزار صلیب که زیر 
هر صلیبی دوازده هزار نفر باشد . در سفیانی حدیث ٤٤‏ گذشت رجوع شود. 

بشکل نصرانیها در آمده صلیب به كردن انداخته الخ . در سفیانی حدیث ۱5 
(ضلييةرا شک در عيشي از یی لاخو اهل امن 


۶ صنعاء 4 


در غیبت نعمانی ص ۲۷۷ حدیث ۱۰ دارد که نزد حضرت صادق ا یادی 
از سفیانی شد» پس حضرت فرمود کجا و کی خروج کند و حال انكه شکننده 
چشمش هنوز از صنعاء خروج نکرده. 


9 صنف 4 

در غیبت نعمانی ص۲۷ و بحار ج ۵۲ ص ۲۶۶ حضرت صادق لا فرمود 
اين امر (یعنی ظهور حضرت حجت 9) نخواهد بود تا وقتی که هر صنفی از 
مردم به حکومت برسند تا نگوید گوینده‌ای اگر ما هم به حکومت و سلطنت 
ر ه ‏ رهاز كردي ھی از ان قات قيام فسوی ات 
(یعنی قيام حضرت وقتی است که همه اصناف به حكومت رسيده باشند و به 
عدالت نتوانند عمل نمود و عاجز گردند و اظهار عجز کنند و از خدا بخواهند 
مصلح کلی را). 

در فقیه ۲ ص۲۵۸ از رسول خدا 336 روایت کند که فرمود دو صنف از 
امت من نصیبی در اسلام ندارند یکی آنانی که نصب عداوت با اهل بیت من كنيد 
و دیگر کسانی که غلو در دين کنند و از دين بیرون شوند . 

اختلاف بين دو صنف از عجم الخ . در شيخ فضل الله گذشت . 


۶ صوت #4 


(۱) در ملاحم ص 1۷ دارد وقتی که حضرت با سفیانی ملاقات کند صوتی 
از آسمان باشد و منادی ندا کند که اگاه باشید اولیاء خدا اصحاب فلان است 


)۱ در صيحه 1 حدیث و در نداء ۷ کک خ واه اما 


0۱۰ يأتى على الناس زمان 


(یعنی حضرت حجت لیْ). 

(۲) و در ملاحم ص ۱۵۹ فرمود صوتی در صفر باشد. 

) ۳) در بحار ج ۵۲ ص ۲۳۶ یکی از علامات پنجگانه قرفو وی ات 
رارق فون کرد وت تست ؟ همان مناوت قرهوة يل نويه اهر 
تاعواين ا ¿ كه صاحب 
این امر را معرفى می‌کند) 

)٤(‏ در غيبت نعمانى ص ۲۵۶ حضرت باقر ِا فرمود صوتى در شهر 
رمضان در شب جمعه شب ۲۳ واقع خواهد شد» يس شك نكنيد در أن وكوش 
فرا دهید و اطاعت کنید و در آخر روز صوت ملعون ابلیس است که ندا کند | گاه 
باشید فلانی (يعنى عثمان) مظلوم کشته شد تا مردم را بشک و فتنه اندازد. و در 
ار ههار شك وس را ا دك ردان وی دو سير 
O‏ لتويك تک کی که وا خر ا افك رشن ان 
است که به اسم حضرت قائم و اسم پدرش ندا خواهد کرد بطوریکه دخترهای 
باكره بشنوند در خانه‌هاشان» يس تحریص کنند يدر و برادرانشان را بر خارج 
شدن . 

و فرمود ناچار اين دو صوت بايد قبل از خروج قائم ا واقع شود یکی از 
آسمان و آن صوت جبرئیل است و یکی در زمین و ان صوت ابلیس لعين است 
كه ندا می‌کند به اسم فلان (عثمان) که او مظلوم کشته شده می‌خواهد مردم را به 
فتنه اندازد. يس صوت اول را متابعت كنيد و از صوت آخیر بیرهیزید . 

(0) در غیبت نعمانی ص ۲۱۰ حضرت صادق لا فرمود يس ایمان اورند 
اهل زمين وقتی که بشنوند صوت از آسمان را که می‌گوید اكاه باشید حق در 
على بن ابی طالب و شیعیان اوست و چون فردا شود ابلیس در هوا رود 
بطوریکه مردم او را نبینند يس ندا کند اگاه باشيد که حق در عثمان بن عفان و 


مه 


0١ صوت‎ 


شیعیان اوست که مظلوم وار کشته شد يس طلب خون أو كنيد الخبر . 

(1) و در غیبت نعمانی ص ۲۱۱ از حضرت صادق ِا است که عماره 
الهمدانى از حضرت سوال کرد که مردم (يعنى ستی‌ها) ما راسرزنش می‌دهند و 
می‌گویند شما گمان دارید که از اسمان صوتی تفت نود تمیق 
روايت نكن از يدرم روايت كن كه می‌فرمود اين در قران واشت که كيدا 
می‌فرماید «ٍن شا رل عم ین لاء آي ی فطل أَعْنَافُهُهْ ها خَاضْعِينَ 4 
وك كايو ناناشن ازل كردانيم كه همه بهچبرگردن زیر بار امن 
و را 

پس ایمان آورند اهل زمین تماما برای صوت اول. يس چون فردا شود 
ابليس لعين بالا رود بطوريكه از زمين ينهان شود در ذل أسفان و نداء کن اكاة 
ال ا که خدا 
اراده بدى به ايشان دارد و بگویند اين سحر است و حتى بدئوى كنند به ماو 
TS‏ وا 
آي يُعرضُوا یلوا سح مت اكر يبينند آيتى را اعراض کنند و بگویند 
ال وكام ی 

(۷) و در غیبت نعمانی ص ۲۳ حضرت صادق ا فرمود وقتی بشنوند 
صوت را صبح کنند مثل اينكه پرنده‌ای بر سر ایشان قرار دارد . 

7 ی ی قاين ترا الهداة ج ۲ ص ۷۳۹ حدیث ۱۹ 
حضرت باقر لا فرمود متوقع صوت باشید که ناگهانی به شما برسد از طرف 
دمشق در أن فرج بزرگی است برای شما . 

)٩(‏ در حديث دیگر فرمود بيايد شما را از طرف مشرق صوتی که فتح و 
فیروزی در آن باشد. 

(۱۰) و در غیبت نعمانی ص ۲۸۲ حضرت باقر ىا فرمود اگر همه علامات بر 


۱۲ يأتى على الناس زمان 


تو مشکل شود پس بدرستیکه صوت از آسمان مشکل نباشد وقتی که ندا شود 
به اسمش و اسم پدرش و اسم مادرش . 

(۱۱) و در بحار ج ۵۲ ص۲۰ حضرت صادق ٍلا فرمود صوت جبرئیل از 
آسمان است و صوت ابلیس از زمین است, پس متابعت صوت اول را کنید و 
هن ار ضوات ار کو د فد اس : 

(۱۲) در الامام المهدی از لوايح الانوار سفارینی ج ۲ ص ۱۶ روایت کند که 
فرمود در نیمه رمضان صوتی باشد که هفتاد هزار بيهوش و هفتاد هزار کور و 
هفتاد هزار گنگ و هفتاد هزار کر شوند و هفتاد هزار دختر با کره فتق بيدا کنند . 

(۱۳) در نوائب الدهور ج ۱ ص ۲۶۰ از مجمع الزواید ج ۷ص ۳۱۰ از رسول 
خدا ا روايت کند که در ماه رمضان صوت و آوازی باشد عرض کردند يا 
رسول الله در اول آن يا وسط آن يا آخر آن ؟ فرمود نه بلکه در نیمه آن وقتی که 
شب نیمه شب جمعه باشد صدائی از آسمان آید که هفتاد هزار بيهوش شوند و 
. هفتاد هزار کر شوند عرض شد پس کی سالم می‌ماند از امت تو فرمود کسی که 
ملازم خانه‌اش باشد و يناه برد به خدا به سجده كردن و صدای خود را به تکبیر 
بلند كند برای خدا يس صدای اول صدای جبرئیل است و دوم صدای شیطان 


است الخ . 


۶ صورت 4 
ستاره در خشنده 0 
در زمان حدیث 015 گذشت که رسول خدا یلص فرمود بيايد بر مردم زمانی 
که صورتهایشان صورت ادمیان است و دلهای‌شان دل شیاطین است الخ ۰ 
در زمان حدیث ۱۳ گذشت که بيايد بر مردم زمانی که صورتهای ایشان 


صيحه ۱ ۳ 


0 


خندان و باز باشد و دلهای ایشان تاریک و گرفته الخ . 
در اثبات الهداة ج ۲ ص ۷۳۵ حديث ۹۸ از امام صادق للا روایت کند که 
فرمود صورتی در ماه طلوع کند. 


"١ 5 صيحه‎ # 


(۱) در ملاحم ص ۶۲ و ص ۱۶۳ حضرت رسول 326 فرمود زمانیکه 
صیحه در رمضان باشد در شوال هم صدای مردان جنگی بلند شود تا اخر 
حلاینت که در شهر رمضان در حدیث اول گذشت. 

(۲) در ملاحم ص ۱1۹ دارد که صیحیه‌ای در دمشق واقع شود که اعراب 
حجاز جمع شده‌اند برای شماء سفیانی به اصحابش بگوید جه می‌گویند این 
۱ جماعت به او گفته شود ايشان صاحبان ترکه و شترند ما صاحبان اسب و سلاح 
هستیم ما را ببر بطرف ايشان الخ . 

)دو غیت تعمای ص ۲۵۸ در ذیل حدیثی امیرالموّمنین الا فرمود 
صیحه‌ای در شهر رمضان باشد که بیدار را بفزع آورد و خواب رفته را بیدار کند 
و زنهای جوان را از سراپرده خود بیرون کند . 

)٤(‏ در غیبت نعمانی ص ۲۰۵ حضرت صادق لا فرمود دو صيحه است 
یک صيحه در اول شب و صيحه دیگر در آخر شب دوم » هشام بن سالم که راوی 
وق امف عرس كرو کر ام شود ان وو یکی از اسان امت ویک 
از ابلیس » عرض کرد چگونه شناخته شود ابن از آن ؟ فرمود کسی که قبل از 
آمدن ان شنیده است می‌شناسد (یعنی هرکس قبلا این اخبار را دیده یا شنیده 
أن دو صیحه را می‌شناسد که کدام از جبرئیل است و کدام از شیطان) 


(۵) در ص ۲۹۰ در ذیل حدیث شش حضرت صادق ِا فرمود باقی نماند 


9 نزوت لش و در تداع ۷ یت اهل ات 


- 0۱ يأتى على الناس زمان 


ذی روحی که خداوند خلق کرده جز آنکه بشنود صیحه را ( که در شب ۲۳ شهر 
رمضان شب جمعه واقع شده) يس خواب رفته را بیدار کند و بیرون شود به 
صحن خانه درآید, و دخترهای باکره را از سراپرده خود بیرون کند, و خارج 
شود حضرت قائم از همان طرفی كه صيحه را شنیده و ان صيحه جبرئیل است . 
در شهز رمضان است در تسن چ © ۲ روز از مادک قە است: 

داهن امن 

(۷) در حديث دیگر فرمود از قلامت پنجگانه یکی صیحه است . 

18: در الزامالتاصب ج ۲ ص ۲۵۸ در ذیل حدیث مفضل از امام صادق‎ )٩( 
روایت کند که چون افتاب طلوع کند و روز بلند شود صيحه زننده‌ای صیحه زند‎ 
از چشمه خورشید به زبان عربی واضح بطوریکه هركس در آسمانها و زمین‌ها‎ 
است بشنوند ای گروه خلائق این مهدیست از ال محمّد و نامش را به اسم‎ 
حسين فلا ذ کر می‌کند» و می‌گوید با او بيعت كنيد و مخالفت او نکنید که گمراه‎ 
صاحب گوشی از خلائق باقی نماند مكر انکه أن ندا را بشنوند. همه مردم از‎ 
صحرانشین و شهرنشین و دریانورد و بیابانی به همدیگر رو کرده و قصه‌ای را که‎ 
. بگوش خود شنیده‌اند نقل می‌کنند و از همدیگر سوّال می‌کنند‎ 

و چون نزدیک غروب شود فریاد کننده‌ای فریاد زند از طرف مغرب که ای 


ضرب من الرجال 8 


جماعت خلائق بتحقیق ظاهر شد خداى شما از بیابان خشک از زمين فلسطين 
كه عثمان بن عنبسه اموی از اولاد يزيد بن معاويه لعنهم الله است يس با او بيعت 
كنيد تا هدايت يابيد و مخالفت او نكنيدء يس ملائكه و جن و نقباء همه گفتار او 
را تكذيب كنند و بكويند شنيديم و مخالفت كرديم, و باقی نماند صاحب شكى 
وار ان منافق و کافری مگر آنکه داخل صدای آخر شوند (یعنی آنانی که در 
صداى اول شك دارند و منافقين وكافرين همه تابع صداى شيطان شوند) . 

در اثبات الهداة ج۳ ص ۷۳۵ از امام باقر لد روايت کند که فرمود صيحه 
نبوده باشد مگر در شهر رمضان چون شهر رمضاه ماه خدا است و ان صیحه 


یا ا این سردم ال 
# صوفى * 


٠ ۰ ۰‏ تح م۰2 
4 °۶ ر ۰ 
در ساعت حديث ۱۰۷ راگذشت که اسمشان صوفیه است . 


# صيصه 4 


الصبی قام کل ذی صیصیه بصیصیه) یعنی چون بيعت با بچه ظاهر شود هر 


« ضرب من الرجال 4 


در المهدی بعنوان (المهدی فتی) میآید . 


حك يأتى على الناس زمان 


۶ ضلالت و گمراهی ‏ 
ارسي راق اطي مك فو سيد ارد رآ( 
هن كين يوذ نا شون سا با قل كه قطان قر هگا صلا شد تمر شين 
بيندازد الخبر . 
و در ص۶1۱ در ذيل حدیثی فرمود دورى كن از ضلالت حكيم وكلمات 
حكمت أميز منافق عرض شد چگونه بدانم ضلالت وكمراهى حكيم را؟ فرمود 
كلمه گمراهی را شيطان بر زبان مردى می‌اندازد , الخبر . 


۶ طاحیه 4 
در البرهان ص ۱۵۶ در ذیل حدیثی دارد که اصحاب مهدی للا سير کنند تا 
9 دض ی سجر 
بيايند به شهری که أن را طاحیه گویند» يس أن را فتح کنند. 


# طاعة معروفة که 


در قائم هل بت ۱ ۲ راهن نا 


۶ طاعون ‏ 
در غیبت نعمانی ص ۲۹۰ حضرت صادق 31 به امن بصیر فرمود ای ابا 
محمد ناچار بايد قبل از ظهور دو طاعون واقع شود یکی طاعون سفید و دیگری 
طاعون سرخ » عرض کردم فدایت شوم چیست اين دو طاعون ؟ فرمود اما 


طاعون سفید ان مرگ عمومی است , و اما طاعون سرخ يس ان شمشیر است . 


ال 


طاووس 0۷ 


و طاغوت # 


طاق 4 
قائم ا e‏ 
ا 

ط طالقان € 


در كنز العمال ج ۱۶ ص 04١‏ و البرهان ص ۱۵۰ و بحار ج ٠١‏ ص۲۲۹ از 
کشف الغمة از امیرالمومنین يِه روایت کند که فرمود از روی ترحم وای بر 
طالقا ن که برای خداوند در آنجا گنجهائیست نه از طلا است ونه از نقره ولکن در 
آنجا مردانیست که خدا را براستی شناختهاند, و ایشان یاران مهدی آخر زمانند. 


طالوت 4 
در غیبت نعمانی ص۲۱۲ حضرت صادق نيا فرمود اصحاب طالوت مبتلا 
به نهر آب شدند که خداوند فرمود « سَنیتلیکم نهر » زود است که شما را مبتلا 


به نهر آب کنیم» (شاید مأخوذ از آيه باشد که فرمود « ِن الله مبتلیکم یر > و 


۶ طاووس 4 
در المهدی الموعود المنتظر ج ۱ ص۲۱۸ دارد که مهدی طاووس اهل بهش 


۲ 


0۱۸ بان غلی الاس زهان 


9 طبرستان > 
ناظم الاسلام کرمانی در ملاحم ص ۱۶۳ از ناسخ جلد خلفا نقل کند که 
على ِا فرمود طبرستان را مومن اندک و فاسق فراوانند» و ایشان را از از كوه و 
دریا منافع پسیار رسد . 


در شيخ فضل الله گذشت . 


© طبری ٭ 


9 طرطوس 4 


در ملاحم ص ۱۵۰ باب ٩‏ فرمود پادشاه روم طرطوس را با سرنیزه فتح 
كند واموال و مردمش را ارت برد. 


۶ طعام ۲۱ 
در مستدرک حاکم ج٤‏ ص ٩۱۱‏ از رسول خدا :2 سوال شد از طعام 
مؤمنين در زمان دجال ؟ فرمود (طعام مومنین) طعام ملائکه است » عرض شد 
طعام ملائكه چیست ؟ فرمود طعامشان نطقشان تسبیح و تقدیس است, يس 
هرکس:در آن روز نطقش تسبیح و تقدیس شد خداوند هم گرسنگی را از او 
می‌برد يس از گرسنگی نترسد . 


)١(‏ یعنی خوراکی از قبیل گندم و آرد و برنج و روغن و غیره. 


طله 0۱۹ 


در ملاحم ص ۶8 باب 1۸ فرمود زود است علامتی که عمودی از اتش است 
از طرف مشرق ظاهر شود که مردم همه آن را ببینند يس هركس أن زمان را 
درک کرد طعام یکسالش را برای اهلبیت خود آماده کند. 

و در باب 1٩‏ فرمود علامتی در رمضان است و علامتی در اسمان, بعد از أن 
اختلاف مردم است» يس اگر آن را درک نمودی آنچه می‌توانی طعام تهیه كن . 

و در ص ۱۵۹ باب ٩‏ فرمود علامت تاز ای در رمضان است .»عر طن کر دنل 
علامت تازه چیست ؟ فرمود عمودی از آتش از طرف مشرق در آسمان طلوع 
می کند» پس وقتی که دیدی ان را طعام یکسال را برای اهل بيتت اماده كن . 


و طلا 

(۱) در بخاری كتاب فتن ص ۱۸۳ از رسول خدا ر است كه فرمود : زود 
است در فرات گنجی!" از طلا پیدا شود پس هرکس حاضر شد آنجا از ان 
چیزی نگیرد . 

و عد ياف كرس وا نیو کر SANSA‏ که از 
طلا نمایان شود) 

(۳) و در کنز العمال ج ١4‏ ص ۲۰۳ فرمود برپا نشود ساعت (ظهور) تا اینکه 
در فرات پیدا شود کوهی از طلا پس کشته بشوند مردم برای آن» پس نه دهم 
مردم کشته شوند . 

)٤(‏ در حديث ديكر فرمود بريا نشود وفك E‏ در فرات 
كوهى از طلا نمايان گردد يس از هر صد نفرى نود و نه نفر کشته شوند و هریک 
بكويند شايد من نجات بيدا كنم . 


لحك ا 0 
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(۵) در حدیث دیگر فرمود زود است که فرات کشف حجاب کند و کوهی از 
طلا در آن نمایان شود يس وقتی مردم انوا یقت مفو ورو اور شون پس 
كني که برد اوشنت ركوية واف ا که ترک کیو یی كير ند ان را ی هدارا مو تند 
پس مردم برای خاطر آن همدیگر را بشکند تا اينکه از هر صد نفر نود و نه نفر 
اكه يو ل 

(1) و در ص ۲۵۲ فرمود منكشف شود فرات از كوهى از طلا و نقره يس 
زواع شاط ان الغو صن نف ترفو به ندر كته عونك 

مؤلف كويد ممكن است بعضى كوه طلا راكنايه از نفت بدانند ولى خلاف 
ظاهر است . ۱ 

در زنها حدیث (1) گذشت که مسلمانها در ظروف طلا و نقره چیز بیاشامند . 

وای بر اهل آن زمان -خصوصا کسانی که مال ظاهری دارند از قبیل طلا و 
ةودن زمان حديث ۷ حرش 

خوشا بحال كسانى كه شناخته نشوند صاحب طلا ونقره هستند . در زمنهاى 


7 م2 ۰ 
اخر زمان حدیث ۱ گذشت. 


9 طلوع خور شید ب 


از مغرب . در علامات ظهور حدیث ۱۵ خواهد امد. 


و طماطم >۱ 


کا شما و ی وال ها زا تسیر ىوقو تما کرت کسیر 


)۱ ظاهرا مراد از طماطم ترکهای زمان هلا کوخان باشند كه عراق را گرفتند . و در لسان العرب كويد 
(الطماطم) هو الاعجم الذى لا يفصح (یعنی عجمی که خوب سخن نتواند بگوید) 


طهران ۳۱ 


را ذلیل سازند, بنده‌ها ناامید شوند , بنده‌ها ستم کرده شوند ذلیل شوند در آهن» 

رنگهای قبیح داشته باشند و گردنهای کلفت . شمشیرهاشان پند دهنده باشد» و 

عصاهاشان بشارت دهنده باشد » و تازیانهاشان برای ایشان ثمر دهنده باشد ‏ و 
ل طوّاف > 

در ملاحم ص۱ ۲۰ فرمود اما طوّاف (یعنی دور زن) برای طلب حق يس او 

مردیست از اهل بخشب احادیث را نوشته و اختلاف را شناخته و هميشه در 


طلب علم بوده تا وقتی كه صاحب الامر لا را شناخته , و هميشه در راه حق 


ثابت قدم بوده تا وقتی که صاحب الامر 4 را درک نموده . 


و طولانی € 


این امر طولانی شد بر ما -الخ. در فرج حديث ۱۷ خواهد آمد. 


٩ طهران‎ ۶ 


در روضه کافی حدیث (۱۹۸) حضرت صادق 3۶ شعر ابن ابی عقب را 
خواند : ۱ ۱ 
ينحر بالزوراء منهم لدی الضحی ‏ ثمانون الفا مثل ما تنحر البدن 
یعنی در زوراء هشتاد هزار نفر نزد چاشت سرهاشان بریده شود مثل شتر 
قربانی » يس فرمود می‌شناسی زوراء را؟ راوی عرض کرد فدایت شوم 
می‌گویند بغداد است» فرمود نه» ری رفته‌ای ؟ عرض کردم بلی , فرمود بازار 
حیوان رفته‌ای ؟ عرض کردم بلی » فرمود کوه سیاهی در دست راست جاده 
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وای فر کن كود بلی د یوو الجا اسك روراه که كعفدي هون ور نكما 
هشتاد هزار نفر که هشتاد نفر ايشان از اولاد فلان هستند که همه ايشان 
صلاحیت خلافت دارند» گفتم جه كس ايشان را می‌کشد ؟ فدایت شوم فرمود 
اولاد عجم . 

در منتخب التواریخ ص ۸۷۵ و علائم الظهور ناظم الاسلام کرمانی از مجمع 
النورین مرندی ص ۱۳۹ از مرحوم مجلسی از مفضل بن عمر روایت شده 
فرمود ای مفضل أيا می‌دانی زوراء کجا واقع شده ؟ عرض کردم خدا و حجتش 
ارت فزنمود يوان ی قل كوو خوالی ری کوه ساهیشت در دامن اذ 
شهری بنا شود که طهران نامیده شود و آنست در زوراء که قصرهایش مغل 
قصرهای بهشت و زنهايش مثل حور العين است» بدان ای مفضل أن زنها 
متلبس به لباس کفار می‌شوند و در هیئت ظالمان می‌باشند, و بر زينها (مثل 
موتور و دوچرخه) سوار می‌شوند ‏ و از شوهرها تمکین نمی‌کنند (اگر شوهر 
بخواهد با زنش مجامعت کند مانع می‌شود ولی با سگش جمع می‌شود) به محل 
" سکونت شوهرها کفایت نمی‌کنند (يا مکاسب شوهرها ایشان را کفایت 
نمی‌کند) و از ایشان درخواست طلاق می‌کنند , و مردها به مردها اکتفا می‌کنند و 
زنها لزنه او مرا يه وه وززها یه یه ا ی و يدن اک و 
بخواهى دينت را حفظ كنى در اين بلده سكونت مكن و مسكن براى خود قرار 
مده چون محل فتنه است پس فرار کن از انجا به قله کوه‌ها و از سوراضی به 
سوراخی مثل روباه و بچه‌هایش . 

و این اشعار مطابق مضمون حديث است که منسوب است به فرهاد مير زا ب : 

دار لاهل التقى سجن ونیران وجنة لسواهم وهی طهران 

صارت مقرّاً لسلطان الزما بها لولاه ما حل فیها الانس والجان 

وبلدة قبّة الاسلام تحسبها ولیس فیها من الاسلام عنوان 


o طهران‎ 


رجالهم شتّهوا النسوان سيرتهم کانهم مسخوا والكل نسوان 
نسائهم هتكت ستر العفاف وقد ضاقت لکثرتها الاسواق والخان 
وما اکتفین بأزواج عقدن لیم "كاد مانهی عن ذاک قرآن 
اهل المدارس فبها كلى عدلوا غو السداد وهم فی ذاك صنفان 
صنف محصلهم افکار فلسفة صنف لأخذ لغات الکفر عطشان 
افعالهم شهدت فى صدق قائلها لها من الای والاخبار برهان 
یعنی خانهايست برای اهل تقو زندان و اتش است . ولی برای غير اهل تقوی 
نفعت پیت وان طيران اس 
مقر سلطان وقت گشته, و اگر دارالسلطنه اس و وود ان تسش 
و شهریست که خیال می‌کنی قبّة الاسلام است» و حال آنکه از اسلام عنوانی 
مردهایشان شبیه زنانند خیال می‌کنی مسخ گشته و همه زن شده‌اند . 
زنهایشان حجاب عفت را هتک نموده و از کثرت ایشان بازار و کاروانسراها 
فكع وم 
زنها يشان اكتفا به شوهر خود که عقد بسته شده‌اند نمىكنند, مثل اينكه اصلا 
قران ايشان را از این عمل زشت نهى نفرموده . 
اهل مدارس جدید همه از راه راست عدول کرده‌اند و دو صنف شده‌اند, یک 
SES‏ عفد کی :و ضف يكرضاق EEN EO‏ 
تن ۱ ۱ 
وكا عم ناماس ازهای ابشاق اس وی نخان 
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۶ طياره 4 
در آتش حدیث ۱۵ گذشت که ممکن است با طیاره مطابقت کند رجوع كن . 


و ظالمون 4 
CoE‏ تعونت ا ديش كارن روط لين خاک هه یور 
افع هو و O‏ ان امد 


« ظلامه € 


(وهل رايت ظلامه جعلها اله نعمه) در بنو العباس حدیث ۱۵ گذشت. 


و ظلم ۾ 
وو غدل بخ اهن امل 
بريا نخيزد هيج جماعتى كه بخواهد دفع ظلم كند الخ. در خروج كنندكان 


نيست از ما اهل بيت احدی که بخواهد دفع ظلم كند الخ . در خروج کنندگان 


و 
9 ظهور 4 
اما ظهور فرج أن با خدا است الخ . در فرج خواهد أمد. 
سؤال شد از ظهور ان حضرت الخ . در دولت حدیث ۱5 گذشت . 
در چراغ ایمان ص ٩۷‏ فرموده در خدیث آمده که وقتی آن حضرت ظهور 
می‌کند بسیاری از ر می‌گویند ما این مرد را هميشه می‌دیديم و صحبت 
می داشتیم . 


عالم ۵ 0۲ 


عاشوراء» 

در البرهان ص ۱۶۵ از امام باقر ل روایت کند که مهدی ا در روز 
عاشوراء ظاهر می‌شود . 

در غیت غنات هن ۷۸۲ او یی تضیر از اما ضادی تند قل کند که فائم دز 
زو غار 

در قائم حدیث ۲ و ۵٩۲‏ خواهد امد که خروج حضرت مصادف با روز 


عفاور ات 


و عافیت 4 


« عالم > 


ای ابان عالّم را سبطه فرا خواهد كرفت الخ . در فتنه حديث ا حواهة امن 


۶ عالم 4 
(خواب عالم بهتر از نماز جاهل است) در علّم حدیث ۳۵ خواهد آمد. 
(عالمی كه به علمش منتفع شوند بهتر از هزار عاید است) در علم حديث ۲۷ 
خواهد امد. 
(افضل است از هفتاد هزار عابد) در علم حدیث 1۵ خواهد آمد. 
(گفتگو با عالم الخ) در علم حدیث ۷۱ خواهد امد . 
(فضل عالم بر عابد) در علم حديث ٤١‏ خواهد آمد. (نماز عالم الخ) در علم 


فا و نژ 


کر اقا مات 
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۶ عامه 4 
كن الخ . 
و واگذارید آنچه راعامه مردم می‌گویند . 


« عايشه 4 


9 عبادان € 


1 ۰72 
وود تداعس 


ل عبد الاله و عبدالله 4 


(۱) در نوائب الدهور ج ۳ ص ۳۹۲ از تفسير ابی الفدا متوفی سال ۷۷۶ 
هجری روایت کند که ملخصش ان است كه مردی امد نزد ابن عباس و به او 
كفت در حالتیکه حذیفه یمانی نزد او حاضر بود که خبر ده مرا از تفسیر 
« معسق 4 ابن عباس جواب نداد چند مرتبه سؤال کرد و او جواب نداد. 
حذیفه كفت من جواب می‌دهم می‌دانی چرا ابن عباس جواب نمی‌دهد چون 
این آیه دربارةٌ مردی از خانواده او که عبدالاله و عبداثّه گفته می‌شود نازل شده. 


فرود مى ايد بالای نهری از نهرهای مشرق که بنا کرده می‌شود دو شهر بر ان که 


ا 


3 


مى شكافد نهر ميان ان دو شهر را شکافتنی . يعنى نهر در ميان دو شهر واقع 


عبد الاله و عبدالله ۳۷ 


که سياه و تاریک و سوخته باشد ,گویا هرگز در ان مکان شهری نبوده. و صبح 
می‌کند شهر دیگر که قرینه اوست در حالتی که اهل أن تعجب كننده باشند که 
جكونه اين شهر فرو رفته و نابود شده. و واقع نمی‌شود أن مگر در اول سفیده 
روز آن» تا اينكه جمع می‌شود در آنجا هر سرکش ستمکاری که اهل عناد باشد 
از ایشان, پس فرو می‌برد خدا آن شهر را با ایشان آنست تفسی فرموده خدا 
اينكه خبر به شما پرسد نامه در مصر خوانده شده از عبدالله که عبدالرحمن 
آمده, پس چون اول روز بر شما خوانده شود برای بنی العباس از عبدالله كه 
عبداللّه امیرالمومنین است» منتظر کتاب دیگری باشید که برای شما خوانده 

(۳) و در ص ۲۷۱ حضرت صادق نا فرمود كيست ضامن شود مرگ عبدالله 
او بر کسی جمع نشدند, و نرسد به پادشاهی اين امر جز صاحب شما انشاء الله 
و پادشاهی و ساطنت سالانه گذشته پادشاهی ماهیانه و روزانه خواهد امد. 
بنی العباس به پادشاهی رسد که او را عبدالله گویند و او ذوالعین است (یعنی اول 
سلطنت ایشان افتتاح به عين است و اختتامش نيز به عين است (که آخر خلفاء 
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بنى العباس عبدالّه بن المستنصر ملقب به معتصم بود) و ان كليد بلاء است و 


امیرالمومنین است مكثى نكنند كه خبر رسد كتابى در منبر مصر خوانده شود از 
SS‏ ايك 
۶ عبدالله بن عطا € 


(اى عبدالله بن عطا كوش به سخنان احمقان داده‌ای الخ) در خروج کنندگان 
حديث (1) گذشت رجوع كن. 


© عبرانی 6 


جون امام ادن داده شود خداوند به اسم عبرانيش می‌خواند . در ۲۱۲ نفر 


© عترت پیغمبر > 
در كنز العمال ج۱ ص ۳۸۱ از رسول خدا 3 روایت کند که فرمود ای 
مردم من بین شما دو چیز می‌گذارم اگر ان را گرفتید بعد از من هرگز گمراه 
تقو یلو یکی از آن دو افضل تنك اود رك وي كتاف خندا که اریسمانیست 
کشیده شده از آسمان به زمین ء دیگر اقل ميك و عترت من آگاه باشید این دو 
هرگز از هم جدا نشوند تا وارد بر حوض (کوثر) شوند. . 
در کتاب احادیثی راجع به عترت ذکر خواهد شد انشاء الله رجوع كن . 


۶ عجب است 4 


در غيبت نعمانى ص ۱۵ ۲ زراره بخدمت حضرت صادق للا عرض می‌کند 


العجب کل العجب بين جمادی ورجب ۷۹ 


خدا شما را اصلاح کند عجب است و عجبتر از آن از قائم 380 است که چگونه با 
او می‌جنگند و حال آنکه چیزهای عجیبی را می‌بینند مثل فرو رفتن لشکر 
سفیانی در بیابان حجاز, و صدای آسمانی. حضرت فرمود شیطان ایشان را 
بحال خود وانگذارد و ندا کند چنانچه در روز عقبه نسبت به رسول خدا ا 
کین رع را تشک ناسيك ۱ 


©« العجب کل العجب بين جمادی و رجب ٭ 


در ملاحم سيد ص ۱۶۶ و ۱۵۹ و مستدرک حاکم ج٤‏ ص۱۸٩‏ رسول 
خدا ا فرمود العجب کل العجب بين جمادی و رجب أن وقت است که یک 
شتر ماده با جهاز بهتر است از یک دهی که در هر سال صد هزار غله داشته باشد. 

در كنز العمال ج ۱۶ ص 010 در ذیل حدیثی از امیرالمومنین ا نقل کند که 
فرمود آگاه باشید بدرستی که عجب همه عجب بعد از جمادی و رجب است. 
جمع شدن پراکندگیها و مبعوث شدن مردگان, تازهگیهائیست که آن ذلت است 
ذلت است بين ایشان مرگهائی است. که دامن بالا زده» دعوت کننده است گریه 
با ضداراء علنی است گفتارش در دجله است يا اطراف آن. 

در نوائب الدهور میرجهانی سلمه الله ج ۲ ص ۲۷۲ صعصة بن صوحان از . 
امیرالمومنین لا سؤال می‌کند اين عجب چیست که شما در خطبه‌هایتان تکرار 
می‌کنید ؟ فرمود رحمت به تو ای صعصعه چرا عجب نكنم و حال انکه مردگانی 
زنده می‌شوند و بر سر زنده‌ها از دشمنان خدا وما می‌زنند گویا مى بينم ایشان را 
که شمشیرهای كشيده ایشان روی شانه‌هاشان است و می‌کشند صاحبان شک 
را و کسانی که بدگمانند بخدا و شک کنندگانند در فضل ما الخ . و نظیر این 
عارك ادر ض۴۲ شا دک کن 
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# العج ب کل العجب من الاربعين الى الخمسين 4 


جهل است تا بنجاه از بلاها و زلژله‌ها . 


© العجز 4 
کرک ۱و ریمض ۲۱ رمليول 
خدا #7 فرمود بيايد بر مرد زمانیکه مرد در أن مخيّر باشد بين عجز و فجور 
پس هرکس از شماها آن زمان را درک نمود عجز را بر فجور مقدم دارد . 
(بلی هركس دست به هر کاری برد و از حرام و مشتبه مالی بدست اورد او 
زرنگ و اقا می‌باشد و اگر از حرام صرفنظر کرد و از مال دنیا دستش کوتاه شد 
او در نظر مردم عاجز و بیچاره است) 


© عجله 4 


در له كدان راه امد 
جه چیز باعث شده که عجله مىكنيد الخ . در قائم حديث ۷۸ خواهد امد . 
« عجله كنندكان هلاک شدند > 
(۱) در غیبت نعمانی ص۱۹ حديث ينج حضرت صادق ا فرمود هلاک 
شدندمحاضیر » راوی ككفت عرض کردم‌محاضیر چیست ؟فرمود عجله کنندگان, 
و نجات یافتند مقویون (کسانی که می‌گویند انشاء ال ري نزدیک) یا مقرتون 


(کسانی که اقرار به وجود و خروج امام زمان ا دارند) و قلعه روی پایه خود 
ثابت است . از پلاسهای خانه خود باشید , چون هركس خاک را به باد دهد به 


عجله کنندگان هلاک شدند ۳۱ 


چشم خودش نشیند و هر وقت دشمن قصد سوئی به شما داشته باشد ایشان را 
بخود مشغول سازد جز کسانی که متعرض ايشان باشند . 

(۲) و در ص ۱۹۸ دارد که مهزم اسدی خدمت حضرت صادق للا عرض 
کرد اين امر کی خواهد شد بسیار طولانی شد ؟ حضرت فرمود ای مهزم دروغ 
می‌گویند کسانی که تمنای ظهور دارند ازو فرج می‌کنند . و هلاک شدند 
عدلة کترگان زو ا مشادان فجسویق.ما است بر کشت هان 

(۳) در ص۱۹۸ حديث نهم حضرت صادق ل در ذیل آيه تی أَمر الله قلا 
تَسْتَعْجِلُوهُ4 یعنی آمد امر خدا عجله نکنید, فرمود آن امر ما است خداوند امر 
فرموده عجله نکنید تا تأیید كند به سه چیز, به ملائکه و موّمنین » و رعب و 
ترس , و خروجش مثل خروج رسول خدا 328 است 

)٤(‏ در حدیث دیگر حضرت باقر اا فرمود هلاک شدند اصحاب عجله 
کنندگان , و نجات یافتند اقرار کنندگان يا مقربون که می‌گوبند فرح نزدیک 
است , و قلعه برپایه خود استوار است , و بعد از غم فتح عجیبی است . 

(۵) و در ص۲۰۸ ابراهیم بن هلال خدمت حضرت موسی بن جعفر ا 
عرض می‌کند فدایت شوم يدر من شیعه مرد و منهم سنّم رسیده به أنجا که 
می‌دانی » من بمیرم و مرا از چیزی خبردار نکنی ؟ 

حضرت فرمود ی ابا اسحاق تو هم عجله می‌کنی ؟ عرض کرد بلى وله عجله 
می‌کنم چرا عجله نكنم و حال آنکه ستم بزرگ شده به مقداری که خود مشاهده 
مى فرمائى » حضرت فرمود ايا ابااسحاق بخدا قسم نبوده باشد أن (یعنی فرَج) تا . 
ال نع قاد ام اك انه ان شاب رشن 
دست مبارک را خم كرد (كنايه از اينكه جيزى نمی‌ماند) 

(1) در روضه كافى حديث ۶۱۲ فضل كاتب كويد خدمت امام صادق ا 


بودم كه نامه ابو مسلم خراسانى برای او آمد. حضرت رمو ةا و يوان 
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ندارد از نزد ما بیرون شوء ما شروع كرديم با یکدیگر آهسته سخن گفتن . فرمود 
a‏ هیا هر مت ای ای عم رای سار 
کنندگان عجله نمی‌کند. و از جا کندن کوهی از جای خود آسانتر است از 
واژگون كردن حکومتی که عمرش به اخر نرسیده الخبر . 

(۷) دركافى ج١‏ عل ۲۹ راوى كويد هنا اداو شدیم نزد حضرت 
صادق لا ملوک ال فلان را (یعنی بنى العباس) پس حضرت فرمود بدرستيكه 
هلاک شدند مردم برای خاطر عجله‌شان برای اين امر (ظهور) و خداوند عجله 
نكند برای عجله كردن بندگان» بدرستيكه برای اين امر (ظهور) نهايتى است که 


باید منتهی به آن بشود پس ا کر مات سرآمد یک ساعت عقب و جلو نیفتد . 


9 عجم ۱۱ 
در ملاحم سيد ص ۳۸ از رسول خدا 9 روایت کند که فرمود البته بايد امر 
به معروف كنيل و نهی از منکر و الا خداوند عجم را بر علیه شما برانگیزد كردن 
شماها را بزنند و خراج و غنیمت شما را بخورند و مانند شیرهائی باشند که فرار 
(۲) در ملاحم ص ۱۳۵ و مستدرک ج ٤‏ ص ۵٩۱۲‏ از رسول خدا 8 روایت 
کند که فرمود زود است که دست شما از عجم پر شود (کنایه از اينكه شما بر 
عجم غالب شوید) ولی چندان نگذرد که خداوند ایشان را مثل شیر قرار دهد كه 
فرار نکنند يس مردان جنگی شما را بکشند و فییء و غنیمت شما را بخورند(" . 
(۳) در ملاحم ص۱۳۹ از حذیفه نقل کند که زود است نرسد به اهل عراق نه 


مج مه 


(۲) در دو نسخهملاحم (لا تأكلون فيئكم) است ولی بقرینه روایات دیگر و مقام و حدیث مستدرک (لا) 


or 2 


درهمی و نه قفیزی عجم مانع ایشان شوند . 

و در بنو قنطورا گذشت حدیث نهم راجع به عجم رجوع كن . 

)٤(‏ و در مستدرک حاکم ج٤‏ ص ٩۱۹‏ از رسول عدا روایت کند که 
فرمود زود است دست شما از عجم پر شود یعنی بر عجم فیروز شوید » ولی 
لاون نف در اشر دای ان دک كين ی شاه را Eg‏ 
غنيمت و خراج شما را بخورند . 

(۵) در غيبت نعمانى ص ۳۱۸ امیرالمومنین لا فرمود مثل اينكه عجم رأ 
مى بينم كه خیمه‌هاشان را در مسجد کوفه زده‌اند و مردم را قران يناد می‌دهند 
همانطوریکه نازل شده. اصبغ می‌گوید عرض کردم يا امیرالممنین ایا قرآن 
نیست همانطوریکه نازل شده ؟ فرمود نه هفتاد نفر از قريش اسمشان و اسم 
پدرانشان حذف شده و ابولهب را گذاشتند و حذف نکردند برای عيب جوئی 
پیغمبر و سبک شمردن أن حضرت (موسوی كويد آنچه از روایات راجع به 
موي تر د ونوا سابد ی رانب هاش پر ی 

AE E‏ ارا ان 
كسان زیادی که سیاه بودند داخل شد در ايشان گوسفندان شفيد بسیاری 

تأويلش جيست يا رسول الله ترح ردن وان ” شما شريك شوند » 
اكر ايمان در ثريا باشد مردانى از عجم ان را دريابند و سعادتمندترين ايشان 
فارس باشند. 

عرب به عجم بكويند ملحق شويد به برادران خود. در بنو قنطورا حديث 1 


ره ۰ 
سیصد و سیزده نفر از اولاد عجم هستند . در ۲۱۲ حدیث ۵ کل ی 


ors -‏ یأتی على الناس زمان 


۶ عدل 6 

BOSE ENG‏ كما ملك لیا وحور ا) 

در اکمال الدین ص۳۱۸ از امام دهم روایت کد که قان ان کسی است که پر 
کند زمين را از عدل و داد همانطوربکه پر شده بود از ظلم و جور . 

(۲) (اما والله ليدخلنٌ علیهم عدله جوف بيوتهم كما یدخل الحر والبرد) 

در غیبت نعمانی ص ۲۹۷ حضرت صادق لد فرمود بخدا قسم هرآینه داخل 
می‌شود بر ایشان غدل ان حضرت در باطن خانه‌هاشان چنانچه گرما و سرما 
داخل مى شود . 

رما ماد الا ضرع كذ بايث جور 

در ملاحم ص ۱۱۵ رسول خدا ۵ فرمود بواسطه ما پر می‌شود زمين از 
عدل جنانجه ير شده بود از جور . 

)٤(‏ (واعلموا ان اله يحيى الارض بعد موتها) 

در ینابیع الموده ص ۶۲۹ از امام باقر ا روایت کند که فرمود (يحييها الله 
بالقائم) زنده مىكند زمين را بواسطه قائم ا يس با عدالت رفتار می‌کند پس 
زنده مى شود زمين بواسطه عدالت بعد از مردن آن بواسطه ظلم . 

(۵) (هو المفرّج للكرب عن شيعته بعد ضنك شديد الخ) 

در اكمال الدين ص ۱۰۷ در ذيل حديثى از امام صادق لإ روايت كندكه 
اوست برطرف کننده كرفتاريها از شيعه خود بعد از تنكدستى سخت و بلاء 
طولانی وش نش وش يخال کی کور ان زهان زا درک کید از 


(۱) از بعضی رجال تقل کردند که (یملا الارض قسط و عدلا کما ملئت ظلما وجورا) معنا این نیست که 
قبل از حضرت عدل نباشد چون ندارد (بعد ما ملئت) دارد (کما ملشت) ولی از حديث و ۵ معلوم 
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عدل 2۳۵ 


(1) (یملاً الارض بعون ال عدلا کما ماقت جورا) 


در ملاحم ص ۱۶۹ در اخبار امیرالمومنین 4 دارد که حضرت حجت "3 پر 
می‌کند زمین را به کمک خداوند از عدل همان طوری که پر شده بود از جور و 

(۷) (یملاً الارض عدلا وقسطا كنا ملئت ظلما وجورا) 

در ملاحم ص ۱۶۶ اميرالمؤمنين ِا فرمود پر کند زمین را از عدل و داد 
چنانچه پر شده بود از ظلم و جور . 

عرض شد اين در جه وقتی است ؟ فرمود هیهات دور است وقتی که خارج 
شويد از دینتان چنانچه زن از زیر پای شوهرش خارج و 

(۸) (یملاً الارض عدلا كما علقت جورا) 

در ملاحم ص ۷۰ رسول خدا 2 فرمود يركند زمين را از عدل چنانچه پر 
شده بود از جور و ستم . 

)٩(‏ (یملاً الارض عدلا كما ملئت ظلما وجورا) 

در مسلاحم ص ۱۶۲ رسول خدا :32 و در غيبت نعمانی ص ۲۱۵ 
امیرالمومنین اا فرمود پر کند زمين را از عدل چنانچه پر شده بود از ظلم و 
جور. 

(۱۰) (یملا الارض عدلا كما ملئت قبله ظلما و جورا) 

در ملاحم ص ۷۰ و دلائل الامامه ص ۲۵۸ رسول خدا یش فرمود بر کند 


زمين را از عدل چنانچه قبلش پر شده بود از ظلم و جور . 


۵ می‌شد مطلوب و العارف یکفیه الاشاره . و در حدیث ۱٩‏ از علامات ظهور معلوم می‌شود . و در 
استغائه که اولش سلام اله الکامل التام دارد و أن الذی تملاً الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما 
وجوراً الخ . رجوع شود به کتاب مفاتیح الجنان . 

(۱) يعنى زن تا اطفاء شهوتش نشود و بىميل نگردد از زیر ياى شوهرش بيرون نمىشود شما هم همین 
طور از روى بىميلى به دين از دين خارج می‌شوید . 
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(۱۱) (یملاً الارض عدلا و قسطا و نوراکما ملئت ظلما وجورا وشرًا) 

در غیبت نعمانی ص ۲۳۷ ذیل ۲۱2 امام باقر 4 فرمود پر کند زمین را از 
عدل و داد و نور همانطوریکه پر شده بود از ظلم و جور و شرور . 

(۱۲) (یملاً الارض طا و عدلا) 

در ملاحم ص ۱۳۹ و ص۱۰۱ و ص ۱۸۰ رسول خدا 32 فرمود پر کند 
زمين را از قسط و عدل. 

(۱۳) (یملاً الارض قسطا و عدلا كما ملئت جورا و ظلما) 

در مستدرک حاکم ج 4 ص 447 رسول خدا 2 و در کافی ج۱ ص۳۳۸ 
امیرالمومنین اا فرمود پر کند زمين را از قسط و عدل چنانچه پر شده بود از 
جور و ظلم. 

(۱۶) (یملاً الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا) 

در ملاحم ص۱۳۸ و ص ۱۶۱ و ص ۱۱۵ رسول خا £ و در غیبت 
نعمانی ص ۱۸۹ امام صادق ِا فرمود پر کند زمين را از قسط و عدل چنانچه پر 
شده بود از ظلم و جور . 

(۱۵) (یملاها عدلا كما ملئت جورا) 

در ملاحم ص ۱۶۲ رسول خدا 3 فرمود پر کند أن را از عدل چنانچه پر 
شده بود از جور . 

)ناه E‏ کا للها و را 

در کافی ج۱ ص ۳۶۱ حضرت صادق هه فرمود پر کند ان را از عدل 


)۱ فرق بين قسط و عدل قسط أن عدالت ظاهری و واضح است ولی عدل ممکن است مخفی باشد مثلا 
اك ركسى دو زن داشته یک شب پیش یک زن بماند و سه شب نزدیک زن دیگر اين عدالت کرده چون 
هر زنی از چهار شب یک شب حق دارد و او حقش را اداء کرده ولی اگر دو شب نزدیک زن و دو شب 
در نزد زن دیگر بماند اين قسط است . 


oV عدن‎ 


چنانچه پر شده بود از ظلم و جور . 

(۱۷) (یملٌها عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا) 

در ملاحم ص ۱۳۹ ونش ادا دود و كدف ا وراز غدل و هل 
چنانچه پر شده بود از ظلم و جور . 

۵0 نبا ها قيطا و عدولا كما مان اوخوا 

در ملاحم ص ١5١‏ و ص ۱۱۵ رسول خدا 324 فرمود پر کند آن را از قسط 


و عدل چنانچه پر شده بود از ظلم و جور . 


9 عدن ۲6 

" در ملاحم سيد ص ۸٩‏ از وول مخز تنكو وو ايك كين كد ی اوعدن 
ایشان را محشور کند با بوزینه‌ها و خنزیرها بخوابد با ایشان هرجا خوابيدند و 
استراحت کند با ایشان هرجا استراحت کردند و برای آن اتش است هرجه از 
ایشان ساقط می‌شود . 

در كنز العمال ج ۱6 ص ۲۵۷ و در غیبت شيخ طوسی ص ۲۷۱۷ و مستدرک 
ج٤‏ ص1۲۸ از رسول خدا علض روایت کند که فرمود یکی از علامات ده گانۀ 
خروج آتشی است از قعر عدن که مردم را سوق به محشر دهد جمع کند ذر و 
مور را. 

و ی این تکیت وی ۲۵۹ از کنو العبال د کر ده 


)۱( در معجم البلدان كويد عدن شهربست مشهور در کنار درياى هند از طرف يمن واقع شده بد شهر يست 
نه آب دارد و نه چراگاه, و آب خوردنی أن از چشمه‌ای است که یک روز راه فاصله دارد و ان شهر 
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9 عده € 


اگر عده که (۳۱۳) نفرند کامل شد أن وقت است آنچه را می‌خواهید الخ . در 


م۰ 
ا 


9 عذاب 4 

کرد شطی رگا رح از سر كد ود پر وان بر 
کو او خوك هذاه تذارند يلكه خر ونتعل اب ایضان زا در ون فرار 
داده از قبیل کشته شدن و زلزله و فتندها . 

(۲) در مستدرک حاکم ج٤‏ ص۰۸٩‏ رسول خدا :5 فرمود هرگز خداوند 
اش اعات دكين تا وق که هو و کنیل كن دور امت س فر مود 
وقتى كه همه اعتراف به گناه كنند و توبه ننمايند و قلبها مطمئن باشند جه 
نيكوكارها و جه بدكارها مثل درخت که مطئمن است به انچه در او وجود دارد 
بطوريكه نه نيكوكار بتواند كارهاى خوب را زياد كند ونه بدكار بتواند بيش از 
پیش کار زشت انجام دهد. و دلیلش آن است که خداوند فرمود «کلا بل ران 
عل فلوم ما کائوا يكستوق © نه چنین است بلکه غالب شده بر داهاشان آنچه 
و تسم و 

(۳) در بخاری کتاب فتن ص۱۷۱ حدیث ۱۱۷۱ رسول خدا یه فرمود 
رن کف ی کرو لیم غلاب سس ها کی بان کر 
قیامت هركس بر مقتضای اعمالش مبعوث مى شود . 

)٤(‏ در روضه کافی حدیث ۱۷۰ امیرالمومنین ا فرمود خداوند عذاب 
می‌کند شش طائفه را بواسطه شش خصلت. عرب را به عصبیت . رؤسا را به 
واسطهٌ تکبر, پادشاهان را بواسطه ستم کردن. فقهاء را بواسطه حسد بردن. 


عراق ۳۹ 


تجار را بواسطه خیانت کردن, اهل دهات رابواسطه جهل و نادانی . 

(۵) در فقيه ج ۱ ص ۱۵۵ از امام صادق ل است که خداوند هراينه اراده 
می‌کند تمام اهل زمین را عذاب كندء ولی وقتی می‌بیند پیران قدم رنجه کرده 
بطرف نماز می‌روند و بچه‌ها قران یاد می‌گیرند رحمشان کرده عذاب را به 
ا 

(3) در فقیه ج ۱ ص ۳۰۰ از امیرالمومنین لد روايت كند خداوند چون اراده 
کند به اهل زمين عذابی برساند می‌فرماید اگر نبودند کسانی که بواسطه حلال 

من با هم دوستی می‌کنند و مساجد مرا اباد می‌کنند و در سحرها استغفار 
می‌کنند هرآينه عذاب خودم را نازل مىكردم . 

« وَلَبْنْ مت القذاب إلى ام مَعْدُوْدَةٍ ... الخ . در قائم حدیث ۱۶۲ خواهد 
آمد. 


صد و هفتاد سال از عذاب ايشان کم شد . در انتظار فرج حديث ار کی 


۶ عذره € 
طلب کنندگان آن می دانستند که چه منافعی در عذره مو جود اه امه 


بهترین قیمتها می خریدند و در خريدش از هم سبقت می‌گرفتند . 


و عراق 4 


درهمی ونه قفیزی در أن یافت نشود و أن وقتی است که دولت با بچه‌هها باشد 


ك1 يأتى على الناس زمان 


يتوق كنك 
در ملاحم ص ٩۶‏ و ص۱۳ حذيفه فرمود زود است كه اهل عراق نرسد به 
ایشان درهمی و نه قفیزی عجم مانع شود از ایشان . 
مخالفت كتين بواسطه خونهای ربخته شده يس در أن وقت متوقع خروج 
در نسخه دیگر فرمود عرأق را فتح کنند و تفرقه و پراکندگی هجوم أورد و 
نفاق را برانگیزند با خونهای ريخته شده . 
عراق را بگیرد که هیچ قراری نداشته باشند . (تمام حدیث در اتش حدیث ۱۷ 


کذشت) 
سفیانی همّى نداشته باشد جز اقبال به عراق الخ . در علامات ظهور حدیث ٩‏ 
خواهد ۱ 


اهل عراق از ماء و ما از ایشانیم . در قم حديث ۲۲ خواهد آمد. 
ای اهل عراق خبردار شده‌ام که زنهای شما در راه به مردها برخورد می‌کنند . 
فر ھاش آخر رمان د ۵1 کشت : 


۶ عرب 4 


(۱) در مستدرک حاکم ج 4 ص ۶۳۹ رسول خدا ل فرمود وای بر عرب 
أو تداق گنوی له میک کر می انيد 
(۲) و در مستدرک حاکم ج 4 ص 1۸۲ از رسول خدا روایت شده که فرمود 


عرب 9۶۱ 


وای بر عرب از شری که نزدیک شده» در سنه شصت امانت غنیمت شود. و 
صدقه را زیان دانند و شهادت برای کسی که اشنا هستند بدهند» و حکم روی 
هوی و هوس باشد. 

(۳) و در ملاحم سید ص ۱۲۹ روایت کند که فرمود واه هرآینه بتحقیق 
مي‌دانم که چه زمانی عرب هلاک می‌شود. وقتی که سیاست کند امورشان را 
کسی که درک جاهلیت و اهل أن را نکرده ولی از اخلاق و عقل ایشان گرفته و 
محمد 3 را هم درک نکرده که بازدارد او را اسلام . 

)٤(‏ و در غیبت نعمانی ص ۱۹۶ از امام صادق لیا روایت کند که فرمود 
حضرت با مردم بيعت کند بر کتاب جدید» و بر عرب سخت است و فرمود وای 
بر طاغیان عرب از شرّی که نزدیک است . 

(۵) و در غیبت نعمانی ص ۲۰۶ حديث ششم امام صادق 1 فرمود با 
قائم لا از عرب جيز کمی است. راوی عرض کرد زیادی از ایشان توصیف اين 
لو ام ی تایه اسان رنه دی مود ده سود بر 
غربال شوند و زود است که از غربال خلق کثیری خارج شوند . 

(1) و در غیبت نعمانی ص ۲۰۶ و کافی ج ۱ ص ۳۷۰ امام صادق نی فرمود 
وای بر طاغیان عرب از شی که نزدیک شده, راوی عرض کرد فدایت شوم 
چقدر با قائم ا از عرب هستند ؟ فرمود چیز کمی عرض کرد واه آنهائی که 
وصف شيعه گری می‌کنند زیادند فرمود ناچار مردم بايد آمتحان بدهند و تميز 
داده شوند و غربال شوند و زود است که از غربال مردم بسیاری خارج شوند . 

(۷) و در غیبت تعمانی صن ۲۵۵ از امام باقر 389 نفل کند که فرمود چون 
خارج شود (یعنی حضرت حجّت) برخیزد به امر جدید و سنت جدیده, و حکم 
جدید» بر عرب سخت است الخبر . 


o۲‏ يأتى على الناس زمان 


حضرت حت نظر می‌کنم که بين ركن و مقام با مردم بر کتاب جدید بيعت می‌کند 
و بر عرب سخت است» و والی بر عرب از شرّی که نزدیک شده. 

)٩(‏ در غيبت طوسی ص ۲۸۶ امام صادق اك فرمود بپرهیز از عرب كه 
اشام عير يدم | كنات که افو E‏ 
که ور فا خراکد ام شافات داريا 

(۱۰) در کنز العمال ج ۱۶ ص ۱۲۲ فرمود عرب به قبیله خوانده می‌شود و 
عجم به قريه خوانده می‌شود (مثلا در عرب می‌گویند بنی اسد بنی هاشم و در 
عجم می‌گویند خراسانی اصفهانی و هکذا) 

(۱۱) در الامام المهدی ج۱ ص۸٤‏ از سنن ترمذی ج ۶ ص ٩۲‏ از عبدالله از 
رسول خدا :2 روایت کند که فرمود نرود دنیا تا وقتی که مالک عرب شود 
مردی از اهل بيت من که اسمش موافق اسم من باشد . 

عرب افسار كسيخته شود الخ . در فرح حدیث ۷ خواهد امد . 

چند نفر از عریها با قائم خواهند بود فرمود کم خواهند بود الخ. در قائم 
حدیث ۶۳۲ خواهد امد. 

نباشد بين او و عرب و قريش مگر شمشیر الخ . در قائم حدیث ۱۱۸ خواهد 
امد . 

خون هفتاد قبیله از عرب را مهدور سازد. در قائم حدیث ۸۶ خواهد آمد. 

عرب بر عجم غالب شود . در بصره حدیث ۸گذشت . 

از علامات نزدیکی ظهور هلاک شدن عرب است . در ساعت ظهور حديث 


0" 
© عربی اللون 4 


در ملاحم ص ۱۶۱ رسول خدا رع فرمود مهدى لإ عربى اللون است 


عرب 9:۳ 


© عرق ٭ 
در کت هاي ص ۲۸۶ حضرت صادق ما فرمود اين امر نخواهد شد تا 
وقتى که عرق و خون بسته شده را از پیشانی خود پاک کنید . 
در حديث ديكر امام باقر ا فرمود هرگز اين كار نشود قسم به کسی که 
بسته شده را از پیشانیمان پاک کنیم. 
در ص ۲۸۵ امام رضا لا فرمود وقتی قائم خروج کند نبوده باشد مگر خون 
بسته شده و عرق وروی زین خوابیدن (یعنی در اوائل امر ظهور و خروج 
٠‏ 5 ۳۹ کے ۰ ۰ 
راحتى نيست بايد با دشمن بجنگید و خاک و خون و عرق را از يبشانى خود 
ياى كنيد) 
9 عروس * 


او را مثل عروس -ببرند. در مهدى حديث ۵۳ خواهد امد . 


# عریش € یعنی سايهبان 
۶ خواهد امد . 
و عزب 4 


در ملاحم ص ۹۵ باب سول بل | فترمو دادن اتان نف کمن 


سه يأتى على الناس زمان 


9 عزوبت #4 


9 عصى ٭ 


عصای موسی چوب آس و از درختان بهشت است الخ. در قائم حدیث 
بت اهن ها 

در اثبات الهداة ج ۲ ص۶۳۹ حدیث ۲ محمد بن فيض از امام باقر اللا 
زوایت کند که فرمود ای موی مال اد بو وة تعیب ریشید مسرن ننه 
موسى منتقل شد و آن نزد ما است و در همین نزدیکیها من أن را مشاهده کرده‌ام 
و آن سبز است مثل روزى كه از درختش جدا شده. و أن را اگر استنطاق کنی 
نطق کند , برای قائم ما آمده است کاری با ان کند که موسی بن عمران کرد. 

با يرجم رسول خدا و انگشتر سلیمان و سنگ موسی و عصای او ظاهر 
خواهد شد الخ . در قائم حدیث ۱۲۳ خواهد آمد . 

كو عصای جدّت رسول خدا الخ . در حسنی گذشت . 


# عصابه # 
لا تقوم عصابة (ای جماعة) تدفع ضیما الخ » در خروح‌کنندگان حدیث ۸ 
۶ عضوض * 


بيايد بر مردم زمانی (عضوض) دندان كيرنده الخ . در زمان حدیث ۸۷گذشت . 


عقل 01 


9 عفيف * 
عفیف‌است حسبش و بزرگند اصحابش الخ .در قائم حديث 1٩‏ خواهد امد. 


و عقال 4 


در غنیمت خواهد امد. 


9 عقل 4 

در ملاحم سيّد ص ۲۱ از رسول خدا 3 روایت کند که فتنه‌ای برپا شود که 
پس از آن جماعت باشد پس از آن فتنه پس از آن جماعت پس از آن فتنه‌ای که 
ماس سومان نان أن در هشونا کی کر دور 

در ملاحم ص ۲۳ از رسول خدا 6 روایت کند که هرجی بين مردم واقع 
شود که مرد همسایه و برادر و يسر عموی خود را بکشد . عرض شد ايشان عقل 
دارند ؟ فرمود گرفتهُ شود عقل اکثر مردم در أن زمان و کم عقلان از مردم بجای 
ایشان باشند که هرکدام گمان کنند ایشان بر چیزی هستند . (یعنی هركس ادعای 
عقل و علم و دانش می‌کند ولی در واقع چیزی نیست) 

در ملاحم ص ۵ ۱۰ از رسول خدا :3 روایت کند که چون خداوند عقل را 
آفرید دستور داد عقل بروء رفت فرمود جلو بیا آمد» يس به او فرمود چیزی 
نیافریدم که محبوبتر و نه گرامی‌تر باشد از تو نزد من» يس بواسطه تو می‌گیرم و 
پواسطه تو عطا می‌کنم و بواسطه تو ثواب و عقاب می‌کنم . 

در حديث دیگر فرمود بيايد بر مردم زمانی که عقلها از مردم گرفته شود حتی 

در مستدرک حاکم ج 4 ص۶۵۱ رسول خدا 6 فرمود بر شما از هرج 


2 يأتى على الناس زمان 


می ترسم » عرض شد هرج جيست يا رسول الله ؟ فرمود كشتن » عرض شد بيش 
از آنچه امروز ما از مشركين مىكشيم ؟ فرمود نه اينكه مشركين را بكشيد بلكه 
بعضى از شما بعضى دیگر را بکشید» عرض كردند كتاب خدا در پیش ما 
هست ؟ فرمود بلى كتاب خدا نزد شما هست » عرض كردند عقلهای ما با ما 
است ؟ فرمود گرفته مى شود عقلهاى اكثر مردم أن زمان و بجاى أن مردمان كم 
عقل مى نشينند و گمان می‌کنند بر جيزى هستند و حال أنكه بر جيزى نیستند. 

و در مستدرک ص ٩۲۰‏ أيضااز ابو موسى روايت کند که پیش از ساعت 
ظهور هرجی است گفتند هرح چیست ؟ كفت کشتن , گفتند بیشتر از آنچه 
مىكشيم ما در هر سال بیش از صد هزار می‌کشیم , كفت نه اينكه مشرکین را 
تکیت بل که هوقا زرا کی کف ان روز عقلهای ها اما انت ابو موس 
كفت عقل اکثر مردم أن روز گرفته شده و بجای أن کم عقلان مردم نشسته‌اند 
اکثرشان گمان می‌کنند بر چیزی هستند و حال آنکه هیچ نیستند الخبر . 

و در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۳۲ در چند حديث فرمود از علامات بلاء و 
اشراط ساعت ظهور آن است که عقلها دور و ناقص می‌شود. 

و در ص ۲۳۸ فرمود پیش از ساعت ظهور هرجی واقع شود» گفته شد هرج 
چیست ؟ فرمود کشتن » و أن کشتن کفار نیست . ولکن می‌کشد امت بعضی 
بعض دیگر را بطوری که مردی برادر خود را ملاقات می‌کند يس او را می‌کشد. 
عقلهای اهل أن زمان گرفته می‌شود و بجای أن کم عقلان مردم جای كير 
می‌شوند و اکثرشان گمان می‌کنند چیزی هستند و حال آنکه هیچ نیستند . 


سم 


در زمان حض ت حجت عقلها کامل شود الخ . در قائم حديث ۷ خواهد امد. 
رزمان حضر شو ثم خو 


۶ عقيل بن عقال * 


در جرهمی گذشت. 


«9 علائم حتمی 4 

(۱) در غیبت نعمانی ص ۳۰۰ و ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ در چند حدیث دارد که 
خروج سفیانی از علائم حتمی است در ماه رجب . 

(۲) در غیبت نعمانی ص ۳۰۳ از امام نهم ا سوال می‌شود ايا در علائم 
حتمی بدا حاصل می‌شد ؟ فرمود بلی» عرض شد می‌ترسیم در قائم هم بدا 
حاصل شود فرمود امر قائم از میعاد است « وال لا خلف السیعاد > خدا در 
میعاد خلاف نمی‌کند . 

(۳) در غیبت ص ۲۵۷ امام صادق ا فرمود : (۱) سفیانی (۲) و قتل نفس 
زکیه()(۳) قائم )٤(‏ و خسف بيداء (۵) و کف فم كدان امعان كايا ومن فد 


شش جيز را از علائم حتمی دانسته) . 

)٤(‏ در غیبت نعمانی ص ۲۱۶ حضرت صادق لها فرمود از علائم حتمی که 
چاره‌ای از آن نیست بايد پیش از قائم لا باشد یکی خروج سفیانی است 
دیگری خسف و فرو رفتن بیدا (بیابانیست بين مدینه و مکه). سوم قتل نفس 
زکیه(" است چهارم نداء آسمانی . 

(۵) در غیبت نعمانی ص ۲۸۹ امام صادق ا به ابی بصير فرمود ای ابا 
محمد پیش از قيام ينج علامت خواهد بود اولش نداى اسمانى ذل ده 


)١(‏ در غیبت طوسی ص ۲۷۹ نقل کند که نفس زكيه جوانیست اذ أل ی اسف سین الجن 
است بدون جرم و گناه کشته می‌شود يس چون بکشند او را يس باقى نماند برای ظالمین در اسمان 
عذرخواهی و نه در زمين ياور و ناصری أن وقت است که حضرت ظهور می‌فرماید . الخبر . 

(۲) در غیبت طوسی ص ۲۷۹ نقل کند كه نفس زكيه جوانیست از آل محمّد اسمش محمّد بن الحسن 
است بدون جرم و گناه کشته می‌شود يس چون بکشند او را يس باقی نماند برای ظالمین در آسمان 


عذرخواهی ونه در زمين یاور و ناصری أن وقت است که حضرت ظهور می‌فرماید , الخبر . 


۸ يأتى على الناس زمان 


رمضان » و خروج سفیانی » و خروج خراسانی » و کشته شدن نفس زکیه , و فرو 
رفتن (لشکر سفیانی الخ) و در قائم حدث ٩۳‏ خواهد امد تمام حدیث. 

(1) در غیبت نعمانی ص ۲۵۲ امام صادق ١‏ لد فرمود ندا از علائم مسحتوم 
ات 

(۷) در غيبت نعمانی ص ۲۵۷ خدمت امام صادق لا عرض شد سفيانى از 
محتوم است ؟ فرمود بلی و کشته شدن نفس زكيه از محتوم است و قائم از 
37 آسمان طلوع 
می‌کند از محتوم است» و نداء (از اسمان از محتوم است) راوی كفت ندا 
جیست ؟ فرمود منادی ندا کند به | سم قائم و اسم يدرش له . 

(۸) در اکمال الدين صدوق يله ص ۱۰۸ امام صادق لا فرمود ينج جيز قبل 
از قيام قائم لا است یمانی » و سفیانی » و ندا کننده‌ای از اسمان , و فرو رفتن 
بیابان . و کشته شدن نفس زكيه . 

)٩(‏ و در ص ۱۱۰ از امام صادق 4 نقل کند که فرمود قبل از قیام قائم ينج 
علامت حتمی است : یمانی » و سفیأنی » و صيحه . و کشته شدن نفس زکیه و 
فرو رفتن بیابان ( که بين مکه و مدینه است) . 

(۱۰) در غیبت طوسی ص ۲۱۷ عمر بن حنظله از امام صادق ل روایت کند 
كه ينج چیز قبل از قیام قائم از علامات است صيحه , سفیانی » فرو رفتن بیداء. 
خروج یمانی » کشته شدن نفس زکیه . 

(۱۱) در غیبت طوسی ص ۲۷ امام صادق باق فرمود خروج قائم از محتوم 
است الخ . 

(۱۲) در اثبات الهداة ج۳ ص ۷۳۵ از امام صادق فا روايت کند كه فرمود 
کف دستی از اسمان طلوع کند و از علائم حتمی است . 


علاتم ظهور 9۹ 


۶ علائم ظهور > 

(۱) در غیبت نعمانی ص ۱۶۷ از عمرو بن سعد از امیرالموّمنین لا روایت 
کند که فرمود برپا نشود قيامت (یعنی قيام قائم َا تا اينكه چشم دنیا از حدقه 
وی ود تسرف در اسان نس بان شود وان اھک کا که هی 
کنندگان عرش است برای اهل زمین. تا آنکه ظاهر شود بين مردم جماعتی که 
نصیبی برای ایشان نیست , دعوت می‌کنند برای فرزند من و حال آنکه از فرزند 
من بیزارند (دروغی ادعای محبت می‌کنند) ایشان جماعتی هستند يست و 
بی تی دين أشران مساطتت نوی سسکا ران قشداتكيرس» و هلاک که 
پادشاهانند , در کوفه ظاهر شوند » پیش رو ایشان مودق باه سما ورین 
سياه دل و بی‌دین » و بی‌نصیب و بی اصل و نسب ‏ و پست فطرت و بدخوء در 
دا ما درا تا کار ریت فة وار ا ین فيليا شید امن دا رد ران 
رحمتش را از ایشان باز دارد. در سال غیبت غیبت کننده از فرزندم ظاهر شود 
صاحب يرجم سرخ و علامت سبز, جه روزیست برای ناامیدان بين انبار" و 
هيت" که روز روز مصیبت کردها و خوارج است» روز خراب شدن خانه 
فرعون صفتان است. روز خراب شدن مسکن ستمکاران است » روز خراب 
شدن جای والیان ظلم کنندگانست »روز خراب شدن مادر شهرها و خواهر عاد 
است"" اين شهر قسم به خدای على ای سا نطو اق كال عا قن 
لعنت خدا بر معصیت کاران بنی اميه و بنی العباس که خیانت کارند و اولاد پاک 
مرا می‌کشند و مراقب و ملاحظه حق مرا که بر ایشان دارم نمی‌کنند , و از خدا هم 


(۱) انبار شهریست در غربی بغداد فارسها فیرزوز سایق مي‌گفتند : 
(۲) هيت دهی است در كنار فرات. 


(۳) عاد اسم مردی است از عرب که هم عصر هود پیغمیر است . 
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نمى ترسند نسبت به كارهائى كه به حرمت من روأ می‌دارند » برای بنی العباس 
روز سختی خواهد بود مثل روز طموح"" و برای ایشان فریادی است مثل فریاد 
يدن زن آبستن . وای بر شیعه و پیروان اولاد عباس اکى کمن نهاوند و 
دينورا" واقع خواهد شدء اين جنگ فقراء شيعه على است که پیش روى ايشان 
مردی است از همدان اسمش اسم پیغمبر 292 است. خلقتش سعتدل ات 
خاش تكن و ور نش و ذو هذا بف تا اه وف باه 
است» موی مؤكانش زياد است, گردنش دراز است» موی وسط سرش از هم 
باز است . دندانهای پیشینش با فاصله است » سوار بر اسب مثل ماه شب چهارده 
که در تاریکی بدرخشد همراه جماعتی که بهترین جماعتهایند که يناه به دين 
وذو اف وق مر نه ان | ا و ن كين كففة ادن اسان هونا 
ديشن ار فرت کو هه ان یک و كاوق هس 
می‌سازند» و فرار دران روز برای دشمنها است و روز بلا و بیچارگی است . 

(۲) در غیبت نعمانی ص ۲۵۰ حضرت صادق نی فرمود پیش از قیام قائم 
علاماتی است» امتحانیست از طرف خداوند مر بندگانش را الخ. تمام حدیث 
در قائم خواهدآمد . 

(۳) و در غیبت نعمانی ص ۲۵۲ حضرت صادق ِا فرمود برای حضرت 
قائم ينج علامت است : ظهور سفیانی و یمانی و ساد و کشته شدن 
نفس زكيه و فرو رفتن بيداء . 

)٤(‏ در غیبت نعمانی ص ۲۱۲ از حضرت صادق لیا سوال شد علامتی 
پیش از آمدن حجت نیست ؟ فرمود جراء عرض کرد چیست ؟ فرمود هلاک 
بنی العباس , و خروج سفیانی » و کشته شدن نفس زکیه . و فرو رفتن بیداء و 


(۱) نافرمانی كردن زن از شوهرش . 
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EE 

(۵) در غيبت نعمانی ص ۲۱۷ حضرت صادق لا فرمود چون علامتی در 
آسمان ببینید و ان آتش بزرگی است از طرف مشرق چند شب طلوع می‌کند 
پس آن وقت فرح مردم و این کمی پیش از قیام قائم !3 است . 

(1) در غیبت تعمانی ص ۲۷۲ حضرت صادق ا فرمود علامت خروج 
مهدی ا کسوف خورشید است در ۱۳ و ۱۶ شهر رمضان . 

(۷) در غیبت نعمانی ص ۲۷۷ حضرت صادق ا فرمود وقتی دیوار مسجد 
کوفه از يشتش پهلوی خانه ابن مسعود خراب شود يس ان علامت زوال 
بادشاهی بنی العباس است الخبر . 

(۸) در غیبت‌نعمانی ص ۲۷۵دارد که امام‌حسین نف از پدرش امیرالمومنین 1 
سوال کرد که جه وقت خداوند زمين را از ستمکاران پاک می‌کند حضرت 
فرمود خدا ياك نکند زمین را از ایشان تا وقتى كه خونهای حرام ريخته شود تا 
آنجا که فر مود هنگامی که قائمی در خراسان قیام کند و بر کوفه (کرمان) و ملتان 
(شهری است در هند) غالب شود و از جزیره بنی کاوان تجاوز کند و قیام 
کننده‌ای از ما در گیلان قیام کند. و قریه ابر (در استرآباد) و دیلم او را اجابت 
کنند , و ظاهر شود برای اولاد من پرچمهای ترک در اطراف و اکناف متفرق 
شوند» و در همین كير و داد باشند که بصره خراب شود» و پادشاه پادشاهان در 
مصر قیام کند. تا آنجا که فرمود وقتی که هزاران نفر آماده شوند. و صفها صف 
زنند , و قوچ نر کشته شود آنجاست که دیگری قیام کند , و فتنه کند فتنه گری , و 
هلاک شود کافر يس از آن قیام کندامامی که ارزو کشیده مى شود »و مجهول و 
ناپیدا بود» برای اوست فضل و شرف و او از اولاد تست يا حسین و مثلش 
نيست در ميان دو رکن ظاهر شود و در دو جامه پوشیده» بر جن و انس پیروز 
گردد و زمینی را بدون کشت و زرع نگذارد خوشا آنکه زمانش را درک کند . 
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)٩(‏ و در غیبت نعمانی ص ۲۷۹ حضرت باقر ا به جابر فرمود ای جابر 
ملازم زمین باش و دست و پا حرکت مده تا ببینی علاماتی راکه برایت بیان 
می‌کنم اگر درک کنی» اولش اختلاف بنی العباس است ولی درکش نخواهسی 
كردء ولکن بعد از من از من حدیث كن و خبر بده و منادی از اسمان ندا كندء و 
از طرف دمشق صدای فتح و پیروزی به شما برسد . و قریه از قراء شام که جابیه 
نامند فرو رودء و از طرف راست مسجد دمشق دیوار سقوط کند. و بی‌دینی از 
طرف ترک خروج کند و بعد از ان هرج (یعنی کشتار) روم حون و رو 
است که برافران ترک بيايند تا وارد جزیره شوند . و زود است که بی‌دینی از روم 
بیاید تا در رمله تزول کنند. پس در آن سال ای جابر اختلاف زیادی در ناحیه 
مغرب خواهد بود. يس اول زمینی که خراب خواهد شد زمين شام است» يس 
اختلاف کنند و سه يرجم درست شود» یکی يرجم اصهب و دیگری يرجم ابعق 
و سومی يرجم سفیانی . يس سفیانی با ابقع بجنگند و سفیانی او را بکشد» پس 
از آن اصهب وابكقدة وش از وهی توافت باشد جز اقبال به عراق» و 
غبور لشکرش به فرقیساء افتد؛ يسدر آن جنگ کنند» و صد هزار از جبارین 
را بکشند . و سفیانی هفتاد هزار لشکر به کوفه فرستد . و بعضی از اهل کوفه را 
بکشد و بعضی را به دار آویزد» و بعضی را اسیر کد همین طور که مشغول این 
نات اس اسر كر ابيا کذریهن از اسان قات كل بين ایفتان انس 
وارد شود. يس مردی از موالی اهل کوفه با چند نفر ضعیف خروج کند امير 
سفیانی او را در بين حيره و کوفه بکشد» و سفیانی لشگری هم به سوی مدینه 
فرستد . پس حضرت مهدی از مدینه به مکه كوج کند» يس خبر به امير لشگر 
سفیانی برسد که مهدی 4# به مکه رفته » يس لشگری دنبال او بفرستد» و به او 
نرسند تا وقتی حضرت خائفا یترقب مثل موسی ا داخل مکه شود . يس امير 
لسك اي میان بیداء ( که بين مکه و مدینه است) وارد شود يس منادی از 
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آسمان صدا کند ای بیداء هلاک کن اين گروه را يس زمين همه را فرو برد مكر 
سه نفر که صورتشان را خدا به عقب بگرداند و ايشان از طائقه کلب هستند » و 
درباره ايشان اين آيه نازل شده یا أا الذي ارت کاب آمئوا با تَرَّلْنَا 
مُصَدٌقا ا ععکم ين قبل أن تطیس وُجُوها تداع آذبارها» ا 
ای 497) اى كسان که کاب ای اين یات با وس الكل ما نازل کردیم 
(فرآن) در حالتی كه تصدیق می‌کند آنچه با شما است (از تورات و انجیل و کتب 
آسمانی) پیش از آنکه مسخ کنیم صورت شما را و به عقب برگردانیم . 

و آن روز حضرت حجت 2 لكا در مکه است , تکیه داده به خانه خدا بناهنده 
شده به آن» يس ندا کند ای مردم ما طلب یاری از خدا می‌کنیم يس هركس ما را 
جواب دهد يس ما اهل بيت پیغمبر شمائيم » و ما اولی به محمد 3 هستیم از 
مردم پس هركس با من محاجه کند در آدم من اولی به ادم هستیم, و هركس 
محاجه کند در نوح يس من اولی به نوحم, و هركس محاجه با من کند به 
ابراهیم لا اا يس من اولی به ابراهیم هستیم. ,و هركس محاجه کند با من در 
محمد 3 بس ا ا نز 
نبيين پس من اولی به نبيينم آیا خداوند در قرآن نفرموده « إِنَّ أله طق دم 
رحا و راهم ول غران على ای رة با ین بض وف ی 
ی ی ی ود 
محمد 9 هستم» . |گاه باشید کسی با من محاجه کند در کتاب خدا يس من 
اولی به کتاب خدایم » و اگر کسی محاجه کند در سنّت رسول الله يس من اولی به 
رسول الله هستم » يس قسم می‌دهم شما را هرکس کلام مرا شنید شاهد به غائب 
خبر دهد پس من سوّال می‌کنم از شما بحق خدا و رسولش و بحق خودم چون 
برای من بر شما حق ذوی القربی ثابت است ايتكة مرا یاری كنيد و دشمن را از 
من دفع كنيد پس بتحقیق که ما مخفی شدیم و ظلم شدیم و از دیار خود و 


oof -‏ يأتى على الناس زمان 


فرزندان خود پراکنده شديم » و ستم شد بر ما و از حقمان ما را دور کردند. واهل 
با اف E ESS E Naa‏ شا را 
کمک کند» پس خدا اصحاب او را که سیصد و سیزده نفرند جمع كند مثل 
ابرهاى متفرق که با هم جمع می‌شوند , مصداق آيه توا أت کم الله 
جمیعاً ان الله على کل ی قَدِيرٌ 4 همین است ای جابر» يس در بين رکن و مقام 
با حضرت بیعت کنند و با حضرت است عهد رسول اله 3247 که پسران از 
پدران به ارث برده‌اند و قائم از نسل حسين لإ است در یک شب امرش را خدا 
اصلاح کند» يس هرچیز بر شما مشکل شد يس ولادتش از رسول خدا و وارث 
بودنش از علماء عالمی بعد از عالمی مشکل نیست . و اگر اينهم مشکل شد يس 
تدای امعان کے ابو اس ايفن ومد رفن عدا من کند ششک تخر آهل بو 

(۱۰) در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۲۶ رسول خدا 3 به ابن مسعود فرمود ای 
اوم كينع وااو اص ضاعت طهوان غار مها تست وش N‏ خر عویش کر 
در (ساعت ظهور) حديث دهم گذشت مراجعه کنید . 

(۱۱) در کنز ج ۱۶ ص ۲۳۲ فرمود از علامات بلاء و اشراط ساعت ظهور ان 
است که عقلها مخفی و ناقص شود و کشتار زياد باشد و علامات خير و خوبی 
برطرف شود و فتنه‌ها ظاهر گردد . 

(۱۲) در حدیث دیگر علامات حق برطرف شود و ظلم ظاهر گردد . 

(۱۳) در کنز ج ۱۶ ص ۲۵۷ فرمود ساعت برپا نشود تا ده علامت ظاهر گردد 
یکی دود و دیگر دجال است . در (ساعت ظهور) حدیث نهم گذشت مراجعه شود . 

(۱۶) در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۵۹ فرمود اول ایات (علامات) دجال و نزول 
عیسی است و آتشی است که از قعر عدن ابين خارج می‌شود که مردم راسوق به 
محشر می‌دهد که استراحت کند با ايشان هرجا استراحت کردند. و دود» و دابه 


ویاجوج و ماجوج است. 
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(۱۵) در کنز ص ۲٠۰‏ فرمود ده علامات است پیش از ساعت ظهور که اينها 
مرتب پی در پی خواهد آمد : خروج دجال» و نزول عیسی بن مریم » و باز شدن 
يأجوج و مأجوج. و دابة الارض و طلوع خورشيد (ولایت) از مغربش 
می‌باشد . 

در این حديث تمام ده را شماره نکرده ولی در همان صفحه در حدیث دیگر 
فرموده : خسفی در مفرب , و خسفی در مشرق» و خسفی در جزيرة آلعرب , و 
دود و آمدن غيسى بن مريم » و دجال, و دابة الارض» و يأجوج ومأجوج و 
بادی که بوزد و ایشان را به دريا ریزد (یعنی یاجوج و مأجوج را) و طلوع 
ما 

پرسیده شد از ظهور ان حضرت فرمود وقتی که حکومت کنند در دولت 
خصيان الخ . در (دولت) حديث 0" 

از علامات فرج حادثهايست كه بين دو مسجد واقع خواهد شد الخ . در فرج 
حديث او اهن امك 

در وافی ج ۲ ص ۱۱۲ از امام رضا لا سؤال شد که علامت قائم از شما 
چیست الخ . در قائم م47 خواهد أمد. 

(۱7) در نوائب الدهور ج۲ ص ۲۵۶ در ذیل حديث على بن مهزیار خود 
حضرت علاماتی را بیان فرموده هر وقت کودک نشست (به سلطنت) و مغربی 
حرکت کرد» و روانه شد عمانی » و بيعت کرده شد با سفیانی . به ولی خدا اذن 
داده می‌شود يس بیرون مى ايم در ميان صفا و مروه با سیصد و سیزده نفر مرد» و 
می‌آیم به کوفه و خراب می‌کنم مسجد أن را و بنا می‌کنم آن را بر بنای اول كه بنا 
كناوة و نت ی کب بناهای گردنکشانی را که در اطراف أن بنا کرده‌اند. 
و حج می‌گذارم با مردم حجة الاسلام راء و می‌آیم به سوی مدینه و خراب 
می‌کنم حجره پیغمبر را و بیرون می‌آورم کسانی راکه در آنجا دفن شده‌اند در 
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حالتی كه بدنهای هر دو نفر ايشان تر و تازه است» يس می‌برم انها راروبری 
بقیع و آمر می‌کنم که دوجوب را نصب كنند و هريك از ايشان را بر جوبى بدار 
زنند يس أن جوبها از زیر ايشان سبز می‌شود» و برك مى أوردء و مردم به اين 
دو نفر امتحان كرده می‌شوند ‏ به امتحانی كه سخت‌تر از امتحان اول باشد» پس 
ما دیاز اسمان نذا فى كنف کقای استان هلاک كن و اي فين بكدوة شور 
آن روز باقی نماند در روی زمین مگر موّمنی که خالص باشد قلب او برای 
ایمان الخ. 

(۱۷) در نوائب الدهور ج ۲ ص ۲۰ از اقبال سيد نقل کند که حماد كفت به 
حضرت صادق لل عرض کردم أيا برای خروج مهدی علامتی و نشانه‌ای 
هست ؟ فرمود اری گرفتن افتاب است هنگام در آمدن آن تا دو ثلث از روز و 
گرفتن ماه است تا پیست و سه ساعت» و فتنه‌ای است که سایه آندازد یا برسد به 
مصر و اهل أن بلائى و قطع شدن رود نیل » اکتفا کن به آنچه برایت گفتم » و منتظر 
امر صاحبت باش در شب و روز» زيراكه خدای تعالی هر روزی در کاریست . 

(۱۸) در كفاية الموحدین ج ۲ ص ۸۶۷ در حديث معراج از محتضر حسن بن 
سلیمان"" از شيخ صدوق روایت کرده که خطاب شد يا محمد از جمله عطاهائی 
كه به تو مرحمت فرموديم أن است که بيرون فى | وريم از صلب تو یازده امام که 
ها يشان ار تسا كت تو فاطمه امكو ن ق و کاعیسی یم 
مریم در عقب سر او نماز خواهد خواند و پر می‌کند زمين را از عدل و داد بعد از 
انکر قدو ياه از طلم و حون چن ان حصت عرض کرد كه اندر سید 
زمان واقع خواهد شد ؟ خطاب رسید يا محمّد در وقتی که برطرف شود علم . و 
ظاهر شود جهل , و بسیار شود قتل » و کم شوند علماء و فقهاء حقیقی . و بسیار 


)۱ در مصدر , مختصر سلیمان حسن است و أن غلط است و صحیح آن است که ذکر شد كما فى البحار 
ج ۱۸ص ۳۰۲ و ص ۲۰۳ تعليقه (۱). 


علاتم ظهور 2:۷ 


وا ع و کی نی ماقرا هس عله 

(۱۹) در کنز العمال ج ۱۶ ص۲۷۱ فرمود وقتی فییء به نوبت دست بدست 
بگردد و امانت غنیمت شمرده شود. و زکات دادن را ضرر پندارند. و علم را 
نراق غیر از فين ياد بگیرند. و مرد اطاعت زنش را بکند» و مادرش راعاق 
کند» و رفیقش را نزدیک کند و پدرش را دور سازد. و در مساجد صداها بلند 
شود و فاسق قبیله رک ایشان شود. و زعامت مردم با پست‌ترین ایشان 
باشد » و مردی را اكرام كنند از ترس شرش» و زنان خواننده و الات لهو ظاهر 
شود, و خمر و شراب خورده شود و لعن کند آخر این امت اولش راء يس در 
آن وقت باد سرخ و زلزله و خسف و فرو رفتن و مسخ شدن و سنگباران شدن را 
منتظر باشید . 

(۲۰) در دلائل الامامه طبری ص ۲۶۸ از مقاتل از امیرالمومنین لیا روایت 
کند كه رسول خدا له فرمود يا على ده خصلت پیش از روز قیام است ایا 
سؤال نمی‌کنی از آنها ؟ عرض کردم بلی يا رسول الله » فرمود اختلاف , و کشتن 
اهل مکه و مدینه . و برچمهای سیاه. و خروج سفیانی » و فتح مکوفه . و خسف 
و فرو رفتن بیداء, و مردی از ما اهل بيت که با او بيعت می‌شود بين زمزم و مقام 
ابراهیم , و بيايند بسوی او مردان قوی اهل عراق. و ابدال شام و نجباء اهل 
مصر. و بیایند اهل یمن که عده ایشان مثل عده اهل بدر می‌باشد ‏ پیگیری کنند 
او را پنو کلب روز اعماق"" گفتم يا رسول الله بنو کلب کدامند ؟ فرمود ایشان 
انصار و ياوران سفیانی هستند می‌خواند مردی را که بين زمزم و مقام بيعت با او 
شده بکشند » ولی ایشان کشته می‌شوند وذریه ایشان بر در مسجد دمشق فروش 
مىرودء و غائب کسی است که از غنیمت ایشان غائب باشد ولو یک عقالی 


اش 


)00 اعماق جمع عمق است که آن اسم شهر يا دهى است که جنگی أنجا واقع خواهد شد . 
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(۲۱) در دلائل الامامه طبری ص ۲۵۹ از ام سعید احمسیه روایت کند که 
خدمت امام صادق لإ عرض کردم ای پسر رسول خدا در دست من علامتی از 
خروح قائم قرار ده ؟ فرمود ای ام سعید وقتی که ماه در شب بدر (چهاردهم) از 
رجب كرفت و مردی از زیرش خارج شد ان وقت است خروح قائم. 

(علامت قائم چیست ؟ الخ در قائم حدیث ۱۱۵ خواهد آمد .) 

(۲۲) در ملاحم سید ص ۱۳۲ باب ٩۲‏ از کتاب سلیلی از حذيفه از رسول 
وا ووا یت كت که فر موی فوفد شون رادها و اسطه مس که ی 
ایشان می‌رسد. اقرار می‌کنند مرد و زن به غلامی و کنیزی خود, و مشرکین 
مسلمانها را استخدام می‌کنند و در شهرها می‌فروشند ایشان راء و خوب و بد از 
این گر فتاری تحاشی ندارند و بد نمی‌دانند . 

ای حذیفه مردم آن زمان هميشه به اين بلا مبتلا هستند, تا اينكه انها دچار 
بدگمانی شده و از راه نجات مایوس و ناامید خواهند بود» که ناگاه خداوند 
بفرستد مردی از بهترین فرزندان من که عادل و مبارک و پا کیزه است . و بقدر 
ذرة المثقال خيانت نكند, و خداوند بوسیله او دين و قرآن و اسلام و اهل أن را 
عزیز کند. و شر و اهل ان را ذلیل نماید. و او از خدا ترسان باشد و بواسطه 
نزدیکیش به من مغرور نشود» و راروی سنك نگذارد (شاید کنایه از این 
باشد که اهل دنیا نباشد و برای خود چیزی نسازد) و در حکومت خود احدی را 
به تازیانه (بی‌جهت) نزند مگر در حدودء و خداوند بواسطه او همه بدعتها را 
برطرف سازد, و همه فتنه‌ها را خاموش کند» و در حق را باز کند و در باطل را 
ببندد» و اسیران از مسلمین را هرجا باشند برگرداند (حذیفه گوید) گفتم نام ببر 
برای ما اين بنده‌ای را که خدا برای امت تو و ذریه تو انتخاب کرده؟ فرمود 
اسمش اسم منست و اسم پدرش سل اسم پدر من, اگر از دنیا نماند مگر یک 
روز خداوند آن را طولانی کند که انچه كر کردم عملی شود: 
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(۲۳) در ارشاد مفيد ص ۳۵۷ یکی از علامات طهوو مو زان مرزة یرک 
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علامت قائم از شما جيست ؟ الخ در قائم حديث 1 شو اهن امد 

توت اوا غ اند دوو ا 
زود است علامتی كه عمودی از اتش است الخ . در طعام گذشت . 

علامتی در رمضان است الخ . در طعام گذشت . 

علامت تازه در رمضان است الخ . در طعام گذشت . 


علامت قائم جيست ؟ الخ . در قائم حدث اشر اهن ام 


# علت غيبت * 


* 


# علم و علماء و فقه و فقهاء > 
اذا خرج هذا المهدی الخ . 
در یوم الخلاص ص 17" از امام باقر ا روايت کند كه چون امام مهدى لا 
خروج کند دة شمنی جز فقها نداشته باشد تا انجا که فرمود اگر شمشیر بدستة 
نبود هرآينه فقهاء فتوی بقتلش می‌دادند الخ . 
(۱) در ملاحم سید ص ۵ ۱۰ رسول خدا لاع فرمود بگیرید علم را پیش از 


(۲) در علامات ظهور گذشت انچه مناسب مقام است. 
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آنکه تمام شود» عرض شد چگونه علم تمام شود و حال انكه کتاب خدا نزد ما 
است ؟ حضرت غضب فرمود و فرمود مادرتان بعزایتان بنيشيند ايا تورات و 
انجیل بین بنی اسرائیل نبود و هیچ بهره‌ای نبردند» رفتن علم به رفتن حاملان 
یت ”شد فر كيه این زا ر هود 

(۲) در ملاحم ص ۱۸۵ فرمود چون علم از بين شماها برود يس متوقع فرج 
باشید از زیر قدمهایتان . 

(۳) در بخاری کتاب فتن ص ۱۵۱ رسول خدا 32 فرمود پیش از ساعت 
ظهور روزگاری خواهد آمد که جهل نازل شود و علم برطرف گردد وهر ج يعنى 
قتل زياد باشد . 

وی رسو E‏ شرع را قينا رش یت متا 
حبشه قتل و کشتار است) و علم زائل شود و جهل ظاهر گردد. 

(۵) و در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۰ فرمود از اشراط ساعت آن است که علم 
برداشته شود و جهل ظاهر گردد. 

لوصوو وك هی عباتي تس ات ان اس که ام از 
کوچکان طلب کنند (چون بزرگان به فکر دنيا هستند فرصت طلب علم ندارند 
مجبورند در وقت احتیاج از کوچکان طلب کنند و این خود بدبختی است) . 

(۷) در کنز ص ۲۳۲ فرمود زود است که علم برداشته شود. سه مرتبه 
فرمود , زيد بن لبید عرض کرد چگونه علم برداشته شود و حال آنکه کتاب خدا 
نزد ما است و خود و فرزندان خود قرائت می‌کنيم ؟ فرمود مادرت بعزایت 
بنشیند ای زید بن لبيد من تو را از فقهاء مدینه حساب می‌کردم . ايا این يهود و 
نصاری نزدشان تورات و انجیل نبود بهره‌ای نبردند (و گمراه شدند) خدا علم را 
برطرف نمی‌کند بلکه حمله و علماء را می‌برد هیچ عالمی از اين امت نرود جز 
آنکه شکافی به اسلام برسد که هیچ چیز آن را پر نکند تا روز قيامت. 
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(۸) در مستدرک حاکم ج 4 ص 1۸۲ ابن مسعود فرمود شما در زمانی 
هستید که علماتشان زیاد است و خطبائشان كر الحين. 

)4( در مستدرک ج ۶ ص 018 ابو هريره كويد هراينه بيايد بر علماء 
زمانیکه مرگ بهتر باشد برای ایشان از طلای سرخ البته بيايد بر شما وقتی که 
هریک از شما برود نزد قبر برادرش و بگوید ای كاش من بجای تو بودم . 

(۱۰) در کنز العمال ج ۱۶ ص۲۵۱ و ۲۵۷ فرمود بيايد زمانی که سفهاء بر 
لام قال اش 

(۱۱) در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۵۵ فرمود شما در زمانى هستید که علمائشان 
زياد و خطبائشان کم است و هركس عُشْر آنچه را می‌داند ترك کند هلاک 
می‌شود » و زود است نايك زمانی که علمائشان کم و خطبائشان زناه باشد. 
هرکس متمسک شود به عدر آنچه می‌داند نجات یابد . 

(۱۲) در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۳۳ فرمود خداوند قبض کند و بگیرد علماء را 
و بگیرد علم را از ایشان. پس جوانانی روی كار ایند و بعضی روی بعصی 
بجهند و بالا روند مثل الاغ که روی الاغ می‌جهد . 

(۱۳) در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۶۱ فرمود از علامات نزدیکی ساعت ظهور 
أن است که خطباء منبری شما زياد باشند . و علماء ميل به پادشاهان کنند» پس 
حلال کنند برای ایشان حرام را و حرام کنند برای ایشان حلال را و فتوا دهند 
ایشان را به انجه ميل داشثه باشند» الخبر . 

(۱۶) در الزام الناصب ج ۲ ص ۱۸۶ اميرالمؤمنين ا فرمود یکی از علامات 
آخر زمان ان است که عيب جوئى کنند بر علماء, الحدیث . 

(۱۵) و در ص ۱۸۵ امیرالمومنین لا فرمود علماء بمیرند و دلها فاسد شود . 

(۱3) در الزام الناصب ج ۱ ص ۱۸۵ امیرالممنین 4 فرمود فقهاء آخر الزمان 
فتوا بدهند به انجه اشتهاء دارند . 


o1۲‏ باق علی الناس زمان 


(۱۷) در کافی ج ۵ ص ۵۵ و تهذيب ج٦‏ ص ۱۸۰ امام باقر لا فرمود در 
آخرالزمان مردمانی باشند که پیروی کنند لغزشهای علماء و علم فاسدشان را. 

(۱۸) در جامع الاخبار ص۱۲۹ رسول خدا یه فرمود علماء آخرالزمان 
شرورترین مردمند روی زمین . 

)۱٩(‏ ودر ص ۱۳۰ رسول خدا ی فرمود زود است بيايد زمانی بر امت من 
که از علماء فرار کنند چنانچه گوسفند از گرگ فرار می‌کند . 

(۲۰) و در همان صفحه از رسول خدا :2 منقول است كه فرمود بیاید بر 
مردم زمانی که پادشاهانشان ظلم کنند و علمائشان بر طمع باشند . تمام اين 
TR‏ و 

(۲۱) در حديث دیگر فرمود بیاید بر امت من زمانی که نشناسند علماء را 
مگر به لباس خوب. 

(۲۲) در الزام الناصب ج ۲ ص ۱۸۵ E‏ فرمود ففیهانشان به 
امه وش هتنا ف وو عانعن ا تم د اند حك کزن: 

(۲۳) در مستدرک حاکم ج 4 ص ۶۵۷ منقول از رسول خدا :2 است که 
فرمود زود است بیاید بر امت من زمانی که قراء و خوانندگان زياد باشند ولی 
فقهاء کم باشند , و علم گرفته شود و هرج زياد باشد گفتند هرج چیست يا رسول 
له ؟ فرمود کشتن بين خودتان (یعنی همدیگر را بکشید) 

(۲۶) در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۲۰ فرمود از علامت نزدیکی ساعت ظهور ان 
است که باران زياد باشد ولی علف کم باشد , و خوانندگان زياد باشند و فقهاء کم 
داشت 

(۲۵) در روضه كافى ذیل حدیث هفت فرمود (یکی از علامات انست که) 
ببینی فقیهی طلب فقه می‌کند برای غير دين » طلب می‌کند دنیا و ریاست را. 

(۲1) در روضه کافی حديث ۶۷۹ و بحار ج۱۸ ص۱۶ امام ششم از جدش 
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شود زو المت ها وو العام اران که باق مانت از فرآن مک 
رسمش واز اسلام مگر اسمش » خود را مسلمان می‌نامند ولى دورترين مردمند 
از اسلام. مساجدشان آباد ولى از هدايت خراب, فقهاء أن زمان بدترین 
فقهاء‌اند در زیر سايه آسمان , از ايشان فتنه برخیزد و بسوی خودشان برگردد . 

(۲۷) در اثنی عشریه شيخ حر عاملی و دیگران از امام عسکری ل نقل کنند 
كد فيزن غا اشان گر ار كلق داه دروو زميق بعلت ادكه شيل به 
فلسفه و صوفی‌گری دارند. و حديث مفصل است در زمان حديث 7 گذشت 
مراجعه كن . 

(۲۸) در تحف العقول ص "از رسول خدا 922 منقول است که دو صنف از 
امت من اگر صالح شدند امت من صالح می‌شوند و اگر فاسد شدند فاسد 
می‌شوند عرض شد کیانند ایشان يا رسول الله ؟ فرمود فقهاء و امراء. 

0 5 کت وال كود تعلق ام ست ود 
كردن نصف عيش . 

(۳۰) در الزام الناصب ج۱ ص ۲۰۷ از اربعين خوئى نقل كند تا انجا كه (یکی 
از علامات) فرمود وقتی است که علم برطرف شود و جهل ظاهر گردد, و قراء 
زياد باشند, و عمل كردن کم باشد . و قتل (کشتار) زياد باشد . فقهاء هدایت 
کننده کم باشند , و فقهاء گمراه کننده زياد باشند . 

(۳۱) و در الزام الناصب ج ۲ ص ۲۳۵ فقهاء ميل به دروغ گفتن داشته باشند و 
علماء ميل به ریب و شک . 

(۳۲) در کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۳۷ فرمود چون خدا اراده خوبی به گروهی 
داشته باشد فقهائشان را زياد کند و جهالشان را کم نماید» و چون فقبهی تكلم 
کند يارانى بيدا کند. و اگر جاهل تكلم کند مغلوب خواهد شد» و اگر خدا اراده 
بدی به گروهی داشته باشد جهالشان را زياد کند و فقهاتشان راکم نمأید . و چون 
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جاهل سخن كويد یارانی يبدا کند و چون فقبهی سخن كويد مغلوب شود . 

(۳۳) و در کنز العمال ج ۱۰ ص۱۳۸ فرمود طلب كنيد علم را ولو در جين 
باشد چون طلب علم بر هر مرد مسلمانی واجب است. 

(۳۶) و در ص۱۳۹ فرمود هركس طلب علم کند خداوند كفيل روزیش 
مى بأشد . ۱ 

(۳۵) و در ص ۱۶۰ فرمود خواب عالم بهتر از نماز جاهل است . 

(۳۲) و در ص ۱۶۱ فرمود وزن شود روز قيامت مداد علماء با خون شهیدان 
ما ع اق را باس کر 

(۳۷) و در ص ۱۸۳ فرمود عالمی که به علمش منتفع شود بهتر از هزار عابد 
ا 

لامح 81 شا سو نعل انض اميف دای مان از 
سياه كو دور ادا 

(۳۹) درحديث دیگر فرمود صبح كن در حالی که يا عالم باشی ويا متعلم ويا 
مستمع و یا محب ایشان و قسم پنجم مباش که هلاک خواهی شد . 

(4۰) در ص ۱۶۵ فرمود خدا و ملائکه حتی موری که در سوراخ خود جای 
دارد و حتی ماهی در دريا درود می‌فرستد بر کسی که خير وخوبی ياد مردم 
می‌دهد . 

(4۱) در حدیث دیگر فرمود فضل عالم بر عابد مثل فضل من است بر 
يست ترين شماء الخبر . 

(۶۲) در ص ١45‏ فرمود وقتى مؤمن درى از علم را ياد بكيرد جه عمل بكند 
و چه نكند بهتر است از هزار ركعت نماز مستحبى . 

(۶۳) در ص ۱۶۸ فرمود جيزى نيست كه قطع كنندهتر باشد يشت ابليس را از 
الى كور ف لفيا كود 
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)٤٤(‏ در ص ۱۵۰ فرمود گرامی داريد علماء رابه جهت انكه ايشان ورثه 

)٤٥(‏ در حديث ديكر فرمود مردم در بهشت هم محتاج علمايند به جهت 
آنکه در هر جمعه خدا را زیارت مىكنند يس مىكويد به ايشان تمنا كنيد از من 
آنجه را ميل داريد . يس التفات به علماء كنند و بكويند جه تمنا كنيم از خداء 
يس علماء بگویند تمنا كنيد فلان و فلان را پس ايشان در بهشت هم محتاج به 
علماء می‌شوند چنانچه در دنيا محتاج بودند . 

(47) در ص ۱۵۱ فرمود مثل علماء مثل ستارگان در اسمانند که بواسطه انها 
در تاریکی دریا و صحرا راه را پیدا می‌کنند سن هر وقت ستارگان غروب كنيد 
اميد می‌رود که راه یافتگان گمراه شوند . 

(۶۷) در کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۵۶ فرمود یک ركعت نماز از عالم به خدا بهتر 
است از هزار رکعت از جاهل به خدا. 

(۶۸) در حدیث دیگر فرمود دو رکعت نماز از عالم افضل است از هفتاد 
ركعت از غير عالم . ۱ 

)۶٩(‏ در حدیث ديك فرمود سرعت كنيد به طلب كردن علم که یک حدیت 
از راستگو بهتر است از دنیا و انچه در اوست از طلا و نقره. 

(۵۰) در حدیث دیگر فرمود یک ساعت عالم که تکیه کند بر فراش خود و 
بتو وول لبج علس کت بيقر است ار غیادت عاید: تاد مال 

(۵۱) در حدیث دیگر فرمود یک فقیه سخت‌تر است بر شیطان از هزار عابد . 

(۵۲) در حدیث دیگر فرمود فضل عالم بر عابد مثل فضل ماه شب چهاردهم 
ات شا شتتار کار 

(۵۳) در حديث دیگر فرمود فضل عالم بر عابد هفتاد درجه است مابین هر 
درجه‌ای تا درجه دیگر مثل مابين زمين و یمان اس 
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(۵۶) در حديث ديكر فرمود فضل موّمن عالم برمؤمن عابد هفتاد درجه 
و 

کی ۱۷۵ قرو اك شرا فرارت كو دسق ومد را نير است 
اه وید Ea‏ وتا كل 

(03) در حدیث دیگر فرمود برای هر چیزی راهی است و راه بهشت علم 
ا 

(۵۷) در حدیث دیگر فرمود از من نیست نكر عالم یا متعلم . 

(۵۸) و در ص ۱۵۸ فر مود کسی که برای امت من جهل حديث حفظ کند که از 
سنت من باشد روز قيامت او را به شفاعت خود داخل بهشتش می‌کنم . 

)۵٩(‏ در ص ۱۱۶ فرمود کسی که جهل حدیث برای خدا یاد بگیرد و به امت 
من یاد بدهد راجع به حلال و حرامشان باشد خدا او را در قیامت عالم 

(۶۰) و در ص۱۶۰ فرمود ملائکه بالهای خود را برای طالب علم می‌گسترانند. 

(1۱) در حدیث دیگر فرمود کسی که مرگش برسد و او در طلب علم باشد 
فرق او و انبیاء یک درجه است که نبوت باشد. 

(1۲) در تحف العقول ص ۲۵ از رسول خدا 2 سوال شد کدام مردم 
شرورترند ؟ فرمود علماء وقتی فاسد شوند . 

(1۳) در تحف العقول ص ۲۷ از رسول خدا ا روایت کند که فرمود علم از 
مردم گرفته نمی‌شود بلکه علماء گرفته می‌شود تا وقتی كه عالمی باقی نماند أن 
وقت جهال راروسای خود گردانند از ایشان فتوا طلبند ایشان هم بدون علم فتوا 
دهند هم گمراه شوند و هم گمراه کنند . 

( تاد قح ASA‏ وشن E‏ کنیز ا علماء 
و سخن گوئید با حکماء و مجالست كنيد با فقراء . 
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(10) در تحف العقول ص ۲۱۵ امام باقر لا فرمود عالمی که از علمش نفع 
ببرد افضل است از هفتاد هزار عابد . 

(17) در تحف العقول ص ۲۷۲ امام صادق لب فرمود عالم افضل از هزار عابد 
و هزار زاهد و هزار مجتهد است . 
آنهائی هستند که در خانه سلاطین می‌روند . و بهترین سلاطین آنهائی هستند که 
در خانه علماء می‌روند . 

(1A)‏ در جامع الاخبار ص۱۲۹ در ذیل حدیثی فرمود علماء ایشان 
شرورترین خلق الله باشند روی زمین: در زمان حدیث ۵۷ گذشت تمام حدیث 
رجوع كن . 

)1٩(‏ در الزام الناصب جاب قدیم ص ۱۹۵ یکی از علامات أن است كه 
لما ر 

(۷۰) در روضة الواعظین ص ۶۸۵ از رسول اكرم 38 روايت کند که فرمود 


بيايد بر مردم زمانی که بکشند در آن علماء را چنانچه دزدان را می‌کشند. پس 
ای کاک علماء تخود زا یه جات :من زدند وز ان زمان , 

(۷۱) در مکارم الاخلاق ص ۵۲۷ رسول خدا به ابن مسعود فرمود علماء 
ایشان و فقهای ایشان خبانت کار و فاجر هستند» آگاه باش که ایشان شرار خلق 
خدای هستند» و همچنین اتباعشان و کسی که نزد ايشان می‌رود. و علم از 
ایشا رام کیره و دوستار ایشان است» و مجالست و مشورت می‌کند با ایشان. 
شرار خلق خدایند. داخل کند ایشان را به اش جهنم کر و گنگ و کور پس 
ایشان برنگردند (تا آنجا که) فرمود ای ابن مسعود مجالست مکن با ایشان در 
ملأ (عام) و خرید و فروش مکن با ایشان در بازارها, و راهنمائی مکن ایشان را 
به جاده, و ابشان مده. خدا (در سوره هود أيه ۱ فرمود هرکس زندگی دنيا و 
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زينت آن را خواسته ما سعی آنها را در کار دنیا می‌دهیم و هیچ از اجر عملشان 
کم نخواهد شد. (و در سوره شورا أيه )۱٩‏ فرمود هركس حاصل کشت دنیا را 
بخواهد می‌دهيم آن را ولی در آخرت نصیبی ندارد. 

اق تیوه نجه را کے ف ابشاة امس دی ون و کت 
و جدال بوده» ایشانند كه ذليل کننده اين امت شده‌اند در دنياء قسم به کسی که 
مرا بحق فرستاده البته ایشان را به زمين فرو خواهد برد. و بصورت بوزينه و 
کی واد ار اور 

ابن مسعود ككفت رسول خدا ا كريه کرد و ما هم بواسطه گریه او گریان 
شدیم » و عرض کردیم جه باعث كريه شما شد ای رسول خدا؟ فرمود (رحمة 
ایا وا وین ردو شزوس یه هفایق اک وا سول ی 
جال سار بت تفای ك رسا ن وه سا و وت ار شدای 
E‏ ميو ل مكار ار دی اه کی و ار معت ای و 
فقهاء . 

ای ابن مسعود کسی که ياد كيرد علم را و اراده کند بواسطه أن دنیا را و حب 
دنیا و زینتش را مقدم دارد مستوجب سخط خداگردد, و در درک اسفل از اتش 
باشد با يهود و نصاری که کتاب خدا را کنار انداختند» خداوند فرمود (در سوره 
بقره ایه ۸۸) آنگاه که امن ایشان را و شناختند کافر شدند پس لعنت خدا بر 
کافران . 

اون شوه ی رایع وت او مار ار 
او حرام گرداند . 

ای این موه هر كس باذ د وغ و وعمل تک یه اجه در ان انيت 
خداوند او را در قيامت كور محشور کند . 

و هرکس ياد بگیرد علم را از روی ریا و سمعه و بواسطه أن دنیا را بخواهد, 
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خداوند بركتش را از او بردارد» و به ضیق معيشت گرفتارش سازد. و خودش را 
به خودش واگذارد وه رکس راخدا بخود واكذار کند هلاک خواهد شد» خداوند 
فر مود هركس اميد ملاقات پروردگارش را دارد يس بايد عمل صالح انجام دهد 
و احدی را در عبادت او شریک قرار ندهد, تا اخر حديث که مفصل است 
(۷۲) در مکارم الا خلاق ص ٩۶۱‏ رسول خدا و به ابی ذر فرمود بدترین 
مردم نزد خدا از حيث جاه روز قيامت عالمی است که از علمش نفع نبرد» و 
کسی که طلب علم کند که مردم را به طرف خود جلب کند بوی بهشت را نیابد» 
ای اباذر کسی که طلب علم کند که مردم راگول زند بوی بهشت نیابد , ای اباذر 
وقتى كه سؤال شدی از علمی که نمی‌دانی بگو نمی‌دانم تا از ضررش نجات 
یابی و فتوی مده به آنچه نمی‌دانی که تا در قيامت از عذابش نجات يابى . 
(۷۳) ای اباذر فقهاء پیش روند و مجالست ایشان موجب زیادی است . 
)۷٤(‏ د رکافی ج۱ ص ۳۱ از امام صادق 420 روایت کند که فرمود « نما ی 
اله مِنْ عباده العلَاء الخ » جز اين نیست که می‌ترسند از خدا علماء » فرمود مراد 
از علماء کسانی هستند که کردارشان تصدیق گفتارشان کند و اگر گسی کردارشن 
تصدیق گفتارش را نکرد او عالم نیست . 
(۷۵) در کافی ج۱ ص۳۸ وج ص ۲۵۶ در ذیل حدیثی از امام هفتم 32 
روایت کند که مؤمنين فقهاء قلعه اسلامند مثل دیوار دور شهر که شهر را 


نگاهداری می‌کند . 
(3) در کافی ج ۱ ص ۳۹ امام هفتم فرمود گفتگوی با عالم در مزیله‌ها بهتر 
است از گفتگوی با جاهل روی تشکها . 


مردم دن اين ی ی ی ی روگ 
دیگر انکه دینداری کنی به چیزی که تمی‌دانی . 
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(۷۸) در کافی ج ١‏ ص ۶۳ امام ششم فر مود نهی می‌کنم تو را از دو خصلت که 
TT‏ و EE‏ 
دیگر مردم را فتوى بدهی به چیزی که نمی‌دانی . 

(۷۹) در کافی ج ۱ ص1٤‏ امام ششم از رسول خدا يفك روایت کند که فرمود 
E‏ سای Ne GEDE‏ 
دخول در دنيا چیست ؟ فرمود متابعت نمودن سلطان پس اگر متابعت سلطان 
کردند بترسید از ایشان بر دین خود. 

(۸۰) در کنز العمال ج ۱۰ ص ۱۱۲ فرمود کسی که در کوچکی علم نیاموخته 
يس در بزرگی طلب علم کند و مرگش برسد شهید مرده. 

(۸۱) در ص ۱۱۳ فرمود وقتی دری از علم را یاد بگیری بهتر است برای تو از 
هزار رکعت نماز مستحبی مقبول . 

(۸۲) در ص۱3 فرمود واجبات را ياد بگیرید و به مردم ياد بدهید که آن 

SS‏ ۱۸ اض ۹۵ در دیل سدق ال اناد سيدق عب كرا 
روایت کند که فرمود پس هركس از فقهاء خود را نگاهدارد و دینش را حفظ 
کند و مخالف هواء نفسش باشد و مطیع امر مولای خود باشد يس برای عوام 
است که از ایشان تقلید کنند» و اين صفتها نیست مگر در بعض فقهاء شيعه نه 
همه ایشان يس عالمی كه مرتکب قبیح و کارهای زشت شد مثل علماء عامه و 
ستیها پس از ایشان چیزی قبول نکنید اگر از ما نقل کردند و کرامتی هم نیست . 

در قرآن حدیث ۲۶ خواهد امد که نماند از قران مگر رسمش الخ . 

ودرا د رھ ی کل ار ا کر سای ۱۳ شراهد انم 
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(۸۶) در بحار ج ۵۲ ص۳۲۰ ابان از امام صادق ل روايت کند که فرمود علم 
بيست و هفت حرف است و جمیع آنچه را که پیغمبران آورده‌اند دو حرف بوده و 
مردم تا امروز غير از دو حرف چیزی نمی‌دانند و چون قائم ما قيام کند بيست و 
ينج حرف دیگر را بیرون کشد و با أن دو حرف منضم سازد و بين مردم منتشر 


۹ عم > 

در ملاحم ص ٩۳‏ و البرهان ص ۱۵۱ و غیبت طوسی ص۲۷۹ عمار ياسر 
فرمود پرچم‌دار حضرت مهدی شعیب بن صالح است . 

در ملاحم ص ٩۳‏ روایت کند که علم‌دار مهدی شعیب بن صالح است . 

در البرهان ص ۱۵۲ از على ا روایت کند که خارج شود پرچمهای سياه با 
سفیانی جنگ کند در ايسان جوانیست از بنی هاشم در کتفش خالی است 
علمدارش مردیست از بنی تمیم که او را شعيب بن صالح دوبن 

در ملاحم ص ٥٤‏ روایت شده که علم‌دار مهدی ا غلامی باشد جوان و 
موهای سرش کم باشد و زرد , اگر با کوهها بجنگد نها را درهم شکند. 

در ملاحم ص ۵۵ روایت شده که خروج کند مهدی ا و علم‌دارش شعیب 
بن صالح باشد . 

علمی است برای او که چون نزدیک شود وقت خروجش أن علم خودش 
باز شود الخ . در قائم حدیث عو اد اما 


© علماء # 


امد 


علماء ایشان زياد باشد و خطباء کم الخ . در علم حديث ۸گذشت . 
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بيايد بر علماء زمانی که مرگ برای ایشان بهتر باشد از طلای سرخ الخ . در 

باه اشنا عون و كلسم 

علماء کم باشند و خطباء زياد الخ . در علم حدیث ۱۱ گذشت. 

علماء را بگیرد و جوانانی روی کار ایند الخ . در علم حدیث ۱۲ گذشت. 

علماء ميل به پادشاهان کند الخ . در علم حديث ۱۳ گذشت . 

ماه یی روط یت کر ات 

علماء بميرند و دلها فاسد شود . در علم حديث EWE‏ 

لغزش علماء را پیروی كنند الخ . در علم حدیث ۱۷ گذشت . 

علماء آخر زمان شرورترین مردمند الخ . در علم حدیث ۱۸ گذشت . 

علماء بر طمع باشند الخ . در علم حدیث ۲۵ 

نشناسند علماء را مگر به لباس خوب. در علم حدیث ۲۱ گذشت. 

علماء ایشان شرار خلق خدایند الخ . در علم حديث ۷ 

علماء ميل به ريب داشته باشند . در علم حدیث AS‏ 

مداد علماء الخ . در علم حدیث ۱ 

گرامی دارید علماء را الخ. در علم حدیث ٤٤‏ گذشت. 

در بهشت هم محتاج علمايند الخ . در علم حديث 6 دشت 

مثل علماء مثل ستارگانند الخ . در علم حدیث ٩‏ ؛ گذشت. 

علماء ایشان شرورترین خلق الله باشند در روی زمین الخ . در (زمان) 
حدیث ۵۷ گذشت رجوع کن . 

فرار کنند از علماء الخ. در زمان حدیث :۵۹ گذشت. 

علماء بمیرند الخ . در علم حدیث ۱٩‏ گذشت . 

علماء را بکشند كل دزدان الخ. در علم حدیث ۷۰ گذشت. 


عمار پاسر ۷۳ 


علماء خیانت‌کار و فاجر باشند الخ . در علم حديث EN‏ 

كم شوند علماء و فقهاء حقیقی الخ . در علامات ظهور حدیث ۲۰ گذشت . 

كدام مردم شرورترند فرمود علماء وقتی فاسد شوند. در علم حديث ۱۲ 

علم از مردم گرفته نمی‌شود بلكه علماء گرفته می‌شوند الخ . در علم حديث 
ات 

سوال كنيد از علماء الخ . در علم حدیث EE‏ 

شرورترین علماء الخ . در علم حديث 1۷ گذشت . 

هفت نفر از علماء كه از اطراف عالم الخ . در (مهدی ا) حديث ۸و ۱۲۲ 


وا هت امن 


© عمار یاسر > 

در ملاحم سيد ص ۱۰۸ عايشه از پیغمبر ٤ه‏ نقل کند که به عمار فرمود تو را 
فئه باغیه می‌کشند (مراد از فئه باغیه اصحاب معاویه هستند) 

در الزام الناصب ج ۲ ص ۲۶۹ در ذیل خطبه تطنجیه از آمیرالمومنین 3 نقل 
کند که فرمود هراينه عوض عمار بن یاسر و ارویس قرنی هزار نفر را خواهم 

در الزام الناصب ج ۲ ص ۲۶۷ در خطبه تطنجیه امیرالمومنین 38۶ فرمود 
دوازده هزار اسب سياه به عمار یاسر تسلیم كنم که بر روی هر اسب سیاهی یک 
نفر دوست خدا و رسولش باشد, و با هریکی از ایشان دوازده هزار دسته لشگر 
كدق روا رئاط ذا کی توص اه تام وان الم اش در 


رجعت باشد) 


كلاه ۱ يأتى على الناس زمان 


# عمامه > 
در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۹۱ و ص۱۰۸ فرمود دحال وقتی خارج شود در 
در كنز ص ۲۲۸ نيز وارد شده که با دجال هفتاد هزار عمامه بسر باشد . 
می‌کند دجال را از امت من هفتاد هزار عمامه پسر . 


9 عمر 4 
در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۶۶ فرمود یکی از اشراط ساعت ظهور أن است که 
عمر بشر کم مى شود . 


« عفر حضرت حجت ال بعد از ظهورش * . 

بدانکه راجع به عمر حضرت بعد از ظهورش اخبار از عامه و خاصه (شیعه و 
ستّی) مختلف است و در حکومتش ذکر شد اینجا هم بنحو فهرست وار ذ کر 
و 

(۱) (ینج و دو سال) چنانچه در المهدی الموعود المنتظر ج۱ ص۲۳۸ از 
مقدمه ابن خلدون ذکر شده. 

(۲) (پنج يا هفت يا نه سال) چنانچه در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۲ و ۲۷۲ 
دک 

(۳) (شش يا هفت يا هشت يا نه سال) جنانجه در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۲ 
ذكر کرد 

١ (شش يا هفت يا نه سال) چنانچه در المهدى الموعود المنتظر ج‎ )٤( 


عُمْر حضرت حجت ِا بعد از ظهورش 518 


ص۳۳۰ از عقد الدرر از ابی سعيد خدری از نبى اكرم 2 روايت كرده. 

(۵) (هفت سال) چنانجه در ملاحم سید ص ۷۰ و ۷۸ و ۱۳۸ 1 ذکس 
كرده. 

ال که ھر سال دمسال ات الخوا هن امتاء 

(1) (هفت سال و دو ماه) چنانچه در ملاحم ص ۷۹ ذ کر نموده. 

(۷) (هفت يا هشت سال) چنانچه در المهدی الموعود المنتظر ج ۱ ص ۳۳۵ 
از کتاب البیان و معجم طبرانی و مناقب المهدی ابو نعیم قل کرده 

(۸) (هفت يا هشت يانه سال) چنانچه در ملاحم ص۷۸ و ۱۶۱ و ۱۱۱ و در 
كنز العمال ج ۱۶ ص۲۰۱ و ۲۷۶ ذکر کرده. 

)٩(‏ (هفت يا نه سال) چنانچه در ملاحم ص ۷۹ ذ کر شده. 

(۱۰) (هفت يا ده سال) چنانچه در المهدی الموعود المنتظر ج ۱ ص۳۳۹ از 
کتاب فضائل الکوفه از ابی سعید خدری از رسول اکرم لبك روایت نموده . 

(۱۱) (نه سال) چنانچه در المهدی الموعود المنتظر ج۱ ص ۳۲۲ از عقد 
الدرر از ام سلمه از ييغمبر يك روایت کرده. 

(۱۲) (ده سال) چنانجه در المهدی ج۱ ص ۲۶۱ از فصول المهمه از حذیفه 
تقل كرده. 

(۱۳) (ده یا هفت يا هشت سال) چنانچه در ملاحم ص۱۱۱ ذكر كرده. 

ها سال امعد نح در مدع ی 3۷۹ کر کرده: 

(۱۵) (نوزده سال) چنانجه در غيبت نعمانی ص ۳۳۲ از امام باقر لیا روایت 
کرده. 

13) اوتا دوه ها عاق وفيت ا عو التو ون 
چند حديث از عبدالله بن ابی يعفور از امام صادق لا روايت كرده. 

(۱۷) (بیست سال) چنانچه در کنز العمال ج ۱۶ ص۲۸ نقل کرده. 
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(۱۸) (بیست و یک سال) چنانچه در المهدی الموعود المنتظر ج ۱ ص ۲۵ 
از اسعاف الراغبین در حاشیه نور الابصار ذکر کرده. 

۱ (بیست و یک يا بيست و دو سال) چنانچه در الامام المهدی ج‎ )۱٩( 
دوت وراه سا ها ی‎ 1041 

(۲۰) (سی سال) چنانچه در ملاحم ص ۷۸ ذ کر نموده . 

(۲۱)(سی ونه سال) چنانچه در الامام المهدی ج ١‏ ص ۳۸۵ از عرف الوردی 


سیوطی نقل کرده . 
(۲۲)(سی يا چهل سال) چنانچه در كنز العمال ج ۱۶.ص 01١‏ از على لا نقل 
۳ 


80 الكو ار ا 

(۲۶) (هفتاد سال) جنانجه در غیبت طوسی ص ۲۸۳ و المهدی الموعود 
المنتظر ج۱ ص ۳۲۷ از عقد الدرر نقل کرده که هفت سال است که با سالهای 
شنم هتا سال فوخ شور 

(۲۵) (هشتاد سال) چنانچه در الزام الناصب ج۲ ص ۲۳۲ در ذيل خطبة 
البیان از امير موّمنان لإ نقل کرده . 

(۲۱) (صد و بیست سال بقدر عمر ابراهیم خلیل ا1) چنانچه در عیبت 
ا شيف ازع نهل کرو 

(۲۷) (سيصد ونه سال مثل اصحاب كهف) چنانچه در غيبت طوسى ص ۲۸۳ 
دك فزسوةة و در قائم حدیت ۸۲و ۹٩٩‏ خواهد آمد. 

(۲۸) (سیصد و سیزده سال باضافه نه) چنانچه در غيبت نعمانی ص 3۲۳۲ کر 
کرده. 

)۲٩(‏ (هر مردی هزار پسر) در وافی ج۲ ضن ۱۱۲ و در غعیت :طوسق 
ص ۲۸۰ و دلائل الامامه ص ۲۶۱ نقل کرده که هر مردی در زمان پادشاهی ان 


عمل 0۷۷ 


حضرت هزار پسر برای او متولد شود که دختری در بين نباشد . در قائم حدیث 
و ۷و ۰۷ خواهد أمد. 

(۳۰) (غیر از خداكس نداند) در بحار ج ۵۳ ص ۳۶ مفضل از امام صادق ا 
سوال از مدت حکومتش می‌کند و خلاصه جواب امام صادق ل ان است که 
خدا می‌داند و به مشیت و اراده خدا است . ۱ 

و در كفاية الخصام ص ۰۸۲ و ص ۱۹۷ فرموده بماند در زمين چندانکه خدا 
خواهد الخ . 

(۳۱) (در زمان او هر مردی هزار سال زندگانی کند) در دلائل الامامه طبری 
ص ۶۱ ۲ ذکر نموده و در قائم حدیث ٩۷‏ خواهد امد . 

مؤلف كويد در هیچ کتابی نخواهید یافت که (۳۱) قول از اخبار استفاده کرده 
باشد راجع به عَمْر و حكومت حضرت بعد از ظهورش جز در اين كتاب ال 
علی الناس زمان) و هو من فضل ربی . 


© عمر و ابوبکر ٭ 


در مدینه خواهد امد . 


و عمل 4 


در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۶۲ فرمود یکی از علامات حبس شدن عمل است 
(یعنی عمل قبول نمی‌شود و بالا نمی‌رود) 

و در ملاحم سيد ص ۱۲۹ ابن مسعود می‌گوید نزد رسول خدا 9526 بودیم که 
فرمود اين امر هميشه در شما خواهد بود و شما پادشاه و حکم‌رانید مادامی که 
اعمالی را احداث نکنید (یعنی بدعتی در دین نگذارید) 


0۷۸ يأتى على الناس زمان 


عملیات حضرت در مدینه 
Ft‏ 


در مدینه حديث ۱۵ خواهد امد. 


در بحار ج ۵۲ ص ۲۱۳ و غیبت طوسی ص ۲۷۰ زین العابدین 40 فرمود 
قبل از خروج حضرت خروج مردی است که عوف سلمی می‌گویند در زه ره 
زره و حایگاهشن لكديك ليت Ig‏ کشت خواهد شد. 


9 عهد 4 


شمن كرشت 
# عيسى 4 

سنتی از عیسی الخ . در قائم حدیث واه امد 

(۱) در ملاحم سید ص ۸۰ فرمود عيسى بن مریم نازل شود و پشت سر 
حضرت حجت نماز بخواند . و در قائم حدیث EA‏ 

(۲) در ملاحم ص ۸۲ فرمود عیسی طا نازل می‌شود و پشت سر أن حضرت 
نماز می‌ خواند . 

(۳) در ملاحم ص ۸۳ فرمود عيسى بن مریم ا پیش يل سفید در درب 
دمشق شرقی نازل می‌شود ... يهوديها می ايند و مسی‌گویند مااصحاب شما 


(۱) به عراق هم جزيره می‌گویند . 
(۲) تکریت شهرکی است بالای سامرا. 


عیسی ا ۷۹ 


هستیم عیسی می‌فرماید دروع فين کوا تیه نصاری ا ومىكويند ما 
اصحاب شما هستیم عیسی می‌فرماید دروغ می‌گوئید بلکه اصحاب من 
مهاجرین CE RS ES‏ عدر نيا با پیش لها باق 
و ببیند خلیفه ایشان بر ایشان نماز می‌خواند مسیح عقب بیفتد وقتی که ببيند او 
رايس خلیفه مسلمین بفرماید برای ما نماز جماعت بخوان عیسی بگوید بلکه 
شما بخوانید با اصحاب خود که خدا راضی است از تو. من مبعوث به وزارت 
شدهام نه به امارت » يس خليفه مهاجرین دو ركعت نماز بخواند و عیسی بن 
زمين بيايد ومردم به او مرحبا ان اس دن خوشحال شوند جون 
تصدیق فر مايش رسول خدااست يس به مؤذن بگوید اقامه برای نماز بو پس 
مردم بگویند برای ما نماز جماعت بخوان عیسی بفرماید بروید نزد امام خود که 
نمازی برای شما بخواند که خوب امامی است يس حضرت حجت با ایشان 
نماز بخواند عیسی هم با ایشان بخواند . 

(۵) در ملاحم ص۱٩‏ فرمود عیسی نزد مناره نزد درب دمشق شرقی نازل 
شود و او جوان باشد سرخ رو باشد با او دو ملک باشد , نفس و بوی او را کافری 
نشنود جز آنکه بمیرد» چون نفس او تا چشم کار می‌کند می‌رسد يس نفسش به 
دجال برسد مثل شمع اب شود, و بمیرد » پس عیسی بن مریم برود به بيت المقدس 
نزد مسلمین و خبر به کشته شدن دجال بدهد» و پشت سر امير مسلمین یک 
نماز بخواند يس عیسی برای ایشان نماز بخواند و این ملحمه است (یعنی 
موقت فزرگی اسنت): 

(1) در ملاحم ص17 از رسول خدا اا منقول است که چون عیسی بن 
مریم نازل شود و دجال را بکشد ... و فرمود بعد از خروج دجال چهل سال 


۸۰ ۱ يأتى على الناس زمان 


دک كتنبو اخدى میرد وامرايضن ود و مر دی ید کو سفند ان وخر اتات 
خود بگوید برويد فلان مكان جراكنيد و فلان ساعت برگردید» الخبر . 

(۷) در کنر العمال ج ۱۶ ص ۲۹۵ فرمود عیسی بن مریم ل در امت من حکم 
كننده غادل و امامی است بالسویه تقسیم کننده» صليب را بشكند و خنزیر را 

(۸) در البرهان ص۸٥۱‏ از ابی سعید از رسول خدا ل روايت کند که 
فرمود از ماست انکه عیسی بن مریم يشت سرش نماز می‌خواند . 

)٩(‏ در البرهان ص ۱۵۸ از جابر از رسول خدا 4# روايت کند که عيسى بن 
مریم نزول کند يس امیر ایشان که مهدیست بفرماید بيا برای ما نماز بخوان. 
عرض كند خیر » شما بعضی بر بعضی امیر هستید , کرامتی است از خدا برای اين 
اھت 

(۱۰) در كفاية الخصام ص ۱۸۶ ذیل حديث ۲۸ از عمر بن ابراهيم اوسی از 
رسول خدا روایت کرده است که فرمود عیسی بن مریم در هنگام طلوع صبح 
نازل شود, و دو جامه زعفرانی پوشیده باشد با چهره سفید و موی سرش سرخ 
رنگ مايل به سفیدی و موی سرش از فرق گشاده باشد و از سر او روغن بچکد 
و در دست او حربه‌ای باشد که صلیبها را بشکند و خوکها را بکشد, و دجال را 
هلاک کند. و اموال قائم را ضبط نماید» و اهل کهف دنبال او روند, و او وزير 
او انوج حت و ایا رادم 


9 غار 4 


حضرت موسی و حضرت عیسی نازل شده بود از غار انطا کیه بیرون اورند و بر 


طبق تورات بر اهل تورات و بر اهل انجیل بر طبق انجیل حکم فرماید . 


غرباء ۸۱ 


© غارتى 4 
9 غبار و غبره # 


غبار به چشم كسى رود که ان رابه باد می‌دهد . 


ل( غثاء > 

در ملاحم ص ۱۵۷ و ص ٠٠١‏ رسول خدا 3 فرمود زود است ملتها با هم 
عرض شد از کمی ما است يا رسول الله ؟ فرمود خير شما زياد هستید ولیکن 
غثائید مثل غناء سيل (یعنی مثل کف روی أب هستید وزنی ندارید) الخبر . 


۶ غدر 4 
دور بت حاکم ج٤‏ ص ٩۰۸‏ فرمود هرگز خداوند امتی را عذاب نکند 
مگر وقتی كه غدر نمایند. عرض شد غدرشان جه باشد ؟ فرمود اعتراف به گناه 
می‌کنند ولی توبه نمی‌کنند , الخبر . 
و غرباء € 


نت يأتى على الناس زمان 


#غربال 4 

(۱) در مستدرک حاكم ج٤‏ ص٥٤٤‏ از رسول خا وک 
فرمود زود است بيايد زمانی كه مردم در آن غربال شوند غربال شدنی » و باقی 
قاف ی 
پیچیده شوند که باز کردنش مشکل باشد» عرض کردند چگونه امر می‌فرمائید 
اها امه تا ی ری سوک با اتسوا ی E‏ وف ان 
وک ی ی شا کر سا 

(۲) در غیبت نعمانی ص ۲۰۲ ذيل ۱ حضرت صادق 3 از امیرالمومنین 
نقل فرماید که فرمود قسم به آنکه پیغمبر را بحق مبعوث گردانید هراینه باید 
امتحان شوید و هم وغم به شما رو آور شود و بايد غربال شوید بطوریکه زیر و 
رو شوید» الخبر . 

موسي يا ل عو یل نا ناس سای لمك که بو 
ما مويه سحا موه E o‏ 
بسيارى خارج شوند. 

(۶) و در حديث هشتم امام باقر لا فرمود والّه بايد امتحان و تميز داده 
شوید» و غربال شوید مثل گندم که خويش را از بد جدا می‌کنند . 

(0) در غیبت نعمانی ص۲۰۹ ذیل ح٦۱‏ و کافی ج۱ ص ۳۷۰ از امام باقر لد 
روایت کند که فرمود آنچه را شما اميد دارید و گردن بسوی او دراز کرده‌اید 
نخواهد شد تا وقتی كه غربال شوید . 

)۳( در كافى ج۱ ص ۲۷۰ در ذيل حديث دوم امام صادق للا فرمود ناجار 
بايد مردم امتحان و تمیز داده شوند و غربال شوند و زود است که مردم بسیاری 
از غربال خارج شوند . 


0 


غریق ۸۳ 


)۷( در روضه کافی ج۸ ص۲۲۸ ۲۹۰ از امام هفتم روایت کند که فرمود 
اگر شیعه‌های خود را تمیز دهم و از هم جداکنم نيابم ایشان رامگر وصف کننده. 
و اگر امتحان كنم نيابم ايشان را مگر از دين برگشته و اگر بخواهم ايشان را 
خالص گر دانم از هزار یک نفر باقی ماند و اگر بخواهم غربال کنم غربال کردنی 
باقی نماند از ايشان مگر انچه كه از اول بوده»ایشان مدت زیادی است که تکیه 
به تخت داده و می‌گویند ما شيعه على هستیم. جز اين نیست که شيعه على کسی 
است که گفتارش کردارش را تصدیق کند. 


ل غرقده 4 
در ملاحم ص ۱۵۲ فرمود يهود در زمان خروج حضرت عیسی هر کجا 
بناهنده شوند و پشت هر درخت يا سنگی باشند ان درخت یا شك صدا كنيد 
ای مومن اين بهودی يشت من پنهان شده او را بقتل رسان مگر درخت غرقده 
(فرقده) که از ایشان است و صدا نکند و خبر ندهد . 
و در ص ۸۳ از ملاحم این حدیث را نقل کر ده و فرمود مگر (فرقده) كه أن از 
درختان بهود است و نطق نخواهد کرد و خبر نخواهد داد . 


و غریب 4 
خوش بحال غریبی که دینش را برداشته و فرار کند الخ . در فتنه حدیث ۲۰ 
كو اهل ام 
و غريق 4 
در امت حدیث ۲۷ و زمان حدیث (11) گذشت که مردم خدا را مثل غریق 
بخوانند و به اجابت نرسد. 


دعاء غریق در دعاء حدیث ۱و ۲ و ۱۰ گذشت . 


0 يأتى على الناس زمان 


9 عضب 4 

در كافى ج ۲ ص ۲۰۲ امام صادق مه از جدش له نقل کند كه فرمود غضب 
ایمان را فاسد کند چنانکه سرکه عسل را فاسد می‌سازد . 

رعاو اف موه عضي کاب اهر شا انس 

در حديث دیگر فرمود غضب دل شخص حكيم را نابود کند» و هركس 
مالک غضب خود نباشد مالک عقل خود نخواهد بود . 

فر د 3 ری ون ل هيدا افون عرض کو ا 
رسول‌الّه موعظه‌ای یاد بده مرا که از آن پند گیرم. حضرت سه مرتبه فرمود برو 
0 

در حدیث دیگر فرمود مرد بیابانی خدمت رسول خدا 2 عرض كرد من 
بیابانی هستم کلمات جامعی ياد من دهید» فرمود امر می‌کنم تو راكه غضب 
نکنی . سهبار مرد صحرانشین عرض خود را تکرار نمود و حضرت همان 
جواب را دادند . 

و اد درک کر موه هرکس غضبش را ناز دارد خداوند عیب او را 

در حديث دیگر فرمود هركس غضبش را از مردم بازدارد خداوند در روز 
قیامت عذابش را از او باز دارد . 

در حديث یر فرمود در تورات نوشته است ای پسر ادم یاد من باش هر 
وقت غضب کردی تا ياد تو باشم هر وقت غضب کردم, و هلاک نكنم تو را در 
کسانی که هلا کشان می‌کنم . و چون ظلم بر تو شد به انتقام گیری من برای خود 
راضی باشء زیرا انتقام گیری من برای تو بهتر است از انتقام گیری تو برای 
خودت . 


غلام 9۸4 


شيخ نوری در کلمه طیبه ص ”و در کافی ج ۵ ص ۲۱۷و فقیه ج ١‏ ص ۳۳۲ 
و تهذیب ج۳ ص ۱۸۸ از امیرالموّمنین لد روایت کند که هرگاه خداوند غضب 
كند بر شهرى يا امتى و نازل نكرد برايشان عذاب راء كران مى شود نرخهای او و 
کوتاه مى شود عمرهای او و نفع نکند کسبهای آو. و پا كيزه نمی‌شود میوه‌های 
او. و جاری نشود نهرهاى او» و حبس می‌شود بارانهاى او. و مسلط مى شود بر 
فاش و 

دركافى ج ۱ ص ۳۶۳ از امام باقر ا روايت كند فرمود چون خدابر خلقش 
غضب کند ما را از کنارشان دور سازد. 

لشگر غضب الخ . در لشگر غضب خواهد آمد. 


و غلام € 

در كنز العمال ج ١4‏ ص۹٤۲‏ فرمود بريا نشود ساعت ظهور تا اينكه رشک 
برند بر غلام (بچه بىمو و امرد) چنانچه رشک برند به زنها . 

در كافى ج۱ ص ۳۳۷ و غيبت نعمانی ص ١77‏ امام صادق ِا به زراره 
فرمود ای زراره ناچار بايد غلامی در مدینه کشته شود عرض کرد آیا همان 
است که لشگر سفیانی می‌کشند ؟ فرمود خیر لشکر آل شلان او را سی‌کشند. 
مى ايد تا به مدینه می‌رسد يس غلام را گرفته می‌کشد , يس چون او را از روی 
ظلم و ستم و دشمنی بکشند مهلت داده نمی‌شوند يس أن وقت متوقع فرج 
شيك ا 

بيعت با غلام , در فرح حدیث سوم خواهد أمد. 


برای غلام غیبتی است الخ . در غیبت حدیثِ ۶ خواهد آمد. 


۸ يان علی الناس زمان 


و غلبه ‏ 

در غرر الحکم از امیرالمومنین نی نقل شده که فرمود غلبه كردن شهوت 
ورک فلا کت اس ومالك دن ن بالا درو ملك امت 

وايضا فرمود غلبه كردن شهوت پا كدامنى را از بين مىبرد وبه وادى تباهى 
می‌کشاند . 

و ایضا فرمود غلبه كردن هوا وهوس دين و عقل را فاسد می‌کند . 

و ایضا فرمود غلبه هزل گوئی و شوخی عزم و کوشش را از بين می‌برد . 

و یاف وه غاب شون ھوک س از ادكة قوت کیرد وعاونت كود كد 
اک یت اف سا کی پات ات بان مدو هيافد 

و عم # 

در ملاحم ص ۷۹ ابن عباس به معاویه كفت مردی از ما در آخر زمان چهل 
سال مالک شود ... يس در اعماق"" به غم و غصه بمیرد الخ . 

در ص ۸۰ از ملاحم از محمد بن حنفیه نقل کند که فرمود خلیفه‌ای از بنی 
هام واروويك المشردى تارل وه زین را بر الله کنل :بت اتناس زا 
بنائی کند که مثل أن بناء نشده باشد , چهل سال مالک شود و صلح روم بدست 
او باشد, هفت سال به خلافتش مانده پس با او.غدر کنند (یعنی خیانت کنند و 
عهد و پیمانش را بشکنند) و در عمق (شهریست) اجتماع کنند بر او يس به غم و 
غصه بمیرد الخ . 

بعد از غم فتح عجيبى است . در (عجله کنندگان) حديث E‏ 

بار الها با برانگیختن او غم را از ميان بردار الخ . در مهدى لا حديث 14 


(۱) شهريست بين حلب و انطاكيه . (معجم البلدان) 


غیبت و حيرت ۸۷ 


خو اھا ات 
© غنيمت 4 

در مستدرک ج٤‏ ص ۶۳۱ در ذیل حدیث ام سلمه دارد که رياو كان کش 
است که از غنیمت طائفه کلب ( که لشکر سفیانی باشد) محروم بماند . 

و در حديث ابو هريره دارد که محروم کسی است که از غنیمت طائفه کلب 
محروم باشد ولو اينكه یک عقالی باشد (یعنی زانوبند شتر) قسم به کسی که 
جانم بدست اوست زنهاشان در ياى پله دمشق فروش رود بطوریکه اگر زنی 
ساق يايش شکسته او را رد کنند و نخرند. 

و در دلائل الامامه طبری ص ۲۶۹ فرمود غائب کسی است که از غنیمتی که 
آنجا بوده غائب باشد ولو اينكه یک عقالی باشد . 

کالما یر یت :۲۱ کشت 


# غوطه € 
در كنز العمال ج ۱۶ و یی یهام مان ان وگن 
زمینی است که آن را غوطه گویند و در شهریست که أن را دمشق گویند . 


۶ غیبت و حيرت ۱۱۹ 
(۱) در کافی ج۱ ص ۳۶۰ امام صادق ا فرمود اگر شنیدید صاحب شما 
غیبت کرده (یعنی از انظار غائب و پنهان شده) انکار نکنید . 
ااحؤك ات ی ونان و راواه اه سین ات هرت کر 
خبردار شويد که صاحب اين امر (يعنى امام زمان ) غائب شده انكار نكنيد. 
(۳) در کافی ج۲ ض ۳۳۵ از امام ششم ا منقول است كه فرمود برای 


(۱) یعنی غائب شدن و متحیر و سرگردان شدن. 


- 0۸۸ ای غل الناش زمان 


صاحب اين امر غیبتی است که هركس بخواهد دینش را نگاه دارد مثل اینست 
که درخت خاردار را بخواهد خراطی کند. کی می‌تواند از شماها تيغ قتاد را به 
سكع وق اه دار شش ار رسمار گرا يقي اند ی انو 
برای صاحب اين آمر غیبتی است يس بايد هر بنده‌ای از خدا بیرهیزد ودين 
خود را نگاه دارد: ۱ 

)٤(‏ در کافی ج ۱ ص ۳۳۷ از امام صادق ا نقل شده که فرمود برای غلام 
(یعنی امام زمان) غیبتی است پیش از اينكه قیام کند. راوی كويد عرض کردم 
چرا؟ فرمود می‌ترسد و اشاره به شکم مبارک نمود» يس از أن فرمود ای زراره 
اوست منتظر (انتظار كشيده شده). اوست که شک در ولادتش می‌کنند » بعضی 
می‌گویند پدرش بلا فرزند مرد» بعضی می‌گویند حمل است. بعضی می‌گویند 
وال فا افو درش لا امو و وھ و افو تاش خو اعد 
کارا در وت اسان کش ان وف اه هو ا 
وبا يفك انل عقن کر كر وتوف زاتری کم که کی 1 نوی 
زراره هر وقت درک کردی آن زمان را این دعاء را بخوان (اللهم عرّفنی نفسك, 
فاك ان لم تعزفنی نفسك لم اعرف نبيّك» اللهم عرّفنى رسولك فائك إن لم 
تعرفنى رسولك لم اعرف حجّتك اللهم عرّفنى حجّتك فاتك ان لم تعرفنى حجّتك 
ضللت عن دينى) يعنى ای خداى مهربان خودت رابه من معرفى كن كه اگر اين 
كار نكنى پیغمبرت را نخواهم شناخت »ای خدا ييغمبرت رابه من معرفى كن كه 
اگر این كار نكنى حجتت را نخواهم شناخت, ای خدا حجتت را به من معرفى 
كن كه اگر این كار نكنى از دينم گمراه مى شوم , الخبر . 

(۵) در کافی ج۱ ص۳۳۸ و ص ۳۶۰ امام صادق لا فرمود برای قائم ا 
غیبتی است پیش از قيامش عرض شد چرا؟ فرمود از کشته شدن می‌ترسد. 

(1) در کافی ج۱ ص۲۳۹ امام صادق نف فرمود | گاه باشید هراينه امام شما 


غیت و حيرت 0۸۹ 


سالهائی از نظر شما غائب شود. الخبرء که در تنوبه گذشت رجوع كن . 

(۷) در کافی ج ۱ ص۳۳۸ مفضل بن عمرگوید خدمت امام صادق لا بودم و 
در اطاق و دیگری هم بود که من گمان کردم که روی سخنش با دیگری 
است» يس فر مود همانا بخدا صاحب اين امر از شما پنهان و غائب شود و از یاد 
برود بطوریکه و هلاک شد, در کار و شما وارو شوید 
مثل کشتی که در موج دریا وارو شود و برگردد . نجاتی نباشد مگر برای کسی که 
خدا میثاق او راگرفته باشد» و ایمان را در قلبش نوشته باشد» و بواسطه روح 
خود او را تاييد کرده باشد, و البته بايد دوازده يرجم مختلف بلند شود که دانسته 
شود کدام حق است و کدام باطل . مفضل كفت گربه کردم حضرت فرمود چرا 
گریه م ىكنى عرض كردم چگونه كريه نكنم و حال آنکه شما می‌فرمائید دوازده 
يرجم مشتبه و مختلف بلند مى شود که شناخته نشود كدام حق و کدام باطل 
است» گفت در مجلس حضرت سوراخى بود كه خورشيد داخل أن شده بود» 
حضرت فرمود أيا اين روشن است ؟ عرض كردم بلى حضرت فرمود امر ما 
روشن‌تر از این خورشید است. 

(۸) در کافی ج ۱ ص ۳۳۹ امام صادق لد فرمود برای قائم دو غیبت است که 
در یکی در مراسم حج حاضر می‌شود و مردم را می‌بیند ولی مردم او را 
نمی توانند ببینند . 

)٩(‏ و در ص ۳۶۰ امام صادق ا فرمود برای قائم لیا دو غیبت است » یکی 
کوتاه و دیگری طولانی و در غیبت کوتاه جایش را نداند مكر از شیعیان 
خالصش و در غیبت دوم جایش را ندانند مگر خاصه از دوستانش . 

(۱۰) و در کافی ج۱ ص ۲۶۰ امام صادق لا فرمود ناچار است برای 
صاحب اين امر از غائب و پنهان شدن و ناچار است در غیبتش از عزلت و 
گوشه گیری و خوب منزلی است مدینه و با سی نفر وحشتی نیست (معلوم 


9۹۰ يأتى على الناس زمان 


می‌شود هميشه سی نفر با حضرت هستند) 
عیشت اسك ذو يكن يه اهلقن بز می کردد و در ديكرى كوَين د هلاک شد دز نه 
دره‌ای افتاد, مفضل مىكويد عرض كردم جه كنيم وقتى اینطور بشود ؟ فرمود 
كر كو قات امامت a SE‏ كك مد انام 
جواب بدهد. 

الح افع 1ص ۳۶۲ آمام باق 3 فرمود چون دای تبارک و تمالی 
كرت كن شنا و إقاع ضادق هل ردن به او عرضن كردم عذا عنم را املاع کنر 
يدر و مادر من مرده‌اند و حج بجا نیاورده‌اند. و خداوند رزق داده و احسان 
فرموده جه می‌فرمائید در حج بجا اوردن از طرف ايشان ؟ يس حضرت فرمود 
بجای اور که به ایشان وتا و یشان زواع ب كتوفي از او فرمود ای 
حازم برای صاحب اين امر دو غيبت است» در دومی ظاهر می‌شود» يس 
امام صادق لد عرض کردم يدرت می‌فرمود برای قائم ال محمّد دو غیبت است 
یکی طولانی‌تر از دیگریست ؟ فرمود درست است» و اين نخواهد شد تا اينكه 
شمشیرهای بنی فلان (بنی العباس) مختلف شود و زره بر ایشان تنگ گردد» و 
برند در أن به حرم خدا و رسولش 3 . 

(۱۵) در كفاية الخصام ص۱۸۳ حدیت ۲٩‏ از حموینی از جابر بن عبدالله 
الانصاری روایت کرده که رسول خدا 3 فر مود مهدی از اولاد من است نام أو 


غیبت و حيرت 2۹۱ 


نام من است و كنيت او کنیت من است, و مر او را غیبت و حیرتی است گمراه 
شوند در ان غیبت امتهاء يس بيايد مانند شهاب اقب پر کند زمین را از عدل و 
داد چنانکه پر شده باشد از جور و ظلم. 

در حديث ۳۰ پس ا شي اووه وس رش نا 
زمين را از عدل الخ . 

وكا در فيو Ns‏ عدر اناه سای کت رات گرا 
كدف نود ريده وا ماشه اراد عيض اميت دوا واس كريد (ففرت 
منكم لما خفتكم فوهب لی ربّى حكما وجعلنى من المرسلين) چون از شما 
ترسيدم فرار کردم پس خداوند هبه كرد به من حكمى را و از فرستادگانم قرار 
داد. 

(۱۷) در غیبت نعمانی ص ۱۸۲ از اسماعيل بن جابر از امام باقر لق روايت 
كند که فرمود براى صاحب اين امر غيبتى خواهد بود در بعض اين دره‌ها -و با 
دست اشاره بطرف ذى طوى "١‏ نمود -تا وقتى كه قبل از خروجش غلامش كه با 
حضرت بوده بيايد و بعض از ياران حضرت را ملاقات كند و بكويد چند نفر 
هستید اینجا ؟ يس بگویند ما نزدیک چهل نفر مرد هستیم» پس بگوید چگونه 
خواهید پود اگر صاحب خود را ببینید ؟ می‌گویند واله اگر دستور دهد کوه‌ها را 
از جا بركنيم خواهيم با او همکاری کنیم . پس قیال ین با بل توف ا كما رو 
بكويد معرفى كنيد ده نفر از رؤسا يا خوبان خود راء يس ده نفر را به أو معرفى 
كنند. يس ايشان را همراه خود ببرند نزد صاحبشان و حضرت شب اينده رابا 
ایشان وعده كند. 

سپس امام باقر ا فر مود : واللّه مثل اينكه نگاه مىكنم به اودر حاليكه يشت 


به حجر نموده و خدا را بحق خودش قسم می‌دهد » يس م ىكويد ای مردم 


)000 در مراصد (حرف طاء و واو) كويد ذو طوى مكانى است نزد مكه . 
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هرکس با من محاجه و بحث کند درباره خدا يس من سزاوارترم به خداء ای 
مردم هرکس محاجه کند با من درباره ادم پس من اولی و سزاوارترم به ادم ای 
مردم هركس محاجه کند با من در نوح يس من سزاوارترم به نوح» ای مردم 
هركس محاجه کند با من درباره ابراهیم يس من سزاوارترم به ابراهيم »ای مردم 
هركس محاجه کند با من درباره موسی يس من سزاوارترم به موسی . ای مردم 
هركس محاجه كند با من در عيسى يس من سزاوارترم به عیسی. ای مردم 
هركس محاجه كند با من در محمد 9 پس من سزاوارترم به محمد ی ای 
مردم هركس محاجه كند با من در كتاب خدا يس من سزاوارترم به كتاب خداء 
پس بود طرف مقام و دو ركعت نماز بجا اورد و خدا را بحق خودش قسم دهد» 
سپس امام باقر اا فرمود و اوست بخدا قسم مضطرى كه خداوند فرموده 
«آمن يجِيبُ ألْضْطَء إا دَعَاُ رکف آلسوء وَيَجْعَلَكُم خُلََاءَ آلأض» اين 


أيه در او و برای او نازل شده . 
ل غيداقه > 


در غیبت طوسی ص ۲۷۲ از امام صادق لا روایت کند که فرمود پیش از 
آمدن حضرت قائم ا سال غیداقه است (یعنی سال يراب و علفی خواهد بود 
كنز کات ایو بارا ) رها بر مت فاد فتود شی تكتيد در ان امع ور 
ال ليور اش انشناء اب 


#غیرت € 


0 


در کافی ج ۵ ص ۵۳٦‏ از امام صادق لت روايت كند که فرمود وقتی مردى 
بی‌غیرت باشد يس او قلبش وارو شده. 
در کافی ج ۵ ص ٩۳۷‏ از امیرالمومنین 4 روایت کند که روا یا 


مه 


غیرت 9۹۳ 


نمی‌کنید و غیرت ندارید زنهای شما به بازار می‌روند و مزاحم مردان می‌شوند . 

در فقیه ج ۳ ص ۲۸۰ از نبی اکرم 6 روایت کند که فرمود بوی بهشت از 
مسافت پانصد سال راه شنیده می‌شود ولی کسی که عاق باشد و کسی که دیوث 
باشند آن بو رانشنود» گفته شد یا زسول الوروك کدام است ؟ فزمود کسی که 
زنش نا دهد و او بداند. 

در کافی ج ۵ ص۳۱٩‏ و ج٦‏ ص ۶۳۳ از امام صادق له لا روایت کند که فرمود 
شیطانی که نامش قفندر است چون در منزل شخصی چهل صبح يا چهل روز تار 
و طنبور زده شود و مردان نامحرم بر أن داخل شوند ان شیطان هر عضوى از 
اعضای خود را روی عضوی از اعضای صاحب منزل می‌گذارد و در او می‌دمد 
دیگر غیرت از او برداشته می‌شود بطوری که با زنهايش هم خواب شوند و او 
غیرت نورزد . (مثل لندن که فعلا بنحو تواتر شنیده شده همین طور شداند اين 
شاه کار کف انیت هو رون توقای بعال کم هیا ان 
از اول عمرش تابه اخر اين عمل را که نواختن تار و طنبور باشد عملی کند پناه 
بغرا ]رشن او الاك روز 

در فقيه ج۲ ص ۲۸۱ از نبى اكرم 6 روايت کند که فرمود غيرت از ايمان 
است (یس بی‌غیرت ایمان ندارد) . 

در کافی ج ۵ ص ٩۳۵‏ از امام صادق له لقلا روایت کند که خدا غیور است و 
دوست دارد هر مرد با غيرت راء و بواسطه غیرتش کارهای زشت را حرام 
فرمود چه ظاهری و چه باطنی . 

در کافی جه ص۳۰٩‏ امام صادق ا از رسول خدا 3 روایت کند که 
فرمود ابراهیم لا لا غیور بود و من غیرتم بيش از اوست» و خداوند بینی کسی را 
که بی‌غیرت است بخاک بمالد جه از مؤمنين باشد و جه از مسلمین . 

در کافی ج ۵ ص 0۰۶ از امام صادق ا روایت کند که فرمود غیرت نیست 
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کد و وی ارا خت شود ادو خسف است تهغیرت:ولی اکر زن به نامحر كاد 

در کأفی ج ۵ ص۵۳۱ امام صادق ِا از جدش امیرالموّمنین لإ روایت کند 
که به اهل عراق فرمود ای مردم عراق خبردار شدم که زنهای شما در راه به 
مردان برخورد می‌کنند ایا غیرت ندارید الخ. 

(پس مومنین در اين احادیث خوب دقت کنند شاید از خواب كران بیدار 
و 

« فاتحة الکتاب که 

در الزام الناصب ج ۲ ص ۲۶۱ امیرالمومنین 4ا فرمود اگر مى خواستم 

هراینه هفتاد بار شتر از تفسبر فاتحة الکتاب پر می‌کردم . 


# فارس وفرس ۷ 


در کنز العمال ج ۱۲ ص ٩۱‏ نفل شد که حضرت رسول اا فرموده اگر دین 


در ثريا باشد مردانی از فارس آن را خواهند یافت . 

در حديث دیگر فرمود اگر علم در ثريا باشد مردانی از فارس أن را خواهند 
یافت . 

در كنز العمال ج ۱۶ ص ۸٩‏ از ابن عباس نقل کند که فرمود چون پرچمهای 
سياف از طرق وشرق تمایان اش بسن فرمن را كراهن داوید که دولك ما با ایشان 
الع 

در كنز العمال ج ۱۲ ص ٩۰‏ فرمود چون برچمهای سياه امد فوووا امن 


فاطمی 040۵ 


ذو ری کی که وه یا را کو ا کر وم و توش 
موف a‏ زا وکا كن اراد اموق كد در 
آن شدت و سختی است به عربی واضح وحی فرماید. 

در حديث دیگر فرمود سعادتمندترین عجم به اسلام اهل فارسند . 

در حدیث‌دیگر فرمود بزرگترین مردم از حیث نصیب در اسلام اهل فارسند. 

در کنز ج ۱۲ ص ٩۲‏ فرمود هركس از فارس اسلام آورد اه ای 
ایشان برادران و خویشان ما هستند . 

در حديث دیگر فرمود اهل فارس از اولاد اسحاق هستند . 

در حدیث دیگر فرمود خداوند از قريش عرب را اختیار کرد و از عجم 
فارس را. u‏ 

9 فاسفین 4 

در بحار ج ۵۳ ص ۱۶ مفضل از امام صادق ا سوال می‌کند که ای مولای 
من چگونه است در أن وقت خانه فاسقین ؟ فرمود در لعنت خدا و سخط اوست 
الخ . در زوراء گذشت . 


چنانچه‌در غیبت‌شیخ طوسی ص ۲۷۱ ذ کر یافته و در نفس زکیه خواهد آمد. 
۶ فاطمه و محمد 4 
در سفیانی حذیث ۳۷ گذشت: ‏ 
فاطمی 4 
در کافی ج۱ ص ۳۷۲ حديث ۳و ۱ از امام صادق ِا روايت کند که اين ايه 
كه فرمود « وَيَوْم الِْيَامَةِ َرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوا على الله وُجُوْهْهُمْ مُسْوَدّة» شامل 
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حال کسانش امنت كه کمان کد امام خسن ربكال انکتة دروغ گفته‌اند امام 
نيستند . راوى می‌گویند ولو اينكه از ولد فاطمه و على باشند فرمود ولو اينكه از 
ولد فاطمه و على باشند . و معناى ايه اینست كه روز قيامت ببينى كسانى که 
دروع به خدا گفته‌اند صورتهايشان سياه شده. 


۶ الفتح 4 

در ملاحم ص ۱۸۶ از رسول خدا ا روایت کند که فرمود به ما فتح 
می‌شود و به ما ختم می‌گردد . 

و در ص ۱۱۵ فرمود به ما فتح أمر شد و به ما ختم می‌شود و بواسطه ما 
خداوند مردم را نجات داد در اول زمان, و بواسطه ما عدل در آخر الزمان 
خواهد بود. و بواسطه ما پر می‌کند زمین را از عدل چنانچه پر شده باشد از 
ستم , هرجه بواسطه ظلم از کسی گرفته شده به ايشان برگرداند بواسطه مردی از 
الم که اش شرس ات لس 

در سال فتح فرات شکافته شود الخ . در فرات خواهد أمد. 

كدام يك از دو شهر فتح می‌شود الخ . در قسطنطنيه حديث حو هل امد 

شام و فارس فتح شود الخ . در شام حديث ۱۷ گذشت. 

با جزيرة العرب جنگ كنيد خداوند فتح كند ايشان را الخ . در جنگ گذشت . 

البته‌ه راینه قسطنطنیه فتح خواهد شد الخ . در قسطنطنيه ح ١‏ و " خواهد آمد. 


ل فتنه > 


فرمود خداوند در این امت ينج فتنه قرار داده. یک فتنه عامه و یک فتنه خاصه, 


خود اختیاری ندارند هر طرف سوق دهند می‌روند) . 

(۲) و در ملاحم ص۲۱ رسول خدا له فرمود فتنه‌ای باشد يس جماعتی. 
يس فتنه باشد يس جماعتی » پس فتنه‌ای شود که عقل مردم بپرد (بی‌عقل 
نو دک ۱ 

(۳) و در حدیث دیگر ابن مسعود كويد که پیغمبر فرمود شما را بعد از خودم 
از هفت فتنه می‌ترسانم . فتنه مدینه» فتنه مکه . فتنه یمن » فتنه شام » و فتنه‌ای که 
از طرف مشرق می آید» و فتنه از طرف مغرب. و فتنه‌ای از دل شام که سفیانی 
بان 

a‏ بش ار شا القن را درک کیک مضي اشر را 

وليد بن عباس كويد فتنه مدینه از طرف طلحه و زبیر است. و فتنه مکه فتنه 
ابن زبیر است» و فتنه يمن از نجده است » و فتنه شام از بنی اميه است» و فتنه 
مشرق از قبّل ایشان است یعنی بنی العباس . 

(4) در ملاحم ض ۲۱ از رسول خدا نقل کند که شما را یعد از من چهار فتنه 
باشد , در اولی خونها حلال شود. در دومی خونها و اموال حلال شود, در 
سومی خونها و اموال و فرجها و عرض‌ها حلال شود در چهارمی گوشها کر و 
نمه وا کور کد همه وا بك تسیل كع روف درب ی تسیر كن نطوو کر 
احدی پناهی نداشته باشد» در شام و ا کر سرا کیره 
جزيره را با دست و پا بشدت لگدکوب کند» مردم را بلاء بمالاند چنانچه يوست 
را می‌مالند مردم توانائی نداشته باشند كه بگویند مه مه بس است بس است. از 
طرفی برداشته نشود مگر اينكه از ناحیه دیگر منفجر شود . 

(۵) در ملاحم ص ۲۲ از رسول خدا تلظ منقول است که فرمود چهار فتنه 
در امت من خواهد شد : در اول بلائی به ایشان برسد که موّمن بگوید هلاکت من 


۰ 7 
در این است . يس برطرف شود و در دوم مؤمن بگوید هلاكت من در این 
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است» و در سوم هرجه گفته شود بلاء برطرف شد فتنه ادامه داشته باشد» و در 
چهارم فتنه به ایشان برسد وقتی که امت گاهی با اين باشد و گاهی با أن بدون 
امام و بدون جمع کننده‌ای . 

(1) در ملاحم ص ۲۳ از رسول خدا 32 منقول است که فرمود زود است 
که بعد از من فتنههائى برپا شود . یکی فتنه اجلاء است (یعنی از وطن خود 
رفتن) که در أن فتنه جنگیدنست و فرار کردن » يس از أن فتنه‌ ای باشد سخت تر 
نش أن ان ای ا شد که هه که شو حاص علد اذ دام وا هاشد 
اش که تبتانل تحانه ای مد ا و ا 
لطمه‌اش زند. (آن وقت) خارج شود مردی از عترت من . 

(۷) در ملاحم ص ۲۳ فرمود فتنه‌ای بوده باشد که عقلها در أن بپرد و عروج 
کند حتی اينكه مرد عاقلی نبینی . 

(۸) در ملاحم ص ۲۳ از امیرالمومنین ا منقول است كه در فتنه پنجم که 
كور کننده و کر کننده است و همه مردم رافرو خواهد كرفت مردم در أن فتنه مثل 
بهائم خواهند بود. 

O)‏ عليه اميك که کوز کنده مك و اه 
أن فتنه يابرهنهها و لختی‌ها هستند که هيج دينى را برای خدا قبول ندارند زمين 
را پای‌مال كنند چنانچه گاو خرمن را با پا می‌مالد» يس يناه به خدا بريد اگر 
درک کل از 

(۱۰) و در ص ۳۷ رسول خدا 2 فرمود يناه می‌برم به خدا از فتنه مشرق 
شن از آن از فتنه مغرب . 

(۱۱) در ملاحم ص۳۹ از رسول خدا 3۳ است که چون رو اور شود فتنه‌ای 
از مشرق و فتنه‌ای از مغرب 3 زوق تر ی اش رویز 

(۱۲) در ملاحم ص ۲۹ دارد که هميشه مردم در خير و اسايشند مادامی كه 


پادشاهی بنی العباس برقرار است و چون پادشاهی ایشان برود هميشه در فتنه 
هستند تا قیام مهدی 1 . 

(۱۳) در البرهان ص ۷۱ و در ملاحم ص ۶۷ از رسول خدا 346 روایت کند 
که زود است فتنه‌ای باشد که ساکن نشود از طرفی جز انکه از طرف دیگر 
جوشش کند تا وقتی که منادی از اسمان ندا کند که اشر شما فلانی است (یعنی 
به اسم حضرت حجت لا ندا شود) 

(۱۶) در البرهان ص ۷۳ و ملاحم ص ۰۰ از سعید بن مسیب روایت کند که 
فرمود فتنه‌ای باشد مثل اينكه اولش بچه بازیست هرجه از طرفی ارام شود از 
طرف دیگر پر شود و بنهایت نرسد تا اينكه منادی از اسمان ندا کند اگاه باشید 
امير فلانیست و ان امير حق است (سه مرتبه اين را فرمود) 

(۱۵) در ملاحم ص 1۰ از ابن مسیب روایت کند که فتنه‌ای در شام شود که 
اولش بچه‌بازیست پس ازا ن کار مردم مستقیم نشود و جماعتی هم برای 
ایشان نباشد تا اينكه ندا کند نداكنندهاى بر شما باد به فلان و کف دستی طلوع 
كلو تا رف بان 

(11) در ملاحم ص ۸۰ از امیرالمومنین لا نقل کند که فتنه‌ها خراب كند 
بطوریکه کسی نگوید (لا اله الا الله) يا نگوید (اللّه اللّه) الخ (شاید در بعض ممالک 
اینطور بشود. 

(۱۷) در ملاحم ص ۱۸۵ از حضرت رضا لا روایت کند که فرمود ناچارند 
مردم از فتنه‌ای كه كر كننده است و أن وقتی است که شيعه فرزند چهارم مرا 
نبینند (یعنی از نظرشان غائب شود) 

(۱۸) در مستدرک حاکم ج٤‏ ص۲۳٤‏ رسول خدا 1 به عوف بن مالک 
فرمود فتنه‌ای روی دهد که هیچ مسلمانی نماند مگر انکه از ان فتنه داخل 
خا ناذاش رگن 
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( ون 119 افرموهه افاروى آ وود که تحصن حوراي رةه بور اد 
بيدار باشد که در حال اضطجاع است (يعنى به پهلو خوابيده) و او بهتر از نشسته 
باشد و نشسته بهتر از ایستاده باشد » و ایستاده بهتر از رونده باشد » و او بهتر از 
سواره باشد و او بهتر از رونده باشد . عرض شد چه وقت اين بلاها خواهد بود ؟ 
أن وقت چه كن ؟ فرمود خود و دست خود را بازدار و داخل خانه‌ات شو. 
عرض کرد اگر داخل خانه‌ام شدند جه كنم ؟ فرمود داخل اطاق شو» عرض کرد 
اگر داخل اطاقم شدند جه كنم ؟ فرمود داخل مسجدت شو و اینطور کن (دست 
حت رزوی ضيفت رامت كذار) ویو و ودار ها اس نا سک رک 
بهترین اهلش آن کسی باشد که مالدار و مخفی باشد. ال . 

(۲۱) در مستدرک ج ٤‏ ص ۶۳۷ از عبدالله بن مسعود روايت شده که او ذ کر 
فتنه کرده پس فرمود مرد از خانهاش خارج شود و با دین باشد, و برگردد و 
دینش با أو نباشد (یعنی از دین خارج شود) الخ . 
قرار داده شده یکی فتنه عام دیگری فتنه خاص سومی فتنه عام چهارمی فتنه 
خاص پنجمی فتنه‌ایست که كور کننده و کر کننده و شامل همه مردم خواهد بود 
بطوريكه همه در أن فتنه مثل چهارپایان خواهند بود ( که به هر طرف سوق دهی 
بروند جز براه حق) . 

اک ص ۶۲/۸ ستول خدا ا فرمود هراینه امت من بعد از 
گردد و شب موّمن باشد و صبح از ایمان خارج باشد , گروهی دين خود را به 
دنیای يست پفروشند . 


1۰١ فتنه‎ 


(۲۶) و در ص 2۶۰ از رسول خداعض روایت کند که در جلو شما فتته‌ای 
باشد مثل پاره‌های شب تار که مرد صبح مؤمن باشد و شب کافر. و شب موّمن 
باشد و صبح کافر» کسی که در أن فتنه نشسته باشد بهتر است از کسی که 
ایتفاده باشد و ایستاده بهتر از رونده باشفء وزونده بهتر از هتابنده با هه 
عرض شد ما را به جه آمر می‌فرمائید ؟ فرمود يلاس خانه باشید . 

ردو وی دب تفر مود ی تاش که تسه هر ار ادها شزو 
ایستاده بهتر از رونده باشد . و رونده بهتر از شاه یی ان باشد » يس چون 
فتنه نازل شود هركس شتر دارد به شترش ملحق شود و هركس گوسفند دارد به 
گوسفنداش ملحق شود و هركس زمين دارد به زمینش ملحق گردد . عرض شد 
یا رسول الله اگر هیچ يك را ندارد جه کند ؟ فرمود سنگی بردارد و دم شمشیرش 
زا کل نی فعات نان | كر كيك ازاك دافتنه راش دين یاهرنه امود 
ای خدا ايا تبلیغ نمودم ؟ مردی عرض کرد اگر مرا به اکراه به گروهی ملحق کنند 
و با تیر یا شمشیر مرا بکشند (چه می‌شود) فرمود با گناه تو و خود بسوی خدا 
برگردد و از اصحاب جهنم باشد (اين را هم سه مرتبه فرمود) 

ES‏ ار سول عدا yg‏ دوك زود 
ابن فی ايد كه تشر انعر ار ايساد ات ادوه از زونه 
باشد , و رونده بهتر از شتابنده باشد » و شتابنده بهتر از سواره باشد , و سواره بهتر 
از سرعت کننده باشد. 

(۲۷) در مستدرک ص ۶۸ ۶ حذيفه فر مود دوری کن از فتنه‌ها احدی طرف او 
نرود بخدا قسم هركس بطرف أن رود أن را از بین می‌برد. چنانچه سيل 
چیزهای سبک را می‌برد ... پس چون فتنه را ببينيد جمع شوید در خانه خود و 
شمشیرهای خود را بشکنید و کمان خود را قطع کنید» و روی خود را بپوشانید . 


(۲۸) در همان صفحه عمرو بن حمق از رسول خدا 2 روایت کند که زود 
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است فتنه‌ای برپا شود سالمترین مردم يأ بهترین رقم در ان فستنه شک 
غریبست لذا به مصر آمدم. 

( )ور سر ی ااعيداله بى مر می كوهد تر وسو ل دا ار 
بودیم که یاد اور فتنه‌ها شد و سخن زیادی راجع به فتنه‌ها فرمود تا اینکه یادآور 
فتنه احلاس شد. عرض کردند فتنه احلاس کدام است ؟ فرمود آن فتنه فرار 
كردن و جنگیدن است . الخبر . 

(۳۰) در کنز العمال ج ۱۶ ص ۱٩۹‏ ۲ فرمود زود است بعد از من فتنه‌هائی روی 
هیک او ا ایی است که مس ووه باشد در آن نیو فرار کرد 
يس از آن فتنه‌ای سخت‌تر باشد يس از أن فتنه‌ای باشد که هرجه گفته شود تمام 
فين واه ا افكة لانن حانواى عم اكد واخلن وه و مان 
مسلمانی جز آنکه شکایت کند تا وقتی مٌردی از عترتِ من خروج کند. ۱ 

ور ر روت اک كب واه يداد كد ايا فته ند او 
هی هن تاه كه خر ای رای کت بسا ان رای اه 
ا که فعته به او رسیده؛ و كر حرامی, را ببیند كل يشا ها اور خلال 
می‌دانسبت بداند که فتنه به او رسیده . 

(۲۲) در مستدرک حاکم ج٤‏ ص ۵٩۱۶‏ عبدالله كفت جه شود شما را وقتی که 
فتنه شما را شامل شود بطوریکه بزرگان در أن پیر شوند. و خردسالان در أن 
تربیت شوند, و مردم أن فتنه را شنت بگیرند که اگر کسی بخواهد تغيير دهد 
بگویند نت را تغییر دادند ‏ گفتند ابن کی خواهد شد ؟ گفت وقتی که قراء شما 
زياد شدند و فقهاء شما کم . و اموال شما زياد شود و امینان شما کم و دنیا را به 
ساك ا وی لان کت 

(۳۳) در بخاری کتاب فتن ص ۱۵۰ از اسامه روایت شده که حضرت 


FY فتنه‎ 


مىبينم ؟ عرض كردند خيرء فرمود من مىبينم که فتنه‌ها داخل خانه‌های شما 
تساو ال ا 

(۳۶) در بخاری کتاب فتن ص۱۱۸ به عبداللّه بن عمر گفتند به ما حدیثی بگو 
راجع به کشتار در فتنه خدا هم که فرمود بكشيد تا فتنه نشود» يس عبدالّه كفت 
آیا می‌دانی فتنه چیست ؟ مادرت بعزایت بنشیند, جز اين نیست كه محمد 3 
می‌کشد مشرکین را و دخول در دين ایشان (مشرکین) فتنه بود» و نبود کشتار او 
مثل کشتار شما برای پادشاهی. 

(۳۵) در کنز العمال ج4١‏ ص ۲۱۷ فرمود از اشراط ساعت طهر فعنهایست 
كه گرمی أن به خانه هر مسلمانی داخل شود . 

((۳) در كنز ص ۲۳۰ فرمود پیش از ساعت ظهور فتنه‌هائیست مثل 
باره‌های شب تاریک. فتنه‌هائیست مثل پاره دود که قلب مردان بمیرد چنانچه 
بدنش می‌میرد » مردی صبح موّمن باشد و شب کند در حال كفرء شب موّمن 
باشد و صبح کند در حال كفرء گروهی اخلاق ودين خود را به متاع دنیا 
بفروشند . 

(۳۷) در کنز ص ۲۳۷ فرمود پیش از ساعت ظهور فتنه‌ها و هرجی باشد. 
عرض شد هرج چیست يا رسول الله ؟ فرمود هرج به لسان اهل حبشه یعنی قتل 
و کشتن الخ. 

(۳۸) در غیبت نعمانی ص ۲۰۲ حضرت رضا لب از معمر بن خلاد پرسید 
فتنه چیست ؟ عرض کرد فدایت شوم نزد ما فتنه در دين است . حضرت فرمود 
امتحان می‌شوند چنانچه طلا را امتحان می‌کنند . و خالص می‌شوند چنانچه 
طلا خالص مى شود . 

(۳۹) درغيبت نعمانى ص ۲۰۲ امام باقر لإ فر مود ناجار بايد فتنه‌ای شود که 
هدوت ور ی :در اوا كن زو از خفن ينعد وبا خطا كت سس 
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كسانى كه از زیرکی یک مو را دو قسم کنند ايشان هم خطا کنند و از صواب 
تا و موی که تدای که و ریسا شهار 

(۶۰) در غیبت نعمانی ص ۱۸۰ حسن بن محبوب كويد حضرت رضا لا به 
موه اش تیه رود ات که زو ور شود که کر ایشا تست( 
راهی برای خاموش كردن أن نیست) هر دوست و رفیق خصوصى از بین 
می‌رود , و در حدیث دیگر هر دوست و رفیق سقوط می‌کند و از چشم می‌افتد . 
و این وقتی است که شيعه فرزند سوم مرا گم کنند!" (و بخدمتش نرسند) و اهل 
زمين و آسمان برای فقدان او محزون شوند , و چه قدر مرد مؤمن و زن موّمنه که 
TO EN E‏ وا ره ی 
حضرت سر مبارک به زیر انداخت يس از بلند كردن فرمود يدر و مادرم فدای 
او باد همنام جدم و شبیه من و موسی بن عمران است (تا آنجا که فرمود) يس ندا 
فون ود انق کا دون سا تیک تود ان دام نی ات یرآ یی 
هش ی 

در کنز العمال ج ۱۶ ص۵۹۸ از علی 3 روایت کند که زود است فتنه‌ای 
باشد الخ , در ابدال ذکر شد رجوع کن . 

(۶۱) در بحار ج۱۸ ص ۱۶۶ از عبادة بن صامت از پیغمبر ی روایت کند 
که فرمود زود است که فتنه‌هائی واقع شود که ممن نتواند أن را تغيير دهد به 
دست ونه به زبان» اميرالمؤمنين لإ عرض کرد (ای رسول‌خدا) درایشان ممنان 
a‏ الو مرش در دیهان ری كترم كلد 1 موه دک 
مثل انکه باران از روی سنگ صاف چیزی را کم کند (چون ایشان اگرچه بدست 
و زبان قدرت تغییر فتنه‌ها را ندارند) ولی ایشان مکروه می‌دارند به قلوبشان . 
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(۶۲) در غیبت نعمانی ص ۱۱۰ حضرت صادق ا به ابان بن تغلب فرمود ای 
ابان عالّم را (سبطه) و فترتی فرا خواهد كرفت و عم بين مسجدین (که مسجد 
مکه و مسجد مدینه باشد) خود را جمع خواهد کرد چنانچه مار خود را در 
سوراخش جمع می‌کند. آبان می‌گوید (سبطه) چیست ؟ فرمود کمتر از فترت 
است" (یعنی اندک سستی) و همین طور که مردم در چنین وضعی باشند ناگاه 
ستاره ایشان ( که حضرت حجت است) طلوع کند آبان عرض کرد فدایت شوم 
يس ما جه کنیم و در بين اين فاصله جه خواهد شد ؟ فرمود (بوده باشید) بر 
همان که هستید تا اينكه خداوند صاحبش را برساند . 

( ۵ غت نما بر ص۱۸۱ عبدالعظيم حسنی از امام جواد الا روایت 
کند که فرمود وقتی بميرد پسر من على ظاهر شود چراغی بعد از او سپس مخفی 
شود. پس وای بر شک کنندگان و خوش بحال غریبی که دینش را برداشته و 
فرار کند» پس از آن فتنه‌هائی روی دهد که (تشیب فیها النواصی)۱" بير شود در 
أن اشراف مردم (چون مردم پَشت غم و غصه‌ای ندارند نان رابه نرخ روز 
می‌خورند عُمّر حکومت کند یا على فرقی برای آنان نيست و بعضی در ترجمه 
خود فرموده‌اند -بر پیشانی‌ها نقش پیری نشیند -شما هم در ترجمه مختارید) و 
کوههای سخت از جا کنده شده حرکت کنند. (در كوه خواهد امد که چگونه 
کوهها از جا کنده شدند و بحرکت افتادند) 

)٤٤(‏ در ملاحم سید ص ۱۲۵ ابن عباس كويد اول فتنه‌ها از سال دویست 
هجری است که حکومت نمودن بچه‌ها است» و تجارت زياد و ربح كم است» 


(۱) در مجمع البحرین كويد فترت نزد جمیع مفسرین انقطاع مابين دو پیغمبر است الخ . و چون بين امام 
یازده و حشرت حجت بحسب ظاهر حجت ظاهری نبوده أن را فرت کوچک نامند , اگر اد 
خدمت حضرت نمی رسید همان فترت بزرگ بود ولی چون گاهگاهی از خواص دوستانش به 
خدمتش می‌رسند لذا فترت کوچک نامیده‌اند . 


(9) 3و متحد كويد (نواصی الناس) اشرافهم . 
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پس از آن مردن علماء و شایستگان اشت, پس از آن قحطی سخت است» پس 
از ان جور و ستم و کشته شدن اهل بيت من است با لب تشنه در بغداد» يس از 
آن خلافت و تفاق بادشاهان و پادشاه عجم است: پس وقتی که ترکها بر شما 
مسلط شدند بر شما باد که متفرق شوید در اطراف شهرها و کنار درياها و فرار 
كنيد فرار کنید. يس از أن در سال دویست و پنجاه و ينج و يا سه فتنه‌هائی رو 
می‌دهد , یکی فتنه‌ای که در مصر واقع می‌شود »ای وای بر فتنه مصرء و دوم 
فتنه‌ایست که در کوفه واقع مى شود . و سوم در بصره واقع شود و هلاک بصره 
از مردی باشد که به سرعت اجابت كرده شود برای وقوع او 
بی‌اصل و فرعی است, پس در آن وقت مردم دو فرقه شوند. یک فرقه با او 
باشند و یک فرقه بر عليه اوء پس آن مرد سالهائی در میان ایشان دوام پیدا 
می‌کند , يس از آن والی شود بر شما خلیفه‌ای که درشت خو و سنگدل است. در 
اشمان نامیده شود سيار کشنده و در زمین نسار كر ومن خو نها بورد و 
خونها را با آبها ممزوج کند که خورده نشود, و هجوم کنند بر ایشان عربها و 
وقت هجوم عربها خليفه کشته شود. و جور و ستم و فجور بين مردم علنی 
قو و بر عمها یبن درب بر شما واو قود کا نظام منظومات انقطعن 
فتتابعن) مغل دانه تسبیح که نخ آن قطع شده باشد و دانه‌های أن بریزد دوباره 
جمع شود يس چون خلیفه شما کشته شد متوقع خروج أل ابی سفیان و 
حکومتش باشید در نزد هلاک مصرء و نزد هلاک مصر خسفی در بصره وأقع 
شود, که زمینهای حاصل خیز و اطرافش بزمین فرو رود. و دو خسف دیگر به 
بازار و مسجدش روی دهد يس از أن طوفان و آب طغیان کند که هركس از 
شمشیر نجات يافته بود از غرق شدن نجات نداشته باشد مر کسانی که در 
اطراف بصره باشند و در داخلش نباشند» و در مصر سه خسف و شش زلزله و 


و ۲ ل ۱ و 1" 
سنگباران خواهد شد. يس از ان فتنه کوفه رخ خواهد داد و در ان وقت 


فرات 1¥ 


۰ ۰ 5 ۰ ۹ 3 ۰ و ۰ 5 
منتظر باشید بهترین ال محمد را از زیر کعبه يس ان وقت زنده‌ها ارزوی 
مردگان را کنند که ای كاش مردگانشان زنده بودند» پر از عدل کند چنانچه ير 


و فتوا # 
در الزام الناصب جاب قديم ص ۲۱۳ ذيل خطبة البيان اميرالمؤمنين ايه 
فرمود فتوا دهند شما را ادمهاى نحيف و لاغر و زنان يردهنشين . 
فقهاء آخرالزمان فتوا دهند شما را به آنچه می‌خواهند الخ . در علم حديث 
ا" 


شده بود از جور. 


در الزام الناصب ج ۲ ص ۲۳۱ فرموده حضرت حجت انتقام بکشد از کسانی 
که در دين بدون علم فتوا داده‌اند . 


( فحش »> 
در الزام الناصب ج ۲ ص ۱۸۵ در ذيل خطبة البيان امیرالمومنین 4إ فرمود 
كلامشان فحش است و عملشان وحشی‌گری وكردارشان خبيث است . 
در مستدرك حاكم ج 4 ص ۵۱۳ رسول خدا 32 فرمود قسم به کسی كه 
جانم به دست اوست ساعت ظهور بريا نشود مگر وقتى كه فحش دادن ظاهر 
شود. 
در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۳۳ رسول خدا 3 فرمود از اشراط ساعت است 


5 fe 4 و‎ e ۵ 


۶ فرات € 


در ترك و بنو قنطوراء راجع به فرات گذۂ شت مراجعه شود . 
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و در طلا نیز چند حديث گذشت که زود است در فرات کوهی از طلا نمایان 
شود و برای خاطر ان از هر صد نفری نود ونه نفر کشته شود . 

در الزام اللاصب ج ۲ ص ۱۶۹ از کشف الغمه روایت کند که یکی از علامات 
شکافتن فرات است بطوریکه اب در کوچه‌های کوفه داخل شود . 

در ارشاد مفید ص ۳۱۱ و اثبات الهداة ج ۳ ص ۷۳۳ ۸۱2 از امام صادق ا 
روایت کند که فرمود در سال فتح فرات شکافته شود بطوریکه اب داخل در 
کوچه‌های کوفه شود . 


ل فرار 4 

بر تما یت ۵ كل شيف یبد ام ريات E ESS‏ 
مثل فرار كردن گوسفند از گرگ الخ . 

و در زمان حدیث ٩۱‏ گذشت که در آن زمان فرار کردن بهتر از ایستادن 
باشد , الخ . 

كو ما سيت 10 كل نيت كدفرسود سالم نماند برای صاحب دینی دینش 
الا کسی كه فرار كند از سر كوهى به سر كوهى و از سوراخی به سوراخى الخ . 

در زمان حدیث ۷۹ فرمود چون به آن زمان رسیدید بر شما باشد به فرار 
كردن عرض شد کجا فرار کنند ؟ فرمود بسوی خدا و کتابش و سنت پیغمبرش . 

أن وقت صاحب مردم از منی فرار کرده به مکه ايد الخ . در شهر رمضان 

قزر فين و اا کشت که ارام روانش در ا زان 
جه كنيم ؟ فرمود فرار كنيد فرار. 

يس ازكنار ايشان فرار كنيد فرار كنيد الخ . در قم حديث ۵ خواهد أمد. 

در زمان فتنه کجا فرار کنیم الخ . در قم حديث ان 
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راه فرار چیست ای رسول خدا الخ. در کاب خی راھد اف 

« رت 1 کم ال . در غيبت حدیث ی E‏ 
ا وھ امن 

خوش بحال غريبى كه دینش را برداشته و فرار كند الخ . در فتنه حديث 2 

دين خود را برداشته از فتنه‌ها فرار کند الخ . در گوسفندان خواهد آمد. 

فرار كنيد فرار كنيد الخ . در فتنه حديث ٤٤‏ گذشت . 
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(۱) در روضه کافی ذيل حديث ۷ از امام صادق لا سؤال می‌شود تا کی بنى 
العباس حکومت می‌کنند يا کی از ایشان راحتی خواهد بود ؟ تا انجا که فرمود : 
هر وقت دیدی حق مرد و اهلش رفتند ؛ 

و دیدی ظلم همه بلاد راگرفت ؛ 

و دیدی قرآن کهنه شده وچیزی در آن زیاد کردند که در ان نبود» و از روی 
هوا و هوس توجیه کردند ؛ 

و دیدی دین وارونه شده مثل ظرف آب که وارونه شده بود ؛ 

و دیدی اهل باطل بلندپروازی کردند بر اهل حق؛ 

و دیدی بدی و شر ظاهر شده و نهی از آن نمی‌شود و عاملش را معدور 
می‌دانند ؛ 

و دیدی فسق ظاهر گشته, و مردها به مردها اکتفاء می‌کنند و زنها به زنها ؛ 

و دیدی مؤمن ساکت است قولش قبول نمی‌شود ؛ 

و دیدی فاسق دروع می‌گوید وكسى دروع و تهمتش را رد نمی‌کند ؛ 
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و دیدی کوچک بزرگان را حقیر می‌شمارد ؛ 

و دیدی قطع رحمها شده ؛ 

و دیدی هرکسی را به کار بد نسبت دهند خندان شود» و سخن گوینده را رد 
نکند ؛ 

و دیدی که پسر بچه مثل زنان عمل كند؛ 

و دیدی که زنها با زنها جفت شوند؛ 

و دیدی که ثناء ومدح (از روی جاپلوسی) زياد گشته ؛ 

و دیدی که مرد مال خود را در غير راه خدا خرج کند» و نهی نکن ند او راو 
جلو كرا كينت از او 

قووف کار و كا كنوه وخر ا امي یز SE AS‏ 
أو سخ انناف 

و دیدی كه همسايه اذيت مىكند همساية خود را بدون هيج مانعی ؛ 

تیک كان E‏ اسر E‏ بادا اد 
آنچه که از فساد در زمین می‌بیند ؛ 

و دیدی که شراب علنی خورده می‌شود. و اجتماع می‌کنند بر ان کسانی که 
از خدانمی ترسند ؛ 

و دیدی که امر کننده به معروف ذلیل و خوار است ؛ 


و ی قاس ور فا کارا ارا دوش زداره قوف وسكا ن كرد 


می شود ؛ 
و دیدی که اهل ایات (قرانی) خوارند و هرکس هم ایشان را دوست دارد 
خوار است ؛ 


و دیدی كه راه خير بسته شده و راه شر و بدی باز است ؛ 
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و دیدی که مرد می‌گوید آنچه راعمل نمی‌کند ؛ 

و دیدی که مردان برای استفاده مردان خود را فربه می‌کنند » و زنها برای زنها؛ 

و دیدی که معیشت مرد از دبرش و معیشت زن از فرجش می‌باشد ؛ 

و دیدی که زنها برای خود مجلس می‌گیرند چنانچه مردها مجلس می‌گیرند؛ 

ی كدر ردان عیاش کا رهای تاكن اشکار شوده و صاب را 
ظاهر سازند» و سر خود را شانه زنند چنانچه زن برای شوهرش شانه زند. 

(تا انجا که فرمود) و صاحب مال عزیزتر باشد از مومن . و ربا ظاهر شود و 
عيب ندانند , و زنها بر دادن زنا ستایش شوند ؛ 

و دیدی که زن برای نکاح مردان با شوهر خود همکاری کند ؛ 

و دیدی که بیشتر مردم و بهترین خانواده‌ها کسی باشد که زنها را بر فسقشان 
كمى كند؛ 

و دیدی که مؤمن محزون و حقير و ذليل باشد ؛ 

و دیدی که بدعتها و زنا علنی شود؛ 

و دیدی که مردم به شهادت ناحق اعتماد کنند ؛ 

و دیدی که حرام را حلال کنند» و حلال را حرام گردانند؛ 

و دیدی که دين به رأى باشد , و کتاب خدا و احکامش معطل شود (و عمل به 
أن نشود) ؛ 

و دیدی که از روی جرأت بر خدا مردم برای انجام کارهای بد منتظر شب 
نمی شوند ؛ 

و دیدی که مؤمن قدرت ندارد بر انکار کارهای بد مگر به قلبش » (یعنی قلبا 
ار کت 


و دیدی که مال بسیاری در راه سخط و غضب خدا صرف مى شود ؛ 
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و دیدی که استاندارها اهل كفر را مقرّب خود می‌کنند و اهل خير را دور 
می‌سازند ؛ 

و دیدی که حکام در حکم رشوه می‌گیرند ؛ 

و دیدی که حکومت قباله شده برای کسی که يول زياد می‌دهد ؛ 

و دیدی که خویشاوندان محرم را نكاح کنند و به همانها اکتفا کنند ؛ 

و دیدی که مرد به تهمت و گمان کشته می‌شود » و درباره استفاده از مرد ند 
غیرت ورزی شود و جان و مال خود را صرف و بذل او کند ؛ 

و دیدی که مرد يوا امز ونان مورد سرزنش قرار گیرد؛ 

و دیدی که مرد از کسب زنش که از زنا بدست آورده نان می‌خورد , و با علم 
ان فور دكا مين ارد (و طلاقش نمی‌دهد) ؛ 

و دیدی که زن بر شوهرش غالب می‌شود وكارهائى را که شوهر نمی خواهد 
انجام می‌دهد و مصرف شوهر می‌کند ؛ 

و دیدی که مرد زن و کنیز خود را کرایه می‌دهد و راضی می‌شود به خوراکی 
AEE‏ 

و دیدی که قسم به خدا بناحق زياد شود و قماربازی علنی شود , و خرید و 
فروش شراب (مسکر) علنی شود و مانعی هم نداشته باشد ؛ 

و دیدی که زنان خود را به کفار ببخشند ؛ 

و دیدی که اسباب لهو و لعب و ساز ظاهر و علنی گشته مرور به أن می‌شود و 
احدی کسی را منع نکند و جرأت بر منعش هم نباشد (و اگر کسی منع کند همه 
می‌گوبند اقا اسلامی شده)؛ 

و دیدی كه شخص شریف را خوار و ذليل کند کسی که قدرت دارد و مردم از 
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و دیدی که نزدیکترین مردم به حکومت کسی است که به دشنام دادن ما 
اهل‌بیت مدح و ستایش شود ؛ 

و دیدی که هركس ما را دوست دارد او را مزور و دروغگو دانند و شهادتش 
راقبول نکنند؛ 

و دیدی که حرف زور و ناحق مورد رقابت شود (و همه او را دوست داشته 
E‏ 

و دیدی که شنیدن قرآن بر مردم سنگین آید» ولی شنیدن پاطل اسان شود ؛ 

و دیدی که همسایه همسایه‌اش را ا کرام می‌کند از ترس زبانش ؛ 

و دیدی که حدود خدا معطل مانده و مردم به هواى نفس نسبت به حدود 
عمل می‌کنند (مثلا در زنا چهار عادل بايد شهادت بدهند که همه در أن واحد 
دیدیم مثل ميل در سرمه دان اگر بغیر از این عمل شود به هوای نفس عمل شده و 
خدا از جاری كردن اين حد بیزار است) ؛ 

و دیدی که مسجدها را زینت کنند!؛ 

و دیدی که راستگوترین مردم نزد مردم کسی است که از روی دروغ افتراء 
زنك؟ 

وه كد و عض ا کار وه 

و دیدی که ظلم و ستم فاش و علنی شده؛ 

و دیدی که غیبت (و يشت سر موّمن حرف ناپسند گفتن) راسخن خوشمزه و 


(۱) خیال می‌کنند مسجد حجله عروس است مسجد بايد طوری باشد که انسان بیاد خدا و قبر و قيامت 

تیه کب ا سوفن درو اند اف زا یا ولد کر کیب ن برخیز برویم كفت کجا ؟ 
گفتند منزل خودمان, كفت اینجا بهتر از منزل خودمان است من همینجا می‌مانم شما می‌خواهید 
بروید تشریف ببرید حالا مسجدها مثل کنیسه نصارا شده بهترین ساختمان بهترین فرشها اگر 
مسافری اول اذان وارد شهری شود و بخواهد نماز بخواند مسجدی را باز نخواهد دید چون مسجد پر 


از فرشهای قیمتی است اگر درش باز بماند دزد می‌برد وای بر ما مردم از این تقلیدهای بيجا . 
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نمکین شمارند . و مردم همدیگر را مژده و بشارت دهند ؛ 

و دیدی که حج و جنگ را طلب می‌کنند برای غير خدا؛ 

و دیدی که سلطان برای خاطر کافری موّمن را خوار و ذلیل گرداند ؛ 

و دیدی که خرابى بر آبادانی بلندی جسته ؛ 

و دیدی که مرد معیشتش از کم فروشی است ؛ 

و دیدی که خون‌ریزی را سبک شمارند ؛ 

و دیدی که مرد طلب ریاست می‌کند برای غرض دنیوی, و خود را به 
بدزبانی مشهور می‌کند تا از او بترسند و کارها را به او واگذار کنند؛ 

و دیدی که نماز رااسبک شمارند ؛ 

و دیدی که شخص مال زیادی پیدا کرده و از روزی که مالک شده زکاتش را 
نداده (پلکه خمسش را هم نداده)؛ 

و دیدی که ميت را نبش قبر کرده آذیتش کنند و کفنش را بفروشند» (و حال 
a‏ ی از اع 

وديدى كه هرج (يعنى كشتار) زياد شده؛ 

و دیدی كه مرد در روز با نشئه است و شب را صبح مىكند در حال مستی » و 
آهمیت نمی‌دهد د ارت مردم در أن واقع شده‌اند (از تدگ دستی و بدبختی)؛ 

و دیدی که با حیوانات نکاح کنند ؛ 

وک حوانات ی زین 

ود تلا كد مد يه ثها رحانه اهن ريودت هی عر کرد لياس نامه یامن 

و دیدی که قلب مردم قساوت گرفته اشگ از چشمانشان نیاید» و ذ کر بر انها 
مکو ا 

و دیدی که سحت (حرام) علنی شده و مردم در آن رغبت دارند ؛ 

و دیدی که نمازگزار نماز می‌خواند که مردم ببينند ؛ 
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و دیدی که شخص فقیه فقه را برای غير دين طلب مىكند برای دنيا و ریاست 
طلب م ىكند ؛ 

e 

و دیدی که هركس طلب حلال می‌کند مذمت می‌شود و او را سرزنش 
فى کا 

و هركس حرام را طلبيد او را مدحش کنند و بزرگش شمارند ؛ 

و دیدی در حرم خدا (مکه) و حرم رسول الله (مدینه) کارهائی می‌شود که 
خدا دوست ندارد» و منع نکند ایشان را احدی و حائل نشود کسی بين ایشان و 
عمل قبیح که انجام می‌دهند ؛ 

و دیدی که الت لهو و لعب در دو حرم (مکه و مدینه) علنی شده؛ 

و دیدی که شخص به پاره‌ای از حق تكلم کرد و امر به معروف و نهی از منکر 
نمود پس نصیحت‌کننده‌ای به خیال خود نصیحت کند و بگوید اين کلام از تو 
برداشته شده (آنقدر وضع بد باشد که نتوان حق راگفت و على فرضی هم کسی 
بگوید بر او بترسند و نصیحتش کنند که ای بنده خدا حرف نزن جاسوسان 
داخلی زياد است می‌ترسیم مبتلا شوی نعوذ بالّه من شر ذلك الزمان) 

و دیدی که مردم (در کارهای بد) بهم نگاه کنند و به اهل شرور اقتدا کنند؛ 

و دیدی که.راه خر بسته شنده احدی تردد نکند؛ 

و دیدی که به مرده استهزاء کنند و احدی فزع نکند و غمگین نگردد ؛ 

و دیدی که در هر سال بدعتها و بدیهای تازه آمده بیش از سال گذشته ؛ 

و دیدی که مردم و مجالس متابعت نکنند مگر اغنیاء را؛ 

و دیدی که محتاج را چیزی بدهند و به او بخندند و برای غير خدا کمکش 
کته 

و دیدی که ایات ا را (مثل باد سرخ و حووقين کی فقو اسب حبا را 
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شدن و حرکت نمودن کوهها از جای خود و مارهای يُردار باریدن را) اهمیت 
توا و ان تس 

و دیدی که مردم مثل حیوانات روی هم می‌جهند و احدی از ترس مردم 
انار تكند كان رشت :و ۱ 

و دیدی که مردی مال زیادی را در غير طاعت خدا انفاق می‌کند » و در راه و 
طاعت خدا از مال کم هم دریغ دارد ؛ 

و دیدی عاق والدین علنی شده و به يدر و مادر به نظر حقارت نگاه م ىكند و 
در نظر فرزندشان از همه كس خوار و ذلیل‌ترند و فرزند خوشحال است که به 
يدر و مادرش افترا بندند ؛ 

و دیدی که زنها بر حکومت غالب شده و هر کاری را قبضه کنند, و کاری 
سكن ود چ | ههد پیشواه ايشان باقن 

و دیدی که پسر به يدر خود افترا زند. و يدر و مادرش را نفرین کند و به 
مرگشان خوشحال شود؛ 

و دیدی که اگر یک روز بر مردی بگذرد که در آن روز گناه ور نکرده 
مانند زنا یا کم‌فروشی یا مرتکب حرامی یا آشامیدن شراب مسکری غمناک و 
گر فته باشد و مان کند که روزش هدر رفته و عمرش تلف شده؛ 

و دیدی که سلطان خوراکیها را احتکار کرده؛ 

و دیدی که اموال ذوی القربی (حق سادات) در راه باطل تقسیم شود و به آن 
قماربازی کنند و شراب بنوشند ؛ 

و دیدی که به خمر (شراب) مداوا کنند و برای مریض توصیف نمایند و 
بو انظه اطت ها کی ۱۱ 


و دیدی که همه مردم در ترک آمر به معروف و نهی از منکر مساوی باشند (نه 


(۱) و حال آنکه خداوند در حرام شفا قرار نداده. 


خوبها امر به معروف کنند و نه بدها)؛ 

و دیدی که يرجم منافقین و اهل نفاق بلند و برپا باشد» و يرجم اهل حق 
حرکت نداشته باشد ؛ 

و دیدی که اذان و نماز پولی باشد (بدون يول اذان نگویند و نماز جماعت 
نخوانند) ؛ 

و دیدی که مساجد پر باشد از کسانی که از خدا نمی ترسند . جمع شدند برای 
غیبت كردن و خوردن گوشت اهل حق . و شراب را برای هم توصیف کنند ؛ 

و دیدی که شخص مست بی‌عقل برای مردم نماز جماعت بخواند و مستی او 
را ایراد نگیرند » و حون مست گردد گرامیش دارند و از او تقیه کنند و بترسند و 
موخذه‌اش نکنند و معذورش دارند ؛ 

و دیدی که هركس اموال يتيمان را بخورد او را ستايش کنند و مرد صالحش 
دانند ؛ 

و دیدی که قاضیها بخلاف ا عه خدا دستور داده قضاوت کنند ؛ 

و دیدی که حکومتها خائنین را امین خود دانند برای طمع ؛ 

ودی که ا و عکومتها پدست موده فاسی او سرات‌داز ست ا 
سيردهاند (چیزی بعنوان رشوه) از ایشان می‌گیرند و آنها رارهامی‌کنند که 
هل روا هت ( نت باه آن آموال بسا | ورك 

و دیدی که روی منبرها امر به تقوی می‌شود ولی گوینده عمل نمی‌کند به 
انه مر كنل 

و دیدی که وقت نماز را سبک شمارند ؛ 

و دیدی که صدقه را به سفارش دهند برای خدا ندهند برای طلب مردم 
بدهند ؛ 


و دیدی که همت مردم شکم و فرجشان باشد, باكى نداشته باشند جه 
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می‌خورند (حرام باشد یا حلال) و چه نکاح می‌کنند ؛ 

و دیدی که دنیا به مردم رو اورده (بواسطه يول زياد مست شده‌اند هرجه ميل 
داروا ور ندا ی :ديق ا 22 ا2 

و دیدی که علامتهای حق کهنه شده پس برحذر باش و نجات رااز خدا 
بطلب وه ور و سروس هم یب ور مش E‏ 
برای اموي که تسبت به ایشان اراده دارد زع ا علي ف لیزدادو| فا فيلت 
دادن ایشان بواسطه آن است كه گناهشان زياد شود ) يس مترقب و منتظر باش و 
جدیت كن که خدا تو را بر خلاف ایشان ببیند» يس اگر عذاب خدارسید و تو در 
بن اشنا ی وک بد مت هه زسیده اي وا کر شا خی افتادى آنه ا 
قد انتوق د كديا قدا از انهه انها عمل مس كردق ار با کب تست یه ترا 
و بدانکه خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نگرداند و رحمت خدا هم نزدیک به 
یکه کاران است 

(۲) در غیبت نعمانی ص۱۷۸ حصین ثعلبی می‌گوید امام باقر ا را در راه 
حج يا عمره ملاقات کردم و عرض کردم که سن من بزرگ شده و استخوانم 
نازک گشته و نمی‌دانم مقدر شده برای من ملاقات شما يا نه » يس عهدی با من 
تازه كن و خبرم ده که فرج جه وقت است ؟ حضرت در جوابش فرمود انیکه 
فراریست و دور گشته و تنها و از اهلش جدا است و پدرش کشته شده و هنوز 
طلب خون يدر نکرده و مکنی به كنيه عمویش می‌باشد اوست صاحب پرچمها 
و سمش اسم پیغمبریست (یعنی صاحب شما من نیستم بلکه کسی است که اين 
اوصاف در او باشد که مراد حضرت حجت است و از باب تقیه تصریح به اسمش 
نفرموده بلکه همه را کنایتا فرموده) . 

حصین عرض کرد اعاده کن بر من » حضرت هم کتابی از يوست يا صحیفه‌ای 
طلبید و نوشت . 


فرج جه وقت است ۹ 


(۳) در غیبت نعمانی ص ۱۸۶ امام باقر لا فرمود صاحب این امر 
کوجکترین ما است از حيث سن (بعنی در وقت امامتش) و مخفی‌ترین ما است 
از جهت شخصیت. راوی عرض کرد چه وقت می‌بوده باشد ان ؟ فرمود وقتی 
خبر بیعت کردن با غلام! منتشر شد آن وقت است که هنر ضاحب قدرتی 
برچمی بلند کند آن وقت منتظر فرج باشید . (در کودک هم حدیثی به این 
ی نک هن ان 

)٤(‏ در غیبت نعمانی ص ۱۸۷ و کافی ج۱ ص ۳۶۱ امام هادى ل فرمود 
هرگاه پیشوای شما (يا دانش شما) از میان شما برداشته شد از نزدیک منتظر 

(۵) در روضه کافی ذیل حدیت ۶۱۱ امام باقر معا به ابی مرهف فرمود ای ابا 
مرهف عرض کرد لبیک » فرمود أيا می‌بینی مردمی که خود را برای خدا حبس 
کرده‌ان دا برای ایشان فرجی نمی‌کند ؟ جرا بخدا فسم البقه برای ایشان فرنجی 
وكشايشى خواهد فرمود. 

() در کافی ج۱ ص۳۷۱ ابو بصیر از امام صادق :38 سوّال می‌کند شرت و 
گشایش جه وقت خواهد بود ؟ فرمود ای ابا بصير تو هم از دنیا طلبان هستی ؟ 
هركس اين امر را بشناسد (یعنی شيعه باشد) يس بتحقیق فرج و گشایش برای 
او شده برای انتظارش (یعنی همان انتظار فرج است) . 

(۷) در روضه کافی حدیث ۲۸۵ یعقوب سراج كويد خدمت امام صادق افا 
عرض کردم فرج شیعیان شما جه وقت است ؟ فرمود هنگامی که ميان فرزندان 
عباس اختلاف افتد» و سلطنتشان سست شود. و طمع کند در ایشان کسی که 
طمع نمی‌کرد» و عرب افسار گسیخته شود. و هر صاحب قدرتی قدرت خود را 
نمایش دهد, و شامی (یعنی سفیانی) ظهور کند. و یمانی پیش تازد» و حسنی 


(۱) مراد از غلام حضرت حجت نی است . 
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کر کرک امد اع ان رار دكا ر کا یبد او 
رسيده برود» عرض كردم ارث و ميراث رسول خدا ا جيست ؟ فرمود 
شمشير رسول الله و زره و عمامه» و برد و چوب دستی و پرچم و سلاح و زین 
انس که انها و اور ود سن تس زار عفن رن كن 
و زره را بسپوشد, و پرچم را برآفروزد. و برد و عمامه رانیز بپوشد, و 
جوب‌دستی را بدست کیرد وو از خدا طلب کند ظهورش را» و بعض از 
دوستانش اين مطلب را بفهمند (و به سیّد) حسینی خبر دهند » پس حسینی 
پیشی كيرد و خروح کند» اهل مکه بر او شورش کنند و او را بکشند» و سرش را 
برای سفیانی بفرستند» يس در أن وقت صاحب الامر ظهور کند و مردم هم با او 
بیعت کنند و پیروی نمایندء در این هنگام شامی (سفیانی) ری 
فرستد, و خدای عزوجل لشگرش را قبل از رسیدن به مدینه هلاک کد در آن 
هنكام هركس از اولاد على ا در مدینه هست به مکه فرار کند و به صاحب 
الامر متصل شوند حضرت در أن هنكام بسوی عراق حرکت کند» و لشگری به 
مدیته فرستد که انجا را امنیت پدهد و به مدینه برگردد. 

RT‏ شدای اقم که 
ناكياق اه مه شا هی ود هن ا وسح ریما كشا يتن بر ی 

)٩(‏ در بحار ج ۵۲ ص ۱۱۱ از اسحاق بن يعقوب روایت کند که توقیعی بر 
دست محتّد بن عثمان عمری بسوی او رسید (در ان توقیع فرموده بود) اما 
ظهور فرج يس بدرستیکه أن با خدا است و دروغ گفته‌اند وقت گذاران. 

(۱۰) و در بحار ج ۵۲ ص ۱۱۰ در ذيل حدیثی امام رضا لها فرمود جه 
خوب است صبر و انتظار فرج » الخ . 

(۱۱) در ارشاد مفید ص 6١‏ و غیبت طوسی ص ۱ ۲۷ جابر می‌گوید به امام 


(۱) ولی در سفیانی گذشت که لشگر سفیانی به مدینه وارد شوند و خونریزی زياد نمایند . 


فزج چه وقت است ۳۱ 


باقر ا عرض کردم اين امر کی خواهد شد ؟ فرمود این کجا خواهد شد ای 
جابر و حال انکه کشتار بسیاری بين حیره و کوه هنوز نشده. 

(۱۲) در ارشاد مفید ص ۳٦۰‏ و غيبت طوسی ص ۲۷۲ از امام رضا ات 
روایت کند که فرمود از علامات فرج حادثه‌ایست که بين دو مسجد (مسجد 
الحرام و مسجد النبى َ) واقع خواهد شد و بکشد فلان از پسر فلان پانزده 
قوچ (یعنی جوان و باقدرت) از عرب . ۱ 

وو كيان الوط الال عن هس موی رتاو ابا 
دهم لا كه فرج جه وقت است در جواب نوشت هر وقت صاحب شما 
(حضرت حجت) از خانه ظالمین (سامرا) غاثب شد متوقع فرج باشید. 

(۱۶) در اکمال الدین ص ۳۹۶ ایوب بن نوح نوشت خدمت امام دهم که فرج 
جه وقت است در جواب نوشت هر وقت علم از ميان شما رفت يس اننظار 
بکشید فرج را از زیر پاهای خود. 

(۱۵) در اثبات الهداة جلد ۲ص ۷۲۸ از امام رضا 38۶ سژال از فرج شد 
فرمود مجمل می‌خواهی يا مفصل ؟ راوی عرض کرد کامل كن برای من » فرمود 
هر وقت پرچمهای قيس در مصر بحرکت آمد و پرچمهای کنده در خراسان 
کت اعد ريا غير کنله زا فرمود): 

(۱2) در اثبات انهداة ۳ ص۷۳۳ حدیث ۸۵ از امام رضا نا سوال از فرج 
شدء فرمود شرح بدهم يا مجمل بگویم عرض کرد مجمل بفرمائید. فرمود هر 
وقت برچمهای قيس در مصر و پرچمهای کنده در خراسان زیاد شد (آن وقت 
است فرج) 

(۱۷) در غیبت نعمانی ص۱۸۱ داود بن كثير رقی به امام صادق 3 عرض 
کرد فدایت شوم بتحقیق که اين امر بر ما طولانی شد بطوریکه دلهای ما بتنگ 
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NES ES Es‏ نهنا 
كند به اسم قائم و اسم پدرش »عرض كردم فدايت شوم اسمش جيست ؟ فرمود 
اسمش اسم ييغمبريست و اسم يدرش اسم وصیّی است (حضرت صلاح 

ندائست که اسمش راببرد) . 

(۱۸) در نهج البلاغه خطبه ۱۸۷ فرمود باخبر باشید و منتظر فرج از ادبار 
امورات خود یعنی هرگاه زمان شما زمانی شد که امورات شما ادبار کند» و الفت 
و وصلت از ميان شما منقطع گردد» و اطفال شما استعمال گردند» و این در 
زمانیست که شمشیر خوردن موّمن اسانتر باشد از پیدا کردن یک درهم حلال 
و این وقتی است که عطا کرده شده ثواب و اجرش بزرگتر از عطا کننده باشد » و 
اين در وقتی است که مست كنيد بدون خوردن خمر بلکه مستی برای کثرت 
نعمت و مکنت باشد و قسم خورید بدون اضطرار و دروغ گوئید بدون عسر و 
حرج» اینها که شد گرفتار می‌شوید بلائی را مثل گرفتار شدن کوهان شتر به 
جهاز (یعنی همچنانیکه جهاز شتر فرو می‌گیرد کوهان شتر را بلا هم شما را به 
ا ی 

۶ فرسح 4 
بين ایشان و حضرت چهار فرسخ نباشد الخ . در قائم حديث ۱۶ خواهد آمد. 
9 فرعون ‏ 

در ملاحم ص۱۲۸ بعد از ذكر طماطم كه مراد ترکها باشند که زمان هلاكو 

عراق را گرفتند فرمود ایشان بر امت من سخت‌تر باشند از فرعون بر بنی اسرائیل . 


و در ص۱۲۹ فرمود دولت فرعون قريب جهارصد سال طول كشيد و صد و 
پنجاه سال بنی اسرائیل قبل نبوت موسی در بلاء بودند با فرعون . 


٠‏ و 


فرقه 1۳ 


در حديث دیگر دارد که فرعون سیصد سال عمر کرد که دويست و بیست 
سالش صحيح و سالم بود که خاری هم به چشمش نرفت و هشتاد سال هم 
موسی او را دعوت می‌کرد (به خداپرستی) . 
در ص ۱۳۰ دارد که اسود به عايشه كفت ای ام الممنین تعجب نمی‌کنی از 
مردی كه از طلقاء بوده با مردی که از اهل بدر بوده در خلافت نزاع می‌کنند 
(مراد معاویه و اميرالمؤمنين 4 است) عايشه ككفت تعجب نکن فرعون 
چهارصد سال بر بنی اسرائیل پادشاهی کرد , خداوند پادشاهی را به بد و خوب 
هر دو می‌دهد . 
۶ فرقد 4 


۰+ ۰ ۰2 
در غرقده گذشت . 


۶ فرقه 4 

در امت گذشت كه رسول خدا 92 فرمود امت من هفتاد و سه فرقه 
می‌شوند همه در اتش هستند جز یک فرقه . عرض شد ایشان کیانند ؟ فرمود 
آنهائی كه بر طريقه من هستند. 

در روضه کافی ذیل حدیث ۲۸۳ امام باقر ِا فرمود یهود يس از موسی 
هفتاد و یک فرقه شدند یک فرقه ایشان در بهشت و مابقی در اتش جا دارند . و 
نصاری بعد از عیسی هفتاد و دو فرقه شدند يك فرقه آنان در بهشت و هفتاد و 
یک فرقه آنها در آتش جا دارند» و این امت بعد از پیغمیرشان هفتاد و سه فرقه 
می‌شوند يك فرقه در بهشت و هفتاد و دو فرقه در آتشند و از این هفتاد و سه 
يه بد نمف فنا ل اش کیت رل بت O SSE‏ 
ایشان وو انش جادارند ویک فرفه در بهفت تلو قطي فر قهدیکر از 


مردم در اتن جا دارند. 
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۶ فروختن 4 
فروخته شوند آزادها الخ . در علاماتِ ظهور حدیث ۲۳ گذشت . 


© فرو رفتن به زمين 4 


2 م۰ 


۶ فريبنده € 


سالهائیست فریبنده الخ . در قائم بآ وش ان ین 


۶ فقه > 


ص 
فول ا 


و فقهاء > 
فقهاء فتوا بقتلش می‌دادند . در علم گذشت . 
فقهاء در دين هستند الخ . در قائم حديث ٩٩‏ خواهد امد . 
من تو را از فقهاء مدينه می‌دانستم الخ . در علم حدیث ۷گذشت . 
کم شوند علماء و فقهاء حقيقى الخ . در علامات ظهور حدیث ۲۰ گذشت . 
فقهاء اخر الزمان فتوی بدهند به انچه می‌خواهند الخ. در علم حديث ۱۹ 


ئه 
e “e‏ 
كدشت ۰ 


فقهاء را بواسطه حسد الخ. در عذاب حديث ؛ گذشت . 
فقهاء كم باشند الخ . در علم حديث ۲۳ و ۲۶ كذشت . 


فلى 1۲0 


كذ ورواقر ان هو جو اهد امد 

فقهاء و امراء الخ . در علم حدیث OSA‏ 

فقهاء هدایت کننده کم و فقهاء گمراه کننده زياد باشند الخ . در علم حديثٍ ۲۰ 

فقهاء ميل درو غ گفتن داشته باشند الخ . در علم حديث کل 

فقهاءشان را زياد كند الخ . در علم حديث ا" 

بعض فقهاء شيعه هستند نه همه ايشان الخ . در علم حديث 10 گذشت . 

ع نلك مق لكين 81 رود از اشراط‌ماعت اعت كيفو ارد كان زياد 
باشند و فقهاء کم الخ . 

فقهاء خيانتكار و فاجر باشند الخ . در علم حديث ۷۱ گذشت . 

فتهاء پیش رو و مقدمند و محالست ایشان موحي زیادی است (مكارم 
الاخلاق ص ۶۱ ۵) . 

واقع شود مرگ در فقهاء الخ . در زمان حديث 8 كشت 


۶ فلسفه 6 
دورما خوت 11 کد 
فلک آنقدر دور نزده که بگویند مُرد . در اختلاف شیعه گذشت . 
O A‏ کل فلك زا که a‏ اانه خدارك ۸۱۵ 
و٤٩‏ خواهدامد. 


الخ . در قائم حدیث ۵ خواهد امد. 
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استداره فلک چیست ؟ الخ . در اختلاف شيعه گذشت . 
فى كويد فلک اگر تغيير كند فاسد می‌شود . فرمود این گفتار زنادقه | کن 
قائم حديث ۶ خواهد امد. 


و فوج فوج € 
در ملاحم ص ۱۳۳ از سلمان فارسى ۶ روايت كند که در روز قادسيه كثرت 


می‌شوند قسم به کسی که جانم بدست اوست از دين خارج شوند فوج فوج. 
همچنانیکه داخل شدند در أن فوج فوج . 

در ملاحم ص ۱۷۵ از رسول خدا :۵ روایت کند که فرمود مردم داخل 
دين می‌شوند فوج فوج و زود است که از دين خارج شوند فوج فوج . 

ون مسقدارق حاکم ج ٤‏ ص 4٩۱‏ نقل کند که رسول خدا 6 ين أيه را 
تلاوت فرمود إِذَا جاه ضر الل لثم رای اننا يَدْخُلُونَ في دين 1 
راجا يس فرمود البته از دين خارج واد فوج فوج جنانجه داخل دين 
شدند فوج فوج . 


و فییء ١١#‏ 
وقتى فيىء به نوبت دست بدست گردید الخ. در علامات ليون ييه ۲ 
گذشت. + 0 
(قانم ايد > 


عمليات حضرت در مدينه نسبت به أن دو . در مدينه حديث ١0‏ خواهد امد. 


(۱) در روضه کافی حديث (۳۰) امام صادق لا فرمود هرگاه ارزوى قائم 


(۱) در تهذیب ج ٤‏ ص ۱۳۳ حديث ۵ كويد فيىء اموالیست که خون‌ریزی و قتلی در أن نشده باشد . 


وا اد 
قائم و 1۳۷ 


SES‏ اف 1 44455 اللي رصان سس وال 
محمد وعجّل فرجهم فى عافية) چون خداوند محمد 3 را رحمت فرستاد و 
قائم را نقمت می‌فرستد (چون بايد از هر جنايتكارى انتقام بکشد) . 

(۲) در وافی ج۲ ص ۱۱۲ از امام باقر ا وکافی ج۱ ص ۲۳۱ از امام 
صادق لا روایت کند که چون قائم ا از مکه خروج کند منادی او ندا کند 
احدی طعام و شراب با خود حمل نکند (یعنی نان و أبى برندارد) و سنگ موسی 
ا ا بان سر شخ و ةنع مولن کهایوستن انامس 
جشمه‌ها پجوشد هر گرسنه‌ای از أن بیاشامد سير شود و هر تشنه‌ای بياشامد 
سيراب شود همین طور خواهد بود تابه نجف اشرف برسند که يشت کوفه است. 

ارک انشا خر اهب امت: 

(") در وافی ص ۱۱۲ و غیبت طوسی ص ۲۸۰ از امام صادق ل روایت 
کند که چون قائم قيام کند مسجدی در يشت کوفه بنا کند که هزار درب داشته 
باشد و خانه‌های کوفه متصل به نهر كربلا گردد . 

)٤(‏ در کافی ج۱ ص ۳۹۷ از امام صادق 4إ روایت کند که چون قائم ال 
محمد ی قيام كند حکم کند به انچه داود و سلیمان حکم می‌کردند بيّنه 
نخواهد . 

(۵) در تهذیب ج ۱۰ ص ۳۱۶ از امام موسی 4 روایت کند که چون قائم ما 
قیام کند بفرماید ای گر وه اسب سواران از وسط راه بروید ای گروه پیاده روان از 
دو كنار جاده بروید» پس هر سواره‌ای که از كنار جاده برود و کسی را معیوب 
كند ديه بر او لازم گردانیم » و هر مردی که در وسط جاده برود و عیبی به أو برسد 
دیه ندارد . 

(1) در کافی ج٦‏ ص 00 از امام ضادق و روايت كيذ كنه خلاضة أن 


A -‏ يأتى على الناس زمان 


بالای قوزک بود و ازارش تا نصف ساق بود» و ردائش تا جلو تا پستانها و از 
O E CET‏ و 
می‌فرمود تا به منزل رسيد فرمود این لباس است كه سزاوار است مسلمانها 
بپوشند» حضرت صادق 1 فر مود ولی نمی توانند امروزه بيوشند چون اگر این 
كار كنيم خواهند كفت دیوانه شده ریاء می‌کند و حال انكه خداوند فرموده 
« وَئِيَابَكَ فَطَهرْ» یعنی بالا زن و به زمين نکش و چون قائم ما قيام کند همین 
لباس خواهد بود . 

(۷) در کافی ج۱ ص ۲۵ از امام باقر 3 روایت کند که چون قائم ما قیام کند 
خداوند دست مرحمت بر سر بندگان بگذارد ان وقت عقل ايشان جمع شده 
امل دز 

(۸) در روضه کافی حديث (۲۸۸) از امام باقر لا روایت کند که چون 
قائم ا قيام کند ایمان را بر ناصبی (ضد ائمه) عرضه کند اگر به حقيقت ایمان 
اوه (فبها) واگر ایمان نیاورد گردنش را می‌زند يا جزیه می‌دهد چنانجه اهل 
ذمه آمروز جزيه می‌دهند و هميانى به كردن ایشان بسته از شهرها بيرونشان 
می‌کند: 

٩۵ در وافی ج ۲ ص ۱۱۳ از امام صادق 3۶ روایت متك نون قائم‎ )٩( 
قیام کند مردم را از نو به اسلام دعوت کند و ایشان را به چیزی که کهنه شده بود‎ 
. هدایت و راهنمائی فرماید‎ 

(۱۰) ایضا در وافی ج ۲ ص ۱۱۳ از امام صادق چ روايت کند که چون قائم 
ال محمّد قیام کند پانصد نفر از قريش را با دارد و كرون بزند» و شش مرتبه این 
عمل را انجام دهد ( که مجموعش سه هزار نفر می‌شوند) . 

(۱۱) در وافی ج ۲ ص ۱۱۳ از امام صادق 9 روایت کند که چون قائم قیام 
کل مها لترام راعر انه كته و یساش اولمن ررد رانم قفا ابر سير 


قائم اثلا 
قائم يه 14 


بجاى خود برگرداند (كه نزدیک درب کعبه بوده) ودستهاى بنى شيبه را قطع كند 
و بر کعبه أويزان كند و بر آن بنويسد دزدان کعبه . 

(۱۲) و در کافی ج٤‏ ص ٩۶۳‏ و تهدیب جه ص ۰1۲ از امام صادق لب 
رات کل کم عون قاقر فان اكتدابيية مارا به اسان اولقن بر کرو تدای 
هکذا مسجد رسول الله ل و مسجد کوفه . 
کند زمین نورانی شود بطوریکه مردم به خورشید احتیاجی نداشته باشند و 
تاریکی برود و هر مردی به مقداری عمر کند در ملک خود که هزار پسر برای او 
مر ان شو و دقع عولد سوقت و رشن ها يقن را طاهر کرد اند که روخن 
هقی زا و در سای وا و ا و تشن خواهد امن 

(۱۶) در غیبت نعمانی ص ۲۶۰ از امام صادق ا روایت کند که فرمود همین 
طوریکه مردی بالای سر قائم هذ ایستاده امر و نهی می‌کند ناگاه امر کند به زدن 
کدی پس باقی عاد ويف مشرق و مغرب جیزی مکر آنکه از او بترشند. 
که چون قائم ما اهل بيت قیام کند لباسش لباس على ا بوده باشد و به سيره او 
عمل کند. 
قائم ما چون قيام کند نصيب تو از زمين بیش از آنچه است که در دست داری . 

(۱۷) در کافی ج۱ ص ۳۳۸ از امام صادق ا است که فرمود برای قائم ا 
دي ريس ارقاددي ,هون هه خر »یبود فرست أو را كناد 


.۳ يأتى على الناس زمان 


چیزی که از عدل حضرت قائم نقة ظاهر می‌سازد ان است که منادیش نذا کند 
EE‏ كين ركه طنو اف مس ی سای تن E‏ 
حر ودرا ما وان مق تقو ند یواست آ نامیس دم : 

(۱۹) در روضه كافى حديث ۱۸۱ از امام صادق 320 سؤال شد | e‏ 
تعالی 9 حتق کی یب تین کہ أنه الح > حضرت فرمود واكذاريد اين رااین در زمان 
قیاق ات 

(۲۰) و در ذیل حدیث ۵۷۵ فرمود مراد از ان حق خروج قائم است . 

ينج علامت قبل از قیام قائم است . در علامات ظهور ذکر شد 

(۲۱) در کافی ج۱ ص۰۹٥‏ از امام یازدهم روایت کند که به راوی فرمود 
سوال از قائم کردی او چون قیام کند به عل خود بین مردم حکم کند قل حکم 
داود لل بيّنه و شاهد نخواهد. 

(۲۲) در وافی ح ۲ ص ۱۱۳ امام صادق ا فرمود قائم را قائم نامیدند برای 
انکه قیام بحق می‌کند . 

(۲۳) در وافی ج۲ ص ۱۱۳ فرمود قائم را مهدی گویند چون مردم را هدایت 
کند به چیزی که از ان غفلت داشته‌اند . 

(۲۶) در تهذیب ج٦‏ ص۱۵۶ از امام صادق 4ا سؤال شد که ايا قائم ا سير 
می‌کند بخلاف سيره و روش أميرالمؤمنين 1 ؟ فرمود بلی چون امیرالمومنین ا 
منت گزاشت بر اهل تضره و از اشان در كرست حون هن دات ايعان اوت 
خواهند شد ولی قات 30 چون قیام کند با شمشیر و اشير گرفتن است چون 
می‌داند بعد از خودش شیعیانش مغلوب نخواهند شد. و در سيره گذشت آنچه 
مناسب مقام است رجوع شود . 

(۲۵) در کافی ج ۱ ص۳۱۸ از امام صادق ا از قائم سوّال شد ؟ فرمود: 
دروغ می‌گویند أنهائيكه وقت تعیین م ىكنند, ما اهل بيت وقت تعيين نمی‌کنيم . 


۵ _ ا 
قائم ليه 1۳۱ 


(۲0) دركافى ج ١‏ ص٦۳٥‏ از امام صادق 4 از قائم سؤال شد ؟ فرمود همه 
ما قائم هستيم به امر خدا يكى بعد از ديكرى تا صاحب شمشير بيايد و جون 
ا ایر وروک ار اعا باه 

(۲۷) در کافی ج ۱ ص ۲۳۳ از امام رضا ا از قائم ا سوال شد ؟ فرمود 
جسمش دیده نشود و اسمش هم برده نشود . 

(۲۸) در کافی ج ۱ ص ۶۱۱ از امام صادق 4 سوال شد که به قائم ا 
امیرالمة تین کفته می شود ؟ فرمود خیر ان اسمین است که خداوند امیرالمومنین 39 
وه هه اس فا یو از اوية انا هه شود عكر كاد 
راوی عرض کرد چگونه سلام به حضرتش بگوئیم ؟ فرمود می‌گویند (السلام 
NESE‏ قر اف مورا شزا اه امح لک إن 
نم مؤمنين > . 

(۲۹) در فقیه ج ٤‏ ص ۲۵۶ از امام صادق ليه E‏ 
اهل‌بیت قیام کند به برادری ارث می‌دهد که در اظله! واکان غقد مات 
بسته شده نه به برادر يدر و مادری . 

(۲۰) در فقیه ج۱ ص ۱۵۳ از امام باقر 1 روایت کند که فرمود اول چیزی که 
قائم به ان ابتداء کند سقف مسجدها است که خراب کند و امر فرماید انها را مثل 
عريش موسى درست کنند (و عریش اینجا بمعناى سايهبان است كه از جوب 
ذوعت كنك 

(۳۱) دركافى ج 4 ص ۵۶۳ و تهذيب ج ۵ ص ٤٥۲‏ از امام صادق ليه روايت 
اا وو ود ان 


(۱) در مجمع البحرین كويد شاید مراد از (اظله) عالم مجردات باشد 


1۳۲ پاش على الاس زمان 


قيام کند زمین بواسطه او نورانی شود بطوريكه مردم از روشنائی خورشید 
بی‌نیاز شوند » و تاریکی برطرف گردد» و هر مردی در ملک خود چنان عمر کند 
که هزار پسر از نسل خود متولد شود و دختری در بين ایشان متولد نشود. و 
گنجهای زمین ظاهر شود بطوریکه مردم هم ببینند» و مردی از شما طلب کند 
کسی راکه زکاتش را به او بدهد و بيدا نکند و مردم بواسطه معرفتشان از غير 
خدا بی‌نیاز شوند . 

رع القت ووز في او سرامن امن 

(۳۳) در روضه كافى حديث ۳۲۹ امام صادق ا فرمود بدرستيكه چون 
قائم ما ظاهر شود خداوند به كوش و چشم شيعيان ما چنان قوتى دهد كه ميان 
حضرت و آنان ۱۲ ميل باشد و خضرت با ايشان سخن گوید و ايشان بشنوند و 
او را در همان جا که هست ببینند (و اين بواسطه قدرت نمائی خدائی است نه 
بواسطه رادیو و تلویزیون که بعض شراح حدیث استنباط کرده‌اند. چون این 
وسائل امروزه از صنایع کفار است و امام شأنش اجل از آن است که بواسطه 
صنایع ایشان کاری انجام دهد) . 

(۳۶) در کافی ج ١‏ ص ۶۱۱ ذیل حدیث (۶) امام صادق ِا فرمود چون قائم 
أذ لويف قا كت E‏ سرت رز ماس ره كدت 

(۳۵) در کافی ج ۵ ص ۲۸۳ امام صادق ِا فرمود بدرستیکه قائم ما چون 
قيام کند نصيب تو از زمين بیش از آن است که تو در دست داری . 

(۳) در وافی ج۲ ص ۱۱۲ در ذیل حديث ۱ دارد که یادی از خروج 
قائم لا نزد حضرت صادق به پیش امد و راوی عرض کرد چگونه بدانيم 
خروجش را؟ حضرت فرمود هریک از شماها صبح در زیر سرش نوشته‌ای 


شر اه نید کور ان توقية (طا عم سكروف 
(۳۷) در کافی ج ۱ ص ۵۰۰۹ امام عسكرى لإ در جواب سائل كه سوال از 


1 


قائم با 1۳۳ 


0 


قائم لا نموده بود فرمود هر وقت قيام كند حكم فرمايد بين مردم به علم خود 
مثل حكم حضرت داود ا و بيّنه طلب نكند. 

(۳۸) در وافى ج ۲ ص ۱۲ از امام باقر لا روايت كندكه قائم ما يارى شود به 
ترس (يعنى كفار از روى ترس برای او خاضع باشند) و مؤيّد باشد به نصرء زمين 
زیر پای او بپیچد و گنجها برای او ظاهر شوند» و سلطنتش به مشرق و مغرب 
پرسد , و خداوند دین او را بر همه دینها غالب گرداند» و اگرچه مشرکان کراهت 
داشته باشند , يس روی زمين خرابی نماند جز آنکه اباد شود و روح الله عیسی 
بن مریم نازل شود و پشت سرش نماز بخواند راوی عرض کرد یا ابو رسول‌اله 
کی قائم شما خروج خواهد کرد ؟ فرمود هر وقت مردها شبیه زنها شدند. و زنها 
شبیه مردها, و مردها به مردها اکتفا کردند (بواسطه لواط) و زنها به زنها اکتفا 
نمودند (بواسطه مساحقه) و زنها سوار بر زین شدند » و شهادت زور قبول شد ‏ و 
شهادت عدول رد شد» و مردم خونریزی را سبک شمردند, و مرتکب زنا 
شوند» و رباخواری کردند. و از مردم شرور بترسند بواسطه بد زبانی انها و 
سفیانی از شام خروح کند و یمانی از یمن » و زمين بیداء (که بين مدینه و مکه 
انت) فرو رود و غلامی از آل مععذبین رکن ومقام کشته شود که اسنشن 
الت جو تفي كينا ملك و اميس ایا رای و ادن هن در ار 
شيعه او ومن او وت است خروج قائم ما» پس چون خروج كند يشت 
مبارک را تكيه به كعبه دهد و(۳۱۳) مرد به سوى أو جمع شوند» يس اول 
جيزى كه به آن نطق كند اين آيه باشد ل بقيّة الله خَيْرٌ لَكُمْ إن نم مؤمنين 4 
يس بفرمايد من بقية الله و حجت و خليفه او هستم بر شماء يس هیچ مسلمانى به 
او سلام ندهد مگر آنکه بگوید (السلام علیک يا بقية الله فى ارضه) يس وقتى ده 
هزار مرد با أو جمع شدند خروج کند» يس باقى نماند در زمين معبودى جز خدا 
مكو اكه ادن هأ افيه ومو نمی ایا EEE‏ 


E >‏ ۱ بات علی الناس زمان 


دانسته شود کی اطاعت خدا می‌کند و به غيبت ايمان می‌آورد . 

(۳۹) در فقیه ج ١‏ ص ۲۷۲ روایت شده که قیام قائم 4 در روز جمعه خواهد 
۳ 7 

(۶۰) در روضه کافی حدیث ۲۱۸۵ ز امام صادق لا روایت کند که أن 
حضرت فرمود گوبا مىبينم كه حضرت قائم لا لي روی منبر کوفه نشسته قبائی 
هم بر تن دارد يس نامه‌ای که به طلا مهر شده از جيب خود بیرون كند و بر مردم 
بخواند مردم هم مثل گوسفند از دور او رم کنند (ف قزار كاي ) مكبو تا و 
بدرکان ( که ایشان دخا ف بمانند) مس هه دیکر فرمایدءفتراربها تون 
پناهگاهی نيابند بسوی حضرت باز گردند و بدرستیکه من آن کار میم را که 
(قائم) فرمود می‌دانم جه فرمود . 

للك وا تیش کی مويك ۱۲ غو اه امن 

(۶۱) در وافی ج ۳ ص ۱۱۲ امام باقر لا لا فرمود گویا قائم را در نجف کوفد 
مى بينم كه از مکه بسوی أن آمده با ينج هزار ملائکه كه جبریل از طرف راست و 
میکائیل از طرف چپ و مؤمنين جلو. و حضرت لشگریانش را به اطراف بلاد 
می‌فرستد . 

(۶۲) در روضه کافی حديث ۶۵۲ امام صادق ا فرمود هر پرچمی بالا رود 
قبل از قیام قائم يس صاحب آن طاغوت است و غیر خدا را عبادت کرده. 

(۶۳) در کافی ج ١‏ ص ۰ از امام صادق ی سوال شد چند نفر از عربها با 
قائم 4ا خواهند بود ؟ فرمود کم خواهند بود . راوی عرض کرد کسانی که خود 
را شیعه می‌دانند بسیارند ؟ فرمود بايد مردم امتحان شوند و غربال شوند و از هم 
تمیز داده شوند و زود است که مردمی بسیار از غربال خارج شوند . 


)٤٤(‏ در وافی ج ۲ ص ۱۱۲ وغيبت نعمانی ص ۲۱۳ از امام صادق لب 
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ينج يا هفت يا نه . 


كشيد به آنجا كه كشيد ملائكه كريه و ضجه كردند بسوی خدا و عرض كردند 


۱ اينطور بايد به سر امام حسين بياورند و حال انکه برگزیده تو و پسر ييغمبر تو 


)٤٥(‏ در کافی ج۱ ص ۶1۵ امام صادق ا فرمود چون امر امام حسین ها 


است ؟ خداوند سایه حضرت قائم ا را برای ایشان برپا داشت و فرمود 
بواسطه اين انتقام خواهم كشيد برای حسین ا . 

(۶7) در وافی ج ۲ ص ۱۱۲ از امام رضا لىةِ سؤال شد که علائت قائم 3 از 
شما چون خروج کند چیست ؟ فرمود علامتش أن است که سن مبارکش زياد و 
بصورت جوان باشد» بطوریکه هركس به او نگاه کند خیال کند چهل ساله 
است :یا كن و علامت دیگرش ان است که به مرور ایام پیر نشود تا وقتی که 
ال ان 

(4۷) ایضا در کافی ج ۲ ص ۲۲۲ از امام باقر ا نقل کند که هركس درک کند 
قائم ما را و در ركاب او دشمن ما را بکشد» برای او مثل اجر يست شهید باشد و 
هركس کشته شود در ركاب قائم ما برای او مثل اجر بيست و ينج شهید باشد . 

(4۸) در روضه کافی حديث ۳۲ در تفسیر « قل جاء ال وَرّهَقَ البتاطل 4 
امام باقر 4 فرمود چون قائم ما قيام کند دولت باطل از بين برود . 

(49) در روضه کافی حدیث ۳۸۲ از امام چهارم منقول است که فرمود وال 
خارج نشود یکی از ما پیش از خروج قائم ا جز آنکه مَقّل او مَك جوجه‌ای 
باشد که پیش از يرو بال دراوردن از اشیانه خود بپرد پس بدست بچه‌ها افتاده 
با او بازی کنند . 

(۵۰) در روضه کافی حدیث ۲۸۷ از امام باقر با منقول است که در تفسیر 
این آيه « وَلَقَدْ تیا مُوسَى الْكِتَابَ فاختلف فيه فرمود اختلاف کردند 


1۳ يأتى على الناس زمان 


چنانجه اين امت در کتاب اختلاف کردند و زود است كه در کتابی که حضرت 
قائم ا برای ایشان می‌آورد اختلاف کنند حتی اينكه بیشتر مردم أن را انکار 
کنند حضرت هم ایشان را پیش كتيده گردن زند. 

(۵۱) در وافی ج ۲ ص ۱۱۳ از امام ششم نقل کند که فرمود حضرت قائم ا 
از يشت کوفه ظهور کند با بيست و هفت نفر مرد که پانزده نفر ایشان از قوم 
موسی هستند که بحق هدایت می‌کردند و بحق عدالت می‌نمودند . و هفت نفر از 
اهل کهف هستند و یوشع بن نون و سلمان و ابا دجانه انصاری ومقداد و مالک 
اشتر که جلو حضرت اور و حکام خواهند بود . 

و ۱ یقن امد 

(۵۲) در تهذیب ج٤‏ ص ۳۳۳ از امام ششم از پدرش روایت کند که حضرت 
قائم ادر روز شنبه که مصادف با روز عاشوراء است و حسین بن على نهذ در 
أن روز کشته شده خروح خواهد کرد و دستهای بنی شیبه را قطع کرده به کعبه 
وھا 

(۵۳) در وافی ج۲ ص ۱۱۲ از امام ششم نقل کند که فرمود ندا شود به اسم 
قائم ل در شب بيست و سوم » و قيام كند در روز عاشوراء که روزیست که امام 
حسين ل در ان روز كشته شده, كويا مىبينم در روز شنبه که دهم محرم است 
بين ركن و مقام ایستاده جبرئیل از سمت راستش ندا كند (البيعة لله) پس 
شيعيانش از اطراف زمين به طى الارض دور او جمع شوند تا با او بيعت كنند 
يس زمين را ير از عدل كند جنانجه ير شده بود از ظلم و جور. 

(08) در غیبت نعمانی ص ۲۷۷ امام صادق افا نمی 
وقتی دوازده نفر قيام كنند و همه بگویند ما او را دیدیم پس ای" شان را تکیت 


(۵۵) در غیبت نعمانی ص ۲۷۷ و شيخ طوسی ص ۲۰۷ از امیرالمومنین ا 


قائم او 


منقول است که فرمود پیش از قیام قائم مرگ سرخ و مرگ سفيد و ملخ در 
وقتش و ملخ در غير وقتش كه مثل خون سرخند بيدا شود يس مرگ سرخ با 
یا اق وش کین واه هت 

(۵7) در غیبت نعمانی ص ۲۷۸ از امیرالمومنین لا منقول است که فرمود 
پیش از قیام قائم سالهائیست فریبنده كه تکذیب می‌شود راستگو. و تصدیق 
می‌شود دروغ‌گو و مقرب می‌شود جاسوس . 

(۵۷) در غیبت نعمانی ص ۲۷۹ از امام باقر ا منقول است که به جابر فرمود 
ای جابر ظاهر نشود قائم تا وقتی که شام را فتنه‌ای شامل شود که پناهگاهی 
نداشته باشند, و قتل و کشتاری بين کوفه و حيره واقع شود کشته‌های ایشان 
تارق باشند (يا هر دو جهنمی و با هر دو بهشتی) و ندائی از اسمان بیاید. 

(۵۸) در غيبت نعمانى ص ۲۸۱ در ذيل حديثى امام باقر لا فرمود قائم أن 
روز (يعنى روزی كه لشگر سفیانی در بيابان هلاک مىشوند) در مكه تشريف 
دارند الخ . حدیث مفصل است در علامات ظهور ذکر شد. 

(09) در غیبت نعمانی ص ۲۸۲ در ذیل حدیثی امام باقر ِا به جابر فرمود 
قائم مردیست از اولاد حسین بيذ خداوند امر او را در یک شب اصلاح کند . 

(1۰) در غیبت نعمانی ص ۲۸۲ امام صادق لا فرمود قائم در روز عاشورا 
قیام کند . 

(1۱) در غیبت نعمانی ص ۲۸۶ مفضل بن عمر كويد از امام صادق لب شنیدم 
در وقتی که یادی از قائم شد عرض کردم امیدوارم امر فرجش در سهولت و 
آسانی باشد. فرمود نخواهد شد مگر وقتی که خون و عرق را (از پیشانیش) 

(1۲) در غیبت نعمانی ص ۲۸۵ معمر بن خلاد گوید یادی از قائم نزد حضرت 


1۳۸ يأتى على الناس زمان 


عرض کردند چرا ؟ فرمود اگر قائم ما خروج کند نباشد مگر خون و عرق وروی 
زین خوابیدن» و نباشد لباس قائم مگر پارچه كلفت و نباشد اک 
غذای نايسند (مثل نان جو) . 

و عيبي نعمانی ص ۲۸۹ از ابی‌بصیر روایت کند که خدمت حضرت 
صادق ا الا عرض كرد جه وقت قائم خروج خواهد کرد. فرمود ای ابا محمد ما 
اهل بیتی هستیم که وقت تعیین نمی‌کنیم چون رسول خدا لاع فرمود دروغ 
می‌گویند وقت گذاران, ای ابا محمّد پیش از قیام ينج علامت خواهد بود. 
اولقن ندای آسمانیست در شهر رمضان , و خروج سفیانی » و خروج خراسانی » 
و کشته شدن نفس زکیه » و فرو رفتن (لشگر سفیانی در بیدا که بیابانیست بين 
مه وک کش از أن فرمود ای ابا محمد ناچار بايد پیش از این امر دو 
طاعون (یعنی وبا) یکی طاعون سفید و دیگری طاعون سرخ گفت عرض کردم 
مراد از این دو طاعون جه باشد ؟ فرمود طاعون سفید مرگ عمومی است؛ و 
طاعون سرخ شمشیر است و خارج نشود قائم تأ وقتى كه در بيست و سوم شهر 
رمضان شب جمعه از جوف آسمان به اسم او صدا شود. عرض کردم به جه چیز 
صدا شود ؟ فرمود صدا شود به اسم خود و پدرش» .می‌گوید اگاه باشید فسلان 
پسر فلان قائم آل محمد است, بشنوید از او و اطاعتش کنید , و باقی نماند از 
مخلوقات خدامگر آنکه ان صدا را بشنوند» پس شخص خواب بیدار شود و به 
صحن خانه اش برود» و دخترهای با کره از يشت پرده بیرون شوند » وقائم چون 
اين صدا را بشنود خروج کند» و ان صدا جبرئیل است . 

(16) در غیبت نعمانی ص ۲۰۷ از ابی بصير از امام صادق نف روایت کند که 
فرمود خارح نشود قائم ا تا اينكه حلقه کامل شود , گفتم کامل شدن حلقه 
چیست ؟ فرمود ده هزار كه جبرئيل از طرف راست و میکائیل از طرف چپ . 


قائم او 
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جبرئیل روز بدر آورده. يس فرمود ای ابا محمّد بخدا قسم ان از پنبه و کتاب 
نیست و از ابریشم و حرير نیست » عرض کردم يس از جه جيز است ؟ فرمود از 
برگهای بهشت است که رسول خدا تلكو فر ر وراز کردیتن از آن بیجید و 
بدست على امیرالمومنین لا سپرد. پس هميشه نزد على ا بود تا روز 
(جنگ) بصره» يس امیرالممنین ا باز کرد و خداوند او را فتح و پیروزی بر 
قزر ها ی ان ان سره و دما انك أن ال ورا ناز كين نا وف کد 
قائم قيام کند. يس چون او قیام کند بازش کند يس باقی نماند احدی در مشرق 
رتمک اكه وير الع کی و ترون ار کار پر و عب ان و درد هت 
راست آن و در دست چپ أن تا يك ماه می‌رود» سپس فرمود ای ابا محمّد او 
خروج مىكند در حاليكه موتور است"" و غضب الود و اسفناک است برای 
غضب خدا بر اين مردم » و بر تن او باشد پیراهن رسول خداکه در روز احد 
پوشیده بود» و عمامه رسول خدا (بنام) سحاب . و زره بلند آو. و شمشیر 
ذوالفقار او. شمشیر را برهنه کرده بر دوش گذارد و تا هشت ماه کشتار کند 
بی‌مهابا . يس اول چیزی که شروع کند دستهای بنی شیبه!" را فطع کند و به کعبه 
آویزان نماید و منادیش ندا كمد ایشانند دزدان خائه عدا سپس به قریش 
می‌پردازد و بجز شمشیر بين ایشان رد و بدل نشود» و خارج نشود قائم لد مگر 
وقتی که دو کتاب خوانده شود یکی در بصره و دیگری در کوفه به بیزاری از 


(۱) سبب لعن كردن را خود امام فرموده است در حرف لام (لعن) ذکر خواهد شد مراجعه كن . 
(۲) مدرک قبل . 

(۳) موتور کسی را گویند که از بستگانش کسی را کشته باشند و هنوز انتقام نکشیده باشد . 
1ق لاق اين که کلید دای اند مزا هت 


.1 يأتى علی الناس زمان 


(16) در غیبت نعمانی ص ۳۰۸ ابو حمزه ثمالی كويد حضرت باقر لإ به من 
فرمود ای ثابت مثل اينكه مىبينم قائم اهل بیتم را که وارد بر نجف شده -و با 
دست مبارک اشاره به جانب کوفه فرمود و چون وارد بر نجف شما شود. 
يرجم رسول خدا إت را باز کند» و چون أن را باز کند ملائكه بدر بر او فرود 

(17) در غیبت نعمانی عن ۳۰۹ حضرت صادق ا فرمود گویا نظن می‌کنم به 
قائم که بر نجف کوفه رسیده و جامه‌ای از استبرق سبز در بر دارد الخ . در يرجم 
روایت کند که ينج علامت پیش از قائم خواهد بود. صيحه اسمانی, خسف 
بیداء (یعنی فرو رفتن لشکر سفیانی در بیابان) خروج یمانی , کشته شدن نفس 
زکید . 

)1۸( در غیبت طوسی ص ۱۷ ۲ و ارشاد مفید ص ۳۵۸ و اثبات الهداة ج ۳ 
ص ۷۲۹ و ص ۷۳۱ از امام صادق نف نقل کنند که قائم خارج نشود مگر وقتى 
كه دوازده نفر از بنى هاشم مردم را به خود دعوت كنند (یعنی ادعای امامت 
کا 
علامت قبل از قیام قائم 92 خواهد بود که از زمان هبوط آدم نشده بوده» یکی 
خورشيد گرفتن در نیمه شهر رمضانء و دیگری ماه گرفتن در اخر ان» مردی 
(گمان کرد حضرت نعوذ بال اشتباه کرده) عرض کرد يابن رسول الله خورشید 
در آخر ماه و ماه در نیمه آن است . حضرت فرمود من می‌دانم تو چه می‌گوئی 
(بنا بر قاعده علم نجوم همین طور است که تو می‌گوئی) ولکن اين دو علامت 


واگ اق 
قائم یه 1١‏ 


است که از هبوط آدم تا ان وقت اتفاق نيفتاده. 

(۷۰) دركنز العمال ج ۱۶ ص 040 از اميرالمؤمنين 3 روايت کند که فرمود 
آگاه باشید که از ما (اهل بیت) است قائم که عفیف است حسبش و بزرگند 
اا بو نا بخ اهل قوق که دشسان خذا مسا صل شتند به اسم خودو 
اسم پدرش در شهر رمضان سه بار بعد از هرج و کشتار و تنگدستی و فساد عقل 
و هلاکت و قیام كردن بلاء الخ . 

(۷۱) در غیبت طوسی ص ۲۷۱ از امام صادق لا منقول است که فرمود 
فاصله بين قیام قائم و بين کشته شدن نفس زکیه نیست مگر پانزده شب . 

(۷۲) در غیبت طوسی ص ۲۷۱ ابو بصير كويد شنیدم امام صادق ا 
می‌فرمود کیست ضامن شود برای من موت عبدالله را(" که من ضامن شوم برای 
او قائم لد راء پس از آن فرمود چون عبدالله بميرد دیگر بعد از او با احدی جمع 
نشوند (و کسی را به خلافت نشناسند) مگر صاحب شما را انشاء الله و پادشاهی 
سالانه رفته پادشاهی ماهیانه و روزانه پیش خواهد آمد. ابو بصیر كفت اين 
طولانی خواهد شد ؟ فرمود كلا (طولانی نخواهد شد) 

(۷۳) در غیبت طوسی ص ۲۷۲ از امام صادق لت منقول است که پیش از 
آمدن قائم سال غيداقه است (یعنی پر اب و علف) که خرما در نخل فاسد شود . 
شن شک هر اراک ( عون درس رك هی كهدوسال ظهور بيست وچهار 
باران پربرکت خواهد بود و فساد خرما هم شاید بواسطه زیادی باران باشد) 

)۷٤(‏ در غیبت طوسی ص ۲۷۶ از امام صادق ا منقول است که خروج قائم 
از حتمیات است , راوی عرض کرد ندا چگونه خواهد بود ؟ فرمود منادی از 
آسمان اول روز ندا کند (لا إن الحق فى عل وشیعته) پس از ان ابلیس لعنه ال 


(۱) ظاهرا مراد عبدالله بن منتصر که ملقب به معتصم است باشد چون گویند او آخرین خلیفه بنی العباس 


بو ده . 
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ب لوطي عاج E‏ ریخا ار 
ان ها یت ارقت رهما ف عاط شك قن ا 
اتن رو ام ققد اق نهر اكد از ان ند انا سل وه يفا ددا نحا اكه شيك 
ونه نشسته‌ای جز أنكه بريا خيزد و ان صداى جبرئيل روح الامين است . 

(77) در غيبت طوسى ص ۲۷۵ از امام صادق اا از رسول خدا ل روايت 
كد کف مود خوها تحال کی كتركف مایت قات اقل چ واو افا کا 
باشد به او قبل از قیامش ‏ و دوست أو را دوست دارد و دشمن او را دشمن وائمه 
قبل‌از او را دوست‌دارد.ایشان رفقاء‌منند و دوستان منند و گرامی‌ترین امت مت 

(۷۷) در غیبت طوسی ص۲۷۰ مفضل بن عمر می‌گوید ما یاداور قائم ا 
شدیم و کسانی که مرده‌اند از اصحاب ما و منتظر او بوده‌اند , حضرت صادق اللا 
فرمود چون قیام کند مؤمن را در قبرش باخبر می‌کنند كه صاحبت امده اگر 
می‌خواهی ملحق به او شوی ملحق شو. و اگر می‌خواهی در کرامت خدایت 
باشی باش . در حدیث ۱۰۸ ایضا خواهد امد با تفاوتی . 

(۷۸) در غیبت طوسی ص ۲۷۷ و غیبت نعمانی ص ۲۲۲ حديث ۲۰ و ۲۱ 
جو زبر و نیست او محر شمشیر و مرگ در زیر سایه شمشیر . 

(۷۹) و در همان صفحه از امام صادق ا نقل کند که هركس شناخت امر 
ولایت را و قبل از قیام قائم ِا اجلش رسید اجر و مزد او مثل اجر کسی که با 
حضرت کشنه شده باشد . 


1 
قائم ليه 1۳ 


بركردانيد و بر پایه‌های اصليش بنا خواهد نمود» و دستهاى بنى شيبه را قطع 
(۸۱) در غيبت طوسى ص ۲۸۳ امام صادق لا فرمود چون قائم قيام كند 
جيزى آورد غير از انچه که قبلا بوده. 
سيصد و نه سال مالک خواهد شد جنانجه اصحاب كهف در كهف خود مكث 
كر دند زمين را پر از عدل و داد خواهدكرد. چنانچه ير از ظلم و ستم شده باشد . 
و فتح کند خداوند برای او شرق و غرب زمين را و مردم را بکشد که نماند مگر 
دين محمد م9 و سير خواهد کرد به سيره حضرت سلیمان بن داود, الخبر . 
(۸۳) در حديث دیگر سوّال شد چقدر مالک می‌شود قائم ؟ فرمود هفت سال 
كدي بهن ونال بهد از سالهای شا : 
داخل کوفه می‌شود و امر می‌کند مساجد چهارگانه را خراب کنند تا به ريشه آن 
پرسند و آن را سایه‌بانی بنا کند مثل سایه‌بان موسی و همه مساجد را بدون 
مشرف می‌سازد چنانچه در زمان رسول خدا یل بود و راه بزرگ را به مقدار 
شصت ذراع توسعه می‌دهد . و هر مسجدی که در راه واقع شده خراب می‌کند . 
و می‌بندد هر دریچه‌ای که به کوچه راه دارد و هر چیزی که مثل بال از خانه به 
بیرون رفته و هر چاه فاضلابی و هر ناودانی که به کوچه می‌ریزد (تمام اينها را 
تا اینکه یک روزش مثل ده روز شما باشد» و هر ماهش مثل ده ماه شما باشد . و 
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هر سالی مثل ده سال شما باشد » و مکث نکند مكر اندکی جز ادكه بی‌دینی | 
رمیله! دستکره" از موالی بر او خروح کند که عدد ایشان ده هزار نفر باشد 
شعارشان (يا عنمان يا عثمان باشد) يس یک نفر از غلامانش را طلب کند و 
شمشیرش را حمایل او کند پس برود همه آن چماعت را بکشد که احدی باقی 
نماند . يس متوجه کابل شاه شود که أن شهریست که احدی او را فتح نکرده 
مگر أن حضرت پس از أن متوجه کوفه شود. و آنجا را جای خود قرار دهد و 
خون هفتاد قبیله از عرب را مهدور سازد. 

در خبر دیگر قسطنطنیه و رومیه و بلاد جين را فتح کند. 

(۸۵) در غیبت طوسی ص ۲۸۶ حضرت صادق لإ فرمود بپرهیز از عرب که 
ایشان را خبر بویت | كاه باش خروج نکند از ایشان با قائم احدی (با احادیث 
دیگر منافات دارد مثل حدیث 85) 

(۸0) در غیبت طوسی ص ۲۸۶ امام باقر ا فرمود بيعت کند با قائم بين رکن 
و مقام سيصد نفر و آندی مثل عده اهل بدر که در ایشان باشد نجباء از اهل مصر 
و ابدال از اهل شام و اخیار از اهل عراقء در ایشان بماند انچه راخدا 
می خو اهد . 

(۸۷) در غیبت نعمانی ص ۳۱۹ فرمود چون قائم قيام کند بفرستد در اقالیم 
عي ی اس ی ی ی نت 
ما دا پیش آمد که تفهمیدی حکم أن را پس نظر به کف دستت بکن و عمل 
کن به انچه در | ن است» الخ . 

(۸۸) در الزام الناصب ج ۲ ص ۱۲۵ از صراط المستقيم از حذیفه و جابر 
روایت کند جبرئیل بر پیغمبر 26 نازل و بشارت داد به اينكه قائم ِا از اولاد 


(۱) منزلی است در راه بصره به مکه , و قریه‌ایست در بحرین و بيت المقدس . (معجم البلدان) 


قائم لق م5352 


اوست و ظاهر نشود تا اينكه كفار ينج نهر را مالک شوند : سیحون , و جيحون, 
و فرات, و دجله و نيل مصرء خداوند بر عليه گمراهان اهل بيتش را يارى كند و 
برجمی از کفار تا قيامت بريا نشود. 

(۸۹) در الزام الناصب ج ۲ ص ۲۵۸ در ذیل حدیث مفضل از امام صادق 396 
روایت کند که فرمود آقای ما قائم ا تكيه به کعبه دهد و بفرماید ای گروه 
خلائق آگاه باشید هرکس بخواهد نظر کند به ادم و شیث من آن اذه و شیثم. و 
کسی که بخواهد نظر کند به نوح و پسرش سام يس من همان نوح و سامم. 
هركس بخواهد نظر کند به ابراهيم و اسماعیل يس من همان ابراهیم و 
اسماعیلم » و هركس بخواهد نظر کند به موسی و يوشع يس من همان موسی و 
پوشعم » و هركس بخواهد نظر کند به عیسی و شمعون پس من همان عيسى و 
شمعونم » و هركس بخواهد نظر کند به محمد 3 و امیرالمومنین لا يس من 
همان محمد و امي رالمؤمنينم » و هركس بخواهد نظر کند به حسن و حسين هه 
يس من همان حسن و حسینم» و هركس بخواهد نظر کند به ائمه از اولاد 
حسین اكلا يس من همان ائمه‌ام. يس اجابت كنيد خواهش مرا که من شما را 
خبر دهم به آنچه خبردار شده بودید , و به انچه E‏ تلو عردو شن 
ها کی کشت اساد و ص جر انلس و رامن سن ایا کسیر 
خواندن أن صحفی که برای آدم و شیث نازل شدهء امت ادم و شیث بگویند بخدا 
قسم اين صحف حقیقی (آدم و شيث است) بتحقیق که امر فرمود ما را به چیزی 
که قبلا نمی‌دانستيم و آنچه بر ما مخفی بود و انجه از ان سقط و تحریف و تبدیل 
شده بود» پس از آن صحف نوح و ابراهیم و تورات و انجیل و زبور را 
می خواند » يس اهل تورات و انجيل و زبور بگویند والله اینست صحف نوح و 
ابراهيم و آنچه از أن ساقط شده بود و آنچه تبدیل و تحریف شده بود» اینست 
والله تورات تمام و زبور تمام و انجیل كامل» الخ . 


1۶۹ با تی علی الناس رمان 


لو كال این وین ۱۱۷ A‏ عبد لضيو وروا عل بر 
امام هفتم شدم يس عرض كردم ای پسر رسول خدا توئی قائم بحق ؟ فرمود منم 
قائم بحق » ولكن قائمى كه زمين را پاک مىكند از دشمنان خدا و پر از عدل 
قال يننا نخه ور آن طلم و سم اعد يواد ا و ولاه ملسم امن ات که عبنت 
طولانى دارد از ترس جانش » دسته‌ای مرتد می‌شوند و جمعى ثابت قدم 
می‌مانند . سیس فرمود خوش بحال شیعیان ما که چنگ به دامن ما زده‌اند در 
غیبت قائم ما آنهائیکه ثابت هستند بر دوستی ما و دشمن با دشمنان ماء ایشان 
از ما هستند و ما از ایشان هستیم بدستیکه ایشان راضی هستند که ما امامان 
ايشان باشیم و ما هم راضی هستیم که ایشان شيعه ما باشند پس خوش بحال 
ایشان پس خوش بحال ایشان. ایشان بخدا قسم در قیامت در درجات ما 
۱ 

)٩۱(‏ در اکمال الدين ص ۳۱۶ از امام چهارم روایت کند که در قائم سنّت 
هفت پیغمبر است ستتى از ادم » و سنتی از نوح» و سنتی از ابراهيم+ و ستتی از 
موسی » و سّتی از عيسى » و ستّتى از ايُوب , و سنتی از محمد صلوات الله عليه, 
اما از ادم و نوح يس طول عمر است. و اما از ابراهیم مخفی بودن ولادتش 
می‌باشد و کناره گیری از مردم, و اما از موسی ترس وغائب شدن است . و اما از 
عیسی اختلاف مردم است درباره او. و اما از ایوب يس فرج بعد از بلاء است . و 
اما از محمّد 826 پس خروج او است با شمشیر . 

)٩۲(‏ در اکمال الدین ص ۲۱۶ در دو حديث دارد که در قائم سنّتی است از 
نوح و أن طول عمر است . ۱ 

حون قار كنا هش مش فلتو قله ین شور کف ی 
وی 


. در نوائب الدهور ج ۲ ص۳۳۱ از ابی مسقو 3 روایت کند که چون‎ )٩۳( 


قائ اند 
قائم يه TEY‏ 


قائم قيام كند امر كند به خراب كردن مناره‌ها و قصرها (محرابها) که در مسجدها 
است راوی می‌گوید من پیش خود گفتم به جه معنائی می فر ماید :پس ارو ا ورد 
وس ری ماو اس مي ارك تقو یآ 
بنا نکرده | بت ار پیغمبری ونه حجتی . 

و ارشاد مفید ص ۲۱۵ در ذیل حديثى!" ابو بصير از امام باقر افا 
رات گنل که موه مت کی رويس ال خف سنال کک کر سای اذ 
بجنا كاف انا هو اه ی عا تمن ١‏ رج ی اند را بر اهو وشن 
عرض کرد فدایت شوم چگونه سالها طولانی شود ؟ فرمود خداوند امر می‌کند 
به فلك آهسته بگردد, لذا طول می‌کشد روزها وسالهاء كفت عرض کردم 
م ىكويند فلك اگر تغبیر کند فاسد می‌شود » فرمود اين گفتار زنادقه (کفار) است 
وبا متا بان رای بای | دف ا عي وهال ابکته دارم بترای 
پیغمبرش شق القمر کرد و برای یوشع بن نون رد شمس کرد. و خبر داده روز 
فا طول ت ست 

)٩۵(‏ در کتاب خط ی(" که منسوب به راوندى است در باب ۱۶ از موسى بن 
جعفر چ سؤال شد که وقتی قائم قيام کند مسکنش کجا خواهد بود فرمود کوفه 
مسجد سهله , سوّال شد به جه سيره و روش سير می‌کند فرمود به سيره رسول 
خدا شا گفته شد به جه چیز سوار می‌شود فرمود به بهترین و قوی‌ترین و 
تيزترين جهاريايان كفته شد لباس و طعامش چیست ؟ فرمود ترمترين لباسشی 
كرباس و بهترين طعامش نان جو با نمک و نرمترين فراشش خاک است و 
قر لووط رت اب عاك سما وها رام كن هال چ 


(؟) نسخه كتاب در كتابخانه مجلس در طهران در اول مجموعه رقم ۶ در فهرست كتابخانه ج1١‏ 
ور 
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رکوع (کنایه از اينكه شب زنده‌دار است) 

51 در خلاتل الامامه طبر ضی ۲۶۰ از انو بصي از آمام باق 8 روایت كد 
كه فرمود از ما بعد از حسين بن على له نه نفرند که نهمی قائم ایشان و افضل 
يشان اس 

خلاو لطي ا E‏ سیم ا رك 
گفت شنيدم امام صادق ‏ مىفرمود قائم ما چون قيام كند زمين بواسطه نور 
پروردگارش نورانى شود و مردم از روشنائى خورشيد مستغنى شوند » و شب و 
روز یکی باشد و تاریکی از بين برود و هر مردى در زمان او هزار سال زندگانی 
کند , در هر سالی بچه پسری برای أو متولد شود که دختری در بين نباشد , لباس 
به او بپوشاند پس هر مقدار بچه بزرگ شود لباسش بزرگ شود و به هر رنگی 
تفر اه با مه ها قاری كرد 

اه وو و ی E O‏ یت 
وف قرو ايك كس جز قاف قا تماق که زا امير كسد كدي 
مؤمنين سلام كنند ودر مجالس با ايشان بنشينند و اگر یکی حاجتى داشته باشد 
قائم بعض ملائكه را بفرستد که او را حمل نموده بنزد قائم برساند و حاجتش رأ 
براورده» يس او رابه مكان خود برگرداند. و بعض مؤمنين در ابر حركت کنند و 
بعضى با ملائكه پرواز كنند و بعضى با ملائكه راه روند» و بعضى از ملائکه 
پیشی گیرند» و بعضى را ملائكه حاكم قرار دهند. و مؤمن نزد خدا كرامى تر 
است از ملائكه و بعضى را قائم بين صد هزار ملائكه قاضى گرداند . 

(۹۹) در دلائل الامامه طبری ص ۲۶۱ ابی الجارود از امام باقر 8 سوّال کرد 
جه وقت قیام می‌کند قائم ا فرمود ای ابا الجارود درک نکنید » كفت عرض 
کردم اهل زمانش را؟ فرمود هرگز اهل زمانش را درک نکنی . قیام می‌کند قائم 


ما بحق بعد از مایوس شدن شيعه » سه روز مردم را دعوت می‌کند احدی او را 


وش 
قائم اد 1۶۹ 


اجابت نکند . چون روز چهارم شد به پرده کعبه آویزان شود و عرض کند يا رب 
یاری كن مراء و دعایش رد نشود. يس خداوند به ملائکه که در ركاب رسول 


اله بودند در روز بدر و زینهاشان را برنداشتند و اسلحه خود از خود دور 


۰ 
0 


نساختند بفرماید با حضرت بيعت کنند» پس از ايشان سيصد و سيزده مرد از 
مردم با او بيعت کند» پس برود طرف مدينه و مردم هم بروند تا خدا راضى شود 
پس هزار و يانصد نفر از قريش را بقتل رساند» نبوده باشد در ایشان مگر جوجه 
زنا (يعنى ولد زنا باشند) پس داخل مسجد شود و دیوار را خراب کرده با زمین 
مساوی سازد» يس ازرق و زریق لعنهما الله راتر و تازه (از قبر) خارج کند» پس 
با ایشان تكلم کند ایشان هم جواب دهند» يس بشک افتند در أن وقت باطل 
جویان » يس بگویند با مرده‌ها سخن می‌گوید » پس در جوف مسجد پانصد نفر 
راکد وکال شک ور شاه حلص أن دور با یرش كعم کرد 
بودند و می‌خواستند على و فاطمه و حسن و حسین را بسوزانند. بسوزاند. و 
أن هیزم نزد ما است به ارث رسیده» و قصر مدینه را خراب کند» پس برود 
بسوی کوفه » پس شانزده هزار از بتریه() که غرق سلاحند و قران می‌خوانند و 
تقباغ A‏ ويا یا ی ی فا دیف( ها که 


(۱) در مقباس الهدایه مرحوم ممقانی ص ۸۵ فرمود (بتریه) بضم باء موحده و بعضی هم بکسر گفته‌اند 
فرقه‌ای از زيديه هستند الخ . 
مؤلف كويد در زیدیه گذشت که چهل هزار با سید حسنی هستند و ایمان تھی آوززنل پس حضرت بعد 
از سه روز موعظه ‏ ایشان را می‌کشد شاید اين شانزده هزار از جمله آن جهل هزار باشند يس كسانى 
که خیال کرده‌اند حضرت شانزده هزار از فقهاء را بين نجف و كربلا می‌کشد درست نیست بلکه اینها 
از زیدیه هستند نه فقهاء و علماء شیعه , چون در آن زمان سفیانی کسی را باقی نگذاشته جه رسد به 
شانزده هزار فقیه . 
پس اشتباه بعضی از اين حدیث سرچشمه گرفته چون حضرت در وصف بتربه فرموده قرّاء و فقهاء 
در دینند الخ, والله العالم . 
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فرمود) نفاق همه را فرو گرفته و همه بگویند ای پسر فاطمه برگرد ما رابه تو 
حاجتی نیست » يس در يشت نجف شمشیر را بين ایشان بكار اندازد شب 
دوشنبه از عصر تا شب يس همه را بکشد سریعتر از کشنده شتر یک نفر باقی 
نماند و یک نفر از اصحاب خود مکروهی به ایشان نرسد (دمائهم قربان الى اللّه) 
سن :داخل كوفه شو دو هردان کی رایکفتن با خدا راضى شود (راوی كويذ) 
معناى اين را نفهمیدم يس قدری مکث نموده عرض کردم فدایت شوم جه 
می‌داند جه وقت خدا راضی شده. فرمود ای ابا جارود خداوند به مادر موسی 
وحی فرمود و او بهتر از مادر موسی است و به زنبور عسل وحی فرمود و او بهتر 
از زنبور عسل است» يس راه را فهمیدم سپس فرمود راه را فهمیدی ؟ عرض 
کردم بلی . پس از ان فرمود قائم مالک می‌شود سیصد و نه سال مكل بودن 
اصحاب كهف در كهفشان . زمين را ير از عدل و داد کند همانطوريكه راز ظلم و 
جور شده بود. و خداوند برای او فتح کند زمین مشرق و مغرب راء مردم را 
بکشد تا نماند جز دين محمد 323 » سير کند به سيره سلیمان بن داود خورشید 
و ماه را بخواند و آنها اجابتش کنند , زمين زیر پای أو بییچد يس خداوند وحی 
به او کند او هم به امر خدا عمل کند. 

(۱۰۰) در دلائل الامامه طبری ص ۲۶۶ امیرالموّمنین در وصف قائم فرمود 
گویا می‌بينم او را که از وادی السلام عبور کرده به مسجد سهله می‌رود سوار بر 
اسبی است که دست و پایش سفید است, بدست اوست شاخه خرمائی که 
خرماهای أن نور می‌دهد و دعا می‌کند و در دعای خود عرض می‌کند (لا اله ال 
اله حقا حقاء لا اله الا الله ایمانا و صدقاء لا اله الا الله تعبّدا ورقاء الهم معين کل 
موّمن وحید, رين کل جبّار عنید, انت کهفی حین تعیینی المذاهب, وتضیق 
على الارض بما رحبت » اللهمٌ خلقتنی وکنت عن خلقى غنیّا, ولولا نصرك ایّای 
لکنت من المغلوبین » يا مبعثر الرحمة من مواضعهاء ومخرج البرکات من 


مدوم 
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معادنها, ويا من خص نفسه بشموخ الرفعة, فاوليائه بعزه یتعززون. يا من 
وضعت له الملوك نیر الود له علی اعناقها: فهم من سطوته خائفون. اسالك 
NO‏ اف فک قاس عقو وه اما للف ان العا شا 
محتد وآل محتد, وان تنجز لی آمری. وتعجّل لی الفرج» وتکفینی وتعافینی 
وتقضی حوائجی الساعة الساعة اثليلة الليلة نك على كل شیء قدیر). 

(۱۰۱) در دلائل الامامه طبری ص ۶۶ ۲ فرات بن احنف كويد با امام صادق ا 
بودم مى خواستم برویم به زیارت امیرالمومنین .كذ چون بئویه رسیدیم (مکانی 
افيف دركوقه) تعقوت يانه هن رتور كوت تما خواند وک کن کردم ا قاعم 
اين جه نمازى بود ؟ فرمود اينجا جاى منبر قائم است دوست داشتم شكر خدا 
ع ون الوك ب الف 

(۱۰۲) در دلائل الامامه طبرى ص۲۶۱ مفضل بن عمر از امام صادق ا 
روایت کند که فرمود چون قائم قبام کند مؤمن از هوا پرنده را بخواهد و ذبحش 
کند و کباب کند و گوشتش را بخورد و استخوانش را نشکند يس بوگید زنده 
شود به اذن خدا يس زنده شود و پرواز کند. و همچنین اهوهای صحرایی و 
بوده باشد روشنی بلاد و نورش و محتاج به خورشید و ماه نشوند , و روی زمین 
جوف كد اذيك تس RE‏ ابذا اون دعوت 
آسمانی است نه زمينى و نباشد براى شيطان وسوسداى ونه عملى ونه حسدى 
واي ای هيدا قوم رع يقي ا رد رونا شونا فى بسن 
پای خود هرچه از أن گرفته شود دوباره بجای آن روئیده شود, و بحال اول 
برگردد . و مردی به بچه خود لباس بپوشاند » يس با بچه بزرگ شود هرجه بچه 
بزرگ می‌شود لباسش هم بزرگ می‌شود و هر رنگی را خواسته باشد به همان 
رنگ درآید که خواسته و دوست دارد» و اگر کافری داخل سوراخ سوسماری 
شود يا فت كلوم یا سنگ يا درختی پنهان شود ا زرا ا به زبان و 
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بكويد ای موّمن يشت من كافرى ينهان شده يكير اوراء. پس او راگرفته 
كي E a‏ 
بدن » و ملائكه با مؤمنین مصافحه کنند » و وحی شود بسوی ایشان» و زنده كنند 
و جمع شوند مردگان به اذن خداء گفتند بيايد بر مردم زمانی که نبوده باشد مؤمن 
لكر هن ها تیا نت : 

(۱۰۳) مت نت ای رو رو وتو ی للفلا روایت 
امس رود صا e‏ 
عدالت رفتار می‌کنند. و اصحاب کهف هشت!" نفرند» و مقداد. و جابر 
انصاری. و مؤمن ال فرعون» و يوشع بن نون وصی موسى!". 

(۱۰۶) در حدیث دیگر فرمود وقتی قائم ما قیام فرمود خداوند رد کند و 
برگرداند هر اذیت‌کننده‌ای که به مومنین در زمان خود اذیت می‌کرده به همان 
صورتی که بوده تا مومنین حقشان را از ایشان بگیرند . 

(۱۰۵) در دلائل الامامه ص ۲۶۸ از يونس بن یعقوب از امام صادق َا در 
g02 ۰ 0 ۰‏ مور 0 > o74‏ 0 1" 
قول خدا که فرموده ل يَوْمَئَذْ یفرح المؤّمِنونَ بتضر الله 4 یعنی ان روز مؤمنين 
خوشحال می‌شوند بواسطه یاری خدا فرمود یعنی خوشحال می‌شوند در 

(۱۰7) در دلائل الامامه طبری ص ۲۵۲ از امام صادق لا روایت کند که هر 


وقت خداوند اراده کند قیام قائم را جبرئیل را بصورت پرنده سفیدی مى فرستد 


(۱) در حدیث ۵۱ گذشت که فرمود پانزده نفر الخ . 
(۲) در حدیث ۵۱ گذشت که فرمود هفت نفر الخ . 


(۲) اشر حدیث با حدیث گذشته اختلاف دارد. 


قائم :29 19۳ 


يس یک 5 روى كعبه وياى ديكر روی بيت المقدس می‌گذارد و با صداى بلند 
آواز می‌دهد امد امر خدا عجله نکنید. پس قائم حاضر شده دو ركعت نماز نزد 
مقام ابراهیم می‌خواند يس منصرف شده و اطرافش سیصد و سیزده نفر 
اصحابش موجودند و در ایشان کسانی هستند که شبانه از رختخوابش حرکت 
کرده, و با حضرت است سنك (موسی) يس می‌اندازد زمين زمين پر از علف 
مى شود . 

(۱۰۷) در غيبت طوسى ص ۲۸۰ از مفضل بن عمر روايت کند كه از امام 
صادق لا شنيدم که مى فرمود بدرستيكه قائم ما هر وقت قيام کند زمين بواسطه 
نور پروردگارش نورانى شود و مردم مستغنى شوند (از خورشيد) و مردى در 
ملک خود چنان عمر کند كه هزار پسر برای او متولد شود که دخترى در بين 
نباشد , و در يشت کوفه مسجدی بنا کند که هزار در داشته باشد و خانه‌های 
کوفه متصل به نهر كربلا و حيره شود حتی مردی با قاطر تیزرو برای نماز جمعه 
برود ولی نرسد . 

NO‏ عضن ران CoE‏ كدان 
باقر لإ به من فرمود هراينه مؤمن را در قبرش مخيّر مىكنند پس چون قائم 
قيام كند به او گفته شود که صاحبت آمد اک فوصت دارع لق بداو فووا 
دوست داری در کرامت خداباشی سن بوده باش . در حدیث ۷ ایضا گذشت با 
تفاوتی . 

(۱۰۹)در دلائل‌الامامه طبری‌ص ۲۵۷ در ذیل‌حدیت أن الطفیل آمیرالمومنین 3 
به دومى فرمودكويا مى بينم تو و صاحبت را از قبر خارج کرده‌اند تر و تازه و در 
بيابان به دار آویزان شده‌اید تا انجا كه كفت جه كس اين عمل را به ما می‌کند ؟ 
ترشیت ذا زاوف اذ ی کت رقن از ارقا و سای كرفي ی 


5 ۰ ۰ 
می‌بوده باشد با قائم سيزده زن الخ . در سيزده گدشت . 
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([۱۱۰ ) در دلائل الامامه طبرى ص ۲۹۰ از عبدالرحمان قصير روايت کند که 
امام باقر ا فرمود آگاه‌با ش اگر قائم قيام کند هراينه حمیراء (عايشه) را 
برگرداند تا حدش زند و برای مادرش حضرت فاطمه از او انتقام کشد. عرض 
کردم فدایت شوم چرا حدش می‌زند ؟ فرمود برای تهمتی که به مادر ابراهیم زد» 
گفتم چگونه خداوند حدش رابه تأخیر انداخت برای قائم ؟ فرمود چون 
خداوند محمد 9 را رحمت فرستاده بود و قائم را نقمت مى فرستد . 

(۱۱۱) در دلائل الامامه طبری ص ۲۰۰ در ذیل حدیت موسی بن جعفر لا 
نقل کند که چون عفانم كيام گنه ارت ببر ادن گن دین ی دهد به پترادر دز و 
نادرق وكا هدك قول خداق تعالی ات که در کتاشن فرنوده و ند افلج 
نون * فاد نفخ فى الصور فلا آنساب بينهم يومئذ ولا یتسائلون > . 

(۱۱۲) در دلائل الامامه ص ۲۹۰ از مفضل بن عمر روایت کند که گفت شنیدم 
امام صادق ا می‌فرمود چون قائم قیام کند زمين بواسطه نور پروردگارش 
نورانی شود و مردم از نور خورشید بی‌نیاز شوند و شب و روز یکی شود و 
تاریکی برود و هر مردی در زمان او هزار سال عمر کند و در هر سال يسرى 
برای او متولد شود دختری در بين متولد نشود و لباسش بپوشاند يس بلند شود 
هر مقداری بچه بلند می‌شود و به هر رنگی بخواهد به همان رنگ برگردد . در 
NTS aS‏ كرفت 

(۱۱۳) در غیبت نعمانی ص٦۲۱‏ حديث ٥‏ امام باقر یا صادق له به آبی بصير 
فرمود ای ابا محمد در قائم دو علامت (با علاماتیست) خالی » و بیماری سبوسه 
در سر دارد. و خالی ب بين دو كتفش دارد» و از طرف چپ زیر شانه چپ برگی 
E‏ 

)۱۱٤(‏ در غیبت نعمانی ص ۲۱۹ حمران بن اعين از امام باقر ا سؤال می‌کند 


تو قائمی ؟ فرمود من فرزند رسول الله 36 هستم » و من خونخواهی می‌کنم و 


ماع 
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آنچه خدا بخواهد انجام می‌دهد» باز سؤال را تکرار کردم» فرمود بدرستى كه 
مىدانم (فكرت) به کجا رفته. صاحب شما شكم بزرگ دارد و بر سرش سبوسه 
است (مثل شوره) و يسر زيبا رويان است » خدا رحمت كند فلانى رأ. 

(۱۱۵) در غيبت نعمانی ص۱۵ دارد که مفضل بن عمر خدمت امام 
صادق لد عرض کرد علامت قائم چیست ؟ فرمود وقتی که فلک انقدر دور 
زند که گفته شود مردء يا هلاک شد, در کدام بیابانی رفت » عرض کرد فدایت 
شوم يس از آن جه می‌شود ؟ فرمود ظهور نکند مگر با شمشیر . 

(۱۱7) در غیبت نعمانی ص ۲۳۳ محمد بن مسلم می‌گوید از اما باقر شنیدم که 
می‌فرمود اگر مردم می‌دانستند که قائم وقتی خروح كرد جه خواهد کرد اكثر 
ایشان دوست داشتند که نبینند او را از بسیاری کشتار که از مردم می‌کشد. | گاه 
باش اول به قريش ابتداء می‌کند نگیرد از ایشان مگر به شمشیر و ندهد مگر به 
شمشیر بطوریکه اکثر مردم بگویند اين از آل محمد نیست و الا رحم می‌کرد . 

(۱۱۷)درغیبت ا از امام باقر 380 زوایت کند که قیام 
می‌کند قائم به امر جدید و کتاب جدید و حکم جدید, بر عرب سخت است» 
كارش نباشد مگر شمشیر و احدی را توبه ندهد» و ملامت ملامت کنندگان او را 
از کار باز ندارد. 

0 او غیت مان بط از ایض از امام مادق بل روایت کید کد 
چون قائم خروج کند نباشد بين او و عرب و قريش مگر شمشيرء نگیرد از 
ايشان مگر به شمشیر , و جه باعث شده که عجله می‌کنید برای خروج قائم ؟ 
بخدا قسم نیست لباس او مگر درشت و نیست طعام او مگر جو با سبوس. و 
لحت اوفك یی مرك اوسا بد ی ین 

09 وو غیت مات فى لايش بن غالب اسندق كين که سین بن 


على له به من فرمود ای بشر جه باقى خواهد ماند از قريش وقتى قائم مهدى 
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سم 


پانصد نفر از ایشان را دست و پا بسته پیش کشد و كردن زند يس از أن پانصد 
نفر دیگر را پیش کشیده و گردن زند یمن از آن پانصد نفر دیگر پیش کشیده و 
مثل او كردن زند ؟ عرض کردم خدا شما را اصلاح کند عدد ایشان به اين مقدار 
می‌رسد ؟ فرمود ان مولی القوم منهم) یعنی رئيس گروه از ایشان است (كنايه 
تكن ازا فكه رشان ام رواد اش ) وز انون کسیر اھ نمی كويد ن 
شهادت می‌دهم که حضرت اين مطلب را شش بار به برادرم فرمود (موّلف كويد 
در حديث دهم گذشت که حضرت صادق نالا شش مرتبه فرمود پانصد نفر را 
كردن زند که مجموعش سه هزار می‌شود رجوع کن) 

(۱۲۰) در غیبت نعمانی ص ۲۳۲۶ ابی حمزه ثمالی كويد از امام باقر لا شنیدم 
که می‌فرمود اگر قائم آل محمد 3 خروج کند هراینه ملائکه مسومین و 
مردفین و منزلین و کروبین ياريش کنند. جبرئیل از جلو و میکائیل از طرف 
راست و اسرافیل از طرف چپ. و ترس به مقدار یک ماه راه از چهار طرف 
حضرت سير می‌کند » و ملائکه مقرب خدا در پهلوی حضرت خواهند بود » اول 
کسی که او را متابعت می‌کند محمد ۶ و علی تلا در مرتبه دوم است. و با 
اوست شمشیر برهنه , فتح کند خداوند برای او روم و دیلم و سند و هند و کابل 
شاه و خزر راء ای ابا حمزه قيام نکند قائم 30 مگر بر خوف شدید و زلزله‌ها و 
فتنه و بلائی كه به مردم می‌رسد و وباء قبل از ان و شمشیر برنده بين عرب و 
اختلاف سختی بين مردم و پراکندگی دینشان و تغيير احوال ایشان بطوريكه 
صبح و شب آرزوی مرگ کنند , بواسطه مصیبتهای رک گنه از مردم دیده 


۳۹ 3 3 سح 5 ۰ ۳۳ ۰ ۰ ٠‏ ۹ 9 
مى شود وبعصى بعض دیگر را (مثل حیوانات) بخورند » و خروجش وقتی است 


ا (منزلین) يعتى فرستاده شده (كرويبين) بزرگان ملائکه راگویند كه در رآس ايشان جبرئيل 
است . (مجمع البحرین) 


قائم اد 
قائم ليه 10¥ 


رتیت عع یس خرن مال کس كب ركشن كم بارا با 
وو كيو 4ل تاش ار امك ايك كد يدي 3 زمره قراء E‏ 
جدید و سنّت تازه و حکم تازه, بر عرب سخت باغذه نباشد ن او جز کشتن . 
و انعدی را توبه نهد و ملامت ملامت‌کنندگان او را از فر مان نخدا باز ندارد: 

یی تفای ان وان که كمي كل لير ایام 
باقر 38 و گفت خدا تو را عافیت دهد این پانضد درهم مرا یگیر که زکات سالم 
می‌باشد . حضرت فرمود تو خود بگیر و در همسایگانت که اهل اسلام و فقیرند 
از برادران مومنت تقسیم کن » سپس فرمود هر وقت قائم ما اهل بيت قيام کرد 
تقسیم کند بالسویه و عدالت کند در رعیت » يس هركس او را اطاعت کرد خدا 
هت ووو هر کارا مش زا یی کی هت انم 
نیست که مهدی را مهدی نامیدند چون او هدایت می‌کند به یک امر خفی و 
یت ور رات مسا کاس عدار از خار (ضا کشا ره کل وی کر 
بین اهل تورات به تورات و بين اهل انجیل به انجیل . و بين اهل زبور به زبور » و 
بين اهل قرآن به قران» و جمع شود بسوى او مالهاى دنيا از ظاهر زمين و باطن 
آن» يس به مردم بفرمايد بيائيد اين مالها که بواسطه ان قطع رحم کردید, و 
خونهاى را ریختید» و مرتكب محرمات خدا شدید» يس عطا كند جيزى را که 
احدى قبل از او عطا نكرده باشد» و پر كند زمين را از عدل ودادونورء 
همانطوريكه پر شده بود از ظلم و جور و شرور . 

(۱۲۲) درغيبت نعمانی ص۲۳۸ حديث ۲۷ عبدالله سنان كويد شنيدم امام 
صادق ا می‌فرمود عصاى موسى جوب اس از درختان بهشت است» در 
وقتی متوجه مدین بود جبرئیل برای او اورد» و آن وتابوت أدم در درياجه 
ات ذل و وله یر در دا وی که فان فام کیره ارو زا 
ا 
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(۱۲۳) در غيبت نعمانى ص۲۳۸ حدیث ۲۸ از امام باقر ل روایت کند که 
وقتى قائم لا ظهور کند با يرجم رسول خدا و انگشتر سلیمان و سنك موسى و 
ا او حو محف ی ی ا اک ھی 
واف اعاتا وو ارک افا كوس بس اف او خو انات ما 
را از گرسنگی و تشنگی بكشد ».يس با ایشان حركت كند و اول منزلی که فرود 
اموي ال ی ار ] ن طعام و اب و علف بجوشد پس خود و حیواناتشان 
كو نويات ین نات ار تا مرت رت 

در حديث دوم به اين مضمون گذشت رجوع كن . 

(۱۲6) در غیبت نعمانی ص۱۷ مفضل بن عمر از امام صادق 38 روایت کند 
که فرمود چون قائم قیام کند اين آیه را تلاوت کند د ففرزت ينك كا کم > 
پس فرار کردم از شما وقتی كه از شما ترسیدم. در ص ۱۷۵ از امام باقر 1 دارد 
قَوَهَبَ لي ری حَكناً جع فنا تان 6 مس ميد باقن روود كا رات 
حك زر ارفا کات قار داد 

(۱۲۵) درغيبت نعمانی ص ۱۸۹ حديث ۶۶ از امام صادق لا روايت کند که 
فرمود قائم از اولاد منست . عمرش بقدر عمر خلیل صد و بيست باشد که 
دانسته قوسن اذ آن عبن ذو دهن وروز كاز كتهو رفور جوانی رشید 
سی و دو ساله ظهور کند (و غیبتش چنان طولانى شود) كه طائفه‌ای از مردم از 
او برگردند پر کند زمين را از عدل و داد همانطوريكه ير شده بود از ظلم وجور. 

برپا خیزد قائم و جال انکه در كردن او عقد و نه عهد و نه بیعتی نباشد . در 

0 )در يحارج ۵۲ص ؛ ۰ حذیفه كويد شنیدم رسول خدا 4 2 مى فر مود 
تا وا مار اي لل ل 
ی ون بستكا زاك ن قطع شد از ة شما و توليت امر با بهترين امت محمّد شد پس 


قائم اا 
قائم ليه 9۹ 


ملحق به مكه شوید» يس نجباء مصر و ابدال شام و مردان قوی عراق خارج 
شوند > در شب عابد و در روز شیران باشند مثل اينكه دلهاشان پاره آهن باشدء 
پس بين رکن و مقام با او بيعت کنند. عمران بن حصین عرض کرد يا رسول الله 
توصیف كن برای ما اين مرد را ؟ فرمود او مردیست از نسل حسین مثل اينكه از 
مردان شنسوه (شنوه) است » دو عبای قطوانی در بر دارد» اسمش اسم من است» 
پس أن وقت پرنده‌ها در لانه خود و ماهیان در دریا تخم‌گذاری کنند (و جوجه 
و ماهی تولید کنند) و نهرها کشیده شود. و چشمه‌ها راب شرو ور دو 
مقابل انجه حیوان و غیره می خورند برویاند, در جلو او جبرئیل و دنباله او 
اسرافیل قدم زنند و زمین را پر از عدل و داد کند همانطوریکه پر از ظلم و جور 
شده بود . 

روز نیروز روزيست که ظاهر می‌شود در آن قائم ما اهل بيت الخ . در نیروز 
كير اهل امن 

(۱۲۷) در بحار ج ۵۲ ص ۳۷۷ ابن حجاج از امام صادق ل روايت كند که 
فرمود زمانیکه قائم ا ما قیام فرمود می ايد به رحبه کوفه و با پا اشاره می‌کند 
اینجا را حفر كنيد و بکنید يس آنجا را حفر کنند و دوازده هزار زره» و دوازده 
هزار شمشیر و دوازده هزار كلاه خود که دو رو می‌باشند از آنجا بیرون کشد و 
دوازده هزار از غلامان (عرب) و عجم را صدا کند و به ایشان بپوشاند » و بفرماید 
(من لم يكن عليه مثل ما علیکم فاقتلوه) يعنى هركس اين لباس را ندارد که شما 
پوشیده‌اید يس او را بكشيد و ممکن است گفته شود هركس مذهب شما راکه 
مذهب حق است ندارد او را بکشید وله العالم . 

(۱۲۸) در بحارج ۵۲ ص ۳۷۹ از امام صادق از پدرانش از پیغمبر اکرم 7 
روایت کند که فرمود چون مرا به معراج نزد خدای عزوجل سيرم دادند ... يس 
سرم را بالا کردم انوار على و فاطمه و حسن و حسین و على بن الحسین و 
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محمّد بن على و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و على بن موسی و محمّد بن 
على و على بن محمد و حسن بن على و حجّة بن الحسن القائم را دیدم و حجّة 
بن الحسن در وسط ايشان مثل ستاره درخشنده‌ای بود عرض کردم خدای من 
كيانند ایشان ؟ فرمود ایشان ائمه هستند و اين قائم است که حلال مرا حلال و 
حرام مرا حرام می‌کند و بواسطه او از دشمنان خود انتقام می‌کشم و اوست سبب 
راحتی دوستان من و اوست که شفا می‌دهد دلهای شیعیان تو را از ستمکاران و 
منکرین و کافرین يس (لات و عزی را) تر و تازه خارج کند و ایشان را 
بسوزاند , و فتنه ایشان برای مردم سخت‌تر از فتنه گوساله و سامریست . 

(۱۲۹) در بحار ج ۵۲ص ۳۱۰ازامام جواد از پدرانش روایت کندکه پیضمبر لژ 
به ابی بن کعب فرمود در وصف قائم ِا که خداوند ترکیب نموده در صلب 
حسن عسکری به نطفه مبارک پا کیزه طيب و طاهر و مطهر راء که راضی 
می‌شود از او هر موّمنی که خداوند عهد و میثاق از او گرفته در ولایت و دوستی. 
و کافر می‌شود به او هر منکری» يس او امامیست پاکیزه خوشحال کننده و 
مرضی خدا و هدایت کننده و هدایت شده» به عدل حکم می‌کند و به عدل امر 
می‌فرماید » تصدیق می‌کند خدا را و خدا هم او را تصدیق می‌فرماید. از تهامه 
خروج می‌کند , وقتی علائم و دلائل ظاهر شد» و برای او گنجهائی است نه از 
طلا و نقره بلکه اسبهائیست بسیار نیکو و مردانیست با نشانه » جمع کند خداوند 
از اطراف بلاد مثل عده اهل بدر که سيصد و سیزده نفر بودند» با اوست نامه‌ای 
كه مهر شده و در أن اسم اشخاص و بلادشان و طبیعت ايشان و زینت ایشان و 
كنيه ایشان ضبط شده. زحمت‌کش و جدی در اطاعت او هستند » أبى پرسید 
علا و اند اشن حميت افورسول تا یود علد ات باق أ کسعین 
نزدیک شود وقت خروجش آن عل خودش باز شود و خدا آن رابسخن آورد 
و بگوید خروج كن ای ولی خدا و بکش دشمن خدا رايس اين دو علامت 
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ات هراق او عست در علاف:عون وف طلهورش ردک شود 
شمشیر از غلاف یرفن اوا اوداز سكن ورد و بگوید خروج كن ای 
ولی خدا دیگر حلال نیست برای تو نشستن از دشمنان خداء يس خروج کند و 
بکشد دشمنان خدا را هرجا دست یابد به ايشان, و حدود خدا را جاری سازد. 
وبه حکم خدا حکم فرماید , خارج شود در حالتی که جبرئیل از طرف راست و 
میکائیل از طرف چپ اوست و زود است که متذکر شوید انچه رابه شما 
می‌گویم ولو بعد از زمانی باشد» و وامی‌گذارم امر خود را بسوى خداء ای ابی 
خوش بحال کسی که ملاقاتش کند. و خوش بحال کسی که دوستش دارد. و 
خوش بحال کسی که قائل به او باشد , نجات دهد ايشان را از هلاکت » و بواسطه 
اقرار به خدا و رسولش و اقرار به جمیع ائمه خداوند بهشت را برای ایشان باز 
کند» مثل ایشان در زمين مثل مشک است که بوی أن همه جا را می‌گیرد و متغیر 
نمی‌شود و مثل ایشان در اسمان مثل ماه است که هیچ وقت نورش خاموش 
نمی‌شود الخ . 

(۱۳۰) در بحار ج ۵۲ ص ۲۱۳ از هروی روایت کند که خدمت حضرت 
رضا لا عرض کرد که ای پسر رسول خدا جه می‌فرمائید راجع به حدیثی كه از 
امام صادق لا رسیده كه چون قائم خروج کند ذریه کشندگان حسين ِا را 
بكشد بواسطه كارهاى پدرانشان ؟ فرمود همین طور است » يس عرض كردم 
قول خداکه می‌فرماید ‏ ولا تزژ ارق وزو ری 4 معنایش چیست ؟ فرمود 
خداوند در جمیع اقوالش راست می‌گوید ولکن ذریه قتله حسین َا به کردار 
پدرانشان راضی هستند و افتخار می‌کنند , و هركس به چیزی راضی باشد مثل 
اين است که خودش انجام داده» و اگر مردی در مشرق کسی را بکشد و در 
مغرب کسی به آن راضی باشد نزد خدا شریک قاتل است» و به درستیکه 
قائم فا می‌کشد ایشان را برای رضایت ایشان کردار پدرانشان راء عرض کردم 
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اش أشراى کت داي اشفا درو فیا نف ارام تاش 
شیبه پس دستهای ایشان را قطع کند چون دزدان خانه خدایند . 

(۱۳۱) در بحار ج ۵۲ ص ۲۱۳ رفید مولای ابن هبیره كفت خدمت امام 
صادق ِا عرض کردم يابن رسول الله سير می‌کند قائم به سيره على بن 
ابى طالب لیذ در اهل عراق ؟ يس فرمود خيرء على بن ابی طالب در اهل عراق 
سير كرد به انچه در جفر ابيض بود. و قائم سير كند در عرب به انجه در جفر 
احمر است"" عرض كردم فدايت شوم جفر احمر جيست ؟ فرمود ذبح است 
(يعنى كشتن) الخ . 

(۱۳۲) در بحار ج ۵۲ ص ۳۱۹ دارد که قائم سینه پهن و فراخ دارد و سر دو 
شانه يائين و مابین دو شانه يهن است . 

(۱۳۳) در بحار ج ۵۲ ص ۳۲۰ در چند حديث داردكه هر وقت قائم قيام كندبه 
حکم داود حکم می‌کند بيّنه طلب نکند . 

(۱۳۶) در بحار ج ۵۲ ص ۲۲۱ درذیل حدیثی امام صادق لإ فرمود هر وقت 
قائم ما قيام کند خداوند علم سیماء به او عطا فرماید يس امر کند کافر را بگیرند 
از سر ونا وبا صروت سی كردن ردد 

(۱۳۵) در بحار ج ۵۲ ص ۳۲۶ از امام باقر ل روایت کند که چون قائم اك از 
مكه خروح کند اعلام کند که احدی خوردنی و آشامیدنی همراه برندارد» و 
سنك موسی را با خود بردارد که یک بار شتر است نرسند به منزلی جز انکه 
چشمه‌هائی از ان جاری شود هركس گرسنه باشد سير شود و هركس تشنه 


موجود است . و در کافی ج۱ ص ۲۰ دارد که در جفر اببض زبور داود و تورات و انجیل و صحف 


می‌باشد که برای خونریزی باز می‌شود که صاحب شمشیر أن را برای کشتن باز می‌کند الخ . 
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باشد سيراب گردد و جهاريايان نيز سيراب شوند تا به نجف يشت کوفه برسند . 

(۱۳۱) در بحار ج ۵۲ ص۳۲ از مفضل بن عمر نقل کند که حضرت صادق لا 
فرمود گویا می‌بینم که قائم روی منبر کوفه نشسته و اصحابش که ۳۱۳ نفرند 
مثل عده اهل بدر در اطرافش می‌باشند , و ايشان اصحاب پرچمها و حکام 
خدایند روی زمين بر خلقش, تا وقتی که از قبائش نامه‌ای که مهر طلا خورده 
بیرون آورد که عهد رسول خدا در آن است » يس مثل گوسفند از دورش فرار 
کنند پس باقی نماند از ایشان مگر وزیر و يازده نفر نقباء چنانچه با موسی بن 
عمران ماندند يس در زمين جولان دهند و راهی نيابند پس برگردند بخدا قسم 
من می‌دانم کلامی که می‌گوید برای ایشان پس کافر می‌شوند به آن. 

(۱۳۷) در بحار ج ۵۲ ص ۳۲۷ جابر از امام باقر ا روایت کند که فرمود گویا 
می‌بینم اصحاب قائم را که بر دور خافقین (مغرب و مشرق) حلقه زده‌اند > هیچ 
چیزی نیست مگر آنکه مطيع ایشان است حتی درندگان زمين و درندگان طیور 
در هر چیزی رضايت ايشان را طلب می‌کنند, حتى اينكه زمينى بر زمين يكز 
افتخار می‌کند و می‌گوید امروز یکی از اصحاب قائم بر من مرور کرد . 

(۱۳۸) دربحارج ۵۲ ص ۳۲۷ ابی‌بصیر از امام صادق لا اا روایت کند که فرمود 
ماکان يقول لوط تا الخ يعنى جه مى فر مود لوط اڊ « لو كان بي قوّة أو آوي 
إلى رکن شديد» ٍ ل نیت یی 
مش زوا يناه می‌بردم , تمتا نمی‌کرد مگر قوّت قائم له را و یاد 
نمی‌کرد مگر شدت اصحابش را چون به هر مردی از ایشان توك چهل مرد داده 
شده و قلبش از ياره اهن ES‏ به کوههای آهن افتد 
هراينه ان را قطعه قطعه کنند , و * ا باس کیت اكد ههذا 
راضى شود. 

علم بيست و هفت حرف است الخ . در علم حديث E‏ 
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33060 درساريع انهىء لوز يك E E‏ 
كوفه شود خداوند هفتاد هزار صديق از يشت كوفه مبعوث كند يس در اصحاب 
و انصارش بوده باشند» عراق را به اهلش رد مىكند آنها صاحب خواهند شد. 
در سال دو مرتبه عطیه و در ماه دو بار حقوق می‌پردازد» و در بين مردم با 
تساوی رفتار فرماید که فقیری محتاج زکات نباشد» و صاحبان زکات زکات 
خود را دور بگردانند و کسی قبول نکند و بگویند ما محتاج يول شما نيستيم -تا 
آنجا که فرمود -همةٌ اموال دنيا از ظاهر و باطن بسوی حضرتش جمع شود پس 
بفرماید بيائيد بواسطه اين مال بود که قطع رحم کردید و خونهای ناحق ربختید. 
و مرتکب حرام گردیدید» پس بخششهای زیادی کند که پیش از او کسی نکرده 
بود . 

(۱۶۰) در غیبت نعمانی ص ۲۶۰ از امام باقر لا روایت کند که موسی بن 
عمران نظر کرد به سفر اول (از تورات) دید آنچه راکه به قائم آل محمد 3 
داده شده از تمکن و فضل پس عرض کرد خدای من مرا قائم ال محّد قرار ده. 
به او گفته شد اين از ذریه احمد است يس نظر به سفر دوم کرد مثل اول را دید و 
درخواست نمود أن مقام را و جواب مثل اول شنید. پس نظر به سفر سوم کرد 
پس مثل اول دید و درخواست نمود أن مقام را و جواب مثل اول شنید . 

ایا نشان ندهم پیراهن قائم را الخ . در لباس خواهد آمد . 

(۱۶۱) در غیبت تعمانی ص ۲۶۰ از ای بصیر از امام صادق 380 در معنای قول 
خدای عزوجل که فرموده « وَعَدَ الله الذينَ آمنُوا منکّم وعّملوا الصالحات 
لیستخلفنهم في الأرض 4 (تا آخر آیه) فرمود در قائم و اصحابش نازل شده. 

(۱۲) در غیبت نعمانی ص ۲۶۱ از اسحاق بن عبدالعزیز از امام صادق تا در 
معنای قول خدای تعالی که فرموده «ولنْ حون عَمْهِمُ العذاب إلى أَمَّدِ 
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معدودة ) فرمود عذاب خروح قائم ا است و امت معدوده عده اهل بدر و 
اصحابش می‌باشند . 

(۱۶۳) در غیبت نعمانی ص ۲۶۱ از ابی بصير از امام صادق ١‏ لي در معنای قول 
خداى عزوجل که فرموده « فاستبقوأ اخيرات ای ها نكا يأ تيك اله 
بميعاً» فرمود در قائم واصحابش نازل شده» جمع خواهند شد بدون 
وعله كل انيف 

(۱۶۶) در غیبت نعمانى ص ۶۱ ۲ از ابی بصير از امام صادق لا در قول خداى 
عزوجل که فرموده 9 أَذْنَ للذین يُقاتلون بأنَّجُمْ ظلِموا ون الله على نَضرِهم 
لقدير » فرمود او قائم و اصحابش می‌باشند . 

(۱۶۵) در غیبت تعمانی ص ۲۶۲ از ابی بصیر از امام صادق ٩‏ الفلا در قول خدای 
تعالی که فرموده « يُعْرَفٌ الجرمون بسهاهم > فرمود خدا ایشان را می‌شناسد 
ولکن در قائم نازل شده که حضرت ايشان یعنی گناهکاران را به قیافه‌شان 
می‌شناسد و با اصحابش همه را با شمشیر م ىكشد . 

(۱۶) درغیبت نعمانی ص ۶۶ ۲ از علی بن ابی حمزه از امام صادق لآ روایت 
کند که فرمود چون قائم صلوات الله عليه قیام کند ملائکه بدر که ينج هزارند 
نازل شوند و فرود ایند که یک ثلث ايشان بر اسبهای سفید که با سیاهی اميخته 
سوارند , و یک ثلث ایشان بر اسبهای سياه و سفيد سوارند » و یک ثلث ایشان بر 
اسبهای (حوٌّ) سوارند . راوی عرض کرد (حوّ) چیست ؟ فرمود سرخ . 

(۱۶۷) در غیبت نعمانی ص ۲۶۵ از خلاد بن صفار روایت کند که از امام 
صادق ا سوال شد ايا قائم .9 متولد شده فرمود خیر , اگر من او رادرک كنم تا 
زنده‌ام خدمتگذارش می‌باشم 

(۱۶۸) در صراط المستقیم ج ۲ ص ۵۰۸ ۲ از کتاب عجائب البلدان روایت کند که 
عمار عرض کرد خدمت امام صادق لا كه جه وقت قائم شما قيام می‌کند 


- 1 يأتى على الناس زمان 


فرمود نزد خراب شدن شهر اشعرى . 


© القاتل والمتول ‏ 
يعنى کشنده و كشته شده 
در تهذیب ج7 ص 1/1 از رسول خدا ٤‏ منقول است که فرمود چون دو 
مسلمان بدون دستور خدائى بجنگند قاتل و مقتول هر دو در آتشند عرض شد 
قاتل جا دارد ولى مقتول جرا در اتش باشد ؟ فرمود چون او هم اراده قتل و 
كو e‏ 
در صحيح بخارى كتاب فتن ۱۱۵۱ از رسول خدا 4 روايت كندكه 
فرمود چون دو مسلمان با هم با شمشیر مواجة شوند هر دو از اهل اتشند. 
عرض شد قاتل حالش معلوم مقتول چرا؟ فرمود برای اینکه او هم اراده کشتن 
رفیقش راکرده بود. 
در کافی ج ۷ ص ۲۷٤‏ از امام صادق ا نقل کند که فرمود سرکش ترین مردم 
بر خداکسی است که غير قاتل خود را یکشد . 
در فقیه ج ٤‏ ص ۲۷۰ و ص ۲۸۲ امام صادق 4 فرمود سرکش‌ترین مردم 
کسی است که بکشد غير قاتل خود را. 


و قاطر 4 
قاطر زین کرده الخ . در مرجئه خواهد امد . 
۶ قاطع 4 


در البرهان ص ۱۵۶ در ذیل حدیثی دارد که اصحاب مهدی لیا سير کنند تا 


قباء. 11۷ 


نمی‌کند , عرض شد يا رسول الله چرا کشتی در أن کار نمی‌کند ؟ فرمود چون 
عمق ندارد (در بعضی نسخ عمق دارد) و از آن مرور می‌کنند ترسان و لرزان, 
خدا برای بنی آدم محل نفع قرار داده, برای آن عمقهائیست تحمل کشتی دارد» 
برای أن (۳۰۰) در می‌باشد» و از هر دری هزار نفر مرد جنگی خارج می‌شود. 
پس (اصحاب مهدی) چهار تکبیر می‌گویند دیوارهایش سقوط می‌کند» پس هرجه 
در آن موجود می‌باشد به غنیمت می‌برند. و هفت سال در آن می‌مانند, الخ . 

و در ص ۱۵۵ از امیرالمومنین ا روایت کند که (حضرت مهدی) برود به 
شهری که آن را قاط گویند, و أن كنار درياى سبز است که محيط به دنیا است؛ 
ای اش ار اش لا حيري با طول افير عر رسفي اس 
عرضش پانصد ميل است. يس با سه تکبیر أن را فتح کنند, و ديوارهايش 
سقوط کند» و هزار هزار مرد جنگی را بکشند» يس حضرت مهدی ا از شهر 
قاطع متو جه بیت المقدس شوند. با هزار کشتی الخ . 

در الزام الناصب ج ۲ ص ۲۰۸ در ذیل خطبة البیان فرمود يس به شهری 
می‌رود که ان ر قاطع می‌گویند و آن کنار دریای سبز است, که محیط به دنیا 
است» و طول ان شهر هزار ميل است و عرضش هزار ميل است» و سه تکبیر 
(اللّه اكبر) بر أن بگویند دیوارهایش بیفتد , يس صد هزار مرد جنگی را بکشد» و 
هفت سال در آن اقامت کند» و سهم هر مردی از آن شهر ده مقایل آن باشد که از 
روم گرفتند» يس از أن بیرون رود و با او صد هزار دسته باشد که در هر 
دسته‌ای بیش از پنجاه نفر مرد جنگی باشد . 


9 قباء € 


3 ۰2 
در قائم حديث £ كلشت. 
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و قبر > 

در مستدرک حاکم ج ۶ ص 105 ابن مسعود روایت کند که بيايد بر مردم 
زمانی که مردی بيايد روی قبری و بخوابد و بگوید ای كاش من بجای تو بودم . 
اين عمل نه برای اینست که دوست داشته باشد ملاقات خدا را بلکه برای شدت 
بلا و گرفتاریها است. 

در مستدرک ج٤‏ ص ۵۱۸ برود نزد قبر برادرش و بگوید ای كاش من بجای 
تو بودم . در عام حدیث کد 

در صحیح بخاری کتاب فتن حديث (10۸۲) از رسول خدا 39 روایت کند 
کف مود اعت بر يا تقو ت رکه میس کو ردي دار کنو يكويد كاش 
من بجای أو بودم . 

درکنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۲ حدیث (۳۸۶۳۵) روایت کند که فرمود قسم به 
أن کسی که جانم بدست اوست نرود دنیا تا اینکه مردی بر قبر مرور کد و خود 
را مثل الاغ بر قبر بمالد و بگوید ای كاش من بجای صاحب اين قبر بودم » و این 
نه برای دين است بلکه نیست مگر بلا. 

مؤمن را در قبرش خبر می‌دهد که حضرت حجت لا امد الخ . در قائم 
حريت ۷۷ کد شت : 


و قبله > 
در زمان حدیث ۵۷ گذشت كه بيايد بر مردم زمانیکه زنهاشان قبله ایشان 
ا الخ . 


فحطان 11۹ 


و قبور > 
کی مكدو شوو سما عق زار مات ورور جر يك ا" 
اهل قم در قبورشان حساب كرده می‌شوند . در قم حديث ۲٩‏ خواهد آمد. 
۶ قبیله > 
در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۹ فرمود برپا نشود ساعت مگر وقتی كه منافقین 
هر قبیله‌ای به سیادت کی پر سند . 
در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۲۵ فرمود ای ابن مسعود از علامتهای ساعت 
(ظهور) و اشراطش ان است که منافقین هر قبیله‌ای به سیادت و اقائی برسند. 
در همان صفحه فرمود ای أبن و از علامتهای ساعت و اشراطش أن 
است که مؤمن در قبیله ذلیلتر باشد از گوسفند كوجك . 
دركنز العمال ج ۱۶ ص ۲۶۱ فرمود یکی از علامات ساعت (ظهور) ان است 
كه منافقين هر قبیله‌ای به سيادت و اقائى برسند. 
در صحيح ترمذی ج٤‏ ص 110 فرمود و سیادت كند قبیله را فاسقشان . 
و خون هفتاد قبیله از عرب را مهدور سازد . در قائم حدیث کت 


© فتال 4 
© قحطان 6 


در صحیح بخاری کتاب فتن حديث (11۸۵) رسول خدا 9 فرمود بريا 
نشود ساعت (ظهور) تا اينكه مردی از قحطان خارج شود و مردم را با عصایش 
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براند (مثل گوسفند) . 

و ایضا در الامام المهدی ج ۱ ص 1۵ به این مضمون از کتاب بدء و التاريخ 
ص ۱۶ قل شده. 

و در الامام المهدى از لوايح الانوار ج ۲ ص۱1 كفت قحطانی از بلاد يمن 
خروج می‌کند . 

در الامام المهدی ج ۱ ص ۲۷۵ از خريدة العجائب ابن وردی ص ۱۹۹ از 
ابی‌هریره روایت کند که برپا نشود ساعت (ظهور) تا اینکه مردی از قحطان 


مردم را براند . 


و از کعب روایت كيد که مهدی می‌میرد و بعدش سردم با قحطانی بيعت 
می‌کنند . 

و در الامام المهدی ج۱ ص ۳۸۷ از (الحاوی) سیوطی ص۱۵۱ روایت کند 
که مردی از مضر حکومت کند اهل صلاح و خوبان را بکشد ظلم کننده و غضب 
کننده است . بعد از او قحطانی به حکومت می‌رسد روشش مثل روش و سيره 
برادرش مهدیست و رومیه بدست أو فتح مى شود . 

و از قیس بن جابر صدفی از رسول خدا 92 روایت کند که فرمود زود است 
از اهل بيت من مردی زمین را پر از عدل کند همانطوریکه پر شده بود از ظلم 
سيس بعد از او قحطانی می‌باشد قسم به کسی که جانم بدست اوست » نیست او 
کمتر از او (یعنی قحطانی کمتر از مهدی نیست) یعنی در وظیفه خاصی . 

و از کعب روایت کند که بعد از مهدی خلیفه از اهل يمن از قحطان است که 
برادر دینی مهدی است عمل می‌کند به عمل او و اوست که شهر رومیه را فتح 
می‌کند و به غنائمش می رسد . 

و قیس بن جابر روایت کند که رسول خدا ع فرمود قحطانی بعد از 
مهدیست و نیست او کمتر از او . 


قرآن و قراء ۷۱ 


و از ارطاة روایت کند که كفت به من خبر رسیده که مهدی چهل سال زندگی 
می‌کند كه دو گوشش سوراخ است به سيره و روش مهدی عمل می‌کند بيست 
مت هر دک کر اده 

۶ قدر 6 
در زمان ح ۸۱ گذشت. 
۶ قدرت 4 
و قذف 4 
۶ فران و فراء 4 
زمانی که مردانی قران بخوانند ولی از حنجره‌شان تجاوز نکند (یعنی صرف 
خواندن باشد نه عمل کردن) 


(۲) در مستدرک ص ۶*۰ از معاذ بن جبل روایت کند که بعد از شما فتنه‌ها 
باشد » مال زياد شود و قران باز شود بطوریکه مرد و زن » حر و عبد کوچک و 
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بزرگ آن را بگیرند (بخوانند) و چه بسا باشد مردی قران بخواند و بگوید من 
قرآن خواندم چرا مردم پیروی از من نمی‌کنند . يس بگوید ایشان پیروی از من 
نكنند مگر وقتى که جيز تازه بياورم وا سوفن او کر 
هرچه تازه آورد گمراهیست . بپرهیزید از لغزش دانا كداشيطان گمراهی را بيه 
دهان او القا می‌کند و کلمه حق را به دهان منافق می‌اندازد » الخبر . 

ورف رك عاق عا عل 33 اراد وو ر 
فتنه روآور شود مال زیاد شود و كزان باز شود تا اينکه بخوانند آن را مومن و 
منافق , کوچک و بزرگ , مرد و زن» مرد أن را آهسته بخواند کسی پیروی او 
نکند» يس بگوید بخدا قسم بلند بلند می‌خوانم يس بلند می‌خواند باز هم کسی 
پیروی او نمی‌کند » پس مسجدی را برای خود مهيا می‌کند و کلامی را بدعت 
مكنا کرک روت و ان مش ورف E‏ 
او که هر بدعتی گمراهیست. الخبر . 

)قن ندرک حكن LAY‏ روف كفت | سول خدا ی شنیدم که فرمود 
زود است مردمانی از مت من از طرف مشرق خروج کنند قرآن بخوانند ولی از 
e‏ 

رک حاكم ص۵۰ روایت کند که وقتی شود که یک أيه اران 
و تورات و انجیل و زبور روی زمين نباشد (یعنی حکمش نباشد) و از قلوب 
مردان کنده شود پس صبح کنند و ندانند که قران چیست . 

(1) در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۳۲ فرمود جاری شود بر کتاب خدا شبی پس 
مردم صبح کنند آیه‌ای و نه حرفی از أن در دل مسلمانی نباشد مگر آنکه نسخ 
ی 

(۷) در همان صفحه فرمود برپا نشود ساعت (ظهور يا قیامت) تااینکه 


بر گرد ی ا و أعلر اک عرش راق زونه ان 


قرآن و قراء 1V‏ 


باشد مثل زنبور عسل » خدای عزوجل بفرماید تو را چه می‌شود ؟ عرض كند از 
طرف تو رفتم و بسوی تو برگشتم > مرا می‌خوانند ولی عمل به من نمی‌کنند پس 
ET‏ مر وكيا لا م وود 

(۸) در کنز ج ۱۶ ص ۲۶۱ فرمود از علائم ساعت است که کا ات 
تجارت خود قرار دهید . 

)٩(‏ در كنز العمال ج ۱ ص ۳۷٤‏ از عمر روایت کند که زود است بيايد مردمی 
که جدال کنند با شما به متشابهات قران يس با سنت (و اخبار نبوی) با ایشان 
يقن رن کت اسر دا تون ای وا 

(۱۰) در کنز العمال ج۱ ص۳۷۸ از علی 8 روایت کند مثل این را. 

(۱۱) در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۷ فرمود زود است بيايد بر امت من زمانی 
كه قراء (قاریان قران) زياد باشند و فقهاء کم الخ . 

(۱۲) در کنز ص ۲۲۰ فرمود از علامات نزدیکی ساعت (ظهور یا قیامت) ان 
لت كديا ران زبا هبات و نات و قلاف کم وهای ریاد شوتزو هام ک مورا 
زياد باشند و امناء کم . 

(۱۳) درکافیج ۲ ص 1۲۷ امام باقر ا فرمودقراءقرآن(یعنی قران خوانان) 
سه دسته‌اند یکی انکه قران را می‌خواند و ان را اسباب كسب و سرمایه خود 
می‌گرداند » و پادشاهان را بواسطه آن بخود جلب می‌کند ود شد دی ران را 
می خوانند و حروفش را حفظ می‌کنند ولی حدودش را ضايع می‌کنند (به آن 
عمل نمی‌کنند) و مثل ظرف آب‌خوری بعد از انجام احتياج عقب شتر مى بندند , 
تفر اون انکور فران خوانان را وبا نکن و دسته كيك قران وا فى خو اندو 
أن را بمصابه دارو می‌دانند روی درد قلبشان می‌گذارند » و شب زنده‌داری کنند 
بواسطه خواندن قران و روزش را به تشنگی بسر برند (بواسطه روزه داشتن) و 
در مساجدشان قیام به آن کنند. و ټواسطه أن از بستر خوایشان کناره گیری 


1۷ يأتى على الناس زمان 


کنند» پس خداوند بواسطه اين دسته قران خوان بلاء را دور سازد. و نصرت 
ده و بر شا نوري اسطه ا كان وید ار شمان خاران ر 
يس بخدا قسم اين دسته از قرّاء از کبریت احمر کمترند . 

(۱۶) در صحیح ترمذی ج٤‏ ص ۶۸۱ از رسول خدا ی روایت کند که در 
آخر زمان گروهی خروج کنند که تازه جواننانند (سفهاء الاحلام‌اند) یعنی 
سبک‌سر و سفیه و بی‌بردبارند» قران را می‌خوانند ولی از گلویشان تجاوز 
نمی‌کند» از قول و گفتار بهترين خلق نقل می‌کنند» و از دین بیرون می‌روند مثل 
تير که از کمان بیرون می‌رود. 

(۱۵) در روضه کافی ذیل حديث (۷) امام صادق اا فرمود یکی از علامات 
فرآن آن است که ببینی شنیدن قرآن بر مردم سكين باشد و شنیدن باطل سبک » 
تشن کو ان کا و هات در آن قراس كيده که و رو 
هوس توجیه کنند . 

(۱7) در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۶۲ روايت کند که شبها و روزها نرود تا انكه 
قران در سینه‌های گروهی از اين امت کهنه شود چنانچه لباس کهنه می‌شود و 
غير از قرآن بسوی ایشان خوشتر باشد, و کار ایشان بر طمع باشد ترسى در 
ایشان نباشد, اگر کوتاهی از حق خدا کند خود را تسلی دهد که بجا خواهم 
آورد, و اگر از حدود خدا تجاوز کرد و منکری را انجام دهد می‌گویدخدا كريم 
است آمیدواریم او از ما بگذرد, گرگانند در لباس گوسفند . بهترین ایشان پیش 


ص 


ردان كنات ھن کا میت کاران مه رافش راء می رونك و امه 
(۱۷) در كنز العمال ج ۱ ص ۲۸۷ از رسول شا روایت کند که فرمود 
عقوت قرا زا شعي کیال 
(۱۸) در صحیح ترمذی ج ۵ ص ۱۹۹ از رسول خدا 3 روایت کند که 


قرآن و قراء ۷۵ 


فرمود هرکس در قرآن سخن گوید بدون علم جایگاهش در آتش باشد. 


۰ 


)۱٩(‏ در حدیث دیگر فرمود هرکس به رأی خود در قران سخن كويد 
ایکا عت درا کی افد 

(۲۰) در حدیث دیگر فرمود کسی که به رأی خود در قران سخن كفك خطا 

(۲۱) در غیبت نعمانی ص۳۱۸ امیرالمومنین اف فرمود گوبا می‌بينم شیعیان 
ما در مسجد کوفه خیمه زده قران ياد مردم می‌دهند همانطوری که نازل شده. 

(۲۲) در حديث دیگر فرمود گویا مىبينم عجم در مسجد کوفه خیمه زده‌اند. 
و مردم رأ قرآن ياد می‌دهند همانطوریکه نازل شده. اصبغ عرص رف سا 
امیرالمژمنین آیا قرآن همانطوریکه نازل شده در دست نیست ؟ فرمود نه از آن 
هفتاد نفر از قريش که اسم خود و پدرانش بود حذف شده"" ابولهب راهم باقی 
گذاشتند برای سرزنش كردن رسول خدا 9 بود . چون ابو لهب عموی پیغمبر 
بود . 

(۲۳) در كنز العمال ج۱ ص ۱۳ ۲ فرمود زود است که مردمی امسن 
قرآن را بعضش را به بعض بزند (و تفسیر دواع کند) تا باطلش سازند. و 
متشابهات آن را پی‌گیری كنند و گمان کنند اين کار برای ایشان جایز است و 
فا ری است وز واو توس تس وان اتف مه 

(۲۶) در بحار ج ۱۸ ص۱۶۹ و روضه کافی حدیث ۶۷٩‏ از رسول خدا 34 
روایت کند که فرمود زود است بیاید و هی ار زمانیکه باقی نباشد از 
قرآن مگر رسمش ونه از اسلام مگر اسمش. خود را مسلمان می‌نامند ولی 
ایشان دورترین مردمند از اسلام» مساجدشان معموره است ولی از هدايت 


(۱) این حدیث و امثال آن دلالت دارد بر کم شدن قران ولی خلاف عقيده اکثر امامیه است يس بايد 
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ويرانه | ست . فقهاء ان وها نتن ين E‏ تیا ننه ر 
خيزد و به ایشان رجوع كند. 


©« قرآن رابر عليه حضرت حجت تأويل كنند ٩‏ 


9 قرامطه € 


قرامطه جمع قرمطى است و أن اسم طائفه‌ای است به معناى تنگ گرفتن . 
بعضى گفته‌اند فرقه‌ای از اسماعيليه هستند . و در سفينه كويد ايشان (مباركيه و 
اسماعيليه هستند) دو فرقه م ىباشند يى فرقه قائل به امامت اسماعيل پسر امام 
صادق لا هستند ويك فرقه مىكويند اسماعيل در زمان پدرش فوت شده ولى 
قبل از فوتش پسرش محمد را تعیین كرده و او امام است . 

ودر بحار ج 4٠‏ ص 11١‏ از ابن ابی الحديد نقل کند که گفته اميرالمؤمنين ها 
در خطبه ملاحمش اشاره به قرامطه فرمود انجا که مىفرمايد محبت ما رابه 
خود بسته‌اند یعنی ادعای محبت می‌کنند ولی در باطن بغض و کینه ما را دارند. 
دی وا و شر ا رف به مود 
مسجد کوفه فرمود در حالیکه تکیه به ان داده بود مثل اينكه حجر الاسود را 
مت ها شين کرک ون ها فراع سید ز روا یوگ 
نبست فضیلتش بواسطه مکان او است که (خانه کعبه باشد) مدتی اینجا خواهد 
بود و مدتی در أنجا و اشاره به بحرين فرمود. , بس از آن برگردد بجای خود (و 
همین طور شد که حضرت فرموده) الخ . 

و در بحار ج ۲۷ ص ۱۰ از شيخ مفید همین طور نقل فرموده , الخ . 


قرقیساء 2۷۷ 


© قرقیساء ۱6 

در غیبت نعمانی ص ۳۰۳ وبحار ج ۵۲ ص ۲۵۱ حديث ۱۶۰ عبدالله بن ابی 
یعفور كويد که حضرت امام محمد باقر اا به من فرمود برای اولاد عباس و 
مروا کی در ف کیا خر اهن نش عام قوى ذاو ان سير شود و اود 
نصرت را از ایشان بردارد؛ و به پرندگان آسمان و دزندگان زمین وحی شود که 
سير شوید از گوشیت جبارین و ستمکاران» پس از آن سفیانی خروج خواهد 
كر 

در روضه كافى ص ۲۹۵ حديث ۱ امام باقر ا به ميسر فرمود ای ميسر 
5 
نزدیک شط فرات است» حضرت فرمود زود است که در أن جنگی واقع شود 
كه از روز خلقت آسمانها وزمين جنين جنگی نشده باشد و تا اسمانها و زمين 
بوتت ی موقي ی اس ممه برطو تدكا وسار وان انس كارن 
زمين و پرندگان آسمان , طايفه قيس در آن هلاک شوند بطوريكه يك نفر نباشد 
خبر ايشان را بدهد» و در حديثى فرمود منادى ندا كند بيائيد بسوى كوشتهاى 
بويا زاره 

در غيبت نعمانی ص۲۷۸ حديث 1۳ و اثبات الهداة ج ١‏ ص۷۳۹ حديث 
7 از امام صادق ا روايت كند که فرمود برای خداوند در قرقيساء سفره و 
كلما تن اسان كن نوا کیا رد كا حسما واد ركان سين 
بيائيد و از گوشتهای ستمکاران سير شويد. 

و در غیبت نعمانی ص ۲۸۰ در ذیل حدیثی از امام باقر لا روایت کند که 


VA‏ يأ فان الاس رمان 


سفیانی وارد عراق شود و لشگرش نه قرقیساء رود و صد هران از ستمکاران را 
۶ قريش 4 

سفیانی امر کند لشگریانش شمشیر بین قريش بگذارند الخ. در سفیانی 

برای آل‌محّد تمکین کند چنانکه قريش برای رسول خدا تمکین کردند الخ . 
در امادكى کشت : 

هفتاد نفر از قريش اسمشان ... حذف شده الخ . در عجم حدیث ٦‏ گذشت . 

پانصد نفر از قريش راگردن خواهد زد الخ . در قائم حديث EDE‏ 

پانصد نفر از قريش را دست و پا بسته پیش كشد و گردن زند الخ . در قائم 
1 ا 

ای بشر چه باقی خواهد ماند از قریش الخ. در قائم حدیث ۱۱٩‏ گذشت. 

اول به قريش ابتداء می‌کند الخ . در قائم حدیث ١١7‏ گذشت . 

(۱) در کنو العمال ۱۶ ص ۱۱ ۲ فرمود ا ول کسی که ازامردم هلاک سی شنوند 

قريشند و اول کسی که از قريش هلا ک می‌شوند بنی‌هاشمند . 

(۲) در کنز ا علی روات کند که فرمود ll‏ 
پیشوایان از قریشند» خوبانشان بر خوبان حکومت کنند و بدانشان بر بدان . 

(۳) در حدیث دیگر فرمود رسول خدا برای هت یک روز خطبه‌ای خواند 
كه | گاه با شید فر مان دهان از فریشتد‌مادامی کفسه جيز را عمل کنند یکی انكد 
هر حکمی کردند با عدالت باشد» دیگر آنکه هر عهدی که کردند وفاء کنند سوم 
آنکه اگر کسی | سترحام كرد رحم کنند » يس هركس این عمل نکرد پس بر او باد 
لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم . 


فربش 1۷۹ 


)٤(‏ در کنز العمال ج5١‏ ص١8‏ انس كويد رسول خدا ا روز جمعه 
خطبه‌ای برای ما خواند و فرمود ای مردم قريش را مقدم داريد و بر ايشان مقدم 
توي و از ایشان جیز ياد گیربد و به ایشان یاد ندهید قوت یک مرد از قریش 
قوت دو مرد است از غير قریش, ای مردم وصیّت می‌کنم شما را به دوست 
داشتن قريش که نزدیکترین ایشان برادر و پسر عمویم على بن ابی طالب ا 
ات که هت داوق اور مک A‏ کل ود اف را مر افو 
کسی كه او را دوست دارد مرا دوست داشته و کسی که او را دشمن دارد مرا 
دشمن داشته و کسی که مرا دشمن دارد خدای عزوجل او را عذاب کند. 

(۵) در کنز العمال ج ۱۲ ص ۲۲ فرمود مقدم دارید قريش را و مقدم بر ایشان 
نشوید, باد بگیرید از قريش و یاد ایشان ندهید. و اگر نبود ترس تکبر ایشان 
خبر می‌دادم که جه مقامی برای خوبان ایشان است نزد خدا. 

(1) در حديث دیگر دارد که سریعترین قبائل عرب از جهت فناء و نابودی 
قریش است زود است که زنی عبورش به کفشی بیفتد و بگوید اين کفش قریشی 
ا 

(۷) در حديث دیگر فرمود بعد از من دوازده امير باشد که همه از قريشند. 

(۸) در حديث دیگر فرمود خداوند قريش رابه هفت جيز فضيلت داده : 

یکی آنکه من از ايشانم. 

دیگر انکه تبات در ایشان است. 

سوم آنکه حجاب داری كود با ایشان است. 

چهارم آنکه سقائی حجاج با ایشان است . 

پنجم آنکه یاریشان داد بر اصحاب فيل (در حدیث دیگر با آنکه مشرک 
بودند) 

ششم آنکه ده سال خدا را عبادت کردند که غير ايشان عبادت نمی‌کرد . 
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هفتم آنکه خداوند یک سوره برای ایشان تازل کرد و غیر از قریش را در أن 
سوره اسم نبرده « لایلاف قریش 4 الخ . 

)٩(‏ در چند حدیث دارد که مردم تابع قریشند خوبانشان تابع خوبان و 
انشا تابع بای اة : 

1850 نو اس ترك وار که تم وه امن ايف او ات ور 
دمن عالت ات : 

تا وقتی‌دوازده خلیفه بگذرد که همه از قریشند» پس از آن مخلوط می‌شود. 

(۱۱) در چند حدیث دارد که برای قریش قوّت دو مرد است از غير قرشی . 

(۱۲) در چند حدیث دارد که فرمود ارام باش ای قتاده فحش نده به قريش 
Sa‏ دربن ایشا نش دانن فس که اعمال تون د اعبال ایا 
حقير باشد و کارهای تونزد کارهای ایشان کوچک نماید و تو غبطه و ارزوی 
ایشان را ببری اگر خوف طغیانِ قريش نبود خبر می‌دادم جه مقامی نزد خدا 
دارند. 

(۱۳) در چند خبر دارد که هركس قريش را اهانت كند خداوند قبل از 
کر او را اهانت كيد 

(۱۶) در کنز العمال ج ۱۶ ص ۷۷ از على لا روايت کند که فرمود قريش 
پیشوای عربند » خوبانشان پیشوای خوبان و بدانشان پیشوای بدان» و برای 
ع كنس ای یه ی شا ی ی 


# فزوین * 


در غیبت طوسی ص ۲۱۹ دارد که به محمد بن حنفیه عرض شد اين امر 
(ظهور امام زمان) خیلی طول کشید تا کی بايد (منتظر باشیم) گفت سرش را 
حرکت داد يس از آن فرمود کجا می‌بوده باشد و حال آنکه هنوز زمان مردم را 


قزوین 1۸۱ 


فشار نداده هنوز برادر بر برادر جفا نکرده, هنوز سلطان ستم روا نداشته . هنوز 
زندیق از قزوین قیام نکر ده که هتک حجاب کند و سینها راکافر کند» و دیوارش 
را تغيير دهد و رونقش را ببرد. بطوریکه هركس از او فرار کند دچارش شود و 
هركس با او بجنگد او را بکشد و هركس از او کناره‌گیری کند محتاج شود. و 
هركس او را متابعت کند کافر گردد. بطوری شود که مردم دو دسته شوند یکی 
ای یی کو کته هشب ی ر ادها ى 

و در ص ۲۷۰ از رسول خدا 2 روایت کند که فرمود مردی از قزوین 
خروج کند که اسمش اسم پیغمبری باشد . مردم سرعت کنند به اطاعت كردن او 
جه مشرک و جه مومن » کوهها را پر از ترس کند (بعضی تطبیق به رضاشاه 
پهلوی کردهند 

در كنز العمال ج ۱۲ ص ۲۹۲ از على ا روایت کند که فرمود خداوند 
رحمت کندبرادزان مرا در قزوين: 

در حديث دیگر دارد که بجنگید با قزوين كه أن از بالاترین درهای بهشت 
است . 

در حدیث دیگر فرمود بهترین حدود زمینی است که زود است فتح شود أن 
رفوو گوینت هر كبن یک شب در ار واد براین رطاف اا ید موه 
است ود زمره صد ن با انبيام میعوت خواهد شد تا داح بيشت كردة: 

در حدیت دیگر فرمود بدرستیکه کوهیست از کوههای فارس در زمين دیلم 
که أن را قزوین می‌گوبند. دوستم جبرئیل به من خبر داد که محشور می‌شوند 
روز قیامت و درب بهشت صف كشيده راحتی بهشت را می‌چشند و مردم در 
حساب هستند. 


3 5 + ۸ 77 72 
در حديث دیگر فرمود زود است که بوده باشد در اخر زمان كروهى که وارد 


AY -‏ ياتى علی الناس زمان 


مکانی می‌شوند که آن را قزوین می‌گویند برای ایشان نوشته شود قتال در راه 
خدا. ۱ 

در حدیت دیگر فرمود بدرستیکه من می‌دانم گروهی را که در اخر زمان 
خواهند بود ايمان به گوشت و خونشان مخلوط شده قتال و جنگ كنند در 
زمینی که آن را قزوين نامند. بهشت مشتاق ايشان است و ميل به ایشان دارد 
چنانچه شتر به بچه‌اش ميل دارد . 

در حديث دیگر فرمود قزوین در روز قیامت بيايد در حالیکه دو بال دارد به 
آنها پرواز کند بین زمين و آسمان از ذُرٌّى باشد سفید تو خالی» ندا کند من 
پاره‌ای از فردوسم کیست داخل من شود که نزد پروردگارم شفاعت او کنم . 

در حدیث دیگر از پیغمبر 34۶ تقل كت د که سه مرتبه فرمود خداوند رحمت 
کند برادران مرا در قزوین » عرض شد قزوین چیست ؟ فرمود قزوین زمینی 
است از زمینهای دیلم که امروز بدست دیلم است» و زود باشد که فتح شود 
بدست امت من , الخبر . 

در حدیث دیگر فرمود خدا رحمت کند برادران مرا در قزوین, گفته شدیا 
رسول الله قزوین چیست ؟ فرمود بلده‌ای است آن را قزوین گویند. شهدای آن 
معادل شهدای بدرند نزد خدا. 

در حديث دیگر فرمود قزوین دربست از درهای بهشت که امروز در دست 
مشرکین است و زود است که بعد از من بدست امت من فتح شود مفطر در أن 
مثل روزه‌دار است در غير 3 نشسته در 0 مثل نمازگزار است در رن 
ال 

در کنز العمال ج ۱۶ ص ۱۷۱ فرمود خدا و ملائکه‌اش روزی صد مرتبه درود 
می‌فرستند برای مردهای قزوين و تجّارشان و شهدائشان . 

اخبار از طرق عامه در فضيلت قزوين بسيار است به بعض أن اشاره شد. 


لإ قسطنطنیه ۱6 


(۱) در مستدرگ,حاکم سم 4 ضن ۶۲۲ از رمو ل خدا 39 زوایت کنند کنه 
فرمود البته هر آینه قسطنطنیه (اسلامبول كه یکی از شهرهای ترکیه است) فتح 
خواهد شد و چه خوب امریست امیرش و چه خوب لشگری است لشكرش . 

(۲) در حدیث دیگر دارد که سؤال شد کدام یک از دو شهر زودتر فتح 
می‌شود يا رسول الله ؟ فرمود شهر هرقل » اراده کرده شهر قسطنطنیه را. 

ا وروم ۳ درد كه E‏ لاف مود کته با مد ابید 
شهری را که یک طرفش بیابان است و طرف دیگرش دریا ؟ عرض کردند بلی یا 
وسو ل الى موه سناع ( یور بويا نعود ذا اک ها دهاز اذى لمعاف 
برای آن شهر بجنگند» و چون وارد شهر شوند» جنگ نکنند نه به شمشير و نه به 
كما ریک لاک شون اک تمن کت EEE‏ 
می‌شود طرف بیابان » باز نوبت دیگر می‌گویند (لا اله الا الله واللّه اكبر) یک طرف 
ديك ر شه ر ساقط می‌شود» مرتبه سوم می‌گویند (لا اله الا الله و اله اكتير) پس 
شكافى باز می‌شود يس داخل شهر می‌شوند و غنیمت می‌برند وبين خودشان 
تقسیم می‌کنند که ناگاه صدای صراخ و ناله بلند می‌شود كه دجال خروج کرده» 
يس همه چیزها را می‌گذارند و برمی‌گردند گویند ان شهر قسطنطنیه است . 

)٤(‏ در ص ٩۰۸‏ از رسول خدا 32 سوال شد که کدام یک از دو شهر 
قسطنطنیه يا رومیه فتح می‌شود ؟ فرمود شهر هرقل یعنی قسطنطنیه . 

(۵) در ملاحم ص ۸۲ در ذیل حديثى رسول خدا 3 فرموده خداوند فتح 
کی یت و كه شان وس اس یک مرن قاری 


(۱) اسمش اصطنبول است از شهرهای ترکیه است. 


۸۶ بات علی الناس زهان 


از ایشان بردارد تا وقتی که عبسی بن مریم نازل شود و با او همدست شوند و با 
دجال بجنگند . 

(1) در کنز العمال ج4١‏ ص ۲۱۹ دارد که البته بايد قسطنطنیه فتح شود و جه 
خوب امریست امیرش و چه خوب لشگریست لشگرش. 

(۷) در الزام الناصب ج ۲ ص ۲۰۷ در ذیل خطبة البیان فرمود يس مهدی ا 
a‏ رع تيه ور SG A‏ 
آنجا سه خزینه رون فى اور هو یله ان از جواهرات. و خزینه‌ای از طلاء و 
خزینهای از تقره» پس مال را بر لشکریانش به قفافیزتقسیم کند (تفافیز شاید 
پیمانة خاصی باشد) ۱ 

(۸) در مستدرک ج٤‏ ص۶۲۱ از معاذ بن جبل از رسول خدا 26 روایت 
کند که فرمود شورش و جنگ بزرگ و فتح قسطنطنیه و خروج دجال در هفت 
ماه خواهد شد. 

)٩(‏ در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۵۰ فرمود برپا نود ساعت ظهور تا وقتی که 
خداوند قسطنطنیه و رومیه را برای مؤمنين فتح کند به تسبیح و تکبیر . 

(۱۰) در غیبت نعمانی ص ۳۱۹ از امام باقر اذ روایت کند که چون قائم قیام 
کند لشگری به قسطنطنیه فرسند وقتی به خلیج برسند چیزی بر قدمهاشان 
ویو رزوی ات عبور کنند . چون رومیها اين منظره را ببینند بگویند اینها 
پاورانش هستند روی آب می‌روند پس خودش چه خواهد کرد؟ آن وقت 
درب شهر را به روی ایشان باز می‌کنند يس لشگر حضرت داخل شهر شده هر 
حکمی را بخواهند می‌کنند . 

(۱۱) در الامام المهدی ج۱ ص 1۵ از کتاب بدء و التاریخ ابی زید ص ۱۸۶ 
روايت کند که قول خداکه می‌فرماید هم في الدنيا خزيٌ وهم في الآخرة عَذَابٌ 


قطع رحم 1۸۵ 


عَظيهُ» فتح قسطنطنیه است (تا آنجا که فرمود) بين فتح قسطنطنیه و خروج 
وا ل عقت سال E‏ 

(۱۲) در الامام المهدی ج۱ ص ۲۰۶ از تذكره قرطبى از حذيفه از رسول 
خدا اخ روایت کند فرمود يس (مهدی و هركس با اوست) می‌روند به طرف 
رومیه و قسطنطنیه و کنيسة الذهب يس خود را با شدت و مشقت داخل 
قسطنطنیه و رومیه کنند. يس چهارصد هزار مرد جنگی را بکشند و هفتاد هزار 
دختر باکره را مفتضح کنند و شهرها و قلعهها را فتح کنند, و اموال را بگیرند و 
مردها را بکشند و زنها و اطفال را اسیر کنند» پس بروند به كنيسة الذهب ( کنیسه 
طلا) پس اموالی در آن پیدا کنند که مهدی در مرحله اول گرفته بود و اين همان 
اموالی باشد که پادشاه روم قیصر انجا گذاشته بوده در وقتی که با بيت المقدس 
جنگیده و آن اموال را بيدا کرده بود و با هفتاد هزار گوساله حمل کرده بود برای 
کنيسة الذهب يس مهدی أن اموال را گرفته برگرداند به بيت المقدس الخ . 


قضاوت ۱ 


در غیبت نعمانی ص ۲۳۹ در ذیل حدیث ۲۰ امام باقر ا فرمود در زمان 
حضرت حجت چنان علم داده شوند که زنها در خانه‌های خود به کتاب خدا و 


۶ قطع رحم 4 


این مال كه بواسطه آن قطع رحم کردید الخ . در قائم حدیث ۱۲۱ و ۱۳۸ 


(۱) در حکم گذشت آنچه مناسب مقام است. 
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و قلب € 


دوو کا 


۶ قلم 6 
در كنز العمال ج ۱۶ ص۲۳۱ فقو یکی از اضر طساعت آن انبت که اهل 
قلم زياد باشند . 


9 قلوب 4 
درو تا 


(قم )۷ 


(۱) در بحار ج ۱۰ ص ۲۱۶ امام صادق لد فرمود وقتی که بلا و خستگی به 
شما رسید پس بر شما باد به قم که آن مأواى فاطمیین است» و محل استراحت 
مومنین است . و زود باشد که اولیاء و دوستان ما را از کنار (مراقد) ما کوج دهند 
و دور سازند» و همین کار به مصلحت ایشان است تا (پیش دشمنان ما) شناخته 
نشوند که ایشان دوستان ما هستند» و همین سبب شود که جان و مالشان 
محفوظ بماند» و هرکش اراده بدی نسبت به قم و اهلش داشته باشد خداوند او 
را ذلیل گرداند و از رحمتش دور سازد. 


۳ 72 ۰ عو 
(۲) در حديث دیگر فرمود وقتی بلا عمومی باشد يس امنيت در کوفه و 


(۱) آنچه روایت راجع به محفوظ ماندن قم از بلاها رسیده مقید است به زمانیکه به برادران خود خیانت 
نکنند و الا بدترین بدها تایه لبقا شا شاه که انعم وروی )اهت امان 


قم ۸۷ 


نواحى آن است. و قم از بلاد كوهستانيست و جه خوب موضعيست قم برای 
کسی که ترسناک باشد. 

(۳) در حدیث دیگر فرمود وقتی بلاء و فتنه شهرها را گرفت يس بر شما باد 
به قم و حوالی و نواحی آن که بلاء از آن دفع شده. 

)٤(‏ و در ص۲۲۸ امام هشتم ا فرمود وقتی فتنه و بلا همه شهرها راگرفت 
پس بر شما باد به قم و حوالی و نواحی أن که بلاها از أن دفع شده. 

(۵) در ص ۲۱۶ امام صادق لد فرمود وقتی امنیت از بندگان برداشته شد و 
مردم سوار بر اسبها شدند و از زنها کناره‌گیری کردند و عطر استعمال نکردند 
(برای شدت بلاء و ناراحتی) پس از کنار ایشان فرار كنيد فرار کنید, راوی 
عرض کرد فدایت شوم (در آن زمان) کجا روم ؟ فرمود به کوفه و نواحی آن و به 
قم و حوالی ان يس بدرستیکه بلاء از این بن دو شهر دفع شده. 

(1) در ص ۲۱۲ امام صادق له 4ا در ذيل حدیثی فرمود دين و اهل أن در قم 
ذلیلند و اگر اینطور نبود مردم بسوی قم می‌شتافتند أن وقت قم و اهلش خراب 
می‌شدند تا اينكه فرمود زود است بيايد زمانیکه قم و اهلش حجت باشند بر 
هم مردم و این در زمان غیبت قائم ما است تازمان ظهورش »و الا زمین اهلش 
را فرو برده» و ملائکه بلاها را از قم و اهل أن دفع می‌کنند» و هیچ ستم‌گری قصد 
سوء به قم نداشته باشد مگر انکه خداوند يشت او را شکسته و بواسطه مصیبتی 
یا دشمنی او را مشغول سازد ( که دیگر به فکر اذیت اهل قم نیفتد) و خداوند قم 
را از یاد ستمکاران در زمان دولتشان می‌برد چنانچه خدا را از ياد برده‌اند . 

(۷) در ص ۱۷ ۲ امام صادق لا فرمود ملکی در بالای قم پرواز کرده وكشت 
مین ژد کش کرش أرادة شويع داش باش اورا ات می کد مكل نمی که دز 
أب باشد , سپس اشاره فرمود به عیسی بن عبدالّه و فرمود سلام خدا بر اهل قم » 
خدا باران e‏ ايشان بفرستد و برکاتش را بر ایشان فرو فرستد و 


- 1۸۸ يأتى على الناس زمان 


کناهانشان را تبدیل به حسنات گرداند. ايشان اهل رکوع و سجود و قیام و 
قعودند , ایشان فقهاء و علماء و فهمیده‌اند» ایشان اهل درایت و روايت و حسن 

(۸) و در ض ۲۱۸ فرمود برای بهشت هشت درب می‌باشد که سه تای آن به 
اا ge‏ شو او فان من تعاما بابك EEE‏ بهشت 
می‌شوند . 

27000 در حديث دیگر از امام موسى و امام رضا ا است كه ب‎ )٩( 
. درب دارد یکی برای اهل قم است‎ 

(۱۰) در ص ۲۳۱ امام دهم فرمود اهل قم و اهل آبه آمرزیده شده‌اند بواسطه 
زیارتشان جدم على ين موسی الرضا ۹ را در طوس, اگاه باشید هرکس 
زیارتش کند و در راه قطره‌ای از آسمان به او برسد خداوند جسدش رابه آتش 
حرام گرداند . 
از ما و ما از ایشانیم » هیچ ستم‌گری قصد سوء راجع به قم نداشته باشد مگر آنکه 
آگاه باشيد ایشان ياران قائم ما هستند و رعایت کننده حق ما می‌باشند يس از 
اس ينار كن اس اما یی کرد EO‏ نبا اقب وزرا فر 
ا زگام دار و از هی مهلکه‌ای تحت دو مين انع از اخبار ماد شب که 
خبانت کید لذا امسال که ۲۰۷ ری و دی مناه ۵ بود ملاحظه 
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فرموديد جه بلائى بجان مردم افتاد شايد مردم از خواب غفلت بيدار شوند ولى 
هيهات) 

(۱۲) در ص۲۱۲ امام هفتم فرمود مردى از اهل قم مردم رادعوت بحق 
می‌کند گروهی با او جمع شوند که مثل پاره‌های آهن باشند, بادهای تند ايشان 
را متزلزل نکند و از جنگ خسته نشوند و نترسند و بر خدا توکل کنند و عاقبت 
امر مال متقین است . 

(۱۳) در ص ۲۱۳ امام صادق ا فرمود زود است کوفه از مؤمنين خالی 
شود و علم خود را در هم پیچید مثل ماری که در سوراخ خود جمع می‌شود. 
يس از آن علم ظاهر شود در شهری که آن راقم می‌گویند و انجا معدن علم و 
فضل می‌شود تا در زمين مستضعفی در دين نماند حتی مخدرات در حجله خود 
(از دین آگاهی داشته باشند) و این در وقتی است که ظهور قائم ما نزدیک باشد. 
يس قم و اهلش را خداوند قائم مقام حجتش قرار داده, و اگر اینطور نبود 
هراينه زمين اهل خود را فرو می‌برد و حجتی روی زمین باقی نمی‌ماند . پس 
علم از قم به ساثر بلاد از مشرق تا مغرب منتشر می‌شود , أن وقت حجت بر 
مردم تمام می‌شود و کسی نمی‌ماند که دين به او نرسیده باشد (و در نتیجه عمل ۱ 
نکردن مردم مستحق عذاب می‌شود) پس حجت خدا ظاهر می‌شود و سبب 
نقيت و سقط وای شود برای تدكا حون خدازند اشام تم كشك :مکی 
وقتی که مردم انکار حجت کنند (یعنی احکام خدا را بدانند و عمل نکنند) 

(۱۶) در ص ۲۲۸ از امیرالمومنین 4 است که فرمود درود بر اهل قمء 
ریت رای اغا كو قرا راهان را بار اد مس سراي با و 

(۱۵) در حدیث دیگر امام هفتم ا فرمود قم محل عيش ال محمّد است و 
جایگاه شیعیان ایشان است , ولیکن گروهی از جوانانشان به هلاکت خواهند 
رسید بواسطه معصیت پدرانشان» و بواسطه سخریه و مسخره كردن ایشان 


1۹۰ يأتى على الناس زمان 


نسبت به بزرگانشان » و با اين حال خداوند شر دشمنان و هر بدی را از ایشان 
دفع خواهد کرد . 

(۱7) در حدیث دیگر وقتی سوال می‌شود از حضرت صادق لا كه در زمان 
فتنه کجا فرار کنیم می‌فرماید کوفه و حوالیش و قم و نواحیش . يس از أن 
فرمود در قم شیعیان و دوستان می‌باشند و مردم از هر طرف به انجا روآور 
می‌شوند و عماراتش بطوری زياد شود که جمر (یعنی گمر که فعلا خر خیابان 
باجک است) در وسط شهر واقع شود (و بعضی جمر را رودخانه معنی کرده‌اند) 

در حسنی گذشت که چهل روز در قم اقامت کند و با ایشان بجنگد و اموال 
ایشان را غارت کند و بجه‌ها و زنان ایشان را اسیر کند سن اهل قم پناهنده به 
کوهی شوند که آن را واراردهار یکو ال ( که شاید مراد مشهد اردهار باشد) . 

(۱۷) در بحار ج 7۰ ص۲۱۱ دارد که عده‌ای از ری (طهران) داخل بر امام 
صادق لإ شدند و عرض کردند ما اهل ری هستیم» پس حضرت فرمود مرحبا 
به برادران ما از اهل قم » يس عرض کردند ما از اهل ری هستیم و حضرت 
همان کلام اول را اعاده فرمود» پس ایشان چند مرتبه کلام اول را گفتند و 
خضرت همان جواب اول را تکرار فرمود. پس از أن فرمود بدرستیکه برای 
دحوي اشک ان که اعت ویر ای ومول دا هر ستاو ان مت اس 
و برای امیرالممنین ا حرمیست و أن کوفه است» و برای ما حرميست و أن 
بلده قم است, و زود است زنی از اولاد من در آنجا دفن شود که او را فاطمه 
نامند » پس هركس زیارت کند او را بهشت برای او واجب می‌شود » زاوی كفت 
اين کلام از امام صادق لا قبل از بدنیا آمدن حضرت موسی بن جعفر 82 بود . 

(۱۸) در بحار ج 1۰ ص ۲۱۷ از ائمه روایت شده که فرمودند اگر قمیین 
نبودند دين از بين می‌رفت . 

(۱۹) در بحار ج۱۸ ص ۳۱۱ از امام دهم از يدر از جدش از اميرالمؤمنين لا 
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روايت کند که پیغمبر اة فرمود وقتى مرا سیر دادند بطرف اسمان چهارم نظر 
کردم به قبداى که از ولو بود چهار رکن داشت و چهار در داشت » همه از استبرق 
سبز بودند , به جبرئیل گفتم این چه قبه‌ایست که بهتر از آن در اسمان چهارم 
ندیدم ؟ عرض کرد ای حبیب من محمّد اين صورت شهریست که أن را قم نامند 
جمع شوند در أن بندگان خدا که مؤمن هستند و منتظر محمد و شفاعتش در 
قیامت و حساب می‌باشند , جاری شود بر ایشان غم و هم و حزنها و ناراحتیها. 
راوی كويد سؤال کردم از امام دهم كه جه وقت در انتظار فرج هستند ؟ فرمود 
وقتی أب روی زمین ظاهر شد . 

(۲۰) در بحار ج 1۰ ص ۲۱۲ از انس بن مالک روایت کند که كفت روزی 
خدمت بيغمبر ۶ بودم كه على بن أبى طالب للا وارد شد يس پیغمبر ااا 
فرمود بيا نزد من ای ابی الحسن يس حضرت با او معانقه كرد و ييشانيش را 
بوسه زد و فرمود یا على بدرستیکه خداوند ولایت و دوستی تو را به ایا فا 
عرضه داشت پس آسمان هفتم سبقت گرفت خداوند بواسطه عرش آن رازینت 
داد. يس از آن أسمان چهارم سبقت گرفت يس به بيت المعمور زینتش داد. 
ET‏ اذا ست كر فك نس شا رگان و واه ی ار ان مه 
زمینها عرضه داشت مکه سبقت گرفت خداوند به کو پس از آن 
كل ينه فاق کر فك ن نتسوا نس از آن كوقة سیف کر فت به نو 
زینتش داد سن قم سبقت كرفت پس به عرب زینتش داد و باز کرد بسوی أن 
دری از بهشت را. 

(۲۱) در بحار ج 1۰ ص ۲۱۳ از مقاتل دیلمی نقیب ری روایت کند که كفت 
از امام دهم شنیدم که می‌فرمود قم را قم گفتند بجهت آنکه کشتی نوح 360 وقتی 
به آنجا رسيد ایستاد. و آن قطعه‌ای از بيت المقدس است . 

(۲۲) در بحار ج 1۰ ص ۲۱۶ زراره از امام صادق 38 روایت کند که فرمود 
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اهل اسان اغلاة بنا همشنه و اقل اقم اتصار ما هو اه کر ف اواد 
هستند و اهل عراق از ما و ما از ايشانیم . ۱ 

(۲۳) در بحار ج 1۰ ص ۲۱۵ واسط بن سلیمان از امام رضا تلا روایت کند 
كه فرمود برای بهشت هشت درب می‌باشد یکی از آنها مال اهل قم می‌باشد , 
يس خوش بحال ایشان (سه مرتبه فرمود) . 

(۲۶) در بحار ج ٠١‏ ص ۲۱۵ از روایات شيعه نقل کند که عمارتهای قم 
بجائی رسد که جای یک اسب به هزار درهم خریده شود . 

(۲۵) در بحار ج 1۰ ص۲۱ عفان بصری از امام صادق لا روایت کند که 
فرمود ایا می‌دانی برای جه قم را قم نامیدند ؟ عرض کردم خدا و رسولش و تو 
داناترید. فرمود قم نامیدند برای انکه اهلش جمع می‌شوند با قائم آل محمد - 
صلوات الله عليه -و با او ایتتادگی می‌کنند و ياريش می‌کنند . 

(51؟) در بحار ج 1۰ ص۲۱۲ صفوان بن بحیی كويد روزی نزد ابی الحسن 
(موسی بن جعفر) ‏ بودم كه یاداوری از قم و اهل آن شد, و اينكه ایشان ميل 
به مهدی 1 دارند پس حضرت فرمود مرحبا بر ايشان خدا راضی شود از 
ایشان سپس فرمود بدرستیکه برای بهشت هشت درب می‌باشد و یکی از انها 
مال اهل قم خواهد بود. و ایشان از بين ساير بلاد بهترین شیعیان ما هستند. 
O‏ وا رها 

(۲۷) در بحار ج 1۰ ص۲۱۱ از بعض اصحاب روایت کند که كفت نزد امام 
صادق 3 بودم که ناكاه اين یه را تلاوت فرمود « ذا جاء وَعْدُ أولآهما بعتا 
عَلَيْكُمْ عباداً تا أولى باس شدید فَجَاسُوا خلال الدیار وَكَانَ وَعْداً مْعو لا > 
يعنى چون وقت انتقام اول فرا رسد بندگان سخت جنگجو و نیرومند خود را بر 
شما برانگيزانيم تا آنجا که در درون خانه‌های شما جستجو کنند, و این وعده 
انتقام حتمی خواهد بود . پس عرض كرديم فدایت شویم کیانند ايشان ؟ پس سه 
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مرتبه فرمود ایشان بخدا قسم اهل قم هستند . 
SS‏ 
امي رالمؤمنين ا سوال شده از سالمترین شهرها و بهترین جاها در وقتٍ نزول 
ی گم 
خراسان مضطرب شود» و جنگ بين گرگان و طبرستان واقع شود. و سیستان 
خراب گردد» يس سالمترین جاها قصبه قم می‌باشد ان شهریکه خارج می‌شود 
از آن یاوران بهترین مردم از جهت يدر و مادر و جد و جده و عمو و عمّه 
آنجائیکه أن را زهراء (روشن و نورانی) نامند , در انجا جای قدم جبرئیل است 
و الجا كد دوو ی اا ق و ت 
كان ین و زان كله الكل ی a‏ 
عيسى است که در سوره آل عمران : آيه ٤۸‏ فرمود اَن أَخْلّقُ کم من لسن 
هی الط > الخ و از آن آب حضرت رضا 4ا غسل کرد» و از آنجا قوچ 

حضرت ابراهیم و عصای موسی و انگشتر سلیمان خارج می‌شود . 

(۲۹) در بحار ج ۰ ص ۲۱۸ از امام صادق لا لفلا روایت کند که فرمود مردی 
وارد شد و عرض كرد يابن رسول لله من مى خواهيم از شما سؤال کنم از 
مسأله‌ای که قبل از من کسی از شما سوّال نكرده باشد و بعد از من هم کسی 
سوال نکند» حضرت فرمود از حشر و نشر می‌خواهی سوال کنی ؟ عرض کرد 
بلی بحق أن کسی که محّد را بشیر و نذیر مبعوث کرد سوال نمی‌کنم از شما 
مگر از همین مسأله » يس فرمود حشر مردم همه در بيت المقدس است مگر 
یک بقعه در زمين کوه‌سار که آن راقم نامند که ایشان در قبورشان حساب 
کرده می‌شوند و از قبورشان به بهشت می‌روند سپس فرمود اهل قم بخشيده 
شده‌اند . يس آن مرد جست روی دو پای خود و عرض کرد يابن رسول الله اين 
مختص اهل قم است ؟ فرمود بلی و هركس که هم قول ایشان باشد , پس از آن 
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حضرت فرمود می‌خواهی زيادتر بكوئيم ؟ عرض كرد بلی » فرمود حديث كرد 
مرا يدرم از يدرش از جدش که رسول خدا 3 فر مود نظر کردم بسوى بقعه‌ای 
از زمین كوهسار سبزرنگ از زعفران رنگش بهتر بود و از مشک خوشبوتر بود 
که نا گاه ديدم پیر مردی را که بساط انداخته و بر سرش كلاه عبّاد است » پس به 
جبرئیل گفتم حبیب من این بقعه چیست ؟ عرض کرد در أن شیعه‌های وصی تو 
على بن ابی طالب ا می‌باشند , گفتم پیرمردی که بساط انداخته و انجا را منزل 
خود ساخته کیست ؟ عرض کرد ابلیس لعين است . گفتم جه می‌خواهد از ایشان ؟ 
عررض‌کردمی خواهداز ولایت وصى تو بازشان‌دارد و به‌فسق و فجور دعوتشان 
کند يس گفتم يا جبرئيل مرا بسوی او بر » يس مثل برق مرا به او رسانید » يس به 
او گفتم قم یعنی بلند شو ای ملعون و در زنان و اموال مرجثه شرکت کن بجهت 
آنکه اهل قم شيعه من و شيعه وصی من على بن ابی طالب می‌باشند . 


۶ قوت 4 
و قوت 4 
به هر مردی از ایشان قوّت چهل مرد داده شود الخ. در قائم حدیث ۱۳۷ 
خداوند به كوش و چشم شیعیان ما چنان قوّتی دهد که الخ . در قائم حدیث 
۱۳ 


1۹ 


©« قوج 4 
و قوچ نركشته شود الخ. در علامات ظهور حديث ۸گذشت . 
و بکشد فلان از پسر فلان پانزده قوچ الخ . در فرج حديث E‏ 


۶ قياس 4 


2 


5 
۶ قيامت * 
در علامات ظهور ح۱ كذشت. 
۶ قيا م کنندگان قبل از حجت * 


۶ قيس € 


(هر وقت پرچمهای قيس در مصر زياد شد الخ) در فرح حدیث ۱۵ گذشت . 


۶ قیم € 


در (ینجاه زن) گذشت. 
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ل كابل شاه # 


در قائم حديث 5157 


۶ کاسیات 4 


بعس كن حاكم ج؛ ص٦۳٤‏ در وصف زنهاى آخر زمان دارد (نساءهم 
كاسيات عاريات على رؤوسهنٌ كأسنمة البخت العجاف العنوهنٌ فان 
ملعونات) زنهاشان يوشيده برهنهاند (به لباسهاى بدن نما) سرهاشان مثل 
توعان رل a EE GE‏ 
كرد ةشدكاسشل: 


© كافر > 
در صحيح بخارى كتاب فتن حديث ۰ رسول خدا ل فرمود بعد از 
و ۰ 5 ۰ و ۰ ۰ 
من برنگردید کافر شوید بعضی گردن بعض را بزنید . 
احدی‌تان نامیده نمی‌شود مگر کافر الخ . در قائم حدیث ۲۸ گذشت . 
در حديث دیگر فرمود بعد از من مرتد نشوید که کافر شوید و گردن همدیگر 


ا 


# كبريت احمر # 


كفاية الخصام ص ۱۸۲ وص ۷۰۶ و المهدی الموعود المنتظر ج ١‏ ص ۲۸۲ 
در خسن E o‏ اند اماست او از 


کتاب 1۹۷ 


یک قسم ایشان مثل پر و بال و اهل و مال هستند پس اگر اين قسم برادر پیدا 
کردی مال و بدن خود رابه او بده و هركس با او صاف است صاف باش و هركس 
ولی بدان ایشان از کبریت احمر کمیاب‌ترند, الخ . 

شر دكن قر ان هه ادن کته قر ی خی ان هو أن زان قان 
می‌گذارند شب بیدار هستند روزها روزه دارند تا انجا که فرمود اينها أركبريت 


# کناب 6 ۱۱ 


بيعت کند بر کتاب جدید الخ . در عرب حديث ات 

قیام کند به آمر جدید و کتاب جدید الخ . در (جدید) كذشت . 

بر کتاب جدید بيعت می‌کند الخ . در عرب حديث اب 

« ولد آتینا موس الكتاب فاحتّلف فيه الخ » در قائم حدیث ۵۰ گذشت. 

در کتاب اختلاف کردند الخ . در قائم حدیث * کشت 

(۱) در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۳۲ فرمود نزدیک است علم برطرف شود سه 
مرتبه این را فرمود . زيد بن لبید عرض کرد چگونه برطرف می‌شود علم از ما و 
حال آنکه اين کتاب خدا است بين ما خوانده‌ايم و بچه‌های ما به بچه‌های خود 
ياد می‌دهند ؟ فرمود مادرت به عزایت بنشیند اى زید بن لبيد من تو را از فقهاء 
مدینه می‌شمردم ؟ أيا يهود و نصاری نزدشان تورات و انجیل نبود و نفعشان 
نداد (و گمراه شدند و گوساله پرست شدند) مراد از برطرف شدن علم برطرف 
قل ها افيه امن ملسب کلم را ارام امك رك فد جر ادكه 


(۱) در قرآن كذشت آنچه مناسب مقام است. 
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شکافی در اسلام واقع شده که تا قيامت چیزی أن را جبران نکند . 

(۷) در كيل لجال 2 دعن راسد يفة زوایت كتف كه ينار هنودب 
كتاب خدا شبى يس مردم صبح كنند در حاليكه نبوده باشد در دل مسلمان 
ایه‌ای ونه حرفى جز انكه نسخ شده باشد . 

(۳) در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۶۶ فرمود ساعت ظهور يزيا نشود جز انکه 
کتاب خدا را عار قرار دهند (و یاد گرفتن زبان فرنگی را افتخار خود دانند) 

)٤(‏ در مستدرک حاکم ج٤‏ ص۵۰ روایت کند که بگذرد بر کتاب خدا 
(وقتی که) به آسمان بالا رود پس نماند روی زمين از قران و تورات و انجیل و 
زبور آیه‌ای بلکه از دلهای مردم کنده شود پس صبح کنند و نداند که کتاب جه 
بوده است . 

(۵) در كنز العمال ج ١‏ ص ۳۷۵ حارث اعور از على اا از رسول خدا لد 
روایت کند که فرمود زود است فتنه‌ای رخ دهد گفتم راه فرار جيست ای رسول 
ES‏ نيطو کر ها موقن ار ما ها متا 
شماء و حكم كننده است بين شماء و اوست فرق كذارنده بين حق و باطل» و 
هزل و بيهوده نيست , هركس از جبارين ترک كند او را خداوند كمرش رادو نيم 
کند , و هرکس هدایت را از غیر آن طلب کند خداوند او را گمراه کو او حبل الله 
مذو امن زو كد شکب سک اضر یی بت وان EEE‏ 
ميل به باطل نکند, و زبانها بواسطه او اشتباه نكندء و علماء از او سير نشوند » و 
تکرارش موجب کهنگی نشود. و عجائب او تمام نشود, و اوست که جنها 
خودداری نکردند وقتی شنيدند آن را تاگفتند إِنّا معنا قُرآناً عَجَباً هدي إلى 
الرشد فامتّا به > یعنی ما از قران ایات عجیبی می‌شنویم به راه خير هدایت 
می‌کند به اين سبب ما ایمان آوردیم, هركس گفتارش کتاب خدا باشد 
راستگوست, و هركس عمل به آن کند مأجور است. و هرکس حکم بر طبق آن 


کتاب 1۹۹ 


اه رس مه هر کف فو وفوف LT‏ دعوت 135 ی 
این مطلب را ای اعور . 

3 دض ۳۷۷ از غلی تقد زوایت کد که فر مود شه تخیز است که عمل با ان 
فو ل ویک قر که شاه در کر است سوس رای است فرطل راد 
ذا امير البو من رای ميك ١‏ امود ی آن‌است كه كنات عد وس یر 
وأكثار كد ارو وي ار عمل كت 

(۷) در ص ۳۷۹ از رسول خدا 5 روايت كند كه فرمود من می‌گذارم در 
شا خی را که ا كن کر فد ان زا هر کر کمراه وی یکی کناب دا کی 
اف با او ها اسك ا وی ماه خی 

(۸) در ص ۳۸۰ امیرالمومنین 4 فرمود ای مردم جه شده شما را که دوری 
A‏ از نفد که ول ما وس ی شا ون ان ارزو هو ری که ها 
شدند کسانی که قبل از شما بودند بسبب زدن کتاب خدا را بعضی را به بعضی . 
(یعنی تفسیر به رای خود کردند) 

)٩(‏ در حدیث دیگر از علی ا از رسول خدا 2 روایت کند شنیدم رسول 
خدا می‌فرمود جبرئیل مرا خبر داد که امّتت بعد از تو مختلف می‌شوند , گفتم راه 
چاره چیست ای جبرئیل ؟ كفت کتاب خدا که بواسطه آن پشت هر ستم‌گری 
می‌شکند و هرکس به آن دست زند نجات یابد و هرکس آن را ترک کند هلاک 
خواهد شد , گفتاریست جدا کننده حق از باطل و کلام بیهوده نیست . 

(۱۰) در ص ۳۸۱ رسول خدا 92 فرمود ای مردم من دو چبز بين شما 
که كر كرشي ان دور یقت ادفو ع کم وتو یکی لضن از 
دبک نت کا كدر عدا ليله یفده از اسحان به سق واه زیخ 
من که عترت منند. آگاه باشید این دو از هم جدا نشوند تا وقتی که وارد پر 
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(۱۱) در ص ۳۸۶ رسول خدا ت فرمود بتحقیق واگذاشتم در بين شما دو 
خليفه : کتاب خدا و اهل بیتم راء هر دو با هم بر حوض من وارد شوند . 

«۱۲) در کافی ج ۲ ص ۶۱۶ از رسول خدا 32 روایت کند که فرمود 
بدرستی که من دو امر را بين شما گذاشتم هرگز گمراه نشوید بعد از من اگر به ان 
عم کد و مشک موی يكن کناب خدا و وکر ی هتوت ی اه بت مين 
چون خدای لطیف و خبیر با من عهد کرد که اين دو از هم جدا نشوند تا وقتی که 
بر حوض من وارد شوند. 

(۱۳) در کافی ج۱ ص ۲۹۳ ذیل حدیث سوم از امام صادق لا روایت کند 
که رسول خدا ا فرمود من دو چیز در بين شما می‌گذارم اگر گرفتید أن دو را 
گمراه نشوید , کتاب خدا و اهل بيت من و عترت من » ای مردم بشنوید بدرستی 
که من به شما رسانیدم شما هم زود است که بر حوض (کوثر) بر من وارد شوید و 
من از شما سوال خواهم کرد که جه کردید با ثقلان , و ثقلان کتاب خدا جل ذ کره 
است و اهل بيت من يس از ایشان سبقت نگیرید که هلاک خواهید شد و چیزی 
ياد ایشان ندهید که ايشان اعلم و داناتر از شما هستند . 

(۱۶) در فقیه ج١‏ ص ۲۷۷ اميرالمؤمنين 1 فرمود بهترین حدیث و 
مها کی انیس 

a)‏ هو ا را 
تاه 

(۱7) در روضه کافی ذیل حدیث (۱۹۶) امام صادق ا فرمود بهترین 
قصه‌ها و رساترین موعظه‌ها و نافع‌ترین پندها کتاب خدا است. 

(۱۷) در فقیه ج ٤‏ ص ۲۸۷ امام ششم لا فرمود راست‌ترین گفتارها و 
رو ها تین ها کات‌تکها ات 


كرتلا ۷ 


(۱۸ لصي E‏ > حضرت 
غضب فرمود الخ .در علم حدیث ۱ و 


ل کر 


۰ ۰ 2 
فتنه کر كننده الخ . در فتنه حدیث ۸و ۱۷ و ۲۲ و ول مس 


کرامات حضرت و معجزاتش در اثبات الهداة جلد سوم شيخ حر عاملی تا 


یکصد و هفتاد معجزه نقل کرده و در بحار ج١0‏ تا هفتاد ذکر فرموده و هركس 
در المهدی الموعود المنتظر ج ۱ ص۲۸۱ از امیرالمومنین ا روایت کند که 
از کرامات امام مهدی کا آن است که اشاره به پرنده کند پس بیفتد روی 


دستش > و جوب خشک را ذر زمین غرس کند نس سبز شود. 


کرباس * 


نرم ترین لباسش كرباس است الخ . در قائم حدیث S0‏ 


پيراهن کربا سی بیرون ا الخ .در لباس خواهد ان 


9 كربلا 4 
خانه‌های كوفه متصل به نهر كربلا كردد . در قائم حديث ۲ كذشت . 
خانه‌های كوفه متصل به نهر كربلا و حيره شود الخ . در قائم حديث ۱۰۷ 
بیره زنی یک زنبیل گندم روی عبر کل هه ودک با اراک فد تین 


۷۲ يأتى على الناس زمان 


بعنوان (يدخل المهدی) خواهد آمد . 

در بحار ج ۵۳ ص ۱۲ در ذیل حدیث مفضل امام صادق لب فرمود خداوند 
كربلا را پناهگاه و مقامی قرار دهد که محل رفت و شد ملائکه و مومنان باشد و 
لبته آن وا شا متو مرتبه بزرگی خواهد بود و در آنجا چنان برکات زياد باشد که 
اگر مؤمن آنجا بایستد و دعا کند و از خدا بخواهد خداوند بواسطه یک دعای او 
هزار مقابل دنیا به او عطا فرماید, بعد حضرت آهی کشیده فرمود ای مفضل 
بقعه‌های زمین با هم مفاخره می‌کردند يس زمين کعبه بيت الحرام بر بقعه كربلا 
فخر نمود» پس خداوند به او وحی نمود که ای کعبه بيت الحرام ساکت باش و بر 
كربلا فخر مکن. بدرستیکه كربلا بقعه مبارکه است که به موسى در آنجا از 
درخت نداکرده شده و آنجا است که مریم و مسیح پناهنده شدند, و آنجا ایت 
فرات که سر امام حسين لا را در آن شستند» و در أن مریم غسل تفاس کرد و 
عیسی را شست , و أن بهترین بقعه‌هاست , رسول خدا 36 در وقت غیبتش از 
آن به آسمان بالا رفت» و آنجا است که شیعه‌های ما اختیار کرده‌اند تا وقت 


ظهور قائم ما. 
و ۱ 
كرخ ٭ 
در کشف الغمه ج ۲ ص ٤٥۷‏ یکی از علامات ساخته شدن پلی در كرخ بغداد 
کردها » 
روز مصیبت کردها و خوارج است الخ . در لمات ور کشت 
و کرعه #4 


در ملاحم ص ۱۶۰ و وافی ج ۲ ص ۱۱۲ و ینابیع الموده ص ۶۶٩‏ دارد که 


سم 


مهدی خروج می‌کند از قریه‌ای که ان را کرعه گویند (و ان دهی است در یمن) . 


ا 


۶ کرمان 4 

در ملاحم سيد باب ۱۹۸ ص ۸۷ از رسول خدا ی روايت كند که هراينه 
اطراف كرمان دجال نازل می‌شود با هشتاد هزار لشگر که صورتهاشان مثل سير 
معو عتوره ليع بإ مويف وند لها ا ابو اقيق رهز تلم 
دجال لغويست يعنى دروغكو) 

در مستدرک حاكم ج٤‏ ص۶۷۱ از رسول خدا ,كي روايت كند که فرمود 
ساعت (ظهور) برپا نشود تا وقتی كه با خوز و کرمان مقاتله كنيد و بجنگید. 
گروهی هستند از عجم صورتهای سرخ و بینبهای يهن و چشمان کوچک دارند. 
صورتهاشان مثل سير چکش خورده است و نعالشان ( کفشهاشان) از مو است . 


و کسوف € 


در خورشید گذشت مراجعه كن . 


3 5 261 00 


در ملاحم سيد ص ۵۸ از امير المؤمنين لا روايت شده که خروج نكند مهدى 
مگر وقتی كه یک ثلث مردم کشته شوند و یک ثلث بميرند و یک ثلث باقی 
در ملاحم ص ۷۸ روایت شده که خروج نکند مهدی تا وقتی که از هر نه نفر 
در بحار ج ۵۲ ص ۲۰۷ حضرت صادق تا فرمود اين امر (ظهور حضرت 
حجت) نخواهد بود تا اينكه دو ثلث مردم بروند» گفته شد اگر دو ثلث بروند 


۷۰۶ يأتى على الناس زمان 


پس کی باقى خواهد ماند ؟ حضرت فرمود ایا راضی نيستيد که شما از ثلث 
باقی باشید ؟ 

کا ان فشا وو با سل کر قائم ات 0 کا 

کشته گانشان دفن نشود الخ . در خروج كنندكان حديث ل 


در کافی ج۱ ص ۲۱۰ و ص۳۳۱ امام صادق ا فرمود منقلب شوید مثل 
کشتی که در امواج دریا منقلب می‌شود هیبشت مک را کیت یم كه 
خداوند از ایشان میثاق گرفته و ایمان را در قلبش نوشته و به روح القدس او را 


مؤيد فر موده. 
# کعبه ۱۱6 


به رده كيك آویران شود و عرض کند یا رب یاری کن مرا الخ . در قائم 
حديث 9 گذشت. 

در ملاحم سيد ص11 رسول خدا 3 فرمود كعبه را یک نفر حبشى که 
ساقهاى کو چک دارد خراب می‌کند . 

در ملاحم ص ۹۸ فر مود گویا می‌بینم کسی که پیش سرش مو ندارد و 
دندانهایش از هم وهی که ی ار نمی کل( كن ينا 
روی کعبه و پای دیگر) در قائم حدیث كد کشت 

در ملاحم ص18 فرمود کعبه رادو مرتبه خراب خواهند کرد و در مرتبه 
سوم حجر را از انجا بردارند . (يك مرتبه ابن زبير خراب کرد و ساخت مرتبه 
دوم حجاج خراب کرد و ساخت و مرتبه سوم ظاهرا قرامطه خراب کردند و 


کف دست 


سنك را برداشته به کوفه آوردند) 
خدا ب روایت کند که خراب می‌کند کعبه را مرد حبشی که ساقهای باریک 


دارد. 1 
و کفار ٭ 


حاضرند خدمتگذار باشند . در پوشیده و برهنه ح ۵ گذشت . 
۶ کف دست ٭ 


ووظيق ایس لان وسو لتقا ربهر اقيض از شالج 
زمين مردى بفرستد و بفرمايد عهد تو در کف دست تو می‌باشد هر وقتى 
مسألهاى پیش آمد شد که حكمش را ندانستی نظر به کف دستت بكن و آنچه در 
آن ديدى به همان عمل نما الخ . 

در ملاحم ص 5١‏ دارد که كف دستى طلوع كند و اشاره كند. 

در ملاحم ص 57١‏ دارد که كف دستى از اسمان طلوع كند الخ . در ندا حديث 
۷ خواهد امد. 

در ملاحم ص ۱۲ دارد که علامت ظهور مهدی ب کف دستی است که از 
آسمان آویزان شده مردم به آن نگاه می‌کنند . 

در اثبات الهداة ج۳ ص ۷۳۵ از امام رضا له روایت کند که (یکی از 
علامات) کف دستی است بگوید این است اين است . 

در حديث دیگر از امام مادق اق روایت کید که ق موی كف دسق از اسان 
طلوع کند و از علائم حتمی است . 


لحن يأتى على الناس زمان 


9 کش 4 

در ملاحم سيد ص ٩۳‏ رسول خدا له فرمود از اشراط ساعت أن است که 
قينا فا حدق كنود اک وطح E‏ است (که هراد کر ES‏ 

در ملاحم ص ۱3۹ رسول خدا ا فرمود بعض از شما جنگ کند بر تأويل 
قرآن چنانچه من جنگ کردم بر تتزیل آن» سؤال شد كيست او ؟ فرمود کسی 
است که کفش را اصلاح می‌کند» اين وقتی بود که کفش مبارک را به على 1 
داده بود اصلاحش می‌کرد . اسماعیل بن رجا از پدرش نقل کند که مردی به 
على لا عرض کرد تو را به خدا قسم می‌دهم که ايا در کفش حدیثی وارد 
شده ؟ فرمود خدایا تو می‌دانی که پیغمبرت به من بشارت داده بود (یعنی بلی 
لا بت و از ۵ له): 

در مستدرک حاکم ج ۶ ص ۶1۷ رسول خدا 2 فرمود ساعت (ظهور) 
بربا نشود مگر وقتی كه درندگان با انسان سخن گویند و تا وقتی که تازیانه و بند 
کفش با مرد سخن كويد و خبر دهد به آنچه در منزلش اهل بیتش انجام داده 
(مثل یک جاسوس). 

زود است که زنی عبورش به کفشی بیفتد و بگوید اين کفش قریشی است. 
در کی دشت 

در كنز العمال ج4١‏ ص ۲۶۳ فرمود ساعت (ظهور) برپا نشود تا وقتى که 
زنی عبورش به پاره کفشی بیفتد و بگوید اين کفش یک وقتی مردی داشته 
(یعنی در بعض جاها آنقدر از مردان کشته شوند که کار به اینجا برسد نعوذ بالله 
من شرور انفسنا) . 


Ve¥ کنده‎ 


۶ كفيل 4 


و كلاه € 


در کافی ج ٦‏ ص۷۸٤‏ و بحار ج۱۸ ص ۱۶۵ از رسول خدا ا روایت کند 
که فرمود هر وقت کلاهای ترک ترکی (با کلاه‌های مشترکه) ظاهر شد زنا (ریاء) 
ظاهر شود . 

ظاهر شود کلاه‌های پرز دار الخ . در زمان حديث ا 


ل کم فروشی ‏ 
در مستدرک حاكم ج٤‏ ص۰۳٥‏ فرمود وقتى کم فروشى شود باران حبس 
75 ۱ ۱ 
در ص 04١‏ رسول خدا فرمود هر وقت كم فروشى كردند مبتلا به خشک 
ل كناره € 
خوبانشان بگویند اگر كناره می‌گرفتید از راه بهتر بود. در دابة الارض 
# كنده ٭ 


در فرح حديث ۱۵ و ۱۹ گذشت . 


كيم يأتى على الناس زمان 


2 كنيسة الذهب 4 

در الامامالمهدی ج۱ ص۲۰۸ از تذکره قرطبی تقل کند که مهدی و هرکس با 
اوست بطرف كنيسة الذهب (یعنی کنیسه طلا) نماز می‌خوانند يس اموالی در أن 
بيدا کنند پس مهدی آن را بگیرد و بين مردم بالسویه تقسیم کند پس از آن 
تابوت سکینه را پیدا کنند که در آن است عبای عیسی و عصای موسی که ادم از 
بهشت همراه داشت وقتی بیرونش کردند » و پادشاه روم از بیت المقدس غارت 
کرده و به كنيسة الذهب حمل کرده بود و در انجا هست تا وقتی که مهدی ‏ أن 
را بگیرد الخ . 


( کنیه حضرت حجت اا ۱۲4 
و در ص ۷۰۶ از رسول خدا روایت کند که فرمود کنیه أو كنيه منست. 
شبیه ترین مردم است به من از جهت خلق و خلق الخ . 
مکتّی به کنیه عمويش می‌باشد الخ . در فرج حدیث دوم گذشت . 


۶ کوچک 4 


در ملاحم ص ۳۵ دارد كه كروه کوچکان ظهور خواهند کرد که اعتنائى به 
ایشان نیست دلهاشان مغل باره‌های اهن است: از یاران دولت هستند؛ به عهد 


(۱) در نام خواهد آمد. 


کوزه ۷۰۹ 


وفاء نکنند , دعوت بحق کنند ولی اهل حق نباشند الخ .كه در (مو) تمام حدیث 


ان امن 


صاحب اين امر کوچکترین ما است الخ . در فرج حديث ۲گذشت . 


ل کودک »> 

در غیبت نعمانی ص ۲۷۶ از امام باقر ا روایت کند که فرمود وقتی ظاهر 
شد بيعت كردن با کودک بريا شود هر صاحب قوه‌ای با قوه خود . (شاید مراد از 
کودک همان غلام باشد که امام باقر اا فرمود هر وقت خبر بيعت با غلام منتشر 
شد آن وقت است که هر صاحب قدرتی پرچمی بلند کند ان وقت منتظر فرج 
باشید , و در فرج حدیث سوم گذشت مراجعه کن) 

در نوائب الدهور ج ۲ ص ۳۵۶ در ذیل حدیث على بن مهزیار حضرت 
حجت ا فر مود نون کودک (به سلطنت) بنشیند» و مسغربی حسرکت کند» و 
فا کا مك كوو شود يدوق هار دام شود مس ان 


۶ كور کننده # 
قن قكله سويت ا اروك لانو او م کت 


و کوزه 6 


حضرت صادق للا فرمود شما شکسته شوید مثل کوزه ( وکا فا کی 
مجال بر کشتترن ند اشتته باشید الخ . در (امتحان) حا ار 


1۰ يأتى على الناس زمان 


9 کوسج 4 
در مسند امام رضا ِا از امیرالموّمنین ا روایت کند که فرمود در چهل مرد 


۶ کوفه 4 

(۱) در الزام الناصب ج۲ ص۱۸۸ در ذیل خطبة البیان امیرمومنان فرموده 
يس وای بر کوفه شما از وارد شدن (فتنه سفیانی) به خانه‌های شماء مالک 
می‌شود حريم شما را و اسیر می‌برد بچه‌های شما راء و هتک نماید زنهای شما 
راء عمر او طولانی » و شر او بسیار است , مردان او شیردلان هستند. و برای او 
شك پر رک اشد کا دباشید قتیه‌ها یت كددر اخ اشعاض ماف وق سق و 
ستمگر وكسانيكه لباس باطل يوشيده بودند و بندگان خدارا از راه حق منحرف 
می‌کردند هلاک خواهند شد» يس مثل اينكه می‌بينم جماعتی را می‌کشند که 
مردم از صدای آنها می ترسیدند» و از شرشان ترسان بودند» پس جه بسیار 
مردمی که کشته شدند» و چه مردان شجاعی که بخاک افتاده باشند» و با این 
خال نظو کد گان نارشان بر سند »بد رسديكه ای بر کی اهر شود که اول 
أخوراهه ار کم که و درس که و یک شا | بان و غاا تو 
عبرتی است برای کسی که عبرت بگیرد . 

(۲) در غیبت نعمانی ص ۲۵۹ در ذيل حدیثی دارد که خراسانی و سفیانی 
خروج کنند و هر دو مثل دو اسب مسابقه بسوی کوفه بشتابند الخ . در بنى 


(۱) اصلع کسی که موی پیش سر ندارد. 


کوفه ۷۱ 


العباس حدیث ۱۶ گذشت مراجعه کن . 

0 ميقي لساك N‏ کرد رسو N‏ 
مادامی كه مصر خراب نشده, و جنگ و شورش نباشد تا وقتی که کوفه خراب 
شود. 

)٤(‏ در ملاحم ص ۱۸۰ روایت شده که عبدالله بن عمر به سالم بن ابی جعد 
كفت از کجا هستی ؟ كفت از اهل عراق كفت از اهل کوفه باش , گفتم از اهل کوفه 
هستم » گفت ایشان سعادتمندترین مردمند به مهدی ٍ1 . 

(۵) در غیبت نعمانی ص۳۱۸ چند حدیث وارد شده که شیعیان و عجم در 
مسجد کوفه خیمه زنند و قران به مردم ياد دهند . (در قران حدیث ۲۱ و ۲۲ 
گذشت مراجعه کن) 

)۳ در تهذیب ج٦‏ ص٤٤‏ راوی خدمت حضرت صادق ِا عرض می‌کند 
من هرجه داشتم فروختم و جمع‌آوری کردم می‌خواهم مکه بروم (و آنجا را 
يدا عكر وای عضرت رید لج كا تكو ادل که علق به 
خدا كافر شدند , گفتم يس مدينه حرم رسول خدا را اختيار كنم ؟ فرمود ايشان 
شرورترند از اهل مکه» عرض كردم يس كجا روم ؟ فرمود بر تو باد به عراق 
كوفه كه بركت از دوازده ميلى ان است از اين طرف و ان طرف» و در كنار ان 
قبريست كه هيج غمناكى وكرفتارى به أن پناهنده نشود مگر آنکه خداوند 
گرفتاری او را برطرف سازد. (يعنى قبر امي رالمؤمنين 4 در نجف اشرف که 
يشت كوفه است) 

(۷) در تهذیب 1 ص ۳۱ از امام محّد باقر 38 سوّال می‌شود کدامیک از 
ماب A SES‏ انث تسه ای الاك gS‏ کم 
پاک و یا کیزه است و قبور انبیاء مرسل و غير مرسل و قبور اوصیاء صالحین 
آنجا است و در اوست مسجد سهله که هیچ پیغمبری را خدا نفرستاده جز آنکه 
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كوا شعن لها تكو ی وک ا شد ودر ان المت 
قالنيان وق كدير كويد يك رز لقا یت 

(۸) و در فقيه ج١‏ ص ۱۵۰ راوى كويد روزی در مسجد كوفه اطراف 
NE‏ ةيوون كددنا كاة رمو ای الكل فوا اوقد شا 
شنم فى داده ای .وا کش كينا تدای ابن بعای مار قما سف كانه 
أدم و نوح وادريس و مصلای ابراهيم خليل و مصلاى برادرم حضرت 
خضر اا و مصلاى خودم باشد» و بدرستيكه مسجد شما یکی از مساجد 
چهارگانه است که خدا اختیار فرموده برای اهلش و گویا مىبينم روز قيامت 
مسجد کوفه را می‌آورند که دو پارچه مثل محرم در بر دارد شفاعت می‌کند 
براق اف و هر کی ذو ان مار و اند و قاع رد نخواهد شد. و 
روزگاری نگذرد که حجر الاسود را در ان نصب کنند!" و بيايد بر اين زمانیکه 
مار مهد اذأو لاو مق وه موی باق ودر زسن نی تال هد ارگ 
قلبش ميل به آن باشد . پس از آن هجرت نکنید و بواسطه نماز در ان به خدای 
تقرب جوئید» و برای ا حاجات رغبت به ان داشته باشید» پس اگر مردم 
می‌دانستند چه برکتی در آن است از اطراف زمین پسوی آن می‌شتافتند ولو با 
زانو از روی يخ بود. 

)٩(‏ در کافی ج۳ ص ٩۱‏ و تهذیب ج؟ ص ۲۵۱ روایت کند که مردی در 
مسجد کوفه خدمت حضرت امیرالمومنین ا رسیده سلام کرد و حضرت 
جواب فرمودند عرض کرد فدایت شوم می خواستم مسجد اقصی بروم خواستم 
سلامی عرض کرده باشم و شما را وداع کنم. حضرت فرمود مسجد اقصی را 
جه کار داری ؟ عرض کرد می‌خواستم درک فضیلتش کنم. حضرت فرمود 


(۱) اين یکی از خبرهای غیبی است که حضرت به آن خبر داده و در زمان قرامطه حجر را از مکه 


او وق كانه یم کر وی 


کوفه ۷۳ 


راحله خود را بفروش و توشه خود را بخور ودر این مسجد نماز گذار که نماز 
فريضه در اين مسجد (کوفه) مثل حج مقبول است و ن ماز نافله مثل عمره 
مقبوله شتا زوا دوازههمیلی ا مركت امدق : وواطرف راست معاد یش و 
برکت است و در طرف چپ أن مكر و حیله است و در وسطش چشمه‌ایست از 


5-0 


روعن و < چشمه‌ایست از شير و چشمه‌ایست از اب , كه شراب مؤمنين است و 
جشمه ایس" از اب که پاک کننده مؤمنين است »و از أن سفینه و کشتی نوح سير 


۰ 


)و نما و نز در ان هفتاد بيعمبر 


نمود» ودر ان است (نسر و يغوث ويعوق 
وهفتاد وصی كه یکی از ايشان منم» و بدستش آشاره به سينهاش فرمود. 
دعانکرد دز, أن قاری در مساله‌ای از حوائج جز انكه خداوند حاجتش را 
مسجد اشعث ‏ دیگری مسجد جریر » سومی مسجد سماک . چهارمی مسجد 
شبث بن ربعی (لعنهم اللّه) . 

(۱۱) در تهذیب ج۳ ص ۲۵۲ دارد که امیرالمومنین ا از کوفه به حيره 
تشريف بردند يس فرمودند این متصل می‌شود به ان و اشاره فرمودند به کوفه 
(يعنى حيره متصل به کوفه می‌شود) بطوری که هریک ذرعش به چند دینار 
خریداری شود» و در حيره مسجدی ساخته شود که پانصد درب داشته باشد , و 
خلیفه قائم عجل الله فرجه در ان نماز بخواند» چون مسجد کوفه برای ایشان 
کوچک باشد» و در آن دوازده امام عادل نماز بخواند . و چهار مسجد در کوفه 
ساخته شود که کوچکترین انها مسجد کوفه باشد الخ . 


)۱ ممکن است مراد از اين سه اسم بتهائی باشد که در مسجدالحرام بودند . 
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رو داخل شديم بر حضرت صادق :12 يس فرمود شما كيستيد ؟ عرض 
کردیم ما از اهل کوفه هستیم حضرت فرمود هیچ شهری از شهرها نیست که 
دا بع إن اهل وقد اع شفيرها | لمحتا ع يعدي او ان 
هدايت كرده به چیزی که مردم آن را جاهلند» شما دوست مىداريد ما راو مردم 
a‏ دا لكي مر كوه زره ها ارت ایس مووي 
تصديق ما م ىكنيد و مردم تكذيب مىكنند يس خدا شما را زنده بدارد با ما و 
بميراند با ماء يس گواهی می‌دهم بر پدرم که می‌فرمود فاصله نيست ميان یکی 
از شما و میان آنجه با دیدنش خداوند چشم او را روشن كند و مورد غبطه 
دیگران شود جز انکه جانش به اینجا رسد و اشاره به گلویش فرمود. و 
بدرستیکه خدا در قرآنش فرموده ما پیش از تو پیغمبرانی فرستادیم و برای 
ایشان همسران و فرزندانی قرار دادیم يس ما فرزندان رسول خدائیم. 

O‏ در تهذیب ج٦‏ ص ۲۲ از امام صادق ا روایت کند که یک نماز در 
مت کت انا ات زاس ۱ 

روس مي احا E‏ رويك كد که | کرش 
می‌دانستند جه (فوائدى) در مسجد كوفه هست از راه دور تهيه زاد و راحله 
می‌کردند (و به زیارتش مى آمدند) بدرستیکه یک نماز فریضه معادل یک حج 
است و یک نماز نافله معادل یک عمره است . 

(۱۵) در تسهذیب ج٦‏ ص ۳۲ و ص ۲۵۰ و کافی ج۲ ص ۶٩۱‏ از امام 
صادق لا روایت کند که هیچ بنده صالحی و هیچ پیغمبری نیست مگر آنکه در 
مسجد کوفه نماز خوانده و حتی وقتی رسول خدا ع به معراج تشریف 
می‌بردند جبرئیل عرض کرد يا رسول الله ایا می‌دانی الساعه کجا هستی ؟ مقابل 
مح كول مسو رت اكوا راز موی تا دود مت تیار 
بخوانم يس طلب اذن كرد خدا هم اجازه فرمود برای اوء و بدرستيكه طرف 


کوفه ۷10 


راستش باغی است از باغهای بهشت و عقبش باغی است از باغهای بهشت و 
یک نماز واجب معادل هزار نماز است» و یک نماز نافله معادل پانصد نماز 
است ؛ و نشستن در آن بدون قرا خواندن و ذ کر گفتن عبادت است مو اگر مردم 
فضیلت أن را می‌دانستند می‌آمدند بسوی او ولو با سینه (مثل بچه که روی سینه 
راه می‌رود) 

(۱7) در کافی ج۳ ص ۶٩۳‏ و تهذیب ج7 ص ۲۵۲ امام باقر 8 فرمود ‏ 
مسجد کوفه باغی است از باغهای بهشت» هزار و هفتاد پیغمبر در آن نماز ۱ 
خوانده‌اند طرف راستش رحمت است و طرف چپش مکر و حیله است. در 
اوست عصاى قو و شجره يقطين (درخت کدو که برای حضرت يونس 
روئید) و انگشتر سلیمان, و از آنجا تنور آب ذرآورد. و کشتی ساخته شد. و 
ناف بابل است و مجمع انبياء . 

(۱۷) در تهذیب ج1 ص ۳۲ امیرالمومنین ا فرمود نافله در این مسجد 
معادل عمره‌ایست با پیغمبر 9 و نماز فریضه (واجب) معادل حج است با 
پیغمبر و بتحقیق نماز خوانده در آن هزار پیغمبر و هزار وصی . 

(۱۸) در کافی ج ۳ ص 1٩۲‏ و فقیه ج۱ ص ۱۵۰ از امام صادق ا است که 
. فرمود خوب مسجدیست مسجد کوفه هزار پیغمبر و هزار وصی در أن نماز 
خر انده‌اند و از آنجا تور ابه راوژد وکر الجا کشتی نجازی و ساخته عد 
طرف راستش رضوان خدا است» و وسطش باغی است از باغهای بهشت , و طرف 
چپش مکر است یعنی منزل سلطان است (در فقیه دارد یعنی منزل شیطان است) 

(19) در البرهان ص ۱۶۹ دارد که ابن عم ركفت ای اهل کوفه شما 
سعادتمندترین مردمید به مهدی ع1 . ۱ 

(۲۰) در بحار ج ۵۲ ص ۱۶ در ذیل حدیث مفضل دارد که حضرت 
۱ مهدی نا بعد از عملیاتش در مدینه به کوفه می‌رود و بين کوفه و نجف منزل 
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می‌کند و آن روژ اصحاب و بارانش نزد او هستند و انها چهل و شش هزار 
ملائکه و شش هزار از جن و سیصد و سیزده نفر از نقباء می‌باشند . 

اصحاب ما در کوفه بسیارند الخ . در كيسه خواهد امد . 

(۲۱) در بحار ج ۵۳ ص ۱۱ مفضل به امام صادق لا عرض کرد ای مولای 
من همه مؤمنين در کوفه‌اند ؟ فرمود بلی بخدا قسم نماند مؤمنى جز انکه در 
کوفه باشد یا حوالی آن و جای جولان یک اسب به دو هزار درهم برسد , و اکثر 
مردم ارزو کنند که يك وجب از زمين سبع را بخرند به یک وجب طلاء و سبع 
ال ار ا كات هيد ان و کی ان فان ررك کال که اه ما 
برسد» و قصرهایش مجاور كربلا گردد» الخ . 

اخبار در فضیلت مسجد کوفه فوق حد احصاء است به همین مقدار اكتفا شد 
رعاية للاختصار . 


و كوه € 

او زو کان نيك ۱۶۱۲ از فضل تووایت کند که كوج غرم تخیر 
صادق 3 بودم که نامه ابو مسلم خراسانی برای او آمد» حضرت فرمود برای 
تامع ان سیون و ار ها و ها کو ا میت 
كردق حضرت فرمود جه با هم اهسته می‌گوئید ؟ خدا برای عجله بندگان 
عجله نخواهد کرد, و کوهی را از جا کندن آسانتر است از جای کندن حکومتی 
كه عمرش به آخر نرسیده سپس فرمود فلان پسر فلان (تا هفت يشت از بنی 
العباس را شماره کرد که اينها بحکومت خواهند رسید) راوی ككفت من عرض 
کردم يس جه علامتی بين ما و شما خواهد بود ؟ فرمود از جای خود حركت 
مکن تا سفیانی خارج شود. چون سفیانی خروح کرد بسوی ما بشتابید (سه 
مرتبه این سخن را تکرار فرمود) و آن از علامات حتمیه است . 
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در کافی ج ۷ ص ۲۹۷ در ذیل حدیثی امام باقر ا فرمود کندن كوه با ناخن 
اسانتر است از جا کندن حکومتی که عمرش به اخر نرسیده. يس از خدا 
باه یف و خو درا بر ای ,سكا ران بکفتن ند هید 

در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۶۳ فرمود ساعت (ظهور) برپا نشود مگر وقتی که 
کوهها از جای خود حرکت کنند و امور بزرگی را مشاهده کنید که قبلا ندیده بودید . 

و در قله يديت ۶۳ گذشت که کوههای سخت از جا کنده شده خر کت کنند. 

شاید یکی از مصادیق اين حديث نبوی 92 اتفاقی باشد که در اين ایام ۱۳ 
فروردین ۱۳۹۱۲ شمسی و شعبان ۱۶۰۷ هجری در استان فارس اتفاق افتاده 
عين لفظ روزنامه اطلاعات (در پی حرکت كوه و ريزش عظیم توده‌های سنگ 
و خاک حدود سیصد متر از اين محور مسدود شد و در نتيجه راه ارتباطی 
استانهای فارس , کرمان و هرمزگان قطع گردید .) روزنامه اطلاعات یکشنه ١5‏ 
۳ وس ای دور عد روقازوق اراق خبر ابيا م افتا تفر 
(عكس روزنامه‌ها) خواهيد مشاهده نمود. 

در کافی ج ۲ ص ۲۵۰ از امام صادق لا نقل كندكه اگر مومنی در قله كوهى 
باشد خداوند شيطانى را بسوى أو بفرستد كه او را اذيت كند و خداوند قرار 
می‌دهد برای او از ايمانش انسى كه وحشت نكند و به کسی محتاج نشود. 

در کافی ج ۲ص ۲4۵ از امام باقر 36 روایت کند که فرمود چه با کیست کسی 
رکه معرفت به امام زمانش داشته باشد سر قله کوهی باشد و از علف آن بخورد 


یه ۷۱۲ ارددهشت ماه ۷۱۳۹۹ سوم ماھ رمضان ۱:۰۷ ۲ مه ۱۹۸۷ ب شماره ۱۸-۱۹۰ 


ست <<« 


| حرکت كوه هر۲ کیلومتر از باغات ۳ 
روستای فاروج خراسان ر 
كل و لای قرو برد 


مشهد لس خیرنگار کیهان: 
حرکت يك رشته كوه در 5١‏ 
کیلومتری فاروج در فاصله 
٩‏ کیلومتری شمال غربسی 
مشهد باعث ایجاد شکاف عميق 
در جداره های زمين شلدو 
در نتيجه ۲۱۵ کیلومتر از 
ماغات رو ستای‌هشت پهشتمخم از توابع 
فاروج زیر گل 


مواجه کرد. 

ياك مقام مئول در هو سه 
زمین شناسي الما نشکلہ فردوسى 
ا على تماسى با سمبر نكار 

0 ۰ اند ۱ 5 

حصن 2 تست . جر 
گەت : علت اساسی حر كت كوه 
در روستای فار وي یك سر وسنكه 
هاى آهکی است كه در زیر آنها 
توده های «مار نی »که در مقايل 
اہ خاصيت لفز شی دارند و 
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و این عامل اساي حر کت کده 
و ایصاد شكاف در روستاى 
هشت مخ فارج دیدء است. 

وى افزود : 5 سال قبل در 
محل فعلی که لغزش انجام شده 
حدو ی ۳۰۰ متر لغزشی بوده که 
نز آن تال مترقف شد. و مول 
فعلی لغزش حدود هرم كيلو 
متر از باغات و اشجار را زیر 
کل وسنگك قرار داده و ارععاع 
در بعضی از مناطق منود ٠١‏ 
مثّر میرسد. 


وى صكونت برای اعالی 
روستای هشت مخ را ناامنذکر 
کرد وازمردم ابن روستاخو است 
منطقه را فورا تخليه قابررسی 

های لازم يعمل آید. 
این متام ملول بروز 
هر كو نه اتش فتان‌را در منطمه 
3 عيجكو نه 


8 
رد رل و نفت ۶ 
می بحصومی درزمینه نروز 


ا 
۷۶۶ 


قا بلیت مقاومت فنارند می‌باشد. ۰ 1 


س شان وجود ندارد . 
ANE SIL‏ 


حر کت كوه درمنطقه استپبان 
راه ار تباطی ۳ استان کتسور را 
رور ةامر ١‏ 
9 ا ود كرد 
۱۳۶۶ 
شیر ازسخبرنکا را طلاعاتبدنبال‌بسته‌شدن راه‌استهبان‌به‌نیریز 
دز استان فارس» تلاش ماموزان ادازه رامؤ ترآبری اين 


اصتان برای باز گشا یی این محوز میم ارتباطی آغاز مد 
به گزارش خبرنگاراطلاعات درشیراز مدیرکل اذاره رامو 


سس سيعت سسس م 


ترابری استن‌فارس درگنتگوشی ضين اعلام‌این‌مطلب افزود:. 


]| سرو زپیش دربی‌حرکت کو مو ریزش عظیم توده‌های سنگو 


تال » , حدود ۰ متن از اين محوز مسدود شد ودرنټیجه 
راه ازتباطی استانبای فادس» كرءان و هرمزگان قطع 
گردید. بلافاصله يس از این ریزش أكييباى امداد از 
استانباى فارس و کرمان به منطقه اعزام شدند و يك 
راه. فرعی در كنار دریاچه بخنگان در ۲۰ کیلومتری استهبان 
جهت عبور وسائط نقلیه سبك و اتوبوسهای مساأفربری. 
ایجاد شد . 

در حال حاضر کامیونبا و تریلرها از محور شیراز» 
سا و داراب به پندزعباس و گرمان عزیمت می کنند. 

براساس همین گزارش» اداره راه و ترابریاستان 
فارس از دانشگاه شیراز و وزارت راه خواسته است قابا 
اعزام کارشناسان خود پیرامون حر کت كوه در منطقه 
مط لعاتی انجام دهند. ٠‏ 

همچنین از استندازی و سازمان برامه وبودجه 
درخواست شده است 1 د ميليون ريال اعتباز 
اضطراری حت أحداث و تمكميل راه‌فرعی مفاسيبي دراین 
منطقه اختصاص دهند. 


۱ 
۱ 


با ادامه هركت يك رشته كوه در شمال 
فاروج: 
ر وستای« 8 ر €“ 


فاروجدرمعرص 
نابودى قرا رگرفته‌است 


مشهد و فاروج - خبرنگاران اطلاعات : هركت يك 
رشنه كوه در۳۰ كيلو متری‌شمال فارج‌که‌خبر آن‌چهارشنبه 
گذشته در « اطلاعات» درج شد » همچنان ادامه ذارد و 
رو ستاى « هشتمرخ» که در دامنه این ارنفاعات قرارگرفته» 


ادر معرض تخريب و نابو دى مبياشد . 


رئيس پاسگاه ژاندارمری قاروج ضمن تائيد خبر بسه 
اطلاعات كفت : جابجابی و ریزش كوه ۰ تابحال چندخانه 
روستائی را ويران کرده ومزارع و باغات دامنه كوه از 
بين رفته است ۰ 


مدير كل اداره ممادن و فلزات خراسان در فى درج 
خبر حرکت یک رشته كوه در شمال فاروج در رو زناسه 
اطلاعات » در تماس با خیرنگار ما اعلام واشت که رشت ۵ 
مذکو ر شش سال پیش‌نیز دچارچنین حالتی شده‌اماجابجای 


| آن پس از مدتی متو قف شده‌است ۰ وی تاكيد کرد پیشروی 


كوه در سال جاری شتاب زیادی دارد و ممکن است‌خطراتی 
برای ساکنان نزدیک آن دربرداشته باشد .. 

گزارش خبرنگار ما حاکیست از دوروز پیش مکرراز 
اهالی روسنای ٩۰‏ خانواری « هشت‌مرخ» خو استه‌میشود 
که سریما خانه های خود را تخليه واين روستا را ترک 
گویند زیرا لفزش و جابجائی در كوه ادامه دارد کمااینکه 


. تعدادی از خانه ها تابحال ویران شده ویو نجهزار ها و 


درختان بسیاری از بين رفته است . 


۱ رود گذشته ما ادامه حركت كوه ۰ بعلو ر ناگهانی 
لرزش شدیدی در رو ستای 4 هشتمرخ» احساس شدو پسر 


| نگرانی اهالی محل افزود اما اين لرزش شدید بر روی 


دسنگاه لرزمنگاری دانشگاه مشهد ثبت نشده‌است . 


OT 0‏ 1 
ای اعيها توت جه 


که ۱ 
ترد ترم ١‏ بر ٠‏ “قررا ن وا طلاعا 


اران 


کهف ۷۹ 


اگر صيحه بين کوه‌ها بزند هر اينه ريز ريز می‌شود الخ. در صاحب الامر 
SEE‏ 

از جا کندن کوهی از جای خود آسان‌تر است از الخ . در (عجله کنندگان) 
ES VEE‏ 


مؤمن از کوه سخت‌تر است الخ . در ممن حدیث ٦‏ خواهد امد. 


كوه رضوی ٭ 


در رضوی کدشت . 


۶ کوهان € 
در (زنها) حدیث ۵ و ۱3 و ۲۱ و ۲۲ و در فرح حدیث ۱۸ گذشت. 
و كيف 4 
در مستدرک حاکم ج ٤‏ ص ٩۱۱‏ از ابی سعید خدری روایت کند که هركس 
سوره کهف را همان طوریکه نازل شده بخواند و بسوی دجال برود. دجال بر او 
مسلط نشود يا به او راهی نیابد . 
در کافی ج ۲ ص ۵4۰ وص 1۳۲ و فقیه ج ١‏ ص ۲۹۸ و تهذیب ج ۲ ص ۱۷۵ 
از امام صادق لد روایت کند که فرمود احدی يا بنده‌ای نیست که در وقت 
خواب آخر سوره كهف را بخواند جز آنکه هر وقتی از با 
شود( يدانت ل قل ما أن بر مثلکم بُو حَئ ال أنما امکم إل واحذ فن 
کان ی جوا لقَاء ره فَليَغْمَلْ عقلاً صاشً أولا بُْرِك بعتادة ره أحداًي). 
در کافی ج ۲ ص ۶۲۹ از امام صادق 4 روایت کند که هركس سوره کهف را 


4 ف 3 ۰ 2 وه 
در هر شب جمعه بخواند کفاره گناه او شود از جمعه تا جمعه دیگر . 


۷۰ يأتى على الناس زمان 


در البرهان ص ۱۵۰ از ابن عباس روایت کند که اصحاب کهف از ياران 
مهدی هستند . 

و در كفاية الخصام ص ۱۸۵ ذیل حدیث ۳۹ از علبی نقل کند که اصحاب 
کهف تا وقت خروج مهدی خواب باشند و گویند مهدی بر ایشان سلام کند و 
ایشان جواب سلام او را باز گویند بعد از أن باز بخواب روند و بیدار نشوند تا 
روز قیامت. 

هفت نفراز اهل کهف هستند الخ . در قائم حدیث ۵۱ و ۱۰۳ گذشت. 

جنانجه اصحاب کهف در کهف خود مکث كردند الخ در قائم حديث AY‏ 

# کیسه 4 

در بحار ج ۵۲ ص ۳۷۲ و سفینه ج ۲ ص ۵۰۰ از بريد عجلی روایت کند که به 
امام باقر ٤‏ عرض شد اصحاب ما در کوفه بسیارند يس اگر ایشان را امر 
فرمائید اطاعت کنند و متابعت شما نمایند. حضرت فرمود یکی از شماها 
می‌روید سر كيسه برادر خود و بمقدار حاجت يول برداربد ؟ عرض کرد خیر. 
حضرت فرمود پس بخون خود بخیل‌ترند . (يعنى کسی که بمال دنیال بخالت 
کند و به برادر ايمانيش ندهد برای خدا او بطریق اولی جان و خون خود را 


نخواهد داد) 


و کیفیت ظهور * 
به تنهائى آشکار می‌گردد, و تنها بسوی خانه خدا می‌آید. و تنها داخل کعبه 
می‌شود ء و چون شب فرا رسيد همجنان تنها است» وقتی < چشم‌ها بخواب رفت 
و شب كاملا تاریک شد» جبرئیل و میکائیل و دسته دسته ملائکه‌ها پر وی فرود 


گاو ۱ ۷۳۱ 


ی ی وروی ان فنا یرت یه وق می‌کوید اي اعاي من ره ان 
پذیرفته است و فرمانت روا است» پس حضرت دست به صورتش مىكشد و 
می‌فرماید « لحك الى صَدَقَنَا رده وَأَوْرَئَنَ رض ترا من اند 
یف ا قنشم ج آلا > یعنی حمد وستایش خدای را که وعده لطف و 
رحمتش را بر ما محقق فرمود و ما را وارث همه سرزمین بهشت گرذانید . تا هر 
جای آن بخواهیم منزل سازیم. پس چه خوب است مزد نیکوکاران. آن وقت 
در ميان رکن و مقام می‌ایستد و با صدای بلند می‌فرماید ای جماعتٍ نقبای من و 
ای کسانی که از خواص من هستید و ای کسانی که خدا ایشان را برای من ذخیره 
کرده که من را یاری كنيد قبل از ظهور من در روی زمین . يس بسوی من بيائيد 
از روی رضا و رغبت . پس صدای حضرت به ایشان برسد در حالی که در 
محراب و رختخوابشان می‌باشند. يس در یک طرفة العين همه از شرق و غرب 
زمين نزد حضرت حاضر می‌شوند » يس خداوند به نور دستور می‌دهد که به 
توقای اتسين نا اسمان روش دهم وه ر اميك ار 
أن نور روشنی بگیرد. و نور از ميان ن خانه‌اش می‌درخشد. و از این نور دلهای 
موّمنان شاد گردد. در حالیکه هنوز از قيام قائم خبری ندارند. ولیکن چون 
صبح شود همه در برابر آن حضرت خواهند بود, و آنان سیصد و سیزده نفرند به 
عدد اصحاب رسول الله 9 در بدر . 


و كاو 4 


r‏ يأتى على الناس زمان 


كردن € 

امر کند به زدن گردنش الخ . در قائم حديث ۱۶ گذشت . 

در البرهان ص ۱۶۵ دارد که به حضرت حجت عرض می‌کنند اگر از بيعت 
منع کنی گردنت را می‌زنيم . 

در ذوالقعده گذشت که بين رکن و مقام با حضرت بيعت کنند و بگویند اگر 
قبول نکنی گردنت را می‌زنيم . 

در گردن او نه عقدى باشد ونه عهدى و نه بيعتى » در بيعت حديث ليت 

دز کردن او شتا ای بایدر سعت یت لاكنش 


و گردنها را ذلیل می‌نماید رو لت 
« رشح » 


ری مردم گرسته اند بوک ع ا 
حضرت فرمود عفت بكار زن . 


در کافی ج ٤‏ ص ۲۱۶ از امام صادق لا روایت کند که هفتاد پیغمبر ب بين رکن 
و مقام مدفونند و خداوند ایشان را از گرسنگی و بدحالی میرانده است . 

مات يداد اك ١‏ وت ۶ جابر جعفی از امام باقر ا از قول 
خداكه می‌فرماید 9 ولنبلونّکم بشيء من امخوف والجوع 4 سوال كرد يس 
حضرت فرمود ای جابر اب وخا بصو و اضر ا و 
کوفه است که خدا اختصاص داده به دشمنان تال سعد e‏ 
هلاک کند ايشان راء و اما عام پس ل 


گرگ ۷۳۳ 


ایشان برسد که 7 مثلش رای کو مشاهده نكرده بودند» و اماكر شنک يس قبل از 
قيام است ولی ترس بعد از قيام قائم ا خواهد بود . 

در اثبات الهداة جص ۷۰ ثمالی از امام صادق لد از تفسیر اين أيه سوال 
کرد که فرموده « وّلنبلونکم بشيء من الخوفف وال جوع € یعنی امتحان می‌کنيم 
شما را به چیزی از ترس و گرسنگی, فرمود اين گرسنگی خاص و عام است» 
اع عي سي ب روا اکن ار 

۳ ك‎ 0 
A Ci O 


و گرگ 4 

در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۹۵ فرمود (در زمان حضرت حجت) گرگ در 
وید بت لاس كله ات : 

در الزام الناصب ج ۷ ص ۱۵۰ و مکارم الاخلاق ص ۵۲۷ حضرت رسول لف 
به ابن مسعود فرمود اگر کسی در أن زمان گرگ باشد (فبها) و الاكركها او را 
خواهند خورد. 

کر 

گوسفند را از گرگ تميز ندهند الخ . در زمان حديث ۱۳ گذشت . 

از علماء فرار کنند چجنانچه گوسفند از گرگ فرار می‌کند . در علم حدیث ۱٩‏ 


Vrs‏ يأتى على الناس زمان 


۶ گرگان 4 
ناظم الاسلام کرمانی در ص ۱۶۳ از ناسخ جلد خلفاء نقل کند که على لد 
فرمود در گرگان مردمان نیکویند و به صلاح و تقوی کار کنند. 
و دوازده نفر از اصحاب حضرت حجت ا از گرگان است که در اصحاب 
وش و نخان ی اسا ما زرا العا د کر کدی 


و كروات € 
در علائم الظهور كرمانى ص ۱۹۵ روايت كند از خطبه افتخاريه امي رالمؤمنين ا 
که فرمود: 2 لفتنة الفزاء والقلادة الحمراء وفی عقبها قاثم الصق یعنی پس 
ظاهر شود فتنه غراء و گردن بند سرخ که همان کروات باشد . يس از ان ظاهر 


شود قائم ب بحق . 


9 كريه > 

دز غیت تمان نض ۱۸۷ از عفر ون شم روایت کا که كفت زد صرت 
صادق لا بودم و خانه پر از جمعیت بود و مردم ا 
وا رایس موم ودان فش ریش از ای مت بط 
حضرت جواب می‌دادند , من در گوشه خانه گربستم, حضرت فرمود جراكريه 
می‌کنی ای مرو ؟ عرض کردم فدایت شوم چگونه كريه نكنم آيا در اين ّت 
مكل شما وجود دارد و حال آنکه درب خانه بسوی شما بسته , حضرت فرمود 
گریه مکن ما بهترین چیزها را می‌خوریم و بهترین لباس‌ها را می‌پوشیم , و اگر 
أن راكه تو می‌خواهی بود (یعنی ریاست حقه با ما بود) بايد بود نان جو بخوریم 
و لباس خشن بيوشيم مثل اميرالمؤمنين على بن ابی طالب ِا و اگر رياست 


Yo گناه‎ 


داشتیم و اینطور نمی‌کردیم بايد در جهنم رفیق غل و زنجیر باشیم (پس اگر گربه 
تو برای دنیای ما باشد فعلا دنیای ما بهتر است از زمان ریاست داشتن) . 


هت کی بر قوق رتل اا ف سول ان باشق بلکه كريد معدي ان 
وفك غیراهل متولی آن کر دد (دردین حدیت ES‏ 
از شدت گریه مردم نفهمند جه می‌گویند الخ . در المهدی حديث ۰ خواهد 


امد . 
و گم نسده از مركبش 4 
در ملاحم ص ۲۰۹ فرمود اما گم شده از مرکبش در سلاهط( آن مردیست 
از اهل یهودیه اصفهان که از سلاهط خارج می‌شود اراده ایله" را دارد 
همانطوریکه در دريا سير می‌کند در دل شب ندا کرده می‌شود يس از مرکبش 


بياده شود در زمینی كه سخت‌تر از اهن و نرمتر از حرير است الخ . 


ل گناه ‏ 

در مستدرک حاکم ج 4 ص۵۰۸ روایت کند که هرگز خداوند آمتی را عذاب 
نکند تا وقتی که غدر کنند. سوال شد غدر چیست ؟ فرمود اعتراف به گناه كردن 
و توبه نکردن الخ . 

و در ص ۵۶۰ از رسول خدا #2 است که فرمود ظاهر نشود در گروهی 
گناهی که به آن عمل کنند جز آنکه ظاهر شود در ایشان وبا و دردهائی که در 
ES‏ دشر 

و در کنز العمال ج ۱ ص۹۱ از ابی‌هربره روایت کند که كفت خدمت رسول 
خداعرض کردم ما وقتی نزد شما هستیم رقت قلب بيدا می‌کنيم و زهد در دنیا و 


)۱ اسم وادی است . 
)۲( شهریست در ساحل پهلوی شام . 


۷۳ يأتى على الناس زمان 


رغبت به آخرت بيدا می‌کنيم ؟ حضرت فرمود اگر در بیرون هم مثل أن بودید 
که نزد من هستید ملائکه شما را زیارت می‌کردند و در راه با شما مصافحه 
می‌نمودند و اگر گناه نمىكرديد هر أينه خداوند گروهی را می‌آورد که گنا ه کنند 
و گناهانشان به اس رسد پس از خدا رن طلبند و خدا هم ایشان را 
بیامرزد با ان حالی که دارند و باکی ندارد. 


« كنج 4 

در ملاحم سيد ص19 از رسول خدا ی روايت كند كه (حضرت حجت) 
گنجهای زمين را خارج كند و مال را تقسيم كند. 

در ص ۸۰ از محمّد بن حنفيه روايت کند که خليفهاى از بنى هاشم به بيت 
المقدس نازل شود -تا انجا که فرمود -رومیه را فتح كند و گنج آن رابا مائده 
سلیمان بن داود بیرون کشد الخ . 

در ص ۸۱ از کعب روایت کند که پادشاهی در بيت المقدس لشگری به هند 
بفرستد و أن را فتح کند و گنجهایش را بیرون کشد , و زیور بيت المقدس سازد الخ . 

در ص ٩۷‏ از رسول خدا 3 روایت کند که حبشی‌ها بيايند و خانه خدا را 
خراب کنند بطوریکه تا ابد اباد نشود و ایشانند که گنج خانه را بیرون كنند. 

در ص ۹۸ از عبداله بن عمر روایت کند که (حبشیها) گنجهای فرعون را 
نون کنتن از شتهر ی که ور اماق ) كويندء و مسلمانان برایشان خروج کنند و 
ایشان را بكشند و أن گنجها را بغنیمت ببرند الخ . 

در صحیح بخاری کتاب فتن حديث ۱۱۸۷ از رسول خدا ع روایت کند 
كه فرمود زود است فرات از گنجی از طلا يرده بردارى كند (يعنى در فسرات 
کی اراد هنا بان شيو ا وين هرک آن را گت ردان ان 

در الامام المهدی از لوایح الانوار سفاربنی ج ۲ ص ۱۴ روایت کند که مهدی ها 


گوسفند ۷۳۷ 


07 


گنج كعبه راكه در أن مدفون است بيرون كند و در راه خدا تقسيم نماید . 


۶ گندم 6 
پیرزنی یک زنبیل گندم روی سرش کاش یرود کرد ا كك ودر 
المهدى بعنوان (يدخل المهدى الخ) خواهد أمد. 


ل گوساله > 

فتنه ایشان سخت‌تر است برای مردم از فتنه گوساله و سامری. در قائم 
SBS‏ 

موسى سی شب با قومش وکو چون عارف شا كرا در س ا 
الخ . در وقت تغبيه کته یت (6) ۵( ۱۳) تخواهن امد: 

با هفتاد هزار گوساله حمل کرده . در قسطنطنیه ح ۱۲ گذشت . 


 دنفسوگ‎ 9 

در ملاحم ص ٩۷‏ از رسول خدا 32 روایت کند که چون عیسی بن مریم 
نازل شود و دجال را بكشد تا انجا که فرمود به گوسفندان خود بگوید بروید و 
جرا کنید در فلان مکان و در ساعت فلان برگردید و بين زراعت چراکنند و 
خوشه‌ای را نخورند و ضرری نزنند الخ . 

در صحیح بخاری کتاب فتن حدیث ۲ از رسول خدا ا روایت کند 
رو بات ی از اگوی ام کرش رس روهار 
جاهائی که بارندگی زياد است ودين خود را برداشته از فتنه‌ها فرار کند . 

در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۹۵ فرمود در أن زمان گرگ در گوسفندان مثل 
سك لها فک 


۷۳۸ يأتى على الناس زمان 


حديث ٤‏ و هن امد 
گوسفند را از گرگ تميز ندهند الخ . در زمان حديث 7 گذشت . 


۶ كيلان 4 
و قیام کننده‌ای از ما در گیلان قيام کند الخ . در علامات ظهور حدیث ۸ 
سپس قیام کند از ما قیام کننده‌ای در گیلان و مشرقی به کمک او برمى خيزد 
الخ . در حَق حديث کلت 


# لباس ) 

لباسش لباس على باشد الخ . در قائم حديث EA‏ 

نیست لباس او مگر غلیظ الخ . در قائم حدیث ۷۸ گذشت. 

در البرهان ص ٩۳‏ دارد که دو عباء قطوانی در بر دارد (قطوان منسوب است 
امعان نون كوافة که از اا لاش تج اها مركي تي د انعو تا میاه ار 
قاموس نقل شده. و در مراصد كويد قطوان قریه‌ای است در سمرقند . و بعضی 
ان ها ناه هی کم 

در الزام الناصب ج ۲ ص۲۵۱ در ذیل حديث مفضل حضرت صادق اا 
فرمود ای مفضل گویا او را مىبينم که وارد شهر مکه شده و لباس پیامبر را 
پوشیده و عمامه زردی بر سر گذاشته است و نعلین وصله شده پیغمبر را بیا 


ناشن ماه ۷۳۹ 


کرده» و عصای أن حضرت را بدست گرفته. چند بز لاغر را جلو انداخته , و 
بدین‌گونه بطرف خانهة خدا می‌رود. بدون اينكه کسی او را بشناسد. و به سن 
ای شا هه رود 

در غیبت نعمانی ص ۲۶۳ حضرت صادق ٤ا‏ به یعقوب بن شعيب فرمود ایا 
نشان ندهم به تو پیراهن قائم را که با أن قیام کند ؟ یعقوب كويد عرض کردم چرا 


يس حضرت صندوقجه‌ای خواست و أن را باز کرد و پیراهن کرباسی بیرون 


سم 


له خون الود بود» پس فرمود پبراهن 
رسول خدا 22 همین بود در روزی که دندانهای پیشین او ضربت خورد. و 
حضرت قائم در روز قيامش اين پیراهن را در بر دارد» من أن خون را بوسیدم و 
بر صورتم نهادم » پس حضرت پیرآهن را پیچیده و برداشت . 

در غیبت نعمانی ص ۲۸۵ در ذیل حديث (۵) از حضرت رضا َا روایت کند 
كه نیست لباس قائم مگر درشت (مثل کرباس) و نیست طعام او مگر خشن (مثل 
نان جو با سبوس) 

در قائم حدیث "و ۱۵و ۲۶ و 1۶ و ۹۵ گذشت که لباس قائم چطور خواهد 
بود. 

اسان ابیت کارا ات ماه پوشته لخدن فقون گذفت:؛ 

هر مقدار بچه بزرگ شود لباسش بزرگ شود الخ. در قائم حديث ٩۷‏ و 
N‏ 


۶ لباس سياه 4 


با بنی العباس که امت مرا دسته دسته کرده و خونشان را ربخته و لباس سياه به 


۷۳۰ يأتى على الناس زمان 


اناق يوشانيده شنا لباسی از اشن نه ایشان بيوشاند ۱ 


© لبنان ٭ 
در الزام الناصب ۲2 ص ۲۶۰ آمیرالمومنین 390 فرمود بلاها به اطراف لبنان 
وی هس كش لاه ام انشا امش ای و علف» و اسیرانی در 
ای کی نا رای اه و ری ند انان رفي ردق 


« لد > 


1 س ۰۰ 5 5 شرا 
لد قريهايست در نزدیک بيت المقدس در (دجال) حدیث ۵ گذشت . 


و شگر » 


مر 0 0 رم 
ل 5 م از دور 5 2 ق e‏ ند . در | ۰ ان ل د 5 غ١‏ ۳ ثم مه ۲ 

7 ۰ ۰ 9 ۰2 
چند لشگر تهیه و فرستاده خواهد شد الخ . در شام حديث نیت 


« لشگر خراسانی > 


۶ لشكر عضب 4 
در غیبت نعمانی ص ۳۱۱ از مسیب بن نجیه روایت کند که مردی بهمراه مرد 
دیگری که او را ابن السوداء می‌گفتند بنزد امیرالمومنین ا امد و عرض کرد یا 
امیرالمومنین اين شخص بخدا و رسولش دروغ می‌بندد و شمارا هم شاهد 
می‌گیرد . امیرالموّمنین ل فرمود خیلی عربض و طویل سخن گفته جه 
می‌گوید ؟ عرض کرد سخن از لشگر غضب می‌گید . فرمود دست از اين مرد 


لعن ۷۳۱ 


بردار» آنان گروهی هستند که در آخر الزمان می آیند» و از هر قبیله‌ای يك مرد 
و دو مرد و سه مرد تا به نه می‌رسد. بخدا قسم که من فرماندهشان را بنام 
می‌شناسم و جائی را که فرود می‌آیند می‌دانم , سپس برخاست و می‌فرمود باقر 
باقر باقر» پس از آن فرمود ان مردیست از ذریه من که حدیث را بشکافت 

وو الات ات عن 111117 | علقت ون انه روا يك اكد زور ان عا معاي 
داشتم پر علی ا وارد شدم » پس ابن الكواء وشبث بن ربعى وارد واذن 
طلبیدند» پس حضرت فرمود اگر می‌خواهی اذنشان بده چون تو اول حاجت 
داشتی » يس عرض کردم ای امیرمومنان شما آذن بدهيد. يس چون داخل 
شدند حضرت فرمود جه سبب شد كه شما در حروراء برمن خروج كرديد؟ 
عرض کردند دوست داشتیم از لشگر غضب باقن م حضرت فرمود وای بر شما 
ابا قرشم عضت سس ا یحو هو دز تاهاب سس هی 
چنان پیش نباید (یعنی تا بلا و گرفتاری نباشد لسك غضب نخواهد بود) پس 
(وقتی که بلاهائی چنین و چنان آمد) جمع خواهند شد مثل ابر پائیز از قبائل 
مابین یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت ونه و ده (ظاهرا مراد 
لشگر حضرت حجت ا باشد) 


9 لعن # 
در غيبت نعمانی ص ۲۹۹ از حضرت صادق لا روايت کند كه چون يرجم 
عن اهر شوه اه شر یخرب او ی ایا دای برا تمده ن 
میک ؟ راوئ عرض کرد تنو فان قرفو يزاى انمه کردم ار اهل سین 
قبل از خروجش دیده‌اند (از ناراحتیها و خلاف شرعها و بدعتها به اسم دین) 
در حدیث دیگر در همان صفحه امام صادق و فرمود چون يرجم حق بلند 


vr‏ يأتى على الناس زمان 


شود لعنت كند أن را اهل مشرق و اهل مغرب . راوی عرض می‌کند برای جه ؟ 
فرمود برای آنچه از بنی هاشم می‌بینند . 

در غیبت نعمانی ص ۳۰۷ حضرت صادق لا فرمود خارج نشود قائم لا تا 
اينكه حلقه‌انش کامل شود, راوی عرض کرد حلقه چقدر است ؟ فرمود ده هزار 
OE‏ توا داضت 
ضر گنت | ور و سیر فرماید پس باقی نماند احدی در مشرق ونه در مغرب جز 
آنکه ان يرجم را لعن کند و حال آنکه ان يرجم پیغمبر رسول خدا ا اس کد 
جبرئیل روز بدر فرود آورد الخ . در قائم حدیث 1۶ تمام حدیث گذشت . 

فر سوک حاکم ج٤‏ ص ۳۶ در ذيل حدیثی دارد که زنهاشان ( کاسیات 
عاریات) یعنی بوشیده و برهنه هستند » روی سرهاشان مثل کوهان شتر بختی 
لاغر است. لعن كنيد ایشان را که ایشان ملعوناتند الخ . ۱ 

در زنها حدیت ۱۷ گذشت که فرمود خدا لعنت کند زنانی را که خود را از 
جهت رأی و معرفت مشابه مردان می‌کنند . 

در زنها حدیث ۱٩‏ گذشت که فرمود خدا لعنت کند زنهائی که متشبه به مردها 
می‌شوند الخ . 

در زنها حدیث ۳۲ گذشت که فرمود در ان زمان زنها حکومت کنند تا انجا 
که فرمود پس بر أن زنان لعنت خدا باد الخ. 

لعن کند آخر این آمت اولش را الخ . در علامات ظهور حدیث ۲۰ گذشت. 

خدا لعنت کند مرئجه را الخ . در مرجئه خواهد آمد . 

خدا لعنت کند ایشان و ملّت مشرکشان را الخ. در مرجثه خواهد آمد. 


و لقب 4 


در نام نش اه امن 


لوط ۷۳۲۳ 


و لكع بن لکع "١#‏ 

در كنز العمال ج ١5‏ ص ۲۲۰ فرمود نرود دنيا تا اينكه روزگار گردش كند 
یز 

در حديث دیگر فرمود با سعادت‌ترین مردم به دنیا لکع بن لکع است که 
ایمان به خدا و رسولش ندارد. 

در حديث دیگر فرمود ساعت قيامت (يا ظهور) برپا نشود تااینکه با 
سعادت‌ترین مردم به دنیا لكع بن لکع باشد . 

و در ص۲۳۶ فرمود از اشراط ساعت ظهور (يا قیامت) أن است که لک بن 
لكع بر دنيا غالب شود . 

در حديث دیگر فرمود روز و شب نگذرد تا اينكه با سعادت‌ترین مردم به 
دنیا لكع بن لكع باشد . ۱ 


در حدیث دیگر فرمود اميد اين می‌رود که با سعادت‌ترین مردم در دنیا لكع 
« لواط > 
در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۶٩‏ فرمود برپا نشود ساعت (ظهور) تااینکه 
کید ر د ر کان کر وهی هسار کان ار ا سان ر اه اال دا سفن ایشا 
9 لوط 4 
حلال دانستن ایشان عمل قوم لوط را. در لواط گذشت . 
ماکان يقول لوط لا لو أن لی بكم قوّة الخ . در قائم حدیث ۱۳۸ گذشت . 


للق لكع بمعنای لئيم و يست و عبد ذلیل آمده. 


۷۳۶ يأتى على الناس زمان 


۶ مائده » 


هو se‏ ۰2 
در قرقيساء كلقي 


« مادر > 
با مادر و خواهر و دختر خود در وسط راه زناکند. در دابة الارض حديث ۲ 
« مادرت بعزایت بنشیند 6 


۲ 5 ۰2 
در علم حدیث او ۷و در فتنه حديث ار ا 


۶ مار 

در ف (تار ااه كدقيت كدوز خر وان كر امسا هاوج يديد اميف 
بجه بزايد. 

در ملاحم ص ۹۷ دارد مارها و عقربها ظاهر شوند و احدى را اذيت نکنند و 
احدی هم آنها را اذیت نکند . 

در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۹۵ دارد که در زمان ظهور حضرت حجت بچه 
دستش را در دهان مار کند و مار او را ضرری نزند. ‏ 

ناظم الاسلام کرمانی در ص۱۶۳ از ناسخ جلد خلفا نقل کند که در آخر 
زمان در شهر هرات ماران پرنده ببارد ومردم ان بلده را عرصه دمار دارد . 

در همین ایام سنه ۱۶۰۷ هجری که در استان بوشهر و غیره سيل عظیمی امد 
نقل کنند که مارهای هفت متری و بیشتر نمایان شده بود . 


علم خود را درهم پیچیده مثل ماری که در سوراخ خود جمع می‌شود الخ . 
در قم حدیث ۱۳ گذشت. 


مال ۷۳۵ 


جمع می‌کند علم خود را بین دو مسجد چنانچه مار در سوراخش خود را 
ص 


© مارقه > 


يعنى از دين بيرون رفته 
در غيبت نعمانی ص ۲۸۰ از امام باقر ا روايت کند که مارقه‌ای اتو 
بی‌دینی) از ناحيه ترک بيرون أيد ...و مارقه‌ای از روم خروج کند و به رمله 
(اسم انت مان شود یس أن سال اختلاف زیادی در همه حای مغرب 
زمين بوده باشد» يس اول زمینی که خراب می‌شود زمین شام است الخ . تمام 
حي A ND‏ 


9 مال 4 

(۱) در ملاحم ص 1٩‏ و کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۲ دارد که (حضرت حجت) 
مال را بدون شماره و کیل می‌دهد . 

(۲) و در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۳ فرمود در آخر آمت من خلیفه‌ای باشد که 
فال را مشت مشت می‌دهد بدون شماره . 

(۳) و در ملاحم ص ۱۱۵ فرمود حضرت حجت ا مال را بالسویه تقسیم 
می‌کند بطوری كه مردم بی‌نیاز می‌شوند و منادی حضرت ندا کند کی به مال 
احتیاج دارد کسی از مردم برنخیزد جز يك مرد که بگوید من » بفرماید برو نزد 
خازن و بگو مهدی تو را امر می‌کند که به من مال بده» خازن می‌گوید و 
وقتی كه مال راكرفت پیش خود مىكويد من شجاعترين امت پیغمبرم ايا 
عاجزتر باشم از ايشان (خلاصه آنکه آنچه ايشان را بی‌نیاز كرده منهم دارم) لذا 


۷۳۹ اتی علی الناس زهان 


مال را خواست رد کند از او قول نکردند و فرمودند آنچه را ما داده‌ايم دیگر 

(4) در ملاحم ص ۷۲ دارد که بعجب آورد عمر بن الخطاب را بيت (یعنی 
کعبه) سپس كفت وال نمی‌دانم خزینه‌های خانه را از قبیل اسلحه و مال تقسیم 
كنم در راه خدا يا بگذارم بماند. حضرت امیرالمومنین على بن ابی طالب لا 
فرمود بگذار برو تو صاحب أن نیستی صاحبش جوانی است از ما از قريش 
(اين اموال را) در راه خدا در آخر الزمان تقسیم خواهد کرد. 

(۵) در مستدرک حاکم ج ٤‏ ص ۶٩۰‏ نقل کند که بعد از شما فتنه‌هائی خواهد 
امد که مال در ان زياد شود . 

مانب تعبل انقل کنر که یدای و اهن یل که مال و 
آن زیاد شود. 

(۷) و در کنز العمال ج ۱۶ ص۲۲۱ فرمود وقتی که زمان ظهور نزدیک شود 
مال زياد شود و صاحب مال بواسطه مالش بزرگ شمرده شود . 

با آواز بلند گریه كردن خصوصا برای کسانی که مال ظاهری دارند از قبیل 
طلا و نقره. در زمان حدیت کت 

(اگر کسی بگوید مال زياد جه عیبی دارد که أن را فتنه گفته‌اند جواب انکه 
وقنی مال زياد شد صاحبش طغیان می‌کند و حقوق واجبه را نمی‌دهد آن وقت 
آن مال وبال صاحبش می‌شود لذا خداوند هم‌در قرآن‌در سوره۸ ایه ۲۸ فرموده 
ل وَأَعْلَمُوا نا آنرالکه وأزلادگه نت6 . 

بهترین اهلش کسانی باشد که مالدار و مخفی باشد. در فتنه حدیث ۲۰ 

۶ مالک 4 


در كنز العمال ج ١4‏ ص ۲۶۰ فرمود از اشراط ساعت أن است که مالک 


موّمن ۷۳۷ 


می‌شود کسی که اهلیت ندارد مالک شود . 


که ادق اسف مت ال 


9 ماوراء النهر © 


نيرون می‌اید مردی از ماوراء النهر الخ e‏ امادكى کرک مراجعه كن . 


© ماه 

در بحار ج97 ص ۳۰۳ از امیرالمومنین 380 است که در آخر زمان ماه شب 
اول كوه زا دو که تسا هل ۱ 
هر وقت ماه شب چهاردهم رجب كرفت الخ . در علامات ظهور حديث ۲۲ 

گرفتن ماه در آخر رمضان الخ . در خورشید گذشت . 

گرفتن ماه در بيست و پنجم رمضان الخ . در خورشید گذشت . 

اول شهر رمضان ماه م ىكيرد الخ . در خورشید گذشت . 

گرفتن ماه در پنجم الخ . در خورشید گذشت . 


$ مؤمن ٩‏ 
(۱) در مستدرک حاكم ج ٤‏ ص۳۸٤‏ رسول خدا 4 فرمود بعد از من امت 
مس و ار ی 
کافر و شب موّمن باشد صبح کافر گروهی دين خود را به دنیای يست بفروشند . 
نظیر این را در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۵ و ص ۲۳۰ ذ کر کرده. 
(۲) و احادیث در این باره بسیار است اکثرش در فتنه گذشت مراجعه كن . 


۷۳۸ ۱ يأتى على الناس زمان 


(۳)در مستدرگ حاکم یج ۶ ص ۵۱۳ رسول خدا 88 فرمود عثل مومن مقل 
یک قطعه طلای سرخ است» داخل اتش می‌شود و بر أن دمیده می‌شود ولی 
تغيير نم ىكند و وزنش کم نمی‌شود . (یعنی مؤمن واقعی مثل طلا است هیچ 
بلائی و فتنه‌ای او را نمی‌تواند تغییر دهد و از دين برگرداند مثل طلا که هيج 
ات سوا ی یه و ور ای 

مومن را در قبرش مخيّر می‌کنند الخ . در قائم حديث ۱۰۸ گذشت . 

مؤمن را در قبرش خبر می‌دهند الخ . در قائم حديث ۷۷ گذشت . 

)٤(‏ در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۲۵ فرمود از علامات ساعت ظهور ان است که 
مؤمن در قبیله و فامیل ذليل تر باشد از یک گوسفند کوچک . 

(۵) درکن a‏ فرمود تقلٍ مومن لال زنبور عمسل اسست 
خوب می‌خورد و ننيجه خوب می‌دهد . 

(1) در کافی ج ۲ ص ۲۶۱ امام باقر ی فرمود مومن از کوه سفت‌تر است 
چون كوه کم می‌شود ولی مؤمن از دینش چیزی كم نمى شود . 

(۷) در کافی ج ۲ ص ۲۳۵ امام ششم ا فرمود مؤمن حلیم و بردبار است 
جاهل نمی‌شود و اگر هم با جهل با او رفتار شود او بردباری می‌کند. و ظلم 
نمی‌کند و اگر ظلمش کنند می‌بخشد , و بخل نمی ورزد و اگر بر او بخل کنند صبر 
کر 

(۸) در فقیه ج ٤‏ ص ۲۹۵ امام چهارم ا فرمود مومن در هر حالی و در هر 
روزی و در هر ساعتی بمیرد او صديق و شهید است . 

)٩(‏ در کافی ج۱ ص ۲۹۱ امام پنجم ا فرمود مومن غریب است يس 
خوشا بحال غرباء . 

(۱۰) در کافی ج ۵ ص ۱۳۵ امام ششم ا فرمود مومن در دنيا مئل شخص 
مضطر می‌خورد . (مضطر به مقداری از حرام می‌خورد که نمیرد) 


موّمن ۷۳۹ 


(۱۱) در کافی ج ۲ ص۲۵۶ امام ششم ل فرمود چهل شب بر مؤمن 
نمی‌گذرد جز انکه چیزی عارض او شود و او را محزون سازد تا متذکر 
آخرتش شود. 

(۱۲) در کافی ج ۲ ص ۱۰۲ امام ششم لا فرمود مومن طوریست که 
می‌توان با او الفت گرفت و شيرق نیست در کسی که نه الفت می‌گیرد و نه کسی 


فا اف انه المت د یره 
(۱۳) در کافی ج ۲ ص ۲۵۱ امام ششم ا فرمود مؤمن مکفر است یعنی 
هرجه خوبی کند شکرش را نکنند . 


(۱۶) در روایت دیگر دارد چون کارهای خوبش بنزد خدا می‌رود و بین 
مردم منتشر نمی‌شود بخلاف کافر (که کارهای خوبش بالا نرفته بين مردم 
منتشر می‌شود أن وقت مردم شکرش می‌کنند) 

ال تکیت انام E‏ بو توس کنسی ابیت کل 
همسایه‌اش از ستم و غضب او ایمن باشد . 

اش ی ۲۳ نام تشر نو یی کی بت هس ی 
او را در مال و جانشان امین بدانند . 

(۱۷) در کافی ع ۲ ص۲۳۵ امام ششم 38 فرمود سوق کسی است کنه 
کسبش پاکیزه و خلقش نیکو. و باطنش سالم باشد» و زیادی مالش را انفاق 
کند, و زیادی كلامش را نگاه دارد. و مردم را از شرش حفظ کند. و با مردم با 
افوا گك 

(۱۸) در کافی ج ۲ ص ۲۳۱ امام چهارم ل فرمود مؤمن سکوت می‌کند تا 
سالم بماند» و سخن مىكويد تا نفع برد» امانت خود را حتى به رفیقانش 
EE E E as‏ 


e‏ يأتى على الناس زمان 


و عمل خیری را از روی رياء انجام نمی‌دهد» و از روی حياء هم ترک نم ىكند 
الخ . 

10ل ركاف ج ۲ ص ۱۹۲ و ج 6 ص۵۱ امام ششم نود فرمود از بهترین 
اعمال بسوی خدا داخل كردن سرور است بر مومن به اينکه از گرسنگی سیرش 
کنی و گرفتاریش را برطرف سازی و قرضش را اداء نمائی . 

(۲۰) در کافی ج ۲ ص۱۵۸ امام ششم لإ فرمود هركس مومن ريش 
سفیدی را سک شمارد و استخفاف كنل خداوند کسی را فرستد که او را سبک 
اک 

(۲۱) در کافی ج ۲ ص ۳۱۸ امام ششم ا فرمود کسی بر ضرر مؤمنی به 
نصف كلمه حرفی بزند» خداوند عزوجل را در قيامت ملاقات كند در حالی که 
ون فا اوه رانيد تم اد پوس اس 

(۲۲) در کافی ج ۲ ص ۲۵۹۸ از امام ششم روایت کند که فرمود کسی که 
حکایت کند از مومنی چیزی را که بخواهد او را در نظر مردم کوچک کند و او را 
از نظر مردم بیندازد خداوند هم او را از دوستی خود خارج کند و در دوستان 
شیطان داخلش کند و شیطان هم او را قبول نکند. 

(۲۳) در فقیه ج ۶ ص ۲۹۹ روایت کند که هركس برادر مومنش را بدون 
جهت غیبت کند پس او شرك شیطان است (یعنی در نطفه‌اش خلل هست) 

(۲۶) در کافی ج ۲ ص ۲۵۷ امام ششم یه فرمود کسی که مرد مؤمن يا زن 
مومنه را بهتان زند به چیزی که در او نیست (مثل اينكه بگویند رباخوار است و 
در واقع نباشد) خداوند او را برانگیزد در چرک و خونی که از فرج زنان زانیه 
خارج می‌شود. ۱ 

(۲۵) در کافی ج ۲ ص ۲۵۷ از امام ششم ا روایت کند که هركس درباره 


ڪه 1 حص mk‏ سا م 


موّمنون ۷:۱ 


باشد که خداوند فرموده کسانی که دوست می‌دارند بدی را نسبت به مؤمنين 
فا کشت اي ایشا م عداى است وراک 

(۲7) در کافی ج ۲ ص ۲۰۱ از امام ششم ِا روایت کند که هركس موّمنی را 
طعام دهد تا سیر شود» اجرش را در اخرت کسی نداند جز خدا. 

(۲۷) در کافی ج ۲ ص ۲۰۱ از امام ششم ا روایت کند که هركس مؤمنى را 
آب دهد در چائی که آب باشد , خداوند عطا کند به او به هر شربتی هفتاد هزار 
عي 1 اح هه بر که اس E‏ مدن ١ن‏ اس كدو ی رز ار لاه 
اا عل راد کو ا 

نبوده باشد موّمن مگر در کوفد يا میل به آن داشته باشد. در قائم حدیث 
ی 

شمشیر خوردن موّمن آسانتر باشد از یک درهم خلال الخ. در فرح حدیث 
۸ كلت 

بطوریکه مؤمن هيج پناهی نداشته باشد . در زمان حديث E O‏ 


© مؤمن آل فرعون * 


9 مؤمنون # 
« یوم یفرح الومنون بِنَضْرٍ الله 4 الخ. در قائم حديث ۱۰۵ گذشت . 
ل قَدْ أَفْلَمَ المؤمنون» در قائم حديث ۱۱۱ كذشت. 
در مستدرک حاكم ج 4 ص ۵۶۰ از رسول خدا 5 سوال كين كد كل اک 
از ممنین افضلند ؟ فرمود آنکه خلقش نيك ونا قد سوال شد کدام یک از 
مومنین زیرکند ؟ فرمود آنکه زياد بیاد مرگ باشد و قبل از رسیدن مرگ بهتر 


۷:۲ يأتى على الناس زمان 


آمادگی داشته باشد , که یک همچه مردمی زیرکترین ایشانند. الخبر . 

در آتش حدیث ۱۵ گذشت که بعد از بیان بلاهائی که به مردم رو آور می‌شود 
سوال شد که آیا در آن زمان مومنین و موّمنات از آن بلاها سال خواهند ماند ؟ 
فرمود أن روز موّمنین و مومنات کجایند ؟ ایشان شرورترند از خران» در بين 
راه مثل حيوانات جماع كنند و کسی نباشد كه بگوید بس است بس است . 

در غيبت نعمانى ص ۲۱۱ امام صادق ا فرمود مؤمنين مبتلا خواهند شد و 
خداوند ایشان را تميز خواهد داد (که خوب و بد معلوم شود) و از بلاء دنيا و 
تلخى أن این تکتت ايشا ودرا على از كو وى رو سس آخرت‌ایمن خواهد داشت. 

ملائكه بر مؤمئين سلام كنند. در قائم حديث ۹۸ گذشت . 


( متابعت > 

اول کسی كه او را متابعت می‌کند محمد لر است الخ . در قائم حديث 
(۱۲) كرست 
می‌گویند (که از بزرگترین شهرهای روم است) و تسليم گفتارش مىياشد تا 
وقتی خداوند به او منت می‌گذارد و معرفت به او می‌دهد . داخل سقلیه می‌شود 
SESS‏ نا وق مدا اما رامنوه و 
TE DE‏ 

۶ متقين * 


محادله ۷۰۳ 


اکمال الدين از امام صادق لإ در تفسير قول خدا « هذى للمتقین الذين یوّمنون 
الت دروا مك نموه کدی کشت اسان ا ورهداند کسان هيده 
كه به قيام قائم اقرار نمايند و بكويند ظهور ان حضرت حق است و واقع خواهد 
در حديث دیگر از معنى قول خداى عزوجل که فرموده « الم ذلك الكتابٌ لا 
رَيْبَ فيه هدّی للمتقين الذین یوّمنون بالعیّب € از امام صادق ل سؤال شد 
فرمود مراد از متقین شيعه على 1 است و غیبت عبارت است از حجت خدا که 
۰ 0 0 3 ۰ ۰ ۰ مه 00 7 75 
م mT‏ واه ی 1 د 7 
عليه اية من رَبّه فقل إفا العْيْبٌ لله فانتظروا إني مَعَكمْ من المنتظرين € يعنى 
می‌گویند که چرا بر او یت و معجزی از جانب خدا نيامديكو که دانای غيب خدا 
اذ كوا و یل سکم دا ی اند وی هما رای | سيت 
و تصدیق آن فرمایش خدا است که می‌فرماید (قرار دادیم پسر مریم و مادرش 


۳ 
و المثناة > 


در كنز العمال ج ١4‏ ص ۲۶۲ فرمود خوانده شود در گروهی مثناة و کسی در 
ایشان افد که انکار کد كلعه قل ماه خیست ؟ فوفد انسه کدسوآی کات 
ااك 
9 مجادله 4 
ها مه اكد کش ماه لد کل ام ای کر 


e‏ يأتى على الناس زمان 


۶ مجرمون ‏ 
يعرف الحرمونٌ بسیماهم > الخ . در قائم حدیث (۱۶۵) گذشت . 


۶ مجروحین 4 


مجروحین ایشان مداوا نشوند الخ . در خروج کنندگان حدیث ۸و ٩گذشت.‏ 


#مجلس 4 


مجلس می‌گیرند چنانچه مردان مجلس مىكيرند . 


۶ مجوس 4 


: 2 ن ا 5 f‏ 
برای هر دینی مجوسی است و ايشان مجوس امتِ من و سگان | EE‏ 


۶ محاجه 4 
هركس با من محاجه کند در آدم يس من اولی به ادم هستم الخ . در علامات 
ظهور حديث )٩(‏ و در غیبت حدیت ¥ 


در غیبت نعمانی ص۱۹۱ امام صادق افلا فرمود هلاک شدند محاضیر 
راوی عرض کرد محاضیر چیست ؟ فرمود عجله کنندگان . 


۶ محتوم 4 


در علائم حتمي سنب . 


2 محرابها > 
در كنز العمال ج ۱۶ 8 واه کیک اتفاحباف طهووان اليك که 
محرابها را زینت کنند (ممكن است يسر عمو يا برادر يدر و مادریش از 
بیچارگی بمير ند و کمک به ايشان نكنند ولى برای محراب مسجد یا كاشى 
مستراح مسجدها هزارها بلکه میلیونها خر ج کنند چون اوّلی اسم ندارد و دومی 
اسم دارد . مسجد فلان » کاشی محراب مال فلان و هکذا و هکذا خدا همه را از 
خو ات غفلت بیدا کند) 


۶ محرم € 

در ملاحم ص ۶۲ دارد که رسول خدا 6 فرمود محرم جه محرمی سه 
مرتبه فرمود. هیهات هیهات دور است دور است مردم در آن محرم کشته شوند 
كله مدني 

ودر ص 44 و ٤۷‏ رسول خدا ا فرمود محرم جه محرمى (چه در محرم 
واقع مى شود خدا مىداند) 

در ملاحم ص 1۱ وكنز العمال ج4١‏ ص۲۷ رسول خدا و فرمود در 
محرم تدأ كن متاق از اسمان که كاه :اشيد كد ير كزيذه هذا از من فان 
(حضرت حجت) است يس بشنويد از او و اطاعتش كنيد الخ . 

در ملاحم ص ۱۳ دارد که در محرم تا هن ار امان ا کد 


و در ص ۱۶۰ فرمود و در محرم, خبر دهم شما را به آنچه در محرم است ؟ 


و يأتى على الناس زمان 
عرض شد جه در محرم واقع خواهد شد ؟ فرمود منادی از اسمان ندا کند که 
فلانی (حضرت ح حجت) برگزیده خدا است بشنوید از او و اطا عتش کنید. 


و در ص ۱۶۳ فرمود محرم و چه محرمی هیهات هیهات دور است دور است 
کشته شود در أن مردم کشته شدنی . 


و در ص ۱2۶ فرمود هتک حرمتها شود در محرم . 

و در ص ۱۵۹ فرمود در مرحم و چه محرمی سه مرتبه اين را فرمود. کشته 
شود هر جبار و ستمکاری نزد اجتماع آبها (كه نزدیک بصره است فرات و دجله 
و کارون انجا اجتماع می‌کنند) 


خروج حضرت در محرم روز عاشوراء است . در عاشوراء گذشت . 

« محمد با 

واه وسا 
او کت که او را متابعت می‌کند محمد 2 و در مرتبه دوم على الخ . در 
قائم حدیث (۱۲۰) گذشت . 
# محمد بن عبدالله بن حسن 4 
# محمد و فاطمه ٭ 

درا و 


۶ مختار 4 


مختصات حضرت حجت ا ۷:۷ 


0 يوه اث ۰ ف جد ابو که 


در نجم الثاقب ص ۷۵ تا ۱۰۵ (۶7) خصيصه برای أن حضرت ذكر فرموده و 
شرح و بسطى داده حقير فهرست‌وار ذكر مىكنم هركس طالب تفصيل است به 
أن کتاب شریف رجوع کند. ۱ 

(اول) 

امتیاز نور و شبح آن جناب است در عالم اظله بين انوار ائمه 80 که ممتازند 

از انوا انبیاء و مرسلین و ملائکه مقربين . 
(دوم) 

شرافت نسب چه آنجناب دارا است شرافت نسب همه اباء طاهرین خود را 

و از طرف مادر به قیاصره روم و منتهی شود به جناب شمعون صفا وصی 
(سوع) 

بردن آن حضرت را در روز ولادت به سرايردةٌ عرش و خطاب خدای 
تبارک و تعالی به او که مرحبا به تو ای بنده من , برای نصرت د ین من و اظهار امر 
من و مهدی عباد من » قسم خوردم بدرستیکه من به تو بگیرم و به تو بدهم و به 
تو بیأمرزم . 

(چهارم) 

بيت الحمد که امام باقر ا فرمود از برای صاحب اين امر ا خانهايست که 
آن را بيت الحمد یکو در آن چراغیست که روشن است از روز تولد تا 
خروجش به شمشير و خاموش نمى شود . 

(پنجم) 


جمع بين کنیه و اسم رسول خدا عة . 
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(ششم) 
حرمت بردن اسم آن حضرت (محمّد نمی‌شود صدا کرد بلکه بقية اله » حجة 
ا صاحب الامر و بنحو اینها باید صدا کرد). 
(هفتم) 
ختم وصایت وحجّت در روی زمین به أن حضرت . 
(هشتم) 
غیبت نمودن از روز ولادت و سپرده شدن به روح القدس و تربیت شدن در 
عالم نور و فضای قدس. که هیچ جزئی از اجزاء ان حضرت به لوث قذارت و 
کثافت و معاصی بنی آدم و شیاطین ملوث نشده و موانست با ملأ اعلی و ارواح 
فا ات 
(نهم) 
باقر قوسا یت نک ون ا خی وا كقا د وك افون اوور و نادت 
ناکون 
(دهم) 
نبودن بيعت کسی بر گر ن او ازختاوین و غیر ایشان: 
(یازدهم) 
داشتن علامتی در پشت مثل علامت پشت مارک رسول ذا تنه که آن را 
ختم نبوت گویند . 
(دوازدهم) 
اختصاص دادن خدا أن جناب را در کتب اسمانی و اخبار معراج از ساير 
اوصیاء يي به ذكر او به لقب بلکه به القاب متعدده و نبردن نام شریفش . 
(سیزدهم) 
ليوو | راو ار فا میمصت 


مختصات حضرت ححت ا ۷۰۹ 


(چهاردهم) 
ندای آسمانی به اسم آن جناب مقارن ظهور . 
(پانزدهم) 
واا ارس غت سس وه نهر کت انا : 
(شانزدهم) 
ظهور مصحف اميرالمؤمنين لا که بعد از وفات رسول خدا برخ جمع نموده 
بود 0 
(هفدهم) 


بنحوى كه ثقلين و مغرب و مشرق أن را بشنوند . در ندا خواهد امد. 


(هيجدهم) 

بودن ملائکه و جن در لشگر آن حضرت و ظهور ايشان براى ياران أو. 

۱ (نوزدهم) 

گردش ايام در بنیه و مزاج و اعضا و قوی و صورت و هیئت آن حضرت 

تصرفی نکند . 
(بیستم) 

نفرت و وحشت و خوف و عداوت از ميان حیوانات بعضی با بعضی و ميان 

آنها و انسان برود. 


(بیست و یکم) 


جمعی از مردگان در ركاب حضرت بوده باشند . 
(بیست و دوم) 


زمين کنجهای خود را بیرون کند . 
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(بييست و سوم) 
زياد شدن باران و گیاه و درختان و میوه‌ها وسائر نعم ارضیه . 
(بیست و چهارم) 
تكميل عقول مردم به برکت وجود 0 حضرت و گذاشتن دست مبارک پر سر 
ايشان و رفتن كينه و حسد از دلهایشان. 
(بيست و پنجم) 
خداوند به چشم وكوش شیعیان ما انقدر قوّت عطا فرماید که ميان ایشان و 
قائم بقدر چهار فرسخ باشد پس با ایشان تكلم می‌کند و ایشان می‌شنوند و 
می‌بینند . 
(بیست و ششم) 
جات و اران عضرت اقزر وو ی كلد که غرری دارا ی هرا رن سين 
بات که دق دكين باسك 
(بيست و هفتم) 
مرض و بلاها از ابدان انصار برود ET‏ كنا بابلا 
(بيست و هشتم) 
به هر مردی از یاران حضرت قوت چهل مرد داده شود . 
(بیست و نهم) 
مردم بواسطه نور حضرت از روشنائی خورشید بی‌نیاز شوند . 
(سیام) 
يرجم رسول خدا یل که در بدر و جمل باز شده بود و دیگر باز نشده با آن 
حضرت باشد. 


(سی و یکم) 


5 2 ةا وت ع و ا 
راست نیامدن زره حضرت رسول مك بر قد شریف ان جناب . 
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(سی و دوم) 


یر تضهن که را وتوا نان خی كرد كدو ان آست وعد ريرق 


(سی و سوم) 
برطرف شدن تقیه و ترس از مشرکین و کفار و منافقین . 
(سی و چهارم) 


سلطنت آن حضرت تمام روی زمين را فرو خواهد گرفت . 
(سی و پنجم) 
پر شدن تمام روی زمین از عدل و داد . 
(سی و ششم) 
در بين مردم به علم خود حکم کند و بيّنه نخواسته باشد . 
(سی و هفتم) 
آوردن احکام مخصوصه که تا عهد ان حضرت ظاهر و مجری نشده بود . 
(سی و هشتم) 
بیرون آمدن تمام مراتب علوم که بیست و هفت حرف است و تازمان أن 
حضرت دو حرف بیشتر منتشر نشده مابقی را باید حضرت ظاهر سازد . 
(سی و نهم) 
آوردن شمشیرهای آسمانی برای انصار و اصحاب ان حضرت . 
(چهلم) 
اطا عت یو ات اناا ان حضوت زا 
(چهل و یکم) 
مرو الکو تفر اذ اف وش پیوسته در ظهر كود کر بلطت ان 
جناب است از سنك موسی 3 . 
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(چهل و دوم) 
امتیاز دادن خداوند ان حضرت را در شب معراج خود پیغمبر بعد از 
۳ وود وی و و ی سرا 


ا 5 بصي اا ان 


(چهل و سوم) 
نزول حضرت عیسی بن مریم چ كك از اسمان برای یاری حضرت مهدی لا و 
نماز خواندن در بشت سر او . 


(چهل و چهارم) 
جایز نبود هفت تکبیر بر جنازه احدی بعد از حضرت امیرالمومنین لا جز 
جنازه اواب 
(چهل و پنجم) 


فنل و کشتن دجال امین که از عذانهای الهی است برای اهل قبله و در عقبه 
اف تست هقرت کته د توق : 
(چهل و ششم) 
انقطاع سلطنت جبابره و دولت ظالمین در دنيا بوجود | وتات كد ویک ور 


روی زمین بادشاهی نخواهند کرد جه دولت آن حضرت متصل شود به قيامت 


۶ مد 6 


در ملاحم ص ٩۷‏ دارد که در زمان حضرت حجت نيه مردی یک صاع یا 


يا رجعت . 


یک مد گندم يا جو را گرفته و در زمين بباشد بدون زحمت خیش و حرائت یک 


مد هفتصد مد مى شود . 
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(مداد علماء با خون شهيدان) در علم حديث O‏ 


9 مداهن & 
در كنز العمال ج ۱۴ ص ۲۴۲ دارد که افضل مردم بيش خودشان كسانى هستند 
کا معضيك کار اه اراس فار ا مه 


كن) 
مدت» 


مدت حکومت ستمکاران تمام شد الخ . در قائم حدیث ۳ 


۶ مدينه © 

)١(‏ در ملاحم ص ١176‏ از رسول خدا 3 روايت کند که فرمود بيايد بر 
مدينه زمانى كه مردم از انجا به اطراف عالم بروند و طلب كنند رزق واسع و 
خوشكذرانى راء وبه مقصود هم برسند يس برگردند بسوى كسان خود وايشان 
راهم دعوت به خوشى كنند و حال آنکه مدينه برای ايشان بهتر است اگر بدانند. 
و بدرستى كه مدينه مثل دم حداد است وباء و دجال نزديك أن نشود و ملائكه 
أ را ات کل و نید ارت دش داحلقن منود : 

(۲) در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۲۱ دارد که مدینه قبل از روز قيامت به چهل 
سال خراب خواهد شد. 

(۳) در کنز العمال ج ۱6 ص۲۳۵ دراد که در مدینه سه زلزله شود بطوریکه 
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هر منافق و کافری از ان خارج شود . 

)٤(‏ در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۶٩۹‏ دارد که برپا شود ساعت (ظهور) تا اينكه 
ردم از مدینه به شام روند برای صحت و عافیت (یعنی غرضشان از مهاجرت 
طلب خوشى باشد). 

(۵) در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۵۰ دارد که بريا نشود ساعت (ظهور) تا اينكه 
مدينه شرار و مردم بد را از خود دور سازد. 

(1) در كنز العمال ج ۱۲ ص۲۳۹ دارد که غبار مدینه شفاء جذام است . 

(۷) در حدیث دیگر فرمود غبار مدینه صحت بخش جذام است . 

(۸) در حدیت دیگر فرمود غبار مدینه جذام را خاموش کند . 

)٩(‏ در حديث دیگر فرمود برای هر پیغمبری حرمی است و حرم من مدینه 
ان 

ور نت دی قرس نس كين ادف كل اه متشه راهنا و وروت 
کند و بر اوست لعنت خدا و ملائکه و همه مردم , و قبول نشود از او نه صرفی و نه 
عدلی (یعنی از او قبول نشود نه توبه و نه فدیه) 

( ۱ دز علیت دك و هرد هر كن مرا داف شترا دا یر اا 

ر موده كفن از مويل کته اه مهد مرا ات 
که اک ات قود ور ان 

(۱۳) و در ص ۲۶۰ فرمود بیاید بر مردم زمانی كه دعوت کند مرد پسر عمو 
وان وه اكيس و تراک روز يخال ادكه نس مر اس رای 
ایشان اگر بدانند الخبر . 

(۱۶) در ص ۲۵۱ فرمود بيايد بر مردم زمانی که از مدینه بیرون شوند به 
سوی زمینهای با زراعت خوش آب و هوا و انجا برخوردار باشند از جهت 


خوراک و لباس و مركب يس بنویسند بسوی خویشان خود که بشتابید بسوی 
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وال قينا و تسش وهای هه وال دمن ی یت یرای 
اا كر دابا نو اقلا یهت انك خسن حير کا بر سوت ول ی 
مدینه جز آنکه من شفیع او باشم در روز قیامت . 

(۱۵) در بحار ج ۵۳ ص ۱۲ در ذیل حدیت مفضل دارد که سوال کرد 
حضرت مهدی لا به کجا می‌رود ؟ حضرت صادق ا فرمود به مدینه جدم 
رسول خدا ی می‌رود وقتی که به مدينه درامد مقامی بس عجیب خواهد 
داشت كماع شادی مومتان و خواری کافران مي‌باشد» مفضل گفت اقا آن 
مقام عجیب چیست ؟ فرمود می‌اید كنار قبر جدش و می‌فرماید ای گروه 
مردمان اين قبر جدّ منست ؟ می‌گویند بلى ای مهدی آل محمّد, می‌پرسد جه 
کسانی با او در اين قبر مدفونند ؟ می‌گوبند یاران و هم خوابان او ابوبکر و عمر 
است . (می‌پرسد) چگونه از بين مردم اين دو با جدم رسول خدا 9 دفن 
شده‌اند ؟ شاید غیر از آن دو باشند » مردم می‌گویند ای مهدی ال محمد اینجا غیر 
از آن دو کسی مدفون نیست , و اين دو اینجا مدفونند بجهت اينكه جانشینان و 
پدر زن رسول خدا 2 هستند» پس بعد از سه مرتبه به مردم می‌فرماید این دو 
رااز قبرشان بيرون کشید , مردم هم از قبر بيرون فى | زوالا در حالی که تر و تازه 
باشند, يس حضرت می‌پرسد أيا در بين شما کسی هست که اين دو را 
بشناسد ؟ عرض می‌کنند به صفت می‌شناسیم و هم خواب جد شما کسی غير از 
این دو نیست. سپس می‌پرسد آیا در میان شما کسی هست که غبر از این را 
بگوید يا دربارة ایشان شک و تردیدی داشته باشد ؟ گفتند خیر. يس تا سه روز 
تأخیر می‌اندازد بیرون كردن ايشان راء يس خبر بين مردم منتشر مى شود . 

يس حضرت مهدی به آنجا آمده و روی قبرهای آنها را برمی‌دارد و به نقبای 
خود می‌گوید قبرهای اينها را بشکافید و آنها را جستجو کنید. نقبا هم با 


دستهای خویش انها را جستجو کرده تا انکه تر و تازه مانند روز اول بیرون 


۷۰3 با علی اللاس زمان 


E‏ دستور می‌دهد کفنهای انها را بیرون آورند و بر درخت بوسیده و 
خشکی بر دار کشند» در همان حال درخت سرسبز و پر شاخ و برگ و خرم 
می‌شود . با دیدن اين وضع عجیب دوستان ایشان هی و بخدا سوگند ا 
شرافت حقیقی است , که اينها دارند و ما هم به دوستی اينها به فوز رسیدیم, 
فركين که تین از سخیت: ا درد اف دی ايدب آن م ی کد 
با دیدن أن فريفته می‌شوند » در اين وقت جارچی مهدی ل صدا می‌زند 
هركس دو صحابه پیغمبر را دوست می‌دارد در یک طرف بایستد. مردم دو 
تبنيقة بح قو تک ریک ويه نومك انها رسای دمو و مي رز 
دوستان ان دو تفر دستور می‌دهد که از انها بيزارى جویند, آنها هم مق كييك اع 
فان ول الخام در زد دا رهما سین متا نی 
دارند از انها بیزاری نجستیم اکنون که فضل و مقام انها برای ما ظاهر شده 
چگونه با دیدن بدن تر و تازه و سبز شدن درخت پوسیده از آنها بیزاری جوئیم ؟ 
بلکه بخدا قسم ما از تو و کسانی که به تو عقیده دارند و به اینان ایمان ندارند و 
ایشان را بر دار زدند و از قبرشان بيرون أوردند بيزارى می جوئيم » در اين وقت 
و حفر ا سس روسك يا دناه دو اها مو رقيو اخ ووز انين 
ریشه‌های پوسیده درخت خرما از ميان می‌برد » سپس دستور می‌دهد آنها را از 
بالای دار پائین بیاورند» و به امر خداوند زنده می‌گرداند و دستور می‌دهد که 
همه مردم جمع شوند. آنگاه اعمال انها را در هر شهر و زمانی بیان می‌فرماید 
حتی اينكه کشته شدن هابیل فرزند ادم. و جمع كردن اتش برای ابراهیم, و 
انداختن يوسف را در چاه. و حبس شدن يونس در شکم ماهی . و کشته شدن 
حضرت یحبی, و بدار آویختن حضرت عیسی ‏ و عذاب نمودن جرجیس و 
دانیال, و کتک خوردن سلمان فارسی » و آتش زدن درب خانه امیرالمومنین و 
فا وی رو ربا هس وی ی 
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به پهلوی او و سقط شدن محسن او و زهر دادن به حسن مجتبی » و کشته شدن 
حسین » و سر بریدن اطفالش و پسر عموهایش, و اسیر كردن بچه‌هایش, و 
ریختن خونهای ال محمّد و هر خونی که ريخته شده و هر فرجی که به حرام 
نکاح شده, و هر بدی و فاحشه‌ای و گناه و ستمی و جور و غمی از زمان ادم تا 
قيام قائم ما همه را شماره می‌کند و به كردن أن دو می‌اندازد و ایشان اعتراف 
فو کا اوقت زو رز دک هر كين عاض انف و از اسان مس د 
املاط قن لس ها رش ی وو ان هی و اس ی كته از رس 
ا خارج شود و ایشان را با درخت بسوزاند. و باد را دستور دهد تا خا كستر 
ایشان را به دریا پریزد . 

مقضا قاط کزان افاأنارن هذا خر انقا اشت ؟ دوه هیهات ای شتا 
و رز ون شا ملل کر اس a E‏ 
کذلک فاطمه و حسن و حسین و ائمه و هر مؤمنى که ایمانش خالص باشد . و 
هر کافری که کفرش خالص باشد» و برای همه ايشان از اين دو قصاص می‌کند 
بطوری که در هر روز و شبی هزار مرتبه اینان را بکشند و برگردانئد به انجائی 
که خدا می خواهد . 

كناو كال ی هر سوه ی تن اس نی 
فرمود چون داخل مدینه شود لات و عزی (ابوبکر وعمر) را از قبر خارج کند و 


هر دو را بسوزاند. 


۶ مراوده 4 


کر و تفا همان کد شت که او لاد زنا زياد شو تقو مراوده ون الحنبية با مرد 


اجنبی زياد شود . 


۷۰۸ يأتى على الناس زمان 


© مرجنه ۱۱6 

در غیبت نعمانی ص ۲۸۳ از بشیر بن ابی اراکه روایت کند که چون به مدینه 
رسیدم به منزل حضرت باقر ا رفتم يس ديدم قاطر زين کرده‌اش درب خاند 
است يس مقابل درب نشستم يس حضرت خارج شد يس سلام نمودم يس از 
قاطر پیاده شده مقابل رب نشستم يس حضرت خارج شد يس سلام نمودم 
تیار قاط شاه ا یی سويب ورن فترفرة از محا هش ؟ 
عرض کردم از اهل عراق » فرمود از جه شهری ؟ عرض کردم از کوفه , فرمود در 
اين راه رفیقت که بود ؟ عرض کردم گروهی از محدثه, فرمود محدثه کدام 
است ؟ عرض کردم مرجثه . يس فرمود وای بر اين مرجئه فردا که قائم ما قيام 
کندبه چه کس پناهنده شوند ؟ عرض کردم ایشان می‌گویند اگر این کار بشود ما 
و شما در عدل مساوی هستیم يس فرمود هركس توبه کند خدا هم توبه او را 
قبول کند» و هرکس نفاقش را ینهان کند خداوند غير از او را از رحمت خود دور 
تا مهو هر کش ی مر اطهان كنل یل ون مكو دشرا ر نت هی خر موق 
قسم به کسی كه جانم بدست اوست می‌کشد ایشان را چنانچه قصاب 
گوسفندش را می‌کشد و اشاره به حلقش کرد . عرض کردم ایشان می‌گویند اگر 
قیامی باشد امور برای او مستقیم خواهد شد و به مقدار یک شاخ حجام هم 
خون نخواهد ريخت فرمود نه جنين است قسم به کسی که جانم بدست اوست 
تا اينكه ما و شما عرق و خون بسته شده را از پیشانی پاک كنيم . 

در روضه کافی ذیل حديث (۶۱۷) امام باقر لا فرمود خدایا لعنت كن 


(۱) در مجمع البحرین فرمود (مرجثه) اختلاف کرده‌اند که ايا چه فرقه‌ای هستند از بمض روایات فهمیده 
می شود که ایشان گروهی 5 تند از پیش خود بعد از رسول خدا َو مردی را اختیار می‌کنند و 


اطاعتش را بر خود واجب می‌کنند با اينکه معصومش نمی دانند . 


مردمع ۷۹ 


مرجئه را که ايشان دشمن ما هستند در دنيا و اخرت. 

در کافی ج ۲ ص ۶۱۰ امام صادق 1 فرمود با ايشان مجالست نكنيد خدا 
لعنت کند ایشان و ملت مشرکشان راء ایشان کسانی هستند که هیچ قشم خدا را 
عبادت نمی‌کنند . 


۶ مردم 4 

بيايد بر مردم زمانی الخ . در زمان گذشت مراجعه كن . 

در نوائب الدهور ج ۲ ص ۳۲۹ روایت کند که مردمان متحیر و سرگردان 
می‌شوند مانند اشخاص ممست نه مسلمانند و نه نصاری. 

اگر می‌دانستند مردم که قائم در وقت خروجش جه خواهد کرد دوست 
داشتند كه او را نبینند الخ . در قائم حدیث ١١1‏ كذشت . 

در روضه کافی ذیل حديث هفت و بحار ج ۵۲ ص ۲۱۰ حضرت صادق دا 
فرمود بدانکه مردم در سخط (و غضب) خدای عزوجل هستند و بدرستیکه 
مهلت داده ایشان را برای کاری که اراده کرده به ایشان (تا گناهانشان زياد شود 
فون در كدي اف وکا بت کر قدي خلافة ايشا دا و را متف ١ ١‏ ينا | توت 
خوارند تو نخورء اكر به غناء كوش می‌دهند تو نده» اگر زمينهاى مردم را 
می‌گیرند تو نكيرء اگر ناموس خود را به فرنك می‌فرستند تو نفرست » اكر الات 
غنا دارند تو نداشته باش»اگر روز و شب به لهو و لعب مشغولند تو به ذكر خدا 
مشغول باش» اكر بىغيرت شدند تو نباش, اكر انها كوشت ميته بنام گوشت 
یح‌زده مى خورند تو از بی‌گوشتی بميرى نخورء كه تمام بلاها بواسطه خوردن 
حرام است . شخص حرام خور موعظه امام درش تأثير ندارد لذا امام 
حسین لا در روز عاشورا هرجه به مردم موعظه فرمود و خود را معرّفی نمود 
قبول نکردند حضرت فرمود شکمهای شما پر از حرام است لذا حرف حق در 


۷۰ يأتى على الناس زمان 
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وعاظ اثر نخواهد کرد) , بس اگر بر خلاف مردم عمل كردى و بلاء نازل شد و تو 
در بين ایشان باشی زودتر به رحمت خدا پیوسته‌ای , و اگر در بین ایشان نباشی 
بلاء ایشان را می‌گیرد و تو نجات یافته‌ای . و بدانکه خدا اجر و مزد نیکوکاران را 

ضايع نخواهد کرد و رحمت خدا نزدیک به نیکوکاران است 
م همدیگر را بخورند . در مغرب خواهد امد . 


بسیار از مردم می‌گویند ما اين مرد را هميشه می‌دیدیم . در ظهور گذشت . 


ل مردگانی را زنده کند يا زنده شوند > 

در کشف الغمه ج ۲ ص ۵۷ فرموده یکی از علامات زنده شدن مردگان و 
بدنیا برگشتن و ازدواج كردن ایشان است 

ET‏ خن ۱۳۲۸ از امیرالموستین ی ریت کیت دا هرس وه 
عجبی است عجیب‌تر از اينكه مرده‌ها بر فرقهای زنده‌ها زنند -تا انجا که فرمود 
گویا مى بينم که مرده‌ها در کوچه‌های کوفه گردش و کاوش می‌کنند در حالتی که 
EEN‏ هب هل وم رف تفر گس وا کوش E‏ 
ووه لقن وخر نتن عن Eg‏ العجب کل العجب بين 
جمادی و رجب) گذشت مراجعه كن . 

در کنز العمال ج ۱۶ ص ۵۹۵ از امیرالمومنین 3 روایت کند که فرمود كن 
تمام عجب بعد از جمادی و رجب است ... مبعوث شدن مردگان است الخ . 

عايشه را برگرداند تا حدّش زند الخ . در قائم حدیث (۱۱۰) گذشت . 

از جمله کسانی را که زنده می‌کند نمرود و فرعون و قارون و هامان وزير 
فوقو كيه و که وس رات درون فاضي 
قوم لوط که سدوم باشد , و آسقف قاضی مجوس. و اودوباغ که عمل قوم لوط را 


مرک ۷۱ 


بدعت گذاشت » وزردون که از اکابر فرس بوده و سلاطین جور از عشیره خود 
را و عمو زاده‌هايش که ستّت را خاموش و بدعت را ظاهر ساختند و بندگان 
شایسته را کشتند» و رستم زال و کیخسرو الى غير ذلى كه تفصیلش در الزام 
تا فقنو شاه اج عر تن ی وه ری 


+ 
كند جنانجه در مدينه گدشت . 


© مرغهاى چاق 4 


قو قها دی ھی که حور یا مها كان ا د 


# مركب 4 


یا انان حویق ۱8 کرفنت: 


© مرك 4 

در مستدرک حاكم ج ٤‏ ص ۶۷ 6 دارد که بيايد بر مردم زمانيكه ارزوی مرگ 

در عيب غیبت نعمانی ص ۲۳۵ ذيل حدیث ۲۲ دارد که مردم صبح و شب تمثاى 
مرگ کنند . در فال حدیث ۱۲۰ گذشت. 

در غیبت نعمانی ص ۲۷۷ از امیرالمومنین لا روایت کند كه پیشاپیش قائم 
مرگ سرخ و مرگ سفيد است... مرگ سرخ با شمشیر و مرگ سفید وباء و 
طاعونست در قائم حدیث 00 گذشت . 

در بحار ج ۵۲ ص ۲۰۷ فرمود پیش از قائم دو قسم مرگ هست یکی سرخ 
کر ی شید نا اک اوه هفت رین قر برو يدوام رك سروح را شمف 
و مرگ سفید بواسطه وباء . 


V1 -‏ يات كان الناس زهان 


مرگ و مرض و درد را از ايشان بردارد . در قسطنطنیه حدیث 6 كشت 


۶ مسابقه > 


10000003 


۶ مساجد * 


(۱) در بحار ج ۵۲ ص ۱۶ ۲ از رسول خدا 9 روایت کند که فرمود مساجد 
ایشان آباد باشد به گفتن اذان و دلهایشان خالی باشد از ایمان . 

(۲) در مستدرک حاکم ج ٤‏ ص ۶۶۲ از عبدالّه بن عمر روایت کند که بيايد بر 
سای لاسام در كاد وال باس الها ولوس 

(۲) در کنز العمال ج ۱۶ ص۲۶ فرمود برپا نشود ساعت (ظهور) تا وقتی که 
مساجد را راه قرار دهند (محل عبور و مرور کنند) و برای خدا سجده نشود در آن. 

)٤(‏ و در ص ۲۵۱ فرمود بيايد بر مردم زمانی که به مساجد به همدیگر 
اغات کد س اباد یکا ان را مک علیلی: 

(۵) در فقیه ج ١‏ ص ١04‏ روایت کند که در تورات نوشته شده ( که خداوند 
فرموده) خانه من در زمين مساجد است يس خوشا بحال بنده‌ای که در منزل 
وه کر قیفر سم | زیا رت کیت ۱ كابما شيل کدرو مرون اميق راخ 
زائر (یعنی بنده‌ای که در مساجد به زیارت خدا می‌رود نزد او مکرم ات اه 
باشید و بشارت دهید به کسانی که در شبهای تاریک به مساجد می‌روند به نور 
روشنی در روز قيامت . 


(1) در فقیه ج ۱ص ۱۵۳ امام پنجم فرمود اول چیزی که قائم ما ابتدا می‌کند 


مستأجد ۷۳ 


به ان سقف مسجدها است که خراب می‌کند و سایه‌بانی می‌سازد مثل سایه‌بان 
موسي 

(۷) در فقيه ج ٤‏ ص ۲ فرمود مساجد راراه قرار ندهيد مگر دو ركعت نماز در 
تا 

ره كاف خی مخقیت ۷۰۱ ۶ فرشود مدنا عدا شان اباه TS‏ 
از هدایت خراب است. 

)٩(‏ و در ذیل حدیث (۵۸7) فرمود مساجد ایشان در آن زمان آباد است از 
گمراهی و خراب است از هدایت . 

E CO‏ تاره ره هتم فس ادر کی 
است از کسانی که از خذا نمی‌ترسند اجتماع کرده‌اند در آن براق غیبت كردن و 
خوردن گوشت اهل حق . 

(۱۱) در فقیه ج ۱ ص ۱۵۳ فرمود : على لب وقتی محراب را در مساجد 
می‌دید خرأب‌می‌کرد ومی‌فرمود : مثل اينكه اینها مذابح و کشتارگاه بهود است. 

(۱۲) در نهج البلاغه در کلمات قصار (۳۱۹) امیرالمومنین ا فرمود بيايد بر 
مردم زمانی که باقی نمانده بين ايشان از قرآن مگر رسمش, و از اسلام مگر 
اسمش » و مساجد ایشان دران زمان از بناء آباد است و از هدایت خراب است. 
ب و مر دم وی رس آن ایشا ن 
فتنه خارج شود و بسوی ايشان خطا برگردد. هركس از ایشان کناره کند و به 
مسجد ایشان نرود او را به جبر برگردانند و بسوی مسجدش بیرند ‏ خداوند به 
و تعر يان كرو که رای سا ترش اند دص هی یزار 
در أن فتنه حيران بماند الخ) . 

حضور در مساجد ایشان و رفتن بسوی انها کفر به خدای بورك است. در 
RS‏ ۱ 


Vé -‏ ۱ يأتى على الناس زمان 


¥ المستأمنه > 


# مسجد ٭ 


5ق مات 
مسجدی بنا کند که هزار در داشته باشد . در قائم حدیث EY‏ ۳ 
در المهدی بعنوان (یدخل المهدی الکوفة) خواهد آمد. 
در حيره مسجدی ساخته شود که پانصد در داشته باشد . در کوفه حديث ۱۱ 
۶ مسجد اقصی € 


2 مسجد الحرام ٭ 
e a Ca e‏ 


SAFEST 


# مسجد سهله > 


مسخ ۷۰ 


از وادى السلام عبور كرده به مسجد سهله می‌رود الخ. در قائم حديث 
OE)‏ 


# مسجد کوفه ¥ 
9 مسخ 4 

يعنى شخص به شكل سگ و خوک و بوزينه درايد. 

)كن ملاحم سيد ص ۶۳ ۱ از ابن عباس روايت كند كه در زوراء (بغداد يا 
طهران) باد سرخى حركت كند بطوريكه مردم بترسند و بسوى علمائشان يناه 
برند يس ببینند ایشان مسخ شده و بصورت بوزينه وخنزير درامدهاند, 
صورتهاشان سیاه شده و چشمانشان کبود گشته . 

(۲) در غیبت نعمانی ص ۲۱۹ ابو بصير كويد به امام صادق لفل عرض کردم 
قول خدا که می‌فرماید # عذاب الخزي في الحياة الدنيا و الآخرة » اين جه 
عذابى خواهد بود ؟ حضرت فرمود ای ابابصير جه عذابى خوارکننده‌تر است از 
اينكه شخصی در بين زن و بچه و برادرانش بوده باشد كه ناكاه اهل بيتش ء يقه 
پاره کنند و فریاد كشند مردم بگویند جه خبر است ؟ يس گفته شود فلانى الآن 
مسخ شد ؟ ابو بصير عرض كرد قبل از قيام قائم يا بعد از قيام ؟ فرمود قبل از قيام 
گروهی از اين امت بر طعام و شراب (خوردنى و اشامیدنی) و هو يس صبح 
كل تال که شورق کت در اميه باشند و البته مسخ شوند قبائلی از اين 
امت و خانواده‌هائی تا اینکه صبح شود يس بگویند ديشت طائفه فلانی مسخ 
شدند» خانه فلانی مسخ شد» و سنگ‌باران شوند چنانچه قوم لوط سنك باران 
شدند» و فرستاده شود باد بی‌باران و ایشان را پرا کنده کند چنانجه يراكنده شدند 


۷۹1 یأتی علی الناس زمان 


گروهی قبل از ایشان. بواسطه خوردن خمر و ربا و پوشیدن حرير و 
آوازه‌خوانی و قطع رحم. (یعنی اين بلاها بواسطه اين اعمال ناشایسته است) . 

)٤(‏ در کنز العمال ج ۱۶ ص۲۷ در چند حدیث وارد شده که رسول 
خدا ا فرمود در امت من خسف و مسخ و قذف خواهد بود (یعنی زمين فرو 
رفتن و بشکل بوزینه در سوت کارا ن چان 

(۵) در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۷۷ فرمود در آخر اين امت به زمين فرو رفتن و 
بشکل بوزینه درآمدن و سنگباران شدن خواهد بود. گفته شد یا رسول الله ایا ما 
هلاک می‌شویم و حال آنکه بين ما خوبان خواهند بود ؟ فرمود بلی وقتی كه 
خبث و بدی زياد شد . 

(1) در حدیث دیگر فرمود در این امت خسف و مسخ و قذف خواهد بود . 
(یعنی به زمين فرو رفتن و بشکل کر سو ويف ارام اعون وق کاز 
آوازه‌خوانی و آلت لهو و اشامیدن خمر و شراب ظاهر شود . 

(۷) در حديث دیگر فرمود زود است که در آخر زمان به زمین فرو رفتن ي 
مسخ شدن و سنگباران شدن» بوده باشد , وقتی ظاهر شود الت لهو و 
آوازه‌خوانی و حلال شمرده شود خمر (یعتی شراب). 

(۸) در كنز العمال ج ۱۶ ١‏ قزفوة كرو ارامت هود ای وان 
مسخ می‌شوند به بوزینه و خنزیر گفته شد یا رسول الله ایشان شهادت به 
یگانگی خدا و رسالت شما می‌دهند ؟ و روزه می‌گیرند ؟ فرمود بلى » گفته شد 
يس چرا بايد مسخ شوند ؟ فرمود برای اينكه آلت لهو و آوازه‌خوانی و تنبک و 
دائره مىنوازند و خمر می‌خورند يس بيتوته می‌کنند به شرابخوارى و بازى 
يس صبح مىكنند در حالى که مسخ شده‌اند (به شكل) بوزينه و خنزير. 

)٩(‏ در ارشاد مفيد ص ۳۵۹ از امام هفتم روايت کند که فرمود مسخ در 
دما دی ات 


مشرق نف 


9 مسکن حضرت # 


9 مشرق 4 

(۱) در ملاحم سيد ص۳۱ از حذيفه يمان روايت كندكه خارج مى شود 
مردى از طرف مشرق و مردم رابه سوى آل محمّد دعوت م ىكند و أو دورترين 
مردم است از ال محمّد. نصب کند علامات سیاهی را که اولش نصر است و 
آخرش کفر, الخ . 

ااا فر یری عا کا ورل ا ناك روات زد کی 
فرمود زود است مردمی از امت من از طرف مشرق خارج شوند و قران بخوانند 
ولى از حنجره‌شان تجاوز نکند الخ . (یعنی عمل به أن نکنند) 

(۲) و در ص ۵۱۱ از رسول حذا كه روایت کند که فرمود خروج کنند 
مردمی از طرف مشرق می‌خوانند قران را ولی از حنجره‌شان تجاوز نکند: 
هرجه شاخشان را بشکنی شاخ دیگری نمایان شود (مراد از شاخ بزرگ ايشان 
است) تا وقتی دجال در بقیه ایشان خروج کند. 

چند حدیث مناسب مقام در (حق) گذشت مراجعه كن . 

)٤(‏ در البرهان ص ۱2۷ و کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۳ از رسول خدا اة 
روایت کند که مردمی از مشرق خروج کنند و زمینه‌سازی و آماده کنند برای 
مهدی كا سلطانش را. 

سفیانی امر کند به کشتن هرکس که از بتی هاشم در مدینه هستند بجهت آنچه 
هاشمی که از طرف مشرق خروج کرده نسبت به اصحاب او عملی نموده» در 
یا لین خا كدت 


۷۸ با علی الناس زمان 


روایت کند که فرمود بیرون ایند مردمانی از مشرق يس پیروی کنند مهدی راو 
مطیع و منقاد او باشند و حکم أو را گردن نهند. 


ا 
۶ مشگل 4 ۱ 
اگر همه علامات بر تو مشکل شود صوت از آسمان مشگل نباشد الخ. در 


۶ مشورت 4 
آمور به مشورت باشد هرکس به هرچه غلبه کرد آن را غمل كد الغ . در 
ورا وله کت 
دوری كن از مشورت كردن زنها. در زنها حدیث ۷ و ۶۷ و ۶۸و ٩۳‏ 
وتا با تاجر بنی فلان مشورت كنم . در ساعت ظهور حدیث 8 کد شتا 


۶ مصر 4 
در ملاحم سيد ص ۰ از حذيفه روایت کند که چون سفیانی داخل زمین 
مصر شود چهار ماه آنجا اقامت کند الخ . در سفیانی گذشت ملاحظه كن . 
شدند و غلبه بر آن پیدا کردند و روی منبر آن نشستند باید اهل شام براي خود 


در زمين سوراخی بکنند ( که پنهان شوند) بجهت انکه أن بلاء است . 


مصر و وای بر زوراء الخ . 
و در كنز العمال ج ۱۲ ص ۳۰۱ از ابن عباس نقل کند که مصر خانه و قرارگاه 
و پناه گاه ابلیس است . 


در ملاحم ۷۷ اند هيو وروانك كن کت مشش دام داعي 
E‏ انمض شوو مو كن رارق کفت ها زعا رومن كن از ان 1 ايا 
دشمن است ؟ كفت خير بلكه (رود) نيل شما است كه مى خشكد و قطرهاى باقى 
نمى ماند ويك مركن قود 

در مستدرک حاكم ج ٤‏ ص ۶1۲ در ذيل حديثى دارد که ازكعب روايت كند 
کت انين ار ناشیا اكد سد ونه شراب سوه و فونه ابسن از 
خرابیست تا انکه مصر خراب شود . 

در مستدرک حاکم ج ۶ ص ۵۱۰ روایت کند که ابوهریره از سلیمان بن غز 
سوال کرد که چگونه است (ام حنو) یعنی مصر , كفت زندگی خوشی است. 
ابوهریره كفت آگاه باش که مصر اول زمینی است که خراب خواهد شد پس از 
هش 

يادشأه يادشاهان در مصر قيام كند الخ . در علامات و بخن رق کل تاه 

هر وقت يرجمهاى قيس در مصر بحركت أمد الخ. در فرّج حديث ١‏ 

در مصر سه خسف و شش زلزله و سنگباران خواهد شد الخ . در فتنه حديث 
۱ کدشت:: ۱ 


۷۷۰ يأتى على الناس زمان 


9 مصری € 
مصرى و يمانى خروج مىكند . 
در ملاحم ص ۱۵۰ در ذيل حديثى دارد که خدا جبرئيل را مى فرستد بطرف 
مصيصه و منازلش وجميع انجه در آن موجود است. و ان رابين زمين و اسمان 
اویزان می‌کند» پادشاه روم با لشكريانش مى ايند زیر ان شهر و می‌پرسد كجا 


سکها و اسبها از بالاای سرشان شنیده مى شود . 


۶ مضطر 4 
ان یجیب المضطر اذا دعاه الم . در غیبت حدیث ۱۷ گذشت. 
۶ مظالم 4 
یعنی آنچه از روی ظلم ع غصت شا هی ازادهنة هنا خی كرافنه و 
زیر دندان کسی باشد بیرون کشد و به صاحبش رد کند . 
۶ معاویه * 


در ملاحم سيد ص ۱۰۸ از سعید بن سويد روایت کند که معاو یه برای مردم 
خطبه خواند و گفت ای اهل کوفه ایا مرا می‌بینید ؟ من با شما جنگ نکردم که 


معاویه ۷۷۱ 


شما روزه بگیرید با نماز گذارید بلکه من با شما جنگیدم که حکومت كنم بر شما 
كك اه ورد كارن لو اننا تاش شا کاس یش ور اقا 
باشید . (معلوم است وقتی مردم کوفه پیروی امیرالمومنین 1 نکنند و دلش را 
پرجرک و خون کنند بايد مثل معاویه که مادرش زانیه و صاحب علامت است بر 
ايشان حکومت کند) 

در ملاحم ص ۱۱۰ از مینا روایت کند که على 1 ضوضائی را شنید فرمود 
جه خبر است ؟ عرض شد معاویه هلاک شده» فرمود نه جنين است قسم به 
کسی که جانم بدست او است , نمیرد تا وقتی که اين امر (حکومت) جمع شود و 
بدست او افتد» اين طور و اشاره کرد بدستش ( ۰۹۲ 

عبدالرزاق بن همام كويد به على لا عرض شد يس چرابااو جنگ 
می‌کنی ؟ فرمود براى اينكه عذرى باشد بين خدا و من . سيد بن طاووس فرمايد 
رسول خدا َة امر فرمود به كشتن ناكثين و قاسطين و مارقين و معاويه یکی 
ازايشان بود» و جايز نبود که على 1 مخالفت كند امر پیغمبر یرو را الخ . 

در ملاحم ص ۱۱۱ از محمد بن لبید او ازگروهی از فامیل خود که جنگ بدر 
را درک کرده بودند روایت کند که گفتند ما نزد پیغمبر 97 بوديم و معاویه هم با 
ما بود پس با انگشت خود اشاره به شکم معاویه کرده فرمود زود است که روزی 
بيايد و طلب حکومت كند پس هر زمانی که دیدید اين کار راکرد شكمش را 
پاره کنید . 

أ خی ار هنت رك 
رسول خدا 2 فرمود هر زمانی که دیدید معأویه روی منبر من خطبه 
مى خواند بکشید او را. 

در ملاحم ص 178 از ابی سعيد خدرى از رسول خدا 326 روايت کند که هر 


زمان دیدید معاويه روى منبر من خطبه مىخواند سرش رابا شمشير بكوبيد. 


۷۷۲ يأتى على الناس زمان 


( معجزات حضرت حجت »> 


حر العاملی تا یکصد و هفتاد معجزه نقل فرموده و در بحار ج ۵۱ تا هفتاد ذکر 


9 معدن 4 
در مستدرک حاکم ج٤‏ ص ۵۸ ۶ افيد اق عمر روایت کند که معدنهای 
مختلفه‌ای خارج شود یکی از آن معدنها نزدیک حجاز خارج می‌شود . 
شرورترین مردم که او را فرعون گویند استخراج کند همین طوریکه در آن کار 
می‌کنند طلا نمایان شود پس سر عمله‌ها تعجب کنند که ناگاه طلاها و ایشان به 


زمين فرو روند. 
من ۰۰ 0 
در روضه کافی ذیل حدیث هفتم دارد که یکی از علامات آخر الزمان أن 


۱ 35 كه من + مرد از دبرش و من 3 زن از فر- e‏ می‌باشد . 


در دیا همان حديث دارد که معيشت مرد از کم‌فروشی ا 


۶ مغرب ٭ 


در الامام المهدی ج۱ ص ۲۰۳ از تذکره قرطبی نقل کند که مغرب هرج و 
مرج و ترسناک شود. و گرسنگی و گرانی بر ایشان غالب ايدء و فتنه زياد باشد. 


مفضل بن عمر ۷۷۳ 


کند از اولاد فاطمه دختر رسول خدا 2 باشد و اوست مهدی قائم در اح زمان 


9 مغلوب 4 


(اگر فقبهی سخن گوید مغلوب شود الخ) در علّم حدیث ۳۲ گذشت . 


# مفضل بن عمر "١#‏ 


در غيبت نعمانی ص ۲۸۷ مفضل بن عمر كويد نزد حضرت صادق اي بودم . 
يس حضرت نظر مبارک به من انداخته فرمود ای مفضل تو را مهموم و غمناک و 
با رنگ پریده می‌بینم » پس عرض کردم فدایت شوم نگاه من به بنی عباس است 
كه سلطنت را بدست گرفته‌اند. اگر سلطنت بدست شما بود ماهم در كنار شما 
بودیم (و به خوشی بسر می‌بردیم) پس حضرت فرمود ای مفضل اگر سلطنت با 
ما بود نبود ( کار ما) جز نگاهداری مردم و حراست ایشان در شب و اصلاح امور 
و مهم مردم در روز » .و خوراک يست (مثل نان جو) و لباس خشن (مثل کرباس) 
مثل اینکه امیرالممنین 4 عملی می‌کرد و لا اگر غیر از اين کار بشسود آتش 
ی تراد سوم 
می‌آشاميم , و آیا دیده‌ای که ظلمی را خداوند نعمت گرداند مثل اين (بعنی 
اگرچه از جهتی به ما ظلم شد و رباست حقه را از ما غصب کردند ولی از طرف 
و شهار هت رز کم را ندا ریش بای یل 9ب آن زنل ین 
می‌کنيم) 

در دلائل الامامه ص ۲۶۸ حضرت صادق لذ فرمود ای مفضل تو با چهل و 
چهار مرد جمع می‌شوید با قائم. تو در طرف راست قائم خواهی بود. امر و هی 


اقوش العا فلت ۱۵ خذشت اقا 


VV‏ يأتى على الناس زمان 
( المفقود من مرکبه » 
کب 
۶ مقام ابراهیم 4 
مقام ابراهیم را بجای خود برگرداند الخ . در قائم حدیث ۱۱ گذشت . 
دو ركعت نماز در مقام ابراهیم می‌خواند الخ . در قائم حدیث ۱۰ گذشت . 
© مقلب 4 
زا ب القلوب ثبّت قلبی على دينك الخ) در دعاء حدیث (۱۰) گذشت . 
۶ مقتول بانس نه قاتل ه 
خدا بع به من فرمود ای خالد زود است که بعد از من چیزهای تازه رخ دهد و 


فو اه بوذا فرص اس وا ام سل رنه 
شوی نه قاتل و کشنده بجا اور . 


۶ مکه 4 
مفضا مثل اينكه نظر می‌کنم بسوی او (حضرت مهدی لا) که داخل مکه 
می‌شود عباى رسول خدا را بر دوش و عمامه زردش را بر سر و نعلینش بريا و 
بدستش عصای او را دارد و چند عدد بز لاغر در پیش دارد تا نزدیک خانه خدا 


مکه ۷۷۵ 


سم 


هو e A SE E‏ 
آنجا که فرمود ظاهر می‌شود تنها و نزد خانه می‌رود تنهاء و داخل كعبه می‌شود 
تنها, و شب می‌کند تنها. يس وقتی که چشمها بخواب رفت و شب را تاریکی 
فرو گرفت» جبرئیل و میکائیل و ملائكه صف صف بر او نازل می‌شوند » پس 
جبرئیل به حضرت عرض کند ای آقای من قول شما مقبول و امر شما جايز 
است » پس دست به صورت کشیده بفرماید (الحمد ذه الذی صدقنا وعده 
وأوواتا ی فوا من الم رات شام نص أن الیاملیی ار تس ج 
خدائی را که وعده لطف و رحمتش را بر ما محقق فرمود و مارا وارث همه 
سرزمین بهشت گردانید تا هرجای أن بخواهیم منزل كزينيم پاداش نیکوکاران 
بسیار نيكو خواهد بود) . 

پس بين رکن و مقام بایستد و ناله سختی کند يس بفرماید ای گروه نقبا و 
خواص من و کسانی که خداوند برای نصرت من قبل از ظهورم در زمين ایشان 
تاد موی از وروی وتا و باس ان ی یر 
ایشان‌برسد در حالی که بعض ايشان در محراب عبادت وی یک در رختخوانب 
خود بوده باشند در مشرق و مغرب يس همه بشنوند و به سوی حضرت بيايند 
در یک چشم هم زدن» و بین رکن و مقام جلو حضرت أماده باشند. 

در بحار ج ۵۳ ص ۱۱۰ در ذيل حديث مفضل از امام صادق لا روايت كند 
که مفضل عرض کرد آقا ايا قائم اا در مکه اقامت می‌کند ؟ فرمود نه بلکه ناب 
خود را که از اهل بیتش می‌باشد انجا نصب می‌کند . چون از مکه بیرون شود 
اهل مکه حمله کنند و نائب را بکشند» حضرت بسوی ایشان برگردد» و ایشان 
و کا فد ی ا بتك و یه کو و رار م و 
بگویند ای مهدی ال محمد 9 توبه کردیم » توبه کردیم » پس حضرت ايشان 
را موعظه فرمايد و بترساند و دیگری را از خودشان خلیفه كند و از مکه بیرون 


V1 -‏ يأتى على الناس زمان 


بروند» باز اهل مكه هجوم كرده أن خليفه را هم بکشند» پس حضرت یاران 
خود را از جن و نقباء بسوی ايشان برگرداند و بفرمايد برگردید و از ایشان 
برع زانبا قن نود اریت مر هو متيق را یاک رح کد که کو و کرو 
وی و شي جتني ا وی ت ن بیس كفت : 
بدرستیکه ایشان عذری بین خود و خداومن بساقی داش من کر 
حضرت بسوی ایشان برمی‌گردد بخدا قسم از صد نفر یکی سالم نمی‌ماند نه 
بخدا بلکه از هزار یکی باقی نمی‌ماند . 

اهل مکه علنی به خدا کافر شدند الخ . در کوفه حدیث ۱ گذشت. 

چون قات از مکه خروح کند منادی او نداکند الخ. در قائم حدیث ۲گذشت. 

و ملانکه > 

در غیبت نعمانی ص ۱۶۷ از امیرالمومنین اذ روایت کند که یکی از علامات 
و و تييع کار اسان تما بان شود و آ خاش شم سارنکه و مه 
عرش است برای اهل زمین الخ . 

با ينج هزار ملائكه بطرف نجف أمده الخ . در قائم حديث 0" 

ملائكه را خداوند امر كند به مؤمنين سلام دهند الخ. در قائم حديث ٩۸‏ 

موّمن را قائم قاضى كرداند بين صد هزار ملائكه الخ . در قائم حديث ٩۸‏ 

اگر قائم ال محمد ا خروج كند ملائكه مسومين ... ياريش كنند الخ . در 

چون قائم قيام كند ينج هزار ملائكه بدر نازل شوند الخ . در قائم حديث 
۵ گذشت: ۱ 


ملازم زمين باش ۷۷۷ 


۶ ملاحم € 
ملاحم در لغت به معناى شورش و فتنه و جنگها است. 
در ملاحم سيد ص۸۱ از عبدالله بن عمر روایت کند که ملاحم و جنگهای 
مردم ينج است دو تای ان گذشته وت تاه امک نی اه اش يكن قورش 
جنگهای ترک (مثل زمان تاتار و هلاکو) دوم جنگهای روم است» سوم جنگ 
دجال است و بعد از شورش و جنگ دجال شورشی نخواهد بود . 
در حديث دیگر فرمود شورشها و ملاحم سه است» و دوتاى Î‏ و 


سومی اق و ان شوو کرک اس ار ره 


۶ ملازم زمين باس 4 

در پلاس گذشت آنچه مناسب مقام است رجوع کن . 

در ملاحم ص ۳۵ از علی بن ابی طالب 380 روایت کند که هر زمانی که 
پرجمهای سياه را دیدید ملازم زمين باشید و دست و پا حرکت ندهید الخ . 

در مستدرک حاکم ج٤‏ ص ۵۲۵ از عبدالله بن عمر روایت کند که نزد 
پیغمبر 36 نشسته بودم که یادی از فتنه‌ها شد -تا انجا كه عرض می‌کند در 
آن زمان جه كنم ؟ فرمود زبان خود را نگاه دار» و در خانهات بنشین و آنچه را 
که راجع به دين است و نزد تو معروف است بگیر و آنچه را که نزد تو منکر است 
واگذار. و بر تو باد به شخص خودت و امور عامه رارها کن . 

در روضه کافی حديث (۳۸۳) حضرت صادق نی به سدير فرمود ای سدير 
ملازم خانه‌ات باش و پلاسی باش از پلاسهای خانه. و ارام باش مادامی که 
- شب و روز آرامند تا وقتی که خبردار شوی سفیانی خروج کرده پس أن وقت 
بيا بطرف ما ولو پیاده باشی . 


۷۷۸ يأتى على الناس زمان 


در نهج البلاغه خطبه ۱۹۰ فرمود ملازم زمين باشید. و صبر بر بلاء کنید , و 
" دست و شمشیرهای خود را به هوای زبانتان حرکت ندهيد, و عجله نکنید در 
فیک ماه ارا تاه کون اكركينا با ر ر ق 
خود بمیرید و حق خدارا و رسول و اهل بیتش را بشناسید شهید مرده‌اید الخ . 

در غیبت طوسی ص۲۱۸ از عفار ناش روایت كنيل که فرمود دعوت 
اهل‌بیت پیغمبر شما در آخر زمان است . يس ملازم زمین باشید (و دست و زبان 
خود را) باز دارید تا وقتی که پیش روش را ببينيد (دنبال هر صدائی نروید) پس 
چون مخالفت کند ترك باروم و بسیار شود جنگها در روی زمین ندا 
می‌کندندا کننده‌ای الا ف حصار دمشق که بلائیست لازم از شوق كيه فیک 
است و دیوار مسجد دمشق خراب می‌شود » یعنی اين علامات بايذ باشد تا شما 
را دعوت به جهاد کند. 

EE‏ و یت اعد ری ۲۱۷۹ سای تن از 
حضرت باقر ِا روایت کند که فرمود ملازم زمين باش و دست و پا حرکت مده 
تا علاماتی راکه برای تو ذ کر می‌کنم درک کنی و نمی‌بینم که درک کنی ‏ اختلاف 
ف كلاق اعباس اوكا كوو اى تزا كنا از امعان نهدا از رشق 
بيايد كه فتح شده, و دهی از دهات شام كه أن را جابيه گویند به زمين فرو رود. 
و زود است که پیش بيايند برادران ترک تا وارد جزيره شوند الخ . 

ای جابر ملازم زمين باش الخ . در علامات ظهور حديث ۸گذشت . 


« ملتان 4 


دن (حق) شمن معا رت كدت 


ف ۷۷۹ 


در غیبت نعمانی ص ۲۷۸ و غیبت طوسی ص ۲۱۷ در ذیل حدیثی دارد که 


پیشا پیش قیام قائم لا ملخی اید در وقتش و ملخی اید در غير وة ا ان 
سرخ باشد مثل خون . در قائم حديث 00 گذشت . 


۶ ملعونه © 


9 منى ٭ 

در مستدرك حاكم ج 4 ص ٩۰۳‏ از رسول خدا 2 روايت کند که در منى 
و .4 + مه .4 ¥ ۰ م7 ۰ 
جنگی بشود که کشتار بسیار باشد بطوریکه خون از گردنه جمره جاری شود . 
عرفات باشند ندا کننده‌ای ندا کند بعد از آنکه قبائل بهم ربخته بجنگند اگاه 
A‏ قاری انيف ESSE‏ ال كه | اویش را 

۰ 2. ۰ كح ۰ 0 4 
است » پس با هم بجنگند و از یکدیگر بكشند كشتن سختی پس اكثر سلاحشان 
برادع باشد"" در ان وقت کف دستی با علامت در اسمان دیده شود و ۲ E‏ 

۰ ۰ 5 ص 
دیوانه او راگزیده باشد الخ . در مهدی حدیث (۱۳۰) خواهد أمد. 


)۱ پرادع را به معنی يلاس در لغت معنا کرده . 


۷۸۰ يأتى على الناس زمان 


# منابت الشيح 6 


در ملاحم ص ٩۲‏ فرمود فرقه‌ای ملحق به پدرانشان شوند که منابت شیح و 
قیصوم است . 

در حدیث دیگر فرمود (ترکها) زود است ملحق شوند به منابت شيح . 

در مستدرک حاکم ج 4 ص5 از ابن مسعود روایت کند که نزد او یادی از 
دجال شد. فرمود ای مردم شما متفرق شوید برای خروج دجال بر سه فرقه : 
کب شوک OSE‏ ييه زعا د زاس شنت شم 
شوید» و یک فرقه ملحق به شط فرات شوید الخ. 


۶ منادی 4 
منادی یعنی نداکننده. در ندای اسمانی حدیث ۱ تا ۲۰ خواهد آمد. 
چون قائم از مكه خروج کند منادیش ندا كند که احدی طعام الخ . در قائم 
منادی‌اول روز از آسمان ندا کند الخ . در ندای آسمانی حدیث ۱ خواهد آمد. 
در محرم‌منادی‌از آسمان ندا کند الخ . در ندای آسمانی حدیث ۵ خواهد آمد. 
منادیش ندا کند ایشانند دزدان خانه خدا الخ. در قائم حدیث 1۶ گذشت . 


© مناره 4 


۴ بض ۰ 


(۱) در بنور قتطورا حدیث 1 گذشت رجوع کن . و شیح در معجم البلدان كويد موضعی است در ديار بنو 


یربوع و موضعی است به یمامه و موضعی است در جزيره . 


۶ منافقون 4 
در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۹ روایت کند که برپا نشود ساعت (ظهور) تا 
اک هو یلاها رن ادت ور رک پنسا 
اش ال اعت ان ات كديا فقي هن فی يدور گر سا 
در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۶۱ فرمود از اشراط ساعت است که به بزرگی و 
سیادت برسد هر قبیله‌ای منافقین ایشان . 
در روضه کافی ذيل حديث هفت امام صادق َا فرمود (یکی از علامات) 


أن است که يرجم منافقین و اهل نفاق بلند و برپا باشد و يرجم اهل حسق 


و منبر © 
می‌بینم حضرت روی منبر کوفه نشسته الخ . در قائم حديث ۰ و ۱۳۹۱ 
اینجا جای منبر قائم است الخ . در قائم حديث ۱۰۱ گذشت . 
و بنشیند ابن أكلة الا کباد روی منبر دمشق الخ. در بنی العباس حدیث ۱۷ 


در روضه کافی در ذیل حدیث هفت امام صادق ا فرمود (یکی از 
لمات ان انیت کرو ها اموه تقو توه وی كو شمه تسام كريد 


عمل نکند. 


۷۸۲ يأتى على الناس زمان 


در کنز العمال ج ۱۶ ص ۱۱۳ در ذیل حدیثی امیرالممنین 4 فرمود یکی از 
علامات خروج دجال ان است که زنها منبر روند و خود را شبیه به مردان سازند 


الخ . 
3 ۷۹ 3 
اوست منتقم از دشمنانم . 


9 منصور 6 
و رئیسی دارند که او را منصور می‌نامند . در يرجم حديث ۲۶ گذشت 
مراجعه كن . 
در مقدمه لشکر او مردی است که أو را منصور گویند الخ . در آمادگی گذشت. 


و مو 4 


در ملاحم ص ۳۵ در ذیل حدیثی فرمود پس ظاهر شود گروهی که کوچکند 
اعتنائی و التفاتی به ایشان نیست . دلهای ایشان مثل پاره‌های آهن است . باران 
دولت هستند , وفاء بعهد نمی‌کنند , دعوت بحق می‌کنند و اهل حق نیستند , کنیه 
ایشان اسمشان می‌باشد , (ونسبهم الغرى!") يعنى نسب ایشان نیکو است. 
موهاشان آویزان است مثل موهای زنان, تا وقتی بين خودشان اختلاف شود. 
پس أن وقت خداحق را به هركس خواهد دهد . ۱ 


در ملاحم ص ۱۳۶ از عمرو بن تغلب از رسول خدا 32 روایت کند که 


(۱) غَرى تغرية الشىء الصفه بالغراء العراء والغراء ماطلی به ما الصق به الورق او الجلد . الفری 
الحسن » البناء الجيد (المنجد) . بعضيها فرموده‌اند بعنی نسب ایشان پوشیده است . 


VAY موتوز‎ 


جنگ كنيد با گروهی که چشمان کوچک دارند و صورتهای پهن مثل اینکه 
صورتهاشان سير چکش خورده است 

در حدیث دیگر فرمود برپا نشود ساعت ظهور تا اينكه بجنگید با گروهی که 
اكوا ارس لمق اكور کعمس وتف نان 
کوچک وصورتهاىيهن دارند مثل اينكهصورتهاشان سير چکش خورده است. 

ودر ص ۱۳۵ از رسول خدا 9 روايت کند که بريا نشود ساعت (ظهور يا 
قيامت) تا اينكه بجنگید با گر وهی که كفشهاى ايشان از مو باشد و هر جيز سفتى 
را سیر خود قرار دهند» چشمان كوجى و صورتهاى يهن دارند مثل اینکه 
صورتشان سير جكش خورده است . 

درک ۱۳۵ فرمود ور ردک ساغت طهوريا کر وهی يجدكين كد کنشهاشان 
از مو است » چشمان کوچک دارند و صورتهای سرخ مثل اينكه صورتشان سپر 
چکش خورده است (اینها همان ترکهای تاتار بودند که با هلا کو در سنه ۱۵7 ه 
به عراق رفته با خلفای بنی العباس جنگیدند و مستعصم را که آخرین خلیفه بنی 
العباس بود در بغداد دگشتند) 

ذو ان حدم داشت که تلد الهو افد شید که دز آن فتاه ان که از 
زیرکی یک مور رادو تا می‌کنند سقوط کنند و از بين بروند . 

در نوائب ب الدهور ج۱ ص ۲۷۵ از مجمع الزواید روایت کند که می‌باشد در 
ا ی ی ی 
ایشان . 


© موتور 4 


مس 
در دوجرخه گذشت . 


۷۹۶ يأتى على الناس زمان 


۶ موسی 4 

« وَلَقَدْ آتینا موسی الكتابّ فَاخْتلفَ فيه ) الخ . در قائم حدیث ٤٩‏ گذشت. 

پانزده نفر ایشان از قوم موسی هستند الخ . در قائم حدیث ۵۱ و ۱۰۳ با 

سنك موسی را با خود بردارد الخ . در قائم حدیث ۲ و ۱۲۳ گذشت. 

سنك موسی و عصای او الخ . در قائم حدیث ۱۲۳ گذشت . 

موسی بن عمران نظر به سفر اول نمود الخ . در قائم حديث ۳ 

موسی سی شب وعده کرد چون خلاف شد قومش گوساله يرست شدند 
الخ . در وقت تعيين كردن حدیث و اهن ام 

مثل سایه‌بان و عريش موسی الخ . در قائم حدیث 

سُنتى از موسی الخ . در قائم حدیث ٩۱‏ گذشت . 

خداوند به مادر موسی وحی فرمود و او بهتر از مادر موسی است الخ . در 


۶ موعظه # 


و 1 


۶ مهاجر ابراهيم € 
در مستدرک حاكم ج٤‏ ص ۵۱۰ از عمرو بن العاص از رسول را او 


روایت کند که فرمود هجر تی بعد از هجتری خواهد بود » يس بهترین اهل زمين 


مهدی كه ۷۸۰ 


انهائی هستند که بیشتر ملازم مهاجر (محل هجرت) حضرت ابراهیم 1 باشند 
EES‏ 


"١# مهدی نيه‎ ٠ 
۱ (ابشرکم بالمهدی یبعث فى أمتى نی الخ)‎ )١ 

ا ۳ 
مياق که در امك نوت مس شوه دز حالیکه مردع:با هم اقلا ارو و 
زلزله هم زياد باشد . 

(۲) در ص ۱3۵ فرمودبشارت بدهم ا مهدی ا که مبعوث می‌شود 
سه ال که اه 
لسع يسو او تي و 
يس برنخيزد از مردم مگر یک نفركه می‌گوید من محتاجم » پس به او بگوید برو . 
نزد خيزينهدار و بكو مهدى مىكويد به من مال بده» پس خزينهدار بگوید بكير, 
لتك اتنا لور قاروا شتوو NE‏ ف کی اتناك 

(۳) (ابشروا بالمهدى رجل من قريش من عترتى يخرج فى اختلاف من 
الناس الخ) 

در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۱ فرمود بشارت باد شما را به مهدى مرديست از 


۷۸3 يأتى على الناس زمان 


قريش از عترت من . خارج می‌شود در زمانی که بين مردم اختلاف و زلزله‌ها 
است يس زمين را پر از عدل و داد کند همانطوریکه پراز ظلم و جور شده بودء 
کا فاد اسان و زمین ساکنند از او راضی باشند . مال را بالسویه تقسیم 
کند, و دلهای أمت محمد ع پر از غنى و توانگری گردد» و عدالتش همه را 
NENE CE‏ قب كد EES E E‏ کم 
نيايد مگر یک نفر که بيايد و سؤال کند» حضرت بفرماید برو نزد خزینه‌دار تا 
هرجه بخواهی بتو بدهد پس برود نزد او و بگوید من فرستاده شده مهدی 
بمقداری که بتواند حمل کند» و زیادیش را بریزد» يس از نزد خزینه‌دار بیرون 
شود و پشیمان گردد و بگوید من شجاع‌ترین امت محمد بودم همه دعوت به اين 
37 یی ها نوا بر کر دادو کر ند دار ول نکن و 
اا کی را که زه كس دادیم دیک ھی کر ین رت لشن :ا 
هفت یا هشت يا نه سال به این منوال زندگی كنف و بعد از آن خیری در زندگی 

)٤(‏ (ابشروا بالمهدی فانّه يأتى فى آخر الزمان الخ) 

در دلائل الامامه طبری ص ۲۵۰ از ابی سعید خدری از رسول خدا لش 
روایت کند که فرمود بشارت باد به مهدی که در آخر زمان می‌آید در وقت 
شدت و سختی و زلزله‌ها ء خدا وسعت دهد برای او زمين را به عدل و داد . 

(۵) (اجتماع الناس على المهدی سنة اربع ومائتین) 

در البرهان ص ۱۶۵ از ابی قبیل روایت کند که اجتماع مردم بر مهدی در سال 
دوت ار اس (مولف كويد اتح ميل ات یرای قرو مه ری 
وقت تعیین نشده شرح غلم این خدیث را باید بة اهلشن زد کنیم با يكو تيو .مراد 
فرجهای جزئیست) . 


VAY 3 مهدی‎ 


(1) (اخبرنی عن المهدی ما اسمه الخ) 

در اثبات الهداة ج ۳ ص ۷۳۰ عمر بن الخطاب از آمیرالمومنین ِا سوال کرد 
كه خبر بده به من اسم مهدی چیست ؟ حضرت فرمود اما سمش حبیب من با 
من عهد کرده اسمش را نگویم تا خداوند مبعوثش کند» عرض کرد يس خبر ده 
مرا از صفتش فرمود او جوانیست چهارشانه , صورت و موی نیکو دارد. 
مویهای سرش روی دو شانه‌اش ریخته» نور صورتش سیاهی موی سر و 
ریشش را پوشانیده. پدرم فدای پسر بهترین کنیزان . 

(۷) (اذا التقی السفیانی والمهدی الخ) 

در ملاحم ص 1۲ از زهری روایت کند که هر وقت سفیانی و مهدی همدیگر 
تفای کی امک شور اک از اسان شوه که | کباش 
جوع شا با ران هی هل وعار بت اه كل وس ات كاذ اسان 
آویزان شده مردم به آن نگاه می‌کنند . 

(۸) (اذا انقطعت التجارات والطرق وکثرت الفتن خرح سبعة نفر علماء الخ) 

در البرهان متقی ص ۱۶۲ از ابن مسعود روایت کند که چون راههای تجارات 
بریده شد» و فتنه‌هازیاد شد.هفت نفر از علماء از اطراف عالم بدون وعده گذاری 
خروج کنند» و با هریک از ایشان سیصد و سیزده نفر بيعت کنند» تا در مکه جمع 
شوند » پس أن هفت نفر همدیگر را ملاقات کنند. و سوّال کنند که جه چیز شما 
راف نهنا ارزو نس كويد اعدو امور ری ی عرد كسراواو ابي 
فتنه‌ها بدست او خاموش گردد. و بدست او قسطنطنيه (يايتخت تركيه) فتح 
شود ما اسم خودش و يدر و مادرش را شناخته‌ايم, و لشگریانش در مكداند, 
يس هر هفت نفر با هم اتفاق کنند و در طلب او باشند . يس در مکه او را پیدا 
کنند» و به او بگویند تو فلانی پسر فلانی نیستی ؟ حضرت بفرماید خیر» من 
مردی از انصار هستمء و از ایشان جدا شده برود. پس بااهل خبره بين 


- ۷۸۸ يأتى على الناس زمان 


خودشان توصیف کنند. يس گفته شود همان صاحب شما بوده به مدینه رفت . 
يس بروند مدینه در یی جستجوی أوء از مدینه به مکه رود» پس بروند مکه و 
آنجا طلبش کنند, بعد از يبدا كردن بگویند. تو فلان پسر فلان و مادرت فلانه 
اا ودر و غلاعت كرا كذا انث وو ازها يك موق كبيضق شین شترا 
دراز كن تا تخت کنيم من بكو من صاحب شا تپشتم می فلان پستر فلن 
انصاری هستم بيائيد تا شما را راهنمائی كنم به صاحبتان, باز از ایشان گریخته 
وود ذو جاده ا ات نوكه رودي رب NE‏ 
علافائك کرو کرد کناب ها ووو ها به درکن ترا کردم كران تکتن نا با 
بیعت کنیم . این لشگر سفیانی است دز طلب ما می‌اید» سراشگر ایشان 
مردیست از جرم » يس بين رکن و مقام بنشیند و دست خود را بدهد يس با او 
بيعت کنند » يس خدا محبتش را در دلهای مردم بیندازد» پس با گروهی سیر 
کنند که در زوز شیرند و در شب عابد . 

)٩(‏ (اذا خرج المهدی القی الله الغنی فى قلوب العباد الخ) 

در ملاحم ص ۷۱ فرمود چون مهدی خروج کند خداوند بی‌نیازی را در 
دلهای بندگان بیندازد. حتی اينكه مهدی ِا بگوید کی مال می‌خواهد احدی 
جواب ندهد مگر یک نفر بگوید من » يس بفرماید بگیر» يس مال را بدوش 
گرفته و رفته تا به اخر مردم که رسيد بگوید من از اینجا نخواهم رفت يس 
برگشته بگوید این مال را نمی‌خواهم بگیر حاجتی به ان ندارم. 

(۱۰) اذا خرجت الرایات السود من السفیانی التی فیها شعیب بن صالح تمنى 
الناس المهدی الخ) ۱ 

در البرهان ص ۱۶۶ از على لب روایت کند که چون یرجمهای سياه از 
ی خارج شود که در آن است شعیب بن صالح مردم تمنای مهدی ىه را 
کنند يس او را طلب کنند, يس از مکه خروج کند در حالتی که يرجم پیغمبر ٤‏ 


مهدی ا ۷۸۹ 


اا a E‏ نمی ها شا ری 
بواسطه طولانی شدن بلاهاء يس چون از نماز فارغ شود بفرماید ای مردم بلا 
جسبیده به امت محمد 2 خصوصا به اهل بيت او» يس مارا غارت کردند و 
ظلم نمودند . ۱ 
(۱۱) (اذا خسف بجیش البیداء فهو علامة خروح المهدی عجّل الله فرجه) 
در ملاحم ص ۷۷ عبداللّه بن عمر كويد چون لشگر سفیانی در بين مکه و 


فرجش را نزدیک سازد . 
(۱۲) (اذا رأيتم الرایات السود قد جائت من قبل خراسان فاتوها فان فيها 
خليفة ان المهدی) 


در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۱ فرمود چون پرچمهای سياه را از طرف 
خراسان دیدید بروید بسوی او که خلیفه خدا مهدی در ان است (ممکن است از 
روی تقیه فرموده باشد و بخواهد مردم به او ملحق شوند تااز شر حکومت 
صاحب يرجم نجات يابند و الا) خلیفه خدا بايد از مکه خروج کنه نه خراسان. 
و ممکن است جعلی باشد واللّه العالم) 

(۱۳) (اذا ملك رجل الشام واخر مصر فاقتتل الشامی المصری الخ) 

در البرهان ص ۱۶۹ و ملاحم ص ۵۶ از کعب روایت کنند که هر وقت مردی 
مالک شام شد» و دیگری مالک مصر گردید يس شامی با مصری جنگید و اهل 
شام را قبائلی از مصر اسیر کردند» و مردی از مشرق با پرچمهای سياه کوچک 
امد» پس اوست که حکومت را به مهدی خواهد داد . 

(۱۶) (اذا نادی مناد من السماء سان الحق فی ال محمد» فعند ذلك یظهر 
المهدی الخ) 

در كنز العمال ج ۱۶ ص۸۸ از على لد روایت کند که چون منادی از 


زا يأتى على الناس زمان 


اا کو كدق ور ان ا اساه نوف ا شین سا 
مردم و محبتش در قلب ايشان افتد» و نبوده باشد برای ايشان ذ کری جز او . 
(۱۵) (اسم المهدی اسم محمد او قال اسم النبی) 
در ملاحم ص ۷٤‏ کعب كويد اسم حضرت مهدی لا اسم محمد یا اسم نبى 


اس 

(۱7) اسم المهدی اسمی) 

دعر عن ۷ و ااا ۱۸ از رر ا ررایت کیت کنر 
فرمود اسم مهدی اسم من است . 

(۱۷) سو المهدی محتد) 

رها ای روایت که کر سم موی E‏ 

(اصحاب القائم ) 

سیصد و سیزده نفرند » در اصحاب بترتیب حروف شهرها و قبیله‌ها ذ کر شد 
مراجعه كن . 

ای مان ای 


وهای ای ان اش رو ايف کل كه ميان كه اراد 

مهدی ا هستند . 
8 ات انمدق ھاب ا 

در ملاحم ص ۱۶۵ از امیرالمومنین روات کند که فرمود اصحاب و 

باران مهدی لا جوانند کهل (سی و چهل ساله) در ایشان نیست . 
(أمّا آل محمد المهدی ام من غیرنا الخ) 

مى ايد بعنوان (المهدی متا الخ) . 

(۲۰) (ان حياة المهدی لیا ثلائون سنة) 

در ملاحم ص ۷۸ روایت کند که زندگانی مهدی ِا سی سال است . 


مهدی عا ۷۹۱ 


(۲۱) (ار“ رسول الله َة قال لفاطمة ابشرى بالمهدی منك) 

در کنز العمال ج ۱۶ ص ۵۸۶ روايت کند که رسول خدا ا به فاطمه فرمود 
بشارت باد تو را به مهدی که از تو می‌باشد . 

(۲۲) ان فی آمتی المهدی بخریم: بعیفن خمسا او سیعا او تسما ال) 

در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۲ فرمود در امت من مهدی خواهد بود که خروج 
می‌کند ينج يا هفت يا نه سال زندگانی کند» مردی نزد او أيد و بگوید ای مهدی 
eg‏ ها قوفن داسف ری EDL‏ كنم معو نز 
ا 

(۲۳) ان المهدی ابن اربعین سنة) 

در كنز العمال ج ۱۶ ص0۸ فرمود بدرستیکه مهدی ا (به شکل) مرد 
جهل ساله است . 

(۲۶) (انّ المهدى لا یخرج حتی تقتل النفس الزكية الخ) 

در ملاحم ص ۱۷۹ و البرهان ص ۱۱۲ روایت کند که مهدی ا خروج نکند 
تا اینکه نفس زکیه کشته شود" پس چون نفس زکیه کشته شود اهل آسمان و 
زمين بر ایشان غضب کنند» يس مردم بيايند نزد حضرت مهدی ا و او را 
بطوری با خود ببرند که عروس رادر شب عروسی به خانه شوهر می‌برند » يمس 
او زمین را پر از عدل و داد کند و زمين گیاهان خود را خارج و اسمان بارانش را 
ببارد . 

(۲۵) (ان المهدی یملک اربع عشرة سنة) 

در ملاحم ص۷۹ روایت کد که مهدی چهارده سال مالک شود. 

(۲7) (انّ المهدی یملک سبع سنين وشهرین وأیاما) 


ال کش رنه E‏ 


0 ۱ يأتى على الناس زمان 


در ملاحم ص ۷۹ روايت كند که مهدى لا هفت سال و دو ماه و چند روز 
اب 

(۲۷) (ان النبی ب قال لفاطمة والذی بعثنی بالحق منهما (یعنی الحسن 
والحسین) و ومرجا الخ) 

در البرهان متقی ص 14 از هلال روایت کند که رسول خدا 6 به فاطمه 
فرمود قسم به کسی که مرا بحق مبعوث کرده از این دو حسن و حسین مهدی 
اين امت خواهد بود. وقتی که در دنيا هرج و مرح کشتار و اختلاف باشد , و فتنه 
روی فتنه آید. و راهها بریده شود و بعضی بعضی را غارت كنندء نه بزرگی به 
کوچک رحم کند» و نه کوچکی به بزرگ وقری گذارد. ان وقت است که 
خداوند از نسل أن دو کسی را بفرستد که قلعه‌های گمراهی را فتح کند. و دلهای 
بسته شده را باز کند» دين را در اخر الزمان بيا دارد چنانجه در اول زمان 
بياداشتم » و دنيا را پر از عدل کند , همانطوربکه پر از ظلم شده باشد . 

(۲۸) (ِن النبی َة قال لفاطمة با بنية المهدی منك) 

در البرهان ص ٩۶‏ از امام حسين ا از رسول خدا 3 روایت کند که به 
فاطمه فرمود ای دختر من مهدی از نسل تو خواهد بود . 

(۲۹) (انما سمّی المهدی لاه بهدی الى اسفار من الخ) 

در ملاحم ص19 از کعب روایت کند كه مهدی را مهدی نامیدند برای انکه 
راهنمائی می‌کند به اسفاری از اسفار تورات که از کوههائی بیرون می‌آورد که 
بهود آنجا گذاشته بودند, و جماعت زیادی بواسطه أن كتابها مسلمان می‌شوند » 
که قريب به سی هزار ذ كر شده. 

(۲۰) (انما سمّى المهدی لانه بهدی الى جبل من جبال الشام الخ) 

در البرهان ص ۱۵۷ از ابن شوذب روایت کند که مهدی را مهدی نامیدند 
برای انکه راهنمائی می‌کند به کوهی از کوههای شام » خارج می‌کند از آن اسفار 


مهدی اا ۷۹۳ 


تورات را و با بهود محاجه می‌کند پس بدستش گروهی از بهود مسلمان 
مو حو 

(۳۱) (انّما سی المهدى لانه يهدى لامر قد خفى الخ) 

در ملاحم ص 1۷ و البرهان ص ۱۵۷ از كغب روايت كند که مهدى را مهدى 
نامیدند جون به یک امر ينهانى راهنمائی می‌کند » و تورات و انجیل را از زمینی 
كه آن را انطا کیه نامند خارج کند. 

(۳۲) (اتی اجد المهدی مکتوبا فى اسفار الانبیاء ما فى عمله ظلم و لا عيب) 

در البرهان ص ۷۸ از کعب روایت کند که كفت من یافتم مهدی را که در کتب 
انبیاء نوشته بود نیست در عمل أو ستمی و نه عیبی . 

(۳۳) (اول لواء يعقده المهدی يبعثه الى الترک الخ) 

در ملاحم ص ۷۲ والبرهان ص ۱۳۰ روایت شده که اول پرچمی که حضرت 
مهدی مهيا می‌کند می‌فرستد بسوی ترک و ایشان را شکست می‌دهد و هرچه با 
ایشان باشد از اسیران و اموال می‌گیرد > سپس بسوی شام رهسپار شده آنجا را 
فتح کند» پس هر مملوكى که با او باشد آزاد سازد و قيمت ایشان را به اصحابش 
بدهد(. 
(بشرا کم بالمهدی الخ) بعنوان ابشرکم بالمهدی گذشت . 

(۳۶) (بلغنی انه على یدی المهدی يظهر تابوت السكينة الخ) 

در ملاحم ص ۷۱ و البرهان ص ۱۵۷ سلیمان بن عیسی كويد به من خبر 
رسيده است كه بر دو دست مهدی اه تابوت سکینه از دریاچه طبریه ظاهر 


(۱) چون اسیران جنگی مال همه لشگربان است وقتی حضرت اسان را اراد کنیل تيمك انا ريه 
اصحابش می‌دهد که حق کسی پایمال نشده باشد . 
)۲( تابوت صندوقى بودة دزی ارال و ایس ان تيوك دن ان فرط بوده و از بعض اخبار استفاده 


می‌شود که سکینه بادی بوده از بهشت و صورتی داشته مثل صورت انسان . 


۷۹۶ يأتى على الناس زمان 


می‌شود , و برداشته در بيت المقدس جلو روی خود می‌گذارد . وقتی بهود نظرشان 
به آن افتد همه مسلمان می‌شوند جز اندکی » يس از أن مرگ مهدی می‌رسد . 

(۳۵) (بلغنی انه قبل خروج المهدی ینخسف القمر فى شهر رمضان مرتین) 

در البرهان ص۱۰۸ از شریک روایت کند که به من خبر رسیده پیش از 
خروج مهدی ا در شهر رمضان ماه دو مرتبه گرفته و منخسف می‌شود . 

50 (تتنقم امتی فی زمن المهدی نعمة لم ینعموا هلها قط ال) 

IT‏ رويك عند كه قرفو مت ولا ی 
برسند در زمان مهدی 3 که هرگز به همچه نعمتی نرسیده باشند , آسمان پی در 
جار لمعو نت و ان كمه تس و كاهار ویر تارج کنو 
مالهای روی هم جمع شده» مردی برخیزد و بگوید يا مهدی به من عطا کن» 
بفرماید بگیر . 

(۳۷) (خرج المهدی على لوائه شعیب بن صالح) 

در ملاحم ص 00 روایت کند که خروج کند مهدی و غلم دار او شعیب بن 
صالح باشد . 

(۳۸) (خطب امیرالمومنین 4 خطبة فذکر المهدی و خروج من بخرح معه 
الخ) 

در ملاحم ص۱۶۱ اصبغ بن نباته كويد اميرالمؤمنين 4 خطبه‌ای خواند و 
ياداور مهدی ا و خروج کنندگان با او و اسمهاشان شدء ابو خالد كويد 
اوصاف ايشان را بیان فرما ای امي رالمؤمنين » پس حضرت فرمود اكاه باشيد او 
شبیه‌ترین مردم است از جهت خَلّق و خلّق و خسن به رسول خدا تَلفكة , آیا 
E‏ کیان از اسامين انقات ١‏ کی اسآ 
فرمود شنيدم رسول خدا و مى فرمود اول ايشان از بصره است و آخر ايشان 


از يمامه » و امير المؤمنين ا بنا کرد شماره كند و مردم می‌نوشتند » يس فرمود 


مهذی ا ۷۹۰ 


دو نفر از بصره (تا آخر ايشان را شمرد و حقیر در (اصحاب المهدی) بشکل 
جدول درآوردم و همه را آنجا نوشتم رجوع فرمائید) 

(۳۹) (الخلف الصالح من ولدی وهو المهدی ال 

در المهدی الموعود المنتظر ج ۱ ص ۲۸۵ از امام صادق 40 روایت کند که 
فرمود خلف صالح از اولاد منست و او مهدی است. اسمش محمّد و نیهاش 
ابوالقاسم استء در آخر زمان خروج خواهد کرد. اسم مادرش را صیقل نامند . 

(۰) (سأل عمر بن الخطاب امیرالممنین ا فقال اخبرنی عن المهدی الخ) 

در غیبت طوسی ص ۲۸۱ روایت کند که عمر بن الخطاب از امیرالموّمنین ا 
سوّال کرد از اسم مهدی 1 حضرت فرمود حبیب من قسم داد مرا که اسمش را 
به کسی نگویم تا خدا او را بفرستد, كفت از صفتش مرا باخبر کن . فرمود او 
جوانیست چهارشانه » صورتش نيكو. مویش نیکو. موهای سرش روی 
شانه اش آویزان است , نور صورتش بر سیاهی ریش و سرش غلبه دارد , پدرم 
فدای پسر بهترین کنیزان . 

(6۱) (لسَنّةالتی یقوم فیها المهدی تمطر اریعا وعشرین مطرة الخ) 

در غیبت طوسی ص ۲۱۹ سعيد بن جبیر گوید سالی که در ان مهدی ا قيام 
م ىكند بيست و چهار باران ببارد که اثر و برکتش دیده شود . 

)٤۲(‏ (صف لى خروج المهدی وعرّفنی الخ) 

یت یی الالال و ی مر تا ا 
جذام بن بشیر كويد که به على بن الحسین له گفتم اوصاف خروج مهدی ا را 
برایم بیان فرماء و دلائل و علاماتش را معرفی کن » فرمود قبل از خروجش 
مردی بنام عوف سلمی خروج کند در زمین جزیره. جایگاهش بکریت!" و 
محل کشته شدنش مسجد دمشق است» پس از ان خروج شعیب بن صالح 


(۱) در لخت و مراصد اسمی از بکریت نیست و شاید تکریت بوده که سی فرسخی بغداد است. 


۷۹۹ یأتی علی الناس زمان 


است» از سمرقند» پس از آن خروج سفیانی ملعونست از وادی یابس . و او از 
اولاد عتبه بن ابی سفیان است و چون سفیانی خروج کند مهدی لا مخفی شود . 
يس از آن خروج کند. 
(۶۳) (علامة خروج المهدی اذا خسف بجيش فى البيداء فهو علامة خروجه) 
در البرهان ص ۱۱۹ از عمرو بن العاص روایت کند که علامت خروج مهدی 


ص 7 
وكنى است که در بيداء لشگری به زمين فرو روند. يس ان علامت خروجش 


می‌باشد . 
(4۶) (علامة خروج المهدى آلوية تقبل من المغرب عليها رجل اعرج من 
کنده) 


در ملاحم ص ۷۷ والبرهان ص ۵۰ از کعب روایت کند که علامت خروج 


2 ۶ 2 5 ۰ 8 1 ۲ ۳2 
مهدی ا برچمهائیست كه از طرف مغرب می‌اید » پرچم دار ان رو ل 


از کنده. 
عشرة و اربع عشرة منه) 


E E‏ که ورین 
خروج حضرت مهدی لب گرفتن خورشید است در ماه مبارک رمضان در (۱۳) 
و (۱۶) ماه. 

(۶7) (علامة المهدى اذا انساب عليكم الترك الخ) 

دوا ارط قرسي اتوم اهرس ۵۸ عبان انبا رات كدو كانه 
مهدى لا ان است که تركها با سرعت بسوى شما بتازند » و خليفه شما كه اموال 
رأ جمع می‌کرد بمیرد» و بجاى او مرد ضعيفى (يا كوجكى) بنشیند » و بعد از دو 


سال از بي بیعتش خلع شود . و طرف غربى د مشق (يا مسجد دمشق) به زمين فرو 


مهدی نی ۷۹۷ 


رود و سه نفر در شام خروج کنند» و مغربی بسوی مصر خروج کند» يس أن 

عن لسيوس اه یعاس الحا زر شرا بالیال دا 
تا كين ) 

در المهدی الموعود المنتظر ج ص۲۹۸ از عرف الوردى از طاووس روايت 
کند که علامت مهدی ا ان است که سخت باشد بر عمال و باسخاوت باشد 
نسبت به مال و رحیم باشد نسبت به مساکین . 

(۶۸) (عن المهدی فقال هیهات هیهات ثم عقد بيده تسعا الخ) 

در البرهان ص ۱۶۶ از على لا سؤال شد از مهدی 3 فرمود دور است دور 
است» يس با دست خود گره زد نه را سپس فرمود او خارج می‌شود در آخر 
بان اب شین هتم کل خلارتد بای از کرو رامع ابر جاتر يق دلهاشان نت 
اندازد, از احدی وحشت نکنند و از احدی خشونت نشوند. داخل شود بر 
ايشان مثل عوه اماف بدو شا ةب ايعان فت یرتاب ود راو مقام 
SESS‏ را یه اموا ته طاثیت كنا ار 
افق ات کشت 

)4٩(‏ (فی راية المهدی مکتوب علیها ال 

در ملاحم ص 1۸ روایت کند که در يرجم حضرت مهدی ا نوشته شده 
بيعت برای خدا است . 

(۵۰) (كيف انتم اذا استیأستم الخ) 

O TTT‏ ور که راتکه 
اروت یاوآ وق که ما پوس شویال ار موی سس هل تو رديه بر قیعا 
طلوع کند. که اهل اسمان و زمين خوشحال شوند. عرض شد جه وقت این 


خواهد بود ؟ فرمود وقتی که مهدی غائب شود و مايوس شوید از او . 


كا يأتى على الناس زمان 


(۵۱) (لا مهدی الا عیسی بن مریم ٍ) ای مع عيسى بن مریم . 

در کنزالعمال ج ۶ ۱ ص ۲٣۳‏ فرمود مهدی‌ای نیست مگر عیسی بن مریم «3. 
یعنی با عیسی بن مریم . 

(۵۲) (لا يخرج المهدی حتی تطلع مع الشمس اية) 

در ملاحم ص ۷۷ و البرهان ص ۱۰۷ روایت کنند که خروج نکند مهدی لب 
تا وقتی که با خورشید علامتی طلوع کند. 

(۵۳) (لا يخرج المهدی حتی تقتل النفس الزكية الخ) 

در ملاحم ص۱۳۹ روایت کند که خروح نکند مهدی َا تا وقتی که نفس 
:كين که قوف بسن وق که از کته شد اهل امان و رم اکان عيب 
کنند, سپس مردم بنزد مهدی ايند و او را مل عروس که شب عروسی به خانه 
وهی ون بر نو و فلا سس ری ترا بر از غدل وداه و امعان ار ساره 
باریدنی » و زمين نبات خود را خارج کند. و امت من در حکومت او چنان به 
نعمت برسند که هرگز مثلش را ندیده باشند . 

( 1 ۵) (لابخرج‌المهدی‌حتی لا یبقی قيل ولا ابن قيثل » الا هلك والقیل الرأس) 

ذو ماس كا توويك کته که خروع تک موري تا یرک یامن اند 
قیلی ونه ابن قيل جز آنکه هلاک شود و مراد از قيل سرجنبان است (یعنی 
ریاست طلبی نباشد). 

(00) (لا یخر ج المهدی حتی یبصق بعضهم فى وجه بعض) 

در كنز العمال ج ۱۶ ص ۵۸۷ از امیرالموّمنین ا روایت کند که خروج نکند 
مهدی لا تا اینکه بعض از شما در صورت بعض دیگر اب دهن اندازد . 

(01) (لا يخرج المهدی حتی بخرح الرجل بالجارية الحسناء الجميلة ویقول 
اياك وا انا هی نوی 

در ملاحم ص04 روایت کند که خروج نکند مهدی ا تا اينكه مردی كنيز 


مهدى اا - 


خوشگل و خوب خود را بیرون اورد و بگوید كيست اين كنيز را بخرد و مطابق 
وزن او خوراکی بدهد. پس از آن مهدی خروج م ىكند (یعنی گرانی چنان 
سخت شود که شخص حاضر شود كنيز خوب خود را با طعام معاوضه کند) . 

(۵۷) (لا يخرج المهدی حتی بخسف بقرية بالغوطة تسمی حرستا) 

در البرهان ص ۱۳۰ روایت کند که خروح نکند مهدی ا تا اینکه قریه‌ای که 
در غوطه است و حرستا نامیده می‌شود به زمین فرو رود (از جاده حمص بیش 
از یک فرسخ است تا دمشق) 

(۵۸) (لا يخرج المهدی حتی يرقى الظلمة) 

در ملاحم ص ۷۷ از امام ابی جعفر ا روایت شده که خروج نکند مهدی ا 
تا اينكه ظلمه و ستمکاران ترقی کنند (يا طلمت و تاریکی به حد كمال برسد) 

(۵۹) (لا يخرج المهدی حتی يقتل ثلاثا ویموت ثلائا ویبقی ثلائا) 

در ملاحم ص ۵۸ و کنز العمال ج ۱۶ ص ۵۸۷ از امیرالمومنین ِا روایت 
شده که خروح نکند مهدی ل تا وقتی كه یک ثلث مردم کشته شوند» و یک 
ثلث بمیرند » و یک ثلث باقی باشند. 

(۰) لا بخرج المهدی حتی یقتل من کل تسعة سبعق) 

در ملاحم ص۷۸ و البرهان ص ۱۱۲ روایت شده که خروج نکند مهدی تا 
وقتی که از هر نه نفر هفت نفر کشته شود . 

(1۱) (لا بخرج المهدی حتی یقوم السفیانی علی اغوارها!"-ریما یعنی 
اغوار مصر )ا 

در ملاحم ص ۷۷ روایت شده که فرمود خروج نکند مهدی ا تا اینکه 


)۱( اغوار جمع قله است از (غور) معانی زیادی دارد یکی زمینی است مابين ذات عرق تا دریای يمن 
چنانچه در منتهی الارب و لسان العرب گویند .و بعض اهل خبره فرمودند در شام پستی و بلندیهائی 


سفیانی در يستى و بلندی‌های شام قیام کند . 

(1۲) (لا یخرج المهدی حتی یکفر بالله جهرة) 

در ملاحم ص۷۸ نقل کند که خروج نکند مهدی 3 تا اينكه مردم علنی به 
خدا کافر شوند. 

(1۳) (للمهدی خمس علامات السفیانی و الیمانی والصيحة من الخ) 

در البرهان ص ۱۱۶ و غیبت نعمانی ص ۲۵۲ با تفاوتی از امام صادق كا 
روایت کند که برای مهدی ينج علامت است : سفیانی » و یمانی» و صيحه 
شما توتو تزوورة ون بیداء لمكو متا زاو کشته هدن سين ريه 

(۶۴)(لما قدمت المدينة قلت لابى جعفر با انهم يقولون ان المهدى لو قام الخ) 

در غيبت نعمانى ص ۲۸۶ بشير نبال می‌گوید چون وارد مدينه شدم خدمت 
امام باقر اا عرض كردم سنیها می كويند چون مهدى خروج کند تمام امور 
براى او راست خواهد امد بدون مشقت وبه مقدار شاخ حجامى خون نخواهد 
ميقت فر شود نه مض است E‏ كيدا یکسا ويك درب ود 
امور بدون مشقت برای کسی انجام كيرد برای رسول خدا 3 انجام می‌گرفت 
و داندانهای رباعی او و پیشانیش نمى شكست . نه جنين است قسم به کسی كه 
جانم بدست اوست تا وقتی که ما و شما عرق و خون بسته شده را از پیشانیمان 
پاک کنیم» پس حضرت پیشانی خود را پاک و مسح نمود. 

(1۵) (لمهدینا ايتان لم تکونا منذ خلق الله الخ) 

در البرهان ص ۱۰۷ از امام باقر 388 روایت کند که فرمود براق مهدی ما دو 
فلات است از رمات كمهداو تك اسناها و رس را خاى و 
نشده بوده» و یکی اول ماه رمضان ماه گرفته شود و دیگری در نیمه همان ماه 


(15) (لو قام المهدی لانکره الناس الخ) 


مهدی 4 ۸۰۱ 


در المهدی الموعودالمنتظر ج ۱ ص ۳۰۹ از عقد الدرر از حسین بن على به 
روايت کند که اگر مهدی قیام کند مردم او را نشناسند. چون وقتی بسوی مردم 
برمی‌گردد جوانی است بشکل سی ساله. و از بزرگترین بلاها همین است که 
بصورت جوان می‌اید 3 مردم گمان می‌کنند پیرمرد پزرگیست 

(1۷) (لو لم يبق من الدنیا الا ليلة او قال يوم لخرج المهدی) 

در ملاحم ص ۱۷۸ از ابن عباس نقل کند که اگر از دنیا باقی نماند مگر یک 
شب يا فرمود یک روز هرأینه مهدی خروج خواهد فرمود . 

(1۸) (یستخرج المهدی کارها من ولد فاطمة عه فیبایع) 

(19) (مع المهدی راية رسول اله 6 المعلمة ليتنى ادرکته وانا جذع) 

در ملاحم ص18 و برهان ص ۱۵۲ از عبدالله بن شریک روایت کند که با 
مهدی ما يرجم رسول اله است . که با علامت است ای كاش من او را درک 
مى كردم وحال انكه جوان ۳ 

(۷۰) (مكتوب فى راية المهدى البيعة لّه) 

در ملاحم ص ١14‏ روايت كندكه در يرجم مهدى لا نوشته شده بيعت برای 
خدااست. 

(۷۱) (من أمتی المهدی فان قصر عمره عاش سبع سنین الخ) 

در ملاحم ص ١14‏ روایت کند که فرمود از امت من است مهدی . يس اگر 
عمرش کوتاه باشد هفت سال یا هشت سال يا نه سال زندگی کند زمین را بر از 
عدل و داد نماید» و زمين نبات و گیاه خود را بيرون ورك و آسمان بارانش را 
ببارد. و امت من در حکومت او به نعمتی برسند که هرگز همچه نعمتی ندیده 
ا 

(۷۲) (المهدی ابن ستين سنة) 

در ملاحم ص ۷۲ روایت کند که مهدی ا (به شكل يسر شصت ساله باشد . 


لی این عش بن‌سته) 

در البرهان ص ۱۰۱ از ارطاة روایت کند که مهدی ا سير بیست ساله باشد. 

(۷۶) (المهدی اجلی الجبهة اقنی الانف الخ) 

در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۶ و البرهان ص ٩٩‏ فرمود مهدی گشاده پیشانی و 
بلند بینی باشد . زمين را پر از عدل و داد کند چنانچه پر از ظلم و جور شده بود. 
فت سال حشكومت كيل 

(۷۵) (المهدی اجلى الحاجبين اقنى الانف) 

در ملاحم ص ۷۲ از رسول خدا 926 روايت کند که مهدى لا ابرو گشاده و 
رز كنيو كايو بل پیت وبا هلاه ات : 

(۷۱) (المهدی اسمه اسمی واسم ابیه اسم ابی) 

در ملاحم ص ۷۶ از رسول خدا 32 روایت کند که فرمود اسم مهدی اسم 
من است و اسم پدرش اسم يدر منست . 

(۷۷) (المهدی اسمه اسمی ویخرج وهو ابن احدی وخمسین یکون على 
الناس سبع سنین) 

در ملاحم ص۱۱۱ از رسول خدا 2 روایت کند که مهدی اسمش اسم من 
است و خروج می‌کند در حالیکه پسر پنجاه و یکساله باشد» هفت سال بر مردم 

(۷۸) (المهدی أَقْبَلُ جعد بخدّه خال الخ) 

در غیبت نعمانی ص ۶ ۳۰ از امي رالمؤمنين .4 روایت کند که فرمود مهدی أن 
است که سیاهی چشمش متوجه بینی اوست» و موهای پیچیده دارد و در 
نخان انیت بویت از ار‌طرف‌ موی ات بط شا کر این 


۶ 


سامراء است که نسبت به مدینه مشرق است . و بعضی فرموده‌اند مبدا خروجش 


مهدی كه A“‏ 


از طرف مشرق است ولی اخبار بسیاری دلالت دارد محل خروجش مکه است 


وال العالم) 
(۷۹) (المهدی اکثر الناس علما وحلما وعلی خدّه الایمن خال اسود وهو من 


دز ندش البوضوه اس ان ۳۹۲ زيل لسعا ره عهرا | ا 
و ی ی ا اس ات تن 
0 د ا کک و ا هس ای 

۸ (المهدى حق ؟ قال حق, قلت من قريش هو ؟ قال نعم الخ) 

نی وبع ات كد دافا موی يب E‏ 
عق ات ؟ كنك عق اسن كنس از فریش اس او ۱ كنت ريل کشتم از کتدام 
ریش ؟ گفت از بتی هاشم. (گفتم از کدام بنی هاشم ؟0(۶) كنت از عبدالمطلب» 
گفتم از کدام عبدالمطلب ؟ كفت از اولاد فاطمه 6ك . 

(۸۱) (المهدی خاشع لله کخشوع الزجاجة) 

در ملاحم ص ۷۳ از کعب روایت کند که مهدی لا ليذ فروتنی او برای خدا مثل 
فروتنی شيشه است . 

(۸۲) (المهدی خاشع له کخشوع النسر لجناحیه) 

اه یر ريق لقا ات روشق از 
عل Na‏ 

(۸۳) (المهدى خير الناس »اهل نصرته وبيعته من اهل كوفان واليمن الخ) 

در ملاحم ص1۸ و البرهان ص ۷۷ از قتاده نقل كند که مهدى لا بهترين 


)۱ اين جمله در دو نسخه که ما داریم نیست ولی معلوم است که سقط شده يا از دست نساخ افتاده . وال 
العالم . 


E‏ يأتى على الناس زمان 


مردم است » اهل نصرت و بیعتش از کوفه و یمن و ابدال شام هستند» و جبرئیل 
پیش روی اوست و میکائیل در ساقه اوست. نزد خلائق محبوب است. 
خداوند بواسطه او فتنه کورکننده را دفع کند» و زمین ایمن شود حتی أينكه ينج 
نفر زن با هم به حج روند و مردی همراه نداشته باشند و از هیچ چیز نترسند. و 
خدا به زمین و اسمان پرکاتش را عطا کند. 

(۸۶) (المهدی رجل ازج » ابلج اعين » بخرج من الحجاز الخ) 

در ملاحم ص ۷۶ و برهان ص ۱۰۰ روایت کند که مهدی لا مردی است 
تبختر کننده , گشاده ابرو. فراخ چشم, از حجاز خروج کند» و بر منبر دمشق 
قرار گیرد» و او يسر هیجده ساله باشد (یعنی اینطور بنظر اید) 

(۸۵) (المهدی رجل اشم الانف اقنی اجلی) 

در ملاحم ص ۱۷۶ از رسول خدا 9 روایت کند که مهدی الا مردیست 
بلندبینی و باریک, و گشاده ابرو . 

( [المهدى رجل من عترتی یقاتل على ستتی كما قاتلت انا على الوحی) 

در البرهان ص ۹٩۵‏ از علی ا و عايشه از رسول خدا ناكو روایت کند که 
فرمود مهدی مردیست از عترت من , جنگ کند بر ست من . چنانچه من 
جنگیدم بواسطه وحی (از طرف خدا) . 

(۸۷) (المهدی رجل من ولد فاطمة ابنة النبى لصو وما الخلافة الا فیهم) 

در البرهان ص ۹۵ از زهری روایت کند که مهدی از اولاد فاطمه دختر پیغمبر 
اس و خلافتی ست محر در ایشان, 

۸۸۱ (المهدی رجل من ولدی لونه لون عربی » وجمسه جسم اسرائیل الخ) 

در البرهان ص ٩۳‏ از حذیفه از رسول خدا 3 روایت کند که فرمود مهدی 
ل ی ی 
طرف گونه رأس: ستش خالی است مثل اينكه ستاره درخشنده است . يركند زمین 


مهدی عا A.0‏ 


را از عدل چنانچه پر شده بود از ظلم» در خلافت او اهل زمين اسان 
برندگان در هوا راضی باشتد. 

)۸٩(‏ (المهدی رجل من ولدی وجهه کالقمر الدژی الخ) 

در الى الو ار راهن 9۱۵ از ر ا ی ووایت 
کند که رسول خدا 1 فرمود مهدی مرديست از اولاد من صورتش مثل ماه 
درخشنده است . و رنگ صورتش عربیست و جسمش جسم اسرائیلی است 
الخ . 

)٩۰(‏ (المهدی رجل من ولدی. وجهه کالکوکب الدری) 

n a مياق ان أولذة‎ Te EAS 
ا و در ج ت‎ 

Eo (المهدی رجل‎ )٩۱( 

در کنز السمال ج ۱۶ ص ٩۱‏ و ملاحم ص ۷۵ از امیرالمومنین 38 روایت کند 
که فرمود مهدی مردیست از ما از اولاد فاطمه غا . 

O‏ لقنو علج تال رس ات کم 

در ملاحم ص ۱۱۷ از طاووس روایت کند که مهدی لا نسبت به مال 
باسخاوت است. و بر عمال قوی است. و بر مساکین مهرپانست . 

)٩۳(‏ (المهدی طاووس اهل الجته) 

در المهدی الموعود المنتظر ج ۱ ص۲۹۸ روایت کند که مهدی طاووس اهل 

)٩6(‏ (المهدی على لوائه (اوله) شعیب بن صالح) 

در ملاحم ص ٩۳‏ والبرهان ص ۱۵۱ از عمار یاسر روایت کند که مهدی تب 
علمدارش شعیب بن صالح است. 


۸۰٦‏ يأتى على الناس زمان 


)٩۵(‏ (المهدی فتی من قریش» آدم » ضرب من الرجال") 

در کی السال E O‏ 
قریش. گندمگون است. لاغر اندام است (یا شبیه به پدرانش می‌باشد) 

)٩0(‏ (المهدی فى ضحضاح من نور قیاما يصلى الخ) 

در فرائد السمطین ج ۲ ص ۳۲۰ در ذیل حدیث معراج خداوند فرمود ای 
مخ ذزشت دار انشا راسم افرط کر سیف موه عار فور اتيك 
عرش التفات کن -تا انها که فرمود -مهدی در نور نازکی ایستاده بود نماز 
می‌خواند و او در بين ائمّه مثل ستاره درخشنده بود» و این طلب کند خون 
عترت تو راء بعزت و جلالم اوست حجت واجبه برای اولیاء من و منتقم است 
از دشمنان من. 

)٩۷(‏ (المهدی كاثما يلعق المسا کین الریُد) 

در ملاحم ص18 روایت کند که مهدی مثل اينكه به فقراء کره مى خوراند . 

)٩۸(‏ (المهدی من اهل البیت يصلحه الله فى ليلة) 

در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۶ فرمود مهدى از اهل بيت است خداوند کار او را 
در یک شب اصلاح فرماید . 

( ۱ هد من لغاش غ 

در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۶ فرمود مهدی از عباس عموی منست (اين 
حديث معنایش برای ما معلوم نیست شاید تقيّه باشد) 

(۱۰۰) (المهدی من عترتی من ولد فاطمة) 

در کنزالعمال ج ۱۴ ص ۲۶۴ فرمود مهدی از عترت منست از اولاد فاطمه غليّنا) 


(۱) فى لسان العرب فى صفة موسی ا انه ضرب من الرجال هو خفیف اللحم » الممشوق المستدق . و 
هر سه یک معنا دارد یعنی لاغر . 


مهدی ا ۸۰۷ 


(۱۰۱) (المهدی من قریش, قالوا من ای قريش ؟ قال من بنی هاشم من ولد 
فاطمة عها) 

در ملاحم ص ۱۹۶ از ابن عباس روایت کند که مهدی از قريش است. 
عرض کردند از کدام قريش ؟ فرمود از بنی هاشم از اولاد فاطمه ع . 

(۱۰۲) در ملاحم ص ۷۵ و ص ۸۶ از کعب و زهری روایت کند که مهدی از 
اولاد فاطمه ا است . 

(۱۰۳) (المهدی من ولدی ابن اربعین سنة كأن الخ) 

در البرهان ص ٩۳‏ در ذیل حدیث ابی امامه از رسول خدا 3 فرمود مهدی 
Ea‏ كو ا عبالة اسه يمك اک E‏ كرت ون 
است . در طرف راست صورتش خالی است سیاه» دو عبا در بر دارد که سفيد و 
کوتاه است مثل اينكه از مردان بنی اسرائیل است ‏ گنجها را بیرون آورد . و بلاد 
شرك را فتح کند . 

(۱۰۶) (المهدی من ولدی اسمه اسمی وكنيته کنیتی الخ) 

در ینابیم المودّه ص 1٩۳‏ از امام صادق 3 از امیرالمومنین 4 از رسول 
ا روایت کند که فرمود مهدی از اولاد منست » اسمش اسم منست ؛ و 
کنیه‌اش کنیه منست , و او شبیه‌ترین مردم است به من از جهت خلق و خلّق. 
برای او غیبت و حیرتی باشد در امتها که مردم از دين خود گمراه شوند . يس در 
آن وقت مثل ستاره فرو رونده بيايد و زمين را پر از عدل و داد کند چنانچه پر از 
ظلم و جور شده بود . 

(۱۰۵) (المهدی ما ائمّة الهدی ام من غیرنا الخ) 

در ملاحم ص ۸۵ و کنز العمال ج ۱۶ ص ۵۹۸ با تفاوتی از امیرالمومنین اا 
روایت کند که از رسول خدا :22 سؤال نمود که مهدی از ما اهل بيت که 
پیشوایان هدایت هستیم می‌باشد يا از غير ما ؟ فرمود از ما است. به ما ختم 


۸۰۸ يأتى على الناس زمان 


می‌شود دين چنانچه به ما فتح شد و بواسطه ما از گمراهی فتنه نجات یابند 
چنانچه از گمراهی شرك نجات یافتند» و بواسطه ما خداوند الفت می‌اندازد بين 
دلهای ایشان در دین » بعد از دشمنی و فتنه , چنانچه الفت انداخت بين دلهای 
ایشان بعد از عداوت شرك . 

OO ASSAD 

فو ھاو ر ای س ارو د ووا كه کک ف 
ی ازنها الست کا شای و باد ی اسك 

A اهل البیت بصلحه‎ EREY) 

در ملاحم ص ۱۱۳ و برهان ص ۸٩‏ از امیرالممنین روایت کند که مهدی 
كا اند الى EER a‏ كيان اوور ف كم تمد 
اصلاح أورد. 

(۱۰۸) (المهدی متا فى آخر الزمان لم يكن فى أمّة مهدی ينتظر غيره) 

در دلائل الامامه طبری ص08" در ذيل حديثى اميرالمؤمنين ا از رسول 
خدا ا روايت كندكه فرمود مهدى در آخر زمان از ما است» و در هيج أمتى 
مهدىاى نبوده که منتظرش باشند غير از او . 

(۱۰۹) (المهدی ا متا يعيش هکذا وبسط يساره واصبعین الخ) 

در ملاحم ص۱۱۱ روایت کند که رسول خدایَ فرمود مهدی از ما است 
زندگی کند اینطور دست چپ و دو انگشت از دست راست راباز کرد یعنی هفت 
و 
(۱۱۰) (المهدی مولده بالمدينة من اهل بيت النبی 2 الخ) 
در مسلاحم ص ۷۳ و كنزالعمال ج ۱۶ ص ۵۸٩‏ و برهان ص ۱۰۰ از 


مهدی كه ۸۰۹ 


امير الم من ا روایت کند که مهدی 3 محل تولذش مدینه اس از اهل 
توص ور كان الم موش یاه اس وبا ]بل زو هت مرا بل کر وان 
کرد. که آن از بشم مثل مخمل شياه چهار گوشه است» در ان سكن است »و آن 
يرجم از روزی که رسول خدا ره وفات کرده باز نشده و باز نخواهد شد تا 
اينکه مهدی خروج کند . خداوند او را به سه هزار ملک مدد کند. که هركس 
مخالفت کرد يشت و روی او را بکوبند, و مبعوث خواهد شد به شکل مرد سی 
يا چهل ساله . 

(۱۱۱) (المهدی و القائم واحد ؟ فقال نعم الخ) 

در غیبت طوسی ص ۲۸۲ ابی سعید خراسانی از امام صادق لا سؤال کرد 
مهدی و قائم یکی است ؟ فرمود بلی » عرض کرد برای جه مهدی را مهدی 
نامیدند ؟ فرمود برای انکه راهنمائی می‌کند به هر امری که مخفی بوده» و قائم 
نامیدند برای انکه قیام می‌کند بعد از مرگش به امر بزرگی (شاید مراد رجعت 
باشد) 

(۱۱۲) (المهدی هو رجل منی) 

در ملاحم ص ۸۱ از پیغمبر 9 روایت کند که مهدی از منست . 

«۱۱۳) (المهدی یبعث بقتال الروم یعطی فقه عشرة يستخرج تابوت السكينة 
من غار انطا کیة) 


)۱ قطعا محل تولد حضرت سامراء بوده و اسمش محمد است و محل هجرتش کوفه پس علم اين 
حديث را به خودشان برمی‌گردانيم . 


۸۱۰ يأتى على الناس زمان 


در البرهان ص ۱۵۷ از كعب روايت كند که مهدی می‌فرستد به جنگ روم» 
عطا کر ده شده دانش ده نفر , تابوت سكينه را از غار انطا کیه خارج مىكند . 

(۱۱۶) (المهدى يصلحه الله فى ليلة واحدة) 

کشا خ هن ۷۲ از رسو دا داكق ووایت كسد که O‏ 
مهدی را در یک شب اصلاح کند . 

(۱۱۵) (المهدی يعيش فى ذلك یعنی بعد ما يملك سبع سنین او ثمان او تسع) 

در ملاحم ص ۷۸ از رسول خدا 9 روایت کند که مهدی بعد از انکه مالک 
شک هش سكديا ا ند کی کت 

کی ار عله یسیون مرب و اصلی له عن 

در ملاحم ص۸۱ از عبدالله بن عمر روایت کند که عیسی بن مریم بر مهدی 
نازل شود و يشت سر حضرت نماز بخواند . 

(۱۱۷) (المهدی یواطیء اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی) 

در ملاحم ص ۷۶ از رسول خدا 38 روایت کند که مهدی اسمش موافق 
اسم منست و اسم پدرش موافق اسم يدر من . 

(۱۱۸) (وددت انی لا اموت حتی ادرك زمان المهدی یزداد المحسن الخ) 

در ملاحم ص ۷۰ از طاوس روایت کند که كفت دوست داشتم من نمیرم تا 
زمان مهدی را درک کنم » كه شخص نیکوکار بر نيكيش زياد شود» و جزا داده 
فو وان مان كان ۱ 

(۱۱۹) (يا امي رالمؤمنين نبئنا بمهديكم هذا الخ) 

در غيبت نعمانى ص ۲۱۲ سليمان بن بلال كويد حديث کرد ما را جعفر بن 
محمد از پدرش از جدش از حسين بن على 2 كه فرمود مردى امد خدمت 
امي رالمؤمنين ید و عرض كرد يا امي رالمؤمنين ما را از این مهدى خودتان آگاه 
كن . فرمود انگاه كه رفتنىها بروند منقرض شوند» و موّمنین كم شوند» و 


مهدى ا ألم 


آشوب‌گران از ميان بروند يس آنجا است انجاء يس عرض كرد يا امیرالمومنین 
از چه دستهايست ؟ فرمود از بنى هاشم »از برترين نزاد عرب » و از دریائی که از 
هس پاش ای اش وما اه تس ان اک و ایو 
معدن فا انيف | دكاء که هی دنا و لیر تن وق كه مرك او 
شبيخون زند» و ضعفى از خود نشان ندهد وقتى که مرگ بر او نازل شود تا 
عاك شوو هی ULE‏ تاوزن وو ی العو هما سر 
کویشان رهما پیوند اميزقن وبارالها باابر کین اوعتم را از سیان 
قار وو نيط اخير ا ری ی و 

(۱۲۰) (یا اهل الكوفة انتم اسعد الناس بالمهدی) 

sS‏ اتن عفرن ووایت کل كد كنك ام اهل که با یا 
سعادت ترين مردميد به مهدى نید . 

(يا سيّدى ففى اىّ بقعة يظهر المهدى عجّل الله فرجه الخ) 

در الزام الناصب ج۲ ص ۲۵۵ مفضّل از امام صادق لد سؤال كرد ای آقای 
من در جه مكانى مهدى لإا ظهور می‌کند ؟ فرمود در وقت ظهورش یک نفر او 
را نبيند بلكه همه او را ببینند» يس هركس غير اين را بگوید تكذيبش كنيد الخ . 

(۱۲۱) (يبايع المهدى بين الركن والمقام لا يوقظ نائما ولا يهريق دما) 

در ملاحم ص17 و برهان ص ۱۶۶ از أبىهريره روايت کند که بيعت كرده 
مى شود حضرت مهدى لا بين ركن و مقام نه خواب رفته‌ای را بيدار كند و نه 
خونى را بريزد (بعض از مولفین دركتاب خود اين حديث و نظائرش راحمل بر 
عير کرد ترا که يتك لش رسع Ea‏ 
سيزده نفر اصحاب خاصش بيعت مىكند بطوريكه آنهائی كه خواب هستند 
متوجه نشوند و قهراکسی در آن وقت معارضه‌ای ندارد تا منجر به جنگ و 


خونریزی شود واله العالم) 


۸۲ اتی غلی الناس زمان 


(۱۲۲) (یبایع المهدی سبعة رجال علماء الع 

در البرهان ص ۱۶۱ از ابن مسعود روایت کند که هفت نفر از علماء که از 
اطراف عالم بدون وعده‌گذاری قبلی در مکه جمع شدهاند و با مهدی لیا بيعت 
کنند, وبا هریک ایشان سیصد و سیزده نفر بيعت کرده‌اند پس همه در مکه جمع 
شوند و با مهدی فا بيعت کنند . و خداوند محبت او را در دلهای مردم قرار دهد 
الخ . نظیر این حدیث در حديث ۸گذشت. 

(۱۲۳) (یبعث الما اهل البیت المهدی) 

در ملاحم ص ۸۵ از أبن عباس روایت کند که خداوند از ما اهل بيت 
مهدی ا را برانگیزد و مبعوث گرداند . 

(۱۳6) (یبعث الله المهدی بعد إياس وحتی الخ) 

در ملاحم ص ۱۳ و برهان ص ۱۶۲ از ابن عباس روایت کند که خداوند 
حضرت مهدی را بعد از وش شدن برانگیزد و مبعوث گرداند بطوریکه مردم 
بگویند مهدی در کار نیست . و یارانش از اهل شام باشند که عددشان سیصد و 
سیزده نفر مرد باشند مثل عدد ياران بدر. از شام بسوی حضرت می‌روند و از 
دل مکه از خانه‌ای كه نزد صفا است بیرون آورند, و با او بيعت کنند از روی 
کراهت (یعنی حضرت با اکراه بيعت می‌کند) يس دو ركعت نماز جماعت نزد 
مقام ابراهیم با ایشان بخواند , يس منبر تشریف ببرد» در حديث دیگر دارد 
جماعتی از عراق و ابدال شام نزد او بروند و با او بيعت کنند . 

(۱۲۵) (یبقی المهدی اربعون عاما) 

در ملاحم ص ۷۸ از ارطاة روایت کند که مهدی لب چهل سال باقی باشد . 

(۱۲۲) (یبلغ من رد المهدی المظالم حتی لو کان تحت ضرس انسان شیء 
انتزعه حتی برده) 

در ملاحم ص18 از جعفر بن يسار شامى روايت کند که هركس از أو به ستم 


مهدی ا . ۸۱۳ 


چیزی گرفته شده باشد حضرت مهدی از ظالم گرفته و به او رد کند حتی اگر زیر 
وان کش هد ی با شد از ار كوه و دجا یش ود كلد 

(۱۲۷) (یتمنی فى زمن المهدی الصغیر ان یکون کبیرا و الکبیر ان یکون 
صغيرا) 

در ملاحم ص ۷۰ از صباح روایت کند که در زمان مهدی اللا خردسالان 
ارزو کنند که ای کاش يورك بودیم » وبزرگان ارزو کنند که ای كاش کوچک 
بو چم : 

(۱۲۸) (یجاء الى المهدی فى بيته والناس فى فتنة الخ) 

در البرهان ص ۱۶۵ از قتاده روايت کند که اورده شوند بسوى مهدى ا در 
خانه‌اش , و مردم در فتنه‌ای باشند كه خونها ريخته شود , گفته شود بلند شو 
براق اها اين ابا كتف ا وک که ورا ھدوا یکل کل ان وت پر و وت 
او یک شاخ خونى نريزد (يعنى حضرت باعث خونريزى نمى شود مگر وقتی که 
كافر شوند يا اگر كافر بودند توبه نكنند أن وقت باعث خونريزى خود مردم 
شدهاند نه حضرت) 

(۱۲۹) (يحثى المال حثيا لا يعده عدا الخ) 

در ملاحم ص ۱٩‏ از پیغمبر اكرم 523 روايت کند که (حضرت مهدى) مال رأ 
مشت مشت می دهد نه با شماره. زمين را پر از عدل کند چنانجه پر شده باشد از 
ظلم و ستم . 

(۱۳۰) (یحج الناس معا وبعرفون معا على غير امام الخ) 

در البرهان ص ۱۶۳ از عبدالله بن عمر روایت کند که مردم با هم حج روند و با 

را گزیده 


ME‏ يأتى على الناس زمان 


كعبه جسبانيده كريه می‌کند » مثل اينكه اشگ چشمانش را می‌بینم » پس بگویند 
بشتاب بسوی ما تا بيعت کنیم» پس بفرمايد وای بر شما جقدر عهد کر دید و عهد 
شوو و ور کو كه رید م باکر ھت بیعت ی اک 
شما او رادرک نموديد با او بيعت كنيد که اوست مهدی در زمين و اوست مهدی 
ا 

(۱۳۱) (يخرج رجل من ولد الحسين # من قبل المشرق الخ) 

در ملاحم ص۸۰ از عبدالله بن عمر روايت كندكه خروج كند از اولاد 
حسين ا مردى از طرف مشرق که اگر کوهها با او روبرو شوند همه را درهم 
كاوها فاه ان حداف کت 

(۱۳۲) (يخرج على لواء المهدی حدث السن خفيف اللحية اصفر) 

در ملاحم ص ۷۲ و برهان ص ۱۵۱ روایت کند که خارج شود بر يرجم 
مهدی مردی که جوان باشد و موی ریشش کم يشت و زرد باشد . 

(۱۳۳) (يخرج على لواء المهدی غلام حدث السن خفیف اللمة اصفر) 

در ملاحم ص ۵4 از سفیان کلبی روایت کند که خارج می‌شود بر يرجم 
مهدی اثلا غلامی كه تازه جوان و خفیف اللمه و زرد است (لمه یعنی موهايش 
ات ومن كو ی از 

(۱۳6) (یخرح فی آخر آمتی المهدی الخ) 

در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۷۲ روایت کند که بیغمبر 9 فرمود خارج 
می‌شود در آخر امت من مهدی. خداوند بارانش را به او ارزانی دهد و زمين 
نباتش را خارج کند , و مال را بدون حساب تقسیم کند, و گوسفندان زياد شود. 
و ۵ هی ان تن نله 

(۱۳۵) (یخرج المهدی بعد الخسف فى ثلاثمائة واربعة عشر رجلا الخ) 

در البرهان ص۱۲۵ از زهری روایت کند که خارج می‌شود مهدی 1 بعد از 


مهدی ا A10‏ 


فرو رفتن (لشگر سفیانی) با سیصد و چهارده نفر مثل عدد بد ر" پس حضرت با 
اصحابش با لشگر سفيانى ملاقات مىكند (یعنی بعد از ورودشان به کوفه) و 
اصحاب مهدى ا ان روز سپرهاشان از كليم يا نمد باشد, و گفته شده که آن 
نو هداق أذ اسان اه بت شود ا ی نذا كت | کا ی کو 

خدا ياران مهدى می‌باشند . يس هلاكت بر اصحاب سفيانيست » كشته شوند 
بطوريكه نماند ازايشان مگر فراريها که بسوى سفیانی رفته او را باخبر می‌کنند. 
و مهدی به شام می‌رود » وسفيانى با بیعتش حضرت را ملاقات مىكند و مردم از 
هر سو بطرف حضرتش سبقت مىكيرند» و زمين را پر از عدل می‌کند . 

(یخرح المهدی على رأسه غمامة الخ) بعنوان يخر ج المهدى وعلى را 
غمامه خواهد امد . 

(۱۳۰) (یخرح المهدی عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن رجل يقال له 
السفاح" " و یکون عطاوّه المال حثيا) 

در ملاحم ص ۱۱۷ از رسول خدا برا روایت کند که خارج می‌شود مهدی 
در زمانی که مردم از هم دوری کنند» و بهم احسان نکنند , و فتنه‌ها ظاهر شود 
مردی که او را سفاح گویند, و مال را بدون شماره تقسیم کند و بدهد . 

(۱۳۷) (يخرج المهدى فى اثنا عشر الفا ان قلّوا الخ) 

دوه اهومن ۱۵ نانع تسوه راك کی که سار شرس نوم مهد سور 
دوازده هزار نفر اگر کم باشند و پانزده هزار نفر اگر زياد باشند» و ترس پیش 
روى او سیر خواهد کرد و به دشمنى نرسد مگر آنکه ايشان را شكست دهد به 


(۱) عدد اصحاب بدر (۳۱۳) نفرند در اين حديث به (۲۱۶) تعبير كرده و شاید وجهش أن باشد که در 
اصل حديث (بضعة بضعة) بوده و[ ن از سه تا نه اطلاق می‌شود, راوى بضعه را به جهار تفسير كرده پس 
منافاتى با احاديث ديكر که (۳۱۳) ذكر کرده‌اند ندارد والله العالم . و اين حديث در رقم ۱۶۲ ایضا 
خواهد آمد با تفاوتی . 

(۲) قال السید ‏ : قوله (السفاح خلاف احادیث كثيرة الخ) . 


7 15م يأتى على الناس زمان 


اذن خداء شعارشان امت امت است!", هيج باكى ندارند در راه خدا از ملامت 
ملامت کنندگان» هفت يرجم از شام بسوى ايشان خروج کند يس همه را 
شکست دهند الخ . 

(۱۳۸) (يخرج المهدی فى آمتی يعيش خمساً او سبعا او تسعا ثم الخ) 

در كنز العمال ج ١5‏ ص ۲۷۳ فرمود خارج می‌شود مهدی در امت» زندگی 
کند ينج با هفت يا نه سال. يس اسمان بارانش را پی در پی ببارد» و زمین 
نباتش را ذخیره نکند. و مال روی هم جمع شود , و مردی بگوید يا مهدی به من 
E‏ ری کت تسیل NE‏ 

(۱۳۹) (يخرج المهدی من أمتى يبعثه الله غياثا للناس الخ) 

در المهدى الموعود المنتظر ج ١‏ ص ۲۷۷ از ابی سعید خدری از رسول 
خدا انك روایت کند که فرمود خروج می‌کند مهدی از آمت شن ويا ران 
(رحمت) است براى مردم يا فريادرس است براى ايفان اتور مت راسد 
انات خر نده زندكى كنس زميق ا تخود را بترون كند وهال ر از سین 
مردم بالسويه تقسيم كند. 

(۱۶۰) (یخرج المهدى من قرية يقال لها كرعة) 

a‏ ا ا ال ل 
خروج م ىكند مهدى ا از قريهاى كه ان راكرعه كويند!". 

(۱۶۱) (يخرج المهدى من قرية يقال لها كرعة وعلى رأس المهدى الخ) 

در ينابيع الموده ص ٤٤۹‏ از ابن عمر روايت کند که خروج مىكند مهدى 1 


)۱( در نهاید این اثیر در ماده (موت) گوید امت امت امر به مرگ است و مراد تفال به پیروزیست هد از 
امر به مرگ و این کلمه علامت بوده بين ایشان در تاریکی شب . 
(۲) در مراصد كويد کرعه قریه‌ایست در یمن . لاشک خروج مهدی 3# از مکه است و علم این حدیث 


مهدی ا ۰۷ 


از قریه‌ای که ان راكرعه گویند. و بر بالای سر مهدی ِا ملکیست که ندا می‌کند 
آگاه باشید ابن مهدیست پس متابعتش کنید . 

(۱۶۲) (یخرج المهدی من المدينة الى مكة فیستخرجه الناس الخ) 

در البرهان ص ۱۶۶ از قتاده از رسول لزاع كر روایت کند که مهدی لت از 
مدینه بسوی مکه خارج می‌شود, مردم أو را از بين خود بیرون کشیده با او در 
بين رکن و مقام بيعت می‌کنند و أو کراهت دارد. 

(۱۴۳) (يخرج المهدی من مكة بعد الخسف فى ثلاثمائة واربعة عشر رجلا الخ) 

در ملاحم ص 1۷ از زهری روایت کند که خروج می‌کند مهدی ِا از مکه 
بعد از فرو رفتن لشگر سفیانی با سیصد و چهارده نفر مرد بعدد اهل بدر(, پس 
حضرت با رئيس لشگر سفیانی ملاقات کند. و اصحاب مهدی لإ ان روز 
پیشانیشان مثل كليم يا نمد است (شاید از کثرت سجود پینه بسته باشد)(" و 
اللا یرورض ار مان تا شوه وماد نذا کتن که كاه 
باشید دوستان خدا اصحاب فلانند. يس هلا کت مال اصحاب سفیانی است 
بسبب خروجش, و حضرت مهدی لا بسوی شام حرکت می‌کند و سفیانی بعد 
از بیعتش با حضرت ملاقات می‌کند و مردم از هر سو بطرف او سرعت می‌کنند و 
زمين را پر از عدل کند. 

(۱۴۴) (یخرج المهدی منها على سن موسی خائفا یترقب حتی يقدم مكّة الخ) 

در بحار ج ۵۲ ص ۲۲۳ در ذیل حديث جابر جعفی از امام باقر لا روایت 
کند که حضرت مهدی 1 از مدينه به روش موسی که ترسان و مترقب دشمن 
بود خارج می‌شود» تا اينكه به مكه می‌رسد . و لشگری بطرف او می‌رود» تا 
وارد بیداء (كه بیابانی است بين مكه و مدینه) می‌شوند » و آن لشگریست بی‌مانم 


(۱) کر ۱۳ کشت اطيرش مراخعه کی 
9 و تفاب ع اكزقيك كه إمحاب میدق أن روز سپرهاشان از گلیم يا نمد باشد . 


0 ۱ يأتى على الناس زمان 


(هرجه بخواهند می‌کنند) زمين ايشان را فرو می‌برد» و کسی از ايشان خلاص 
نمی‌شود مگر خبر دهنده. يس قائم برخیزد و بين رکن و مقام نماز بخواند و 
منصرف شود و با اوست وزیرش پس بفرماید ای مردم ما از خدا طلب یاری 
مىكنيم بر عليه کسی که بر ما ظلم کرده و حق ماراگرفته. هركس با ما 
خصومت کند درباره خدا يس منن اولی و سزاوارترم به خداء و هركس 
خصومت کند درباره آدم يس من اولی و سزاوارترين مردم هستم به ادم 3 
هركس با ما خصومت کند درباره نوح يس من سزاوارترین مردمم به نوح, و 
هركس با ما خصومت کند درباره محمد 8 پس من سزاوارترین مردمم به 
محمد َة و هركس با ما خصومت کند درباره انبیاء پس ما سزاوارترین 
مردمیم به انبیاء» و هركس با ما خصومت کند در کتاب خدا يس ما سزاوارترین 
مردمیم به کتاب خداء ما و هر مسلمانی امروز گواهی می‌دهیم که ما ستم کرده 
شده‌ايم و رانده شده‌ایم , و ظلم بر ما شده» و ما را از خانه و مال و عیال بیرون 
کد وه از و تايل وان | کاه‌پاشیتها مروز از خد وه سای 
طلب یاری مىكنيم (حضرت باقر ايا فرمود) بخدا قسم بیایند سیصد و ده نفر و 
چندی و در ایشان پنجاه زن باشد , در مکه اجتماع کنند بدون وعده سابقی مثل 
باره ابر پائیز که ين در یی می‌ایند: و این همان علامتی است که خدا فرموده 
طا تکُونوا يات بكم اله جميعاً إن الله على کل شیء قدیر 4 یعنی هرکجا 
باقيق همد هوا را عازن واه ووه ریک اوه عم انا ات 
پس مردی از آل محمد بگوید اين (مکه) قریه‌ایست که اهلش ظالمند و ستم 
می‌کنند . يس از مکه خارج شود و او و هركس با اوست که سیصد و سيزده 
نفرند و با او بين رکن و مقام بيعت کنند, با اوست عهد و يرجم و سلاح 
پیغمبر اة » و وزیرش با اوست يس منادی ندا کند در مکه به اسم حضرت و 
امرش از آسمان باشد» (بطوری ندا کند) که همه اهل زمین پشنوند ؛ اسمش اسم 


مهدی ا ۸8۹ 


پیغمبریست , اگر در اين شک داشته باشید و مشکل شود بر شما تصدیقش يس 
مشکل نباشد شما را عهد پیغمبر خدا ل و يرجم و سلاحش و (کشته شدن) 
نفس زكيه از اولاد حسین پس اگر اينهم مشکل شد بر شما يس مشکل نباشد بر 
شما صدای آسمانی که به اسمش صدا می‌کنند و کارش را بیان می‌کند , و دوری 
كن از شذاذ از آل محمد بجهت آنکه برای ال محمد و على پرچمی است و برای 
غير ايشان يرجمهائيست يس ملازم EE‏ ادف ار ریق ورا هی د 
متابعت مكن تا وقتى كه مردى را ببینی كه با اوست عهد پیغمبر خدا و يرجم و 
سلاحش بجهت اینکه عهد پیغمبر خدا به علی بن الحسین رسید و از آوبه يعمد 
بن علی و بجا می‌آورد خدا آنچه را بخواهد , يس ملازم اینطور اشخاص باش و 
دوری کن از کسانی که برای تو ياد کردم» يس وقتی که مردی از ایشان خروج 
کر ده که سيصد و سیزده نفر با او بود و يرجم پیغمبر را همراه داشت و قصد مدینه 
نمود و مرورش به بیداء افتاد و فرمود اینجا جای کسانی است که زمين ایشان را 
فرو برد و این همان علامتى است که خدا فرمود ی ال بن مگروا السيّئات 
أن يمسف الله له هم الأرض أو تن لعذابٍ من حَيْتْ لا یشعرون أو یدهم 
فی تفلم فا هم زين 4 يعنى آنانكه بر کرد زشت خود مكر مىانديشند آیا 
از این بلا ايمن هستند كه خدا همه را فرو برد يا از جائى كه پی نبرند عذابى 
فرستد يا آنکه در سفر كه سرگرم رفت و آمدند ناكاه به مؤاخذه سخت بگیرد و بر 
قدرت حق غالب نتوانند شد. 

(۱۶0) (یخرح المهدی و على رأسه غمامة الخ) 

در وافی ج ۲ ص ۱۱۳ و فرائد السمطین ج ۲ ص۲۱۱ و كفاية الخصام 
ص 1۸٩۹‏ از عبدالله بن عمر از رسول خدا 824 روايت کند که مهدی خارج 
می شود و بالای سرش ابریست در ان ندا کند ندا کننده‌ای اینست مهدی خلیفه 
خدا يس متابعتش كنيد . 
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(۱۶) (يخرج المهدى وعلى رأسه ملك ينادى انّ هذا المهدى فاتبعوه) 

در كفاية الخصام ص 1۸۲ حديث ۱۳ از حموينى از عبدالله بن عمر و فرائد 
السمطين ج ۲ ص۳۱۱ و وافى ج ۲ ص ۱۱۳ روايت كندكه رسول خدا ا 
فرمود خروج می‌کند مهدی و بالای سرش ملکی است که ندا می‌کند أن مهدی 
است أو را پیروی نمائید . 

(۱۶۷) (یخرج المهدی وهو ابن اربعين سنة كأنّه رجل من بنی اسرائیل) 

در البرهان ص ۹٩‏ از عبدالله بن حارث روایت کند که خارج می‌شود مهدی و 
او قدت[ تست اشكد مت اش ارت 

(۱۶۸) (یخرج المهدی الهادی المهتدی الذی يأخذ الراية من ید عیسی بن 
مریم ثم الخ) 

در ملاحم ص ۱۳۶ فرمود خروج می‌کند مهدی هدایت کننده و هدایت يافته 
أن کسی که يرجم را از دست عیسی بن مریم می‌گیرد . پس از آن خروح دجال 
است که از میسان نواحی بصره خروج می‌کند» و به سفوان و سنام م 
پس أن دو را سحر می‌کند و مردم را نیز سحر می‌کند يس أن آب و كوه را (که 
سفوان و سنام باشد) مثل تليت که نان را در اب گوشت خورد کرده باشند بنظر 
می‌آورد و حال انكه واقعیتی ندارد. مردم ی و قحطی خیال می‌کنند 
تلبت است و این امتحان سختی است و بعد از ان آفتاب تا چهل سال از طرف 
مغرب طلوع می‌کند و خدا دانا است به آنچه بعدش خواهد شد. 

)۱۶٩(‏ شرع ناس من المشرق فیوطئون للمهدی ساطانه) 

در البرهان ص ۱۶۷ و درکنز العمال ج ۱۶ کنا ۲ از رل از ره ان 
خدا 56 روایت کند که مردمی از مشرق خروج می‌کنند و آماده و رام می‌کنند 
برای مهدی سلطانش را (یعنی زمینه‌سازی کنند برای حکومتش) 


(۱) سفوان اسم ابی است در حدود بصره» و سنام کوهی است مشرف بر بصره (مراصد) . 


مهدی اا ۸۳۱ 


(۱۵۰) (یدخل المهدی الكوفة وبها ثلاث رایات الخ) 

در غیبت طوسی ص ۲۸۱ از امام باقر اي روایت کند که فرمود مهدی داخل 
كوفه می‌شود در حالیکه E‏ وان مضطرب است (یمنی و حسنی و سفیانی) 
يس همه برای حضرت صاف شود تا بيايد و منبر رود و خطبه بخواند ولی از 
شدت كريه مردم نفهمند جه می‌گوید ... پس چون جمعد دوم سود مودم عرص 
كنند اى يسر رسول خدا نماز يشست سر شما مثل نماز يشت سر رسول خدا 
است و مسجد گنجایش ندارد. يس بفرمايد من در نظر گرفته‌ام. پس برود 
CE MANE SEE E‏ 
همه مردم بشود» و بفرستد از يشت قبر امام حسين ا نهرى حفر کنند که ابش 
به کوفه و نجف جاری شود و در راه بین نجف و کربلا پلها و اسا غا درست 
شودء و مثل اينكه می‌بینم پیره‌زنی رکه یک زنبيل گندم روئ سر گذاشته پرود 
كربلا اردش کند. 

(۱۵۱) (یرضی عنه ساکن السماء وساکن الارض الخ) 

در ملاحم ص 59 از رسول خدا 24 روایت کند که راضی شود از او انهائی 
قن سيو تن شا ای انها ی ی ار ای او رتش E‏ 
ببارد و زمين نباتات خود را خارج کند (بطوری نعمت فراوان شود که) زنده‌ها 
آرزوی مردگان را کنند (که ای كاش بودند و می‌دیدند) . 

(یستخرج المهدی کادها الخ) 

در ملاحم ص ۱۲ نقل کند که مهدی ا از اولاد فاطمه غ از روی اکراه 
خارج شود و با او بيعت شود . 

(۱۵۲) (بطلع نجم من المشرق قبل خروج المهدی له ذنب یضیء) 

در البرهان ص۱۰۸ از کعب روایت کند که ستاره‌ای از طرف مشرق قبل از 
حروج مهدی طلوع کند که برای او دنباله ایست روشنی می‌دهد . 
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(يظهر المهدى بمكة عند العشاء ومعه راية رسول الله 34 الخ) 

در ملاحم ص 1۶ و برهان ص ۱۶۱ از امام باقر 4 روایت کند که فرمود 
ظاهر شود مهدی لا در مکه وقت عشاء وبا اوست يرجم پیغمبر یل و 
بیراهنش و شمشیرش و با اوست علامتی و نوری و بيانى» يس چون نماز 
عشاء را بخواند با صدای بلندش ندا کند و بفرماید ای مردم من شما را بياد خدا 

می‌آورم» و بیاد أن روزی که در پیشگاه ه الهی ایستاده‌اید . و بدرستی که خداوند 
حجت را بر شما مقرر کرده و پیغمبران و کتاب فرستاده, و شما را امر فرمود که 
شرك نیاورید و جیزی را شریک او قرار ندهید. و اطاعت خدا و رسولش 
او اه كنيد ا شه را قر اه 035 و ال محرا قير انم د 
ست و یاران هدایت و کمک تقوی باشيد که دنیا فناء و زوالش نزدیک شده و 
اعلان وداع می‌کند. و من شما را به خدا و رسولش و عمل نمودن به کتابش و 
میراندن باطل و زنده كردن سنت دعوت می‌کنم . يس با سيصد و سیزده نفر منل 
عدد اهل بدر ظاهر شود بدون اينكه وعده قبلی باشد , بلکه مثل ابرهای پائیز با 
هم جمع شوند . در شب عابد و در روز شیرانند. يس خداوند زمين حجاز را 
فتح كندء و زندانیان بنى هاشم را از حبس نجات دهد, و پرچمهای سياه وارد 
کوفه شوند» و لشگربان خود را برای بيعت گرفتن برای مهدی له به اطراف 
پفر ستد ‏ > و ستم و اهل ستم بمیرند» و تمام شهرها برای او راست ا ار ون 
بدست او قسطنطنیه را فتح کند . 

(۱۵۶) (یظهر المهدی فى يوم عاشوراء وهو الیوم الذی قتل فيه الحسین بن 
على نه الخ) 

در البرهان ص ۱۶۵ از امام باقر لا روايت كندكه حضرت مهدى اا در روز 
عاو زا طا هر من تيوه و ان رورت که یت ب عل مه که شوم مق 
اينکه مى بينم نم او را روز شنبه دهم محرم بين ركن و مقام ایستاده. و جبرئيل از 


مهدی اا 1 


طرف راست و میکائیل از طرف چپ اوست. و شیعیان ایشان از اطراف زمین 
بسوی اميق ان ی زین زیر پای ایشان می‌پیچد تا وقتی که با او بيعت کنند 
يس زمين را پر از عدل کند چنانچه پر از ظلم و جور شده بود . 

(۱۵۵) (یقوم المهدی سَّنَةَ مائتين) ۱ 

در البرهان ص۱۶ از جعفر روایت کند که مهدی ا در سال دویست قیام 
کند (اين حدیث و مانند آن مخالف با احادیثی است که وقت براق قیام حضرت 
تعیین نشده يس معنای اين حديث را به اهلش رد می‌کنیم) 

(یکون بافريقية امير الخ) 

در افریقیه گذشت. 

قوق فى امن اليلق نويا غشر نما عفر شین الم 

در ملاحم ص۱۱۱ از رسول خدا 3 روایت کند که بوده باشد در امت من 
مهدی 4ا اگر عمرش طولانی باشد ده سال پادشاهی کند, و اگر کوتاه باشد 
ت با هت مال حكوست ترما يد 

(۱۵۷) (يكون فی أمتى المهدی ان قصر عمره فسبع سنين الخ) 

در كنز العمال ج4١‏ ص ۲۷٤‏ فرمود می‌بوده باشد در امت من مهدی» اگر 
GE el a e‏ تیان اش ار 
در زمان او چنان به نعمت برسند که هرگز نرسیده باشند جه خوبانشان و چه 
بدانشان. آسمان باران خود را پی در پی بفرستد » و زمین چیزی را ذخیره 
نکند, و مالها روی هم جمع شده مردی برخیزد و بگوید يا مهدی به من عطا کن 
بفرماید بگیر . 

(۱۵۸) (یکون فی أمتی المهدی 38 یملها قسطا و عدلاکما ملئت ظلما 
وجورا الخ) 

در ملاحم ص ١١0‏ از رسول اكرم 5 روايت كند كه فرمود بوده باشد در 
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و 


امت من مهدی ا پر كند زمین را از عدل و داد. همانطوریکه ير شده بود از ظلم 
و جور, و آسمان باران خود را ببارد مثل زمان آدم و و زمین سركت خود را 
خارح کند, و آمت من در زمان آو طوری زندگی كنيل که قبل از او هرگز نکرده 
ا 

(۱۵۹) (یکون المهدی احدی و عشرين (اثنتين و عشرين) سنة الخ) 
در البرهان ص ۱۳۲ دارد که مهدی بيست و یک سال (بيست و دو سال) بوده 
اك 

(10) (یکون المهدی عمره ان قصر عمره فسبع و الا فثمان و الا فتسع الخ) 

کرای دو اروا نظ رابت که كم روه اتف 
SE‏ مقت سال است و الا سق ار یلاعت 
در دنياى او چنان به نعمت برسند که هرگز مثلش را ندیده باشند» جه خوبان 
ایشان و جه اسان ميان باران رحمت خود را پی در پی بفرستد . و زمين از 
گیاهانش چیزی را ذخیره نکند, و مال روی هم جمع شود . هركس به خدمتش 
رسد بدون شماره به أو مرحمت کند . 

(۱۱) (یلی المهدی امر الناس ثلائین سنة او اربعين سنة) 

در کنز العمال ج ۱۶ ص ۵٩۱‏ از غل روایت کند که فرمود پادشاهی کند 
مهدی بر مردم سی یا چهل سال . 

(۱۲) (یمکث المهدی فیهم تسعا وثلاثين سنة الخ) 

در الامام المهدی ج۱ ص ۳۸۵ از عرف الوردی سیوطی نقل کند که 
مهدی 1 مکث کند در ایشان سی و نه سال, کوچک و خردسال بگوید ای 
كاش بزرگ بودم » و بزرگسال بگوید ای كاش کوچک بودم. 

(۱۱۳) یلک سيرع ام اتوي سيا ا وه هر راد انیس باه الوق 

در المهدى الموعود المنتظر ج ۱ ص۳۳۹ از ابی سعيد خدرى روايت کند که 


مهدى ا م 


مالک مى شود مهدى امر مردم را هفت يا ده سال» و باسعادت‌ترین مردم به آن 
حضرت اهل كوفه هستند. 

(يموت المهدى ويدفنه عيسى بن مريم). 

در الزام الناصب ص ۲۱۱ نقل كند كه مهدى ِا بميرد و عيسى بن مریم أو را 
ذفن كنل . 

350 (ینادی مناد من السماء یاسم المهدی فسمعه من بالمشرق ومن 
بالمغرب الخ) 

در البرهان متقی ص ۱۰۹ روایت کند که منادی از اسمان ندا کند به اسم 
مهدی ا پس بشنود آن ندا را هرکس در مشرق و هرکس در مغرب است 
بطوریکه باقی نماند خواب رفته‌ای جز آنکه بیدار شود و نه ایستاده جز | نکه 
تک نت هآ هر اكد مسوين ووی شا اديت هر يال كدي 
ات ی ذه بيت سل رت کل کم زا كه ا مومه را تفت ديو 
لبیک بگوید پس بدرستیکه صدای اول از جبرئیل است (و صدای عصر از 
شيطان چنانچه در اخبار كثيره وارد شده) 

(160١)(ينزل‏ المهدی بيت المقدس ثم یکون خلف من اهل بیته بعده تطول 
مدتهم الخ) 

در البرهان ص۱۵۱ از ارطاة روايت کند که مهدی ل روارد بيت المقدس 
فى شود ووا ان خا ی از اهل مش ا د کرت ان طو لا 
باشد» و ستم كنند تا اينكه مردم نماز خوانند با بنى العباس» و همین طور مردم 
باشند تا وقتى که با والی خود با قسطنطنیه بجنگند» و ان مردی باشد صالح» و 
شايسته أن را تسليم عیسی بن مریم کند» و هميشه مردم در رفاه باشند مادامیکه 
ملک بنی العباس از بين نرفته باشد» چون ملک ايشان از بين برود هميشه در 
فتنه باشند تا مهدی ا قیام کند. 
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(1173) (يومى المهدی للطير فيسقط على يديه ويغرس قضيبا فى بقعة من 
الارض فیخضر ويورق) 

(در البرهان ص۷۱ از علی من ابی طالب لد روایت کند که حضرت 
مهدی لا اشاره کند به پرنده يس بيايد روی دستش » و شاخه درختی را در 


بها ۰ ۰ ۰ یگ و ۲ 
بقعه‌ای از رمین بکارد پس سبر شود و بر اورد. 


 ینامهم‎ ۶ 


«میموم »6 


۶ مهيا € 


د امادگی گذشت. 


و میاثر 4 


ت 
در دوجرخه گذشت . 


۶ ميراث 4 


از مدینه به مکه با میرائی که از پیغمبر به او رسیده برود الخ . در فرّج حديث 


ميراث پیغمبر را حسنی از حضرت طلب کند الخ . در حسنی حدیث ۲ گذشت . 


AYY ناقور‎ 


۶ میعاد » 


۶ نائم € 


ENE‏ کات 
© ناامید * 
© النازلون بسراندیب 4 
در اصحاب مهدى در حاشيه سوم گذشت مراجعه كن . 
۶ ناصبی * 


۳ E 
4 ناقور‎ ۶ 
الام‎ o ر‎ ۲ ١ : 5: 
سؤال از قول خداى عز وجل شد که فرموده 9 إذا نقرَ في الناقور» يعنى زمانی‎ 
که دمیده شود در صور . حضرت فرمود بدرستيكه از ما امامى در نشت پرده‎ 
مستور و مخفی است , هر وقت خدای عر ذ کره بخواهد امر او را ظاهر کند در دل‎ 
. او اثری ظاهر سازد پس ظهور فرماید و به امر خداوندی قیام کند‎ 
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۶ ناقوس ۲6 

در الزام الناصب ج ۲ ص۲۶۱ و نوائب الدهور ج۲ ص1 در ذیل خطبة 
تطنجیه امیرالمومنین لا فرمود ای جابر وقتی که صيحه زند ناقوس (وکبس 
الکابوس) بعنی و ناگهان مر ص شبیه به صرح روى بیاورد. وگاومیش سخن 
بگوید در چنین زمان عجائبی رخ دهد و چه عجائبی» وقتی است که روشنی 
دهد ا مخصوص در نصيبين ٩۱‏ و پرجمهای عثمانی در بیابان سواء(۲ ظاهر 
شود » و بصره مضطرب شود , و بعضی بر بعض دیگر غالب آیند» و راهنمائی كند 
گروهی به گروه دیگر دشمن راء و کفتارها مختلف شود چو لشگرهای خراسان 
حرکت کند» و پیروی کرده شود شعیب بن صالح تمیمی از ميان طالقان , و بيعت 
کرده شود سعید نامی که از اهل شوش با شوشتر خوزستان است. و پرجمی 
بسته شود برای قبیله عمالیق کردان و غالب شود عرب بر بلاد ارمن(۳ و بر ناد 
سرخ پوست» ويادشاه قسطنطنيه نسبت به ادر سان فروتنی کند . پس منتظر 
باشيد ظهور سخن‌گوی با موسى بن عمران را در كوه طور در درخت(*) الخ. 

در بحار ج ۲ ص ۳۲۱ از امالی و معانی الاخبار صدوق 4 ز حارث اعور 
روایت کند که ككفت من با امیرالمومنین ا در حيره راه مى رفتيم که نا گاه دیرانی 
ایی کی زک هرت فقومو ای خازت ابا مین دای ارق ای تفای کی 
عرض كردم خدا و رسول و پسر عمش بهتر می‌داند» فرمود اين مَثّل دنیا و 
حا ان دام دو می کید( ا الا اشنا جنا ) نوبت انس كيدا 


(۱) ناقوس چوبیست كه ترسبايان وقت نماز خود زنند. 

(۱) نصیبین شهریست از شهرهای جزیره بين موصل و شام . 

(۲) سواء و در بعض نسخ سود شاید مراد زمين عراق باشد که ارض سواد می‌گویند يا بيابان بصره باشد . 
(۲) ارمن شاید مراد ارمینیه باشد که شهربست از شهرهای روم . ۱ 


(۶) آن کس که در كو طور با موسی سخن فرمود خود مولای متقیان امیرالمومنین 1 است. 


ناقوس ۸۳۹ 


سزاوار و مسلّم (صدقا صدقا) راست تاشت رات !از الدها قوع نا ال رش که 
دنيا ما را مغرور کرده (وشغلتنا واستهوتنا واستغوتنا) و مشغول ساخته ويست و 
گمراه کر دہ (یابن الدنیا مهلا مهلا) ای پسر دنيا ارام باش و آهسته برو (یابن الدنیا 
OES‏ شتا سا ]سیر 
دنيا جمع كن جمع كن (تفنی الدنیا قرنا قرنا) دنيا فانی می‌کند قرن به قرن (ما من 
یوم يمضى عتا) هیچ روزی نیست که از ما بگذرد الا وهی اوهی متا رکنا) مگر 
انکه یکی از ارکان ما راسست کند (قد ضيّعنا دارا تبقی) خانه‌ای که هميشه باقی 
است ما او را ضايع كرديم (وا ستوطنا دارا تف تفنى) و وطن خود ساختيم خانه‌ای كه 
از بین می‌رود و فانی می‌شود (لسنا ندری ما فرّطنا فیها الا لو قد متنا) و نفهميديم 
عمر خود را چگونه در آن تفریط كرديم مگر وقتی که مردیم . 

ارت كفك ام ام المو تین ضا ری اذم معا زا کدی رودا , 
می‌دانستند كه خدا را رها نمی‌کردند و مسیح را خدا بدانند . 

حارث كويد رفتم نزد دیرانی و او را قسم به مسیح دادم که همان طوری که 
ناقوس را می‌زند بزند پا کرد زدن منهم بدون هيج کم وزیاد تفسیر کردم ۰ ورای 
گفت بحق پیغمبرتان کی به شما اين خبر را داد ؟ گفتم مردی که دیروز با من بود. 
اقلت یا پم ارو سف دوقي ات ۱ كن تس عون میس پاش کیت 
بحق پیغمبرتان این معنا را از پیغمبرتان شنیده ؟ گفتم بلی » پس اسلام اورد پس 
كفت بخدا قسم من در تورات يافته بودم كه در آخر انبیاء پیغمبری خواهد امد 
کت کی | تخهرا تاتون نحن کر نز 

و در بحار ج ۰ ص ۱۷۲ از امیرالمومنین ا تفسير ناقوس را چنین نقل 
کرده که از حدیث اول مفصلتر است و آن اینست (سبحان الله شقا حقّا) از روی 
حقيقت منز است خدا (ان المولی صمد یبقی) أقاى بزرگوار و باقی است (یحلم 
عتا رفقا رفقا) از روی رفق و مدارا با ما به حلمش رفتار می‌کند (لولا حلمه كنا 


NY‏ يأتى على الناس زمان 


نشقی حقّا حقا صدقا صدقا) اگر حلمش نبود ما بدبخت بودیم از روی حقيقت و 
راستی (انّ المولی یسائلنا ویوافقنا ویحاسینا) بدرستی که مولی و آقای ما از ما 
سؤال خواهد کرد موافقت خواهد نمود حساب از ما خواهد کشید (يا مولانا لا 
تهلکنا وتدارکنا واستخدمنا واستخلصنا) ای مولای ما هلاک مکن ما راو بداد ما 
برس و ما را به خدمتگزاری قبول كن و ما را از مهالک خلاصی ده (حلمك عتا 
قد جرآنا) حلم تو ما راجری کرده (يا مولانا عفوك عنّا) ای مولای ما عفو کن از 
ما (ان الدنیا قد غر تنا واشتغلتنا واستهوتنا واستلهتنا واستخوتنا) بدرستیکه دنيا ما 
را مغرور کرده و مشغول ساخته و يست گردانیده و بازی داده و گمراه نموده 
(یابن الدنیا جمعا جمعا) ای پسر دنیا جمع كن جمع (يابن الدنیا مهلا مهلا) ای 
پسر دنیا ارام برو ارام (يابن الدنیا دقا دقا) ای پسر دنیا با دقت باش با دقت باش 
(وزنا وزنا تفنی الدنيا قرنا قرنا) با وزن باش و سبک نباش بجهت آنکه دما هر 
قرنی را فانی و نابود ساخته (ما من یوم یمضی عتا الا تهوی (بهوی) متا ركنا) 
هیچ روزی نیست که از ما بگذرد مگر انكه رکنی از ما را سست می‌کند (قد 
ضیعنا دارا تبقی واستوطنًا دارا تفنی) بدرستیکه ما خانه همیشگی را ضایم 
نمودیم و خانه فانی را وطن خود ساختیم (تفنی الدنیا قرنا قرنا قرنا قرنا) و حال 
انکه دنيا قرونی و سالهائی را از بين برده و ما عبرت نگرفته‌ايم (کلا موتا كلا 
موتا كلا موتاكلا دفنا كلا فيها موتا نقلا نقلا دفنا دفنا » یابن الدنیا مهلا مهلا زن ما 
يأتى وزنا وزنا) خلاصه معنا آنکه يقينا بايد مرد. يقينا بايد دفن شد , بقینا بايد از 
این دنیا منتقل به آخرت شد. ای پسر دنیا شتاب مکن شتاب مکن اندازه گیری 
كن و مقایسه كن آنچه را که نيامده به انچه گذشته (لولا جهلی ما ان كانت الدنیا 
الا سجنا خیرا خیرا شدا شرا شيئا شيئاء حزنا حزناء ماذا من ذا کم ذا ام ذا هذا 
آشنا) اگر نادانی من نبود دنیا نبود مگر زندان, اگر کار خوب انجام دهی جزای 
خوب خواهی يافت و اگر کار بد انجام دهی جزای بد خواهی دید ... 


نام و کنیه و لقب حضرت حجت ليه ۸۳۱ 
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(ترجو تنجو تخشى تردی عجّل قبل الموت الوزنا) اميدوار باش تا نجات 
يابى بترس از خدا تابه جهنم سرنگون نشوی , شتاب كن پیش از مرگ سنجيدن 
اعمال را (ما من يوم یمضی عتا الا اوهن متا ركنا آن الموق قدانذرنا انا تخر 
غرلا بهما) هیچ وو مگ انگ رکنی از ما را سست می‌کند 
بدرستى که مولی و آقای ما که خدا باشد ما را ترسانید از روزی كه محشور 
مى شويم سست و نرم اندام و تنهاء يس صدای ناقوس قطع شد و دیرأنی بعد از 
شنیدن مسلمان شدي و کات من در کتاب ديده بودم كه فوا اش ان عن 


اھ اک دای ا را میم اه 


# نام وكنيه و لقب حضرت حجت اا 6 ۱۱ 


ف م 


۱-ابو ابراهیم انش مه سا 
اه دک ی 
۳-ابو تراب ۲ -احمد 
E‏ ا 
۵-ابوالحسن ۶ -اصل 
امن تن ماهير ان 
۷-ابو صالح اوقد 
۸-ابو عبدالله ۷ 
٩-ابوالقاسم‏ تا ن 


(۱) اين نامها و کنیه‌ها و لقب‌ها مقتبس از نجم الثاقب نوری و الزام اللاصب و غیرهما است و هركس 
طالب شرح و معنای و مدرک اين الفاظ مبارکه است رجوع کند به صفحه ۱ تا ۷۰ از نجم الثاقب 
نوری 4 (و هشت اسم نجم الثاقب ذکر کرده که الزام الناصب ندارد (اوقیدمو) (ابوالحسن) (أذن 
سامعه) (زند افربس) (خلیل) (کار) (نية الصابرین) (مومل) بعدد ۳ و ۱۲و ۱۸و ۵۹و ۱۰۱و ۱۳۷ و 
۷ و ۱۶۱ نجم الثاقب مراجعه کن . 


AYY ` 


ان 

۶ دا اده 

REG 

امك ا ی اھ که از آو 
اب کشیده نمى شود . 

۳ _برهان خدا 

۶ -بقية الله 

۵ سبقیة لاء 

-بقية پرهیزکاران 

۷ تلا من 

۸ -بنده یزدان 

۹ -پرویز باب 

۰-بهرام 

١‏ تالى یوسف بن قزعلی 
77 تا بيد 

3١‏ نمام (یعنی بی‌عیب) 
4" _ثائر (خونخواه) 

۵ جابر 

۰ 

۷ حمعه 

۸ تا 

۹-جوار الکتّس (ستاره‌های سیاه 
پنهان) 
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۰ -حاشر 

۱ حامد 

۲ -حجاب ال 

۳ - حجة الله 

٤‏ -حق (جاء الحق) 
۵ حمد 

1 خاتم اصفیاء 

۷ خاتم اوصیاء 
۸ -خاتمة الائمه 

٩‏ -خازن 
۰ خجسته 

۱ -خداشناس 

۲ - خسرو 

۳ خلف 

٤‏ خلف صالح 

۵ - خليفة الله 

7 - خلیفه پرهیزکاران 
۷ خلیل 

۸ - خنس (ستاره‌های سیاره) 
٩‏ -دابة الارض 

۰ -داعی 

۱ -راهنما 
دوه اد رک 


نام و کنیه و لقب حضرت حجت ا 


AYY 


ا 

ا راا شن 
ينافيت 
شتا 

۷ -سدرة المنتهی 

۸ -سروش ایزد 
IEE‏ 
N‏ 

۲ ۷ ییوت 

۷۲-شرید (فراری) 
۳۲-شماطیل 
ETE‏ 

٥0‏ صاب الامر 

1 صاحب الدار 

۷ -صاحب دولت بیضاء 
۸-صاحب دولت زهراء 
4 صاحب رجعت 
٠-صاحب‏ زمان 
۱-صاحب عصر 
ات غبية 
ایض از 
۶ صاحب ناحیه 
۵-صالح 


7/-صبح مسفر 
۷-صدق 
۸-صراط 
۹-صمصام اکبر 
۰-ضحی 
یام 
۲-طالب ارت 

۳ بط نله 

۶ عاقبة الدار (عقبة الدار) 
0 -عالم 

7 -عبداله 

۷ زان 

۸ -عزت 

9۹ -عصر 

۰ -عین الله 
ا 

۲ -غاية الطالبين 
۳ -غاية القصوی 
ری 

۵ غلام 

> غليل 
با دعي 
۸ غوث الفقراء 


45 


٩‏ - غیب 


۰ سفتح 
۱-فجر 

۲ فر ج اعظم 
۲ -فرج موّمنان 
ده 

۵ -فردوس اكبر 
۲ -فقیه 

۷ -فیذمر | (غایب از يدر و مادر) 
۸ -فیروز 

۹ قفانم 

۰ قات زمان 
۱ -قابض 

۲ -قأتل کفره 
۳ -قاطم 

۶ قط 

۵ -قطب 
قوت 

۷ -قيامه 

۸ -قیم زمان 

۹ كائر (خروج کند و انتقام 
گیرد) 

كار 
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۱ -کاشف الغطاء 
کال 

۳ کلمه حق 
E‏ 
۵ کا (غادل) 
LENE‏ حيدق 
۷ - لندیطارا 
۸ - لواء اعظم 
ايها يق 
۱۶۰ -ماشع 
N‏ 
ا 
ها وا 

01 سين 2 
8 هضف الا مات 
1 مجازى باعمال 
ان 
ا 

48 محمد ا 
-مخبر بما يعلن 
JOE‏ 


۳ سل 


۸۳۹ 


۶ مصباح 

۵ -مضطر 

57 -مظهر الفضایح 
۷ -مفرج اعظم 
۸ -مفضل 

۹ -مقتصر 
E‏ 

۱ من لم یجعل الله له شبیها 
ايسان 

۳ ممنتصر 
ی 

۵ منتقم 


1 -منصور 


۷ سم منعم 


٩‏ -موتور 
00 

١/١‏ -_مهدى 

۲ _مهميد الاخر 

۳ -ميزان الحق 

۶ ناحيه مقدسه 

۵ ناخواه زند افریس 


۷۲ -ناطق 


۷ -ناقور 


A 
ی‎ 
-نور‎ ۰ 


۱ - نور ال محتد و 
الل ا 

۳ -نور اصفیاء 
ياد 

۵ نية الصابرين 

7 وارث 

۷ -واقیذ (غايب) 

۸ -وتر 

۹ -وجه الله 

۰ ولى الله 

۱ وهول (وهوه-ل) 
۲ -هادی 

۲ یک الباسطة 


۵ -يمين 
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۶نان» 
در ملاحم ص ۸۲ از ابی امامه باهلی از رسول خدا واش وان کن دزمان 


1 


مهدی ِا چند نفر بر یک قرصه نان جمع شوند يس سیرشان کند. 
© نبطيه € 


در كنز العمال ج ١4‏ ص ۲۶۵ فرمود نويا نشوهشاغتق (طهون) نا اک هه 
برگردید و کاسب شوید يا زارع شوید و حتی اينكه مردی دختر نبطیه را رو 


۶ نجات در آخر زمان > 

در ملاحم ص 1۸ از على ا روایت کند که فرمود نجات يابندكان مردم از 
فتنه شمشیر اهل ساحل (کنار دریا) و اهل حجازند . 

در ص 1۸ ایضا از على ل روايت کند که فرمود نجات یابند از مردم آن 
رای كاف كنت سوت کی تا 

در کافی ج ۱ ص ۲۱۰ و ص۳۳۰ از امام صادق ا در ذيل حدیثی نقل کند 
که فرمود (در فتنه‌های آخر زمان) نجات نیابد مگر کسی که خداوند از او پیمان 
گرفته و در قلبش ایمان نوشته باشد» و بواسطه روح الامين تأییدش کند. 

در مستدرک حاکم ج ٤‏ ص 1730 از حذيفه روایت کند که فرمود بيايد بر شما 
زمانی که نجات نیابد در ان مگر کسی که دعا کند دعای غریق . 


نجف اشرف ۸۳۷ 


تا که شا بابفيدر اذيك کی كاوها كو واف عر 

در مستدرك حاكم ج٤‏ ص ۵۰۵ حديثى نقل كند از حذيفه كه خلاصه‌اش 
نماز و روزه و عبادت چیست فقط یاد دارند که مردم می‌گفتند (لا اله الا" الله) به 
حذیفه گفتند آیا (لا أله الا ال ) فایده‌ای دارد بر حال ایشان ؟ فرمود بلی از آتش 
نحاتشان دهد . 
تهنا كلد كنات پاش ایک كور کته کر که شده عات ابه از اسك نوماه 
ی و ی د ان کی کا کرد رای ا د 
ولى مردم او را نمی‌شناسند . 

در غیبت نعمانی ص ۱۵۹ از امام صادق ا روایت کند که فرمود چگونه 
كو شين هه ون ال قرار گیرید که در أن حال نه امام هدایت کننده‌ای باشد 
و له علامتی دیده شود پس نجات نیابد از آن حیرت مگر کسی که دعا کند فد 
دعاء غريق الخ . 

ل نجف انسرف ٭ 

(۱) در الزام الناصب ج ۲ ص ۲۶۹ در ذیل خطبه تطنجیه امیرالم ومنین لإ 
فرمود (یکی از علامات) وقتی خداوند ریگهای نجف را جواهر گرداند و زیر 
بای مؤمنين قرار دهد (آنچه ما در زمان اقامتمان در نجف اشرف مشاهده کردیم 
تمام ریگهای نجف اشرف در بود بعضی رسیده و بعضی نارس) 

(۲) بحار ج ۵۲ ص ۱۶ در ذیل حدیث مفضل دارد که حضرت صادق ا 


ATA -‏ يأتى على الناس زمان 
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ندال اميف مجان وبا انش وير رتور هل وف هار او سا که وی 
هزار از جن و سیصد و سیزده نفر از نقباء با او م ىباشند . 

(۳) در غیبت نعمانی ص ۳۰۸ از ابو حمزه ثمالی روایت کند که كفت حضرت 
باقر به من فرمود ای ثابت مثل اينكه می‌بینم قائم اهل بیتم را که رو به اين نجف 
شما فرموده و با دست مبارک اشاره به جانب کوفه نمود و چون مشرف به 
این نجف شما شد يرجم رسول خدا :9 را باز کند و چون يرجم را باز کند 
ملائکه بدر (که با رسول خدا لاع بودند) بر او نازل شوند الخ . تمام حدیث در 

)٤(‏ در غیبت نعمانی ص ۳۰۹ آبان بن تغلب كويد شنیدم حضرت صادق اا 
می‌فرمود گویا می‌بینم قائم را بر نجف کوفه که جامه‌ای سبز بر تن دارد» و زره 
رسول خدا را می‌پوشد» و چون زره را پوشید به خود حرکتی می‌دهد آن وقت 
قالب بدنش می‌شود » پس بر اسب سياه و سفید که در ميان دو چشمش سفیدی 
روشنی هست سوار می‌شود , و يرجم رسول خدارا همراه دارد الخ. تمام 
حدیث در يرجم ذکر شد. 

(0) در غيبت نعمانی ص ۳۱۰ حضرت صادق ا فرمود مثل اینکه نظر 
می‌کنم به قائم پس چون بر يشت نجف قرار كرفت زره سفید رسول خدا ا 
را بيوشد و بخود حرکتی بدهد که قالب بدنش شود پس لباس سبزی روی او 
بپوشد » و بر اسب سياه و سفیدی که بين دو چشمش سفید است سوار شود » پس 
حرکتی کند که مردم همه بلاد أو رادر شهر خود ببینند» و يرجم رسول خدا ا 
را باز کند الخ . تمام حدیث در يرجم ذكر شد . 

کال ره رانا یوار رن ری 
کامبا شا کر ای او یی است که اه از ووو ان سوواط 


جویان در ان هلاک شوند , و وقت گذاران در ان دروغ گویند » يس از ان خارج 


ندای آسمانی ۸۳۹ 


لون اک او ها ماع تا دعس اروت ام کل 
در نجف كوفه. 1 
۶ نداى اسمانى ۲4 

(۱) در اکمال الدين ج ۲ ص 1۱۱ ابو حمزه ثمالى خدمت حضرت صادق ا 
عرض مىكند امام باقر لا می‌فرمود خروج سفيانى از امور حتمى است ؟ 
فرمود بلى -تا آنجا که عرض شد ندا چگونه است ؟ فرمود منادى اول روزاز 
اسان تداع کت ودر سشكه عق با على .و تا ناشن لسن هه 
SESE‏ امع ابض دن اس اه 
مبطلين و باطل جويان به ترديد افتند. 

(۲) در غيبت نعمانی ص ۱۸۱ از حضرت رضا ا روايت کند که سه ندا در 
رجب خواهد بود الخ . ما در رجب ذکرش کردیم رجوع کن . 

(۳) در ملاحم ص04 از على ا روایت کند که فرمود هر زمانی ندا کرد از 
اسمان ندا کننده‌ای که حق در ال محمد 9 است يس در ان وقت است که 
مهدی در دهان مردم ظاهر خواهد شد » و خوشحال شوند و ذکری جز او نداشته 
با شيك 

(4) در ملاحم ص 1۰ از ابی جعفر اا روایت کند که فرمود ندا کننده‌ای از 
آسمان ندا کند که آگاه باشید حق در ال محمد 9 است و ندا کننده‌ای از زمین 
کل کا ناشين عق دو هسنا ال اش اس 

(۵) در ملاحم ص 1۱ از شهر بن حوشب از رسول خدا :3 روایت کند که 
در محرم منادی از آسمان ندا کند آگاه باشید برگزیده خدا از خلقش فلان است 
پس بشنوید از ارو اطاعتش کنید.الخ. 


)۱ در صوت ۱ حدیت و در صيحه ٩‏ حدیث گذشت مراجعه كن که ربط تامی بهم دارند .و ایضا در الهدة 


بو موا 


۸.۰ يأتى على الناس زمان 


(1) در ملاحم ص ۱۱ از عمار ياسر روایت کند که چون نفس زكيه و 
او مت دروك کل كد از زا | كوا ای 
باوشاه ما فلان اح و ان کدی امت که رهن :را بر ار غدل وداد ك 

(۷) در ملاحم ص ۱۱ از سعید بن المسیب روایت کند كه گفت دسته دستگی 
و اختلافی باشد تا وقتی که کف دستی از اسمان طلوع کند, و ندا کند از اسمان 
ندا کننده‌ای بدرستیکه پادشاه شما فلان است (یعنی حضرت حجت اف1) 

(۸) در ملاحم ص ۱۲ از على لا روایت کند که بعد از خسف (و فرو بردن 
یا شک اي :راركتو هو اون روز ذا قراف ار اسان کی دز 
اما انمق ور خر ویر اک وی کی قر ار دای 
است و این تکبریست از شیطان . 

)٩(‏ در غیبت طوسی ص۲۱۱ و ارشاد مفید ص ۲۵۸ دارد كه سوّال شد ندا 
کرو باس عظر بت ضا دیق توجوة اول روز نذا کت نها کفده‌ایزار اسمان 
که هر گروهی به زبان خودشان بشنوند (ترک به ترکی عرب به عربی فارس به 
فارسی و هکذا) آگاه باشید حق در علی و شیعیان على است. پس در اخر روز 
ابلیس ندا کند از زمین که آگاه باشید حق در عثمان و شیعیان عثمان است» آن 
وقت است که مبطلین به شک افتند . 

(۱۰) در غیبت طوسی ص۲۱۸ و غیبت نعمانی ص ۱۸۱ دارد که حضرت 
رضا لإ در ذیل حدیثی فرمود ندائی شود که از دور بشنوند چنانچه از نزدیک 
می‌شنوند » رحمت است برای موّمنین و عذاب است برای کافرین ‏ راوی عرض 
ES‏ سناو ونا مرحي د دا شود يكن الا 
(الذلففة ساعن الظالييق )!اذوهي (ازفت الا زفة یا معشر المومتین) ۲ شوم 


( ی کباش کے عدا برست کاران: 


(۲) یعنی نزدیک شد سختی و گرفتاری ای ممنین . 


ندای آسمانی ۸۶۱ 


بدن اشکاری در چشمه خورشید ببینند اين است امیرالمومنین بتحقیق برگشته 
برای هلاک نمودن ستمکاران. 

(۱۱) در غیبت طوسی ص۲۱۸ از عمال پاسر روایت کند که چون ترک و 
روم مخالفت کنند» و جنگ در زمين زياد شود ندا کند نداکننده‌ای در سور 
کوان خی ی ی ار رای گنت 

(۱۲) در غیبت طوسی ص۲۷۶ از محمد بن مسلم روایت کند که ندا کند ندا 
کننده‌ای از آسمان به اسم قائم لا يس بشنود آنچه در بين مشرق تا مغرب است 
ا تما هو ر نای ھر اک بنج وه ادا ی مك اكه 
و ای ھک اذكه وزی ا با مد از هییب نخدا وان 2دا 
جبرئیل روح الامين است . 

(۱۳) در غیبت نعمانی ص ۲۵۲ از حضرت صادق دب روایت کند که ندا از 
علائم محتوم است . 

(۱۶) در غیبت نعمانی ص ۲۵۷ از امام باقر ا روایت کند که قائم نخواهد 
بای تونق که نا كتق تا ی اسان که اه هی ور سويد 
حتی اينكه دخترهای با کره در خانه خود بشنوند . 

(۱۵) در غیبت نعمانی ص ۲۵۷ در ذیل حدیثی ازحضرت صادق اها روایت 
کند که سؤال شد ندا چیست ؟ فرمود منادی ندا کند به اسم قائم واسم پدرش . 

و یت فعاف ضع ۲ ورد ل اش داره کا تداق اسان ان 
ات كد ود اک وا تی که عق ور غل ین ای لال ا و شان اوس 
چون فردا شود ابلیس بالای هوا رود بطوری که از اهل زمين پوشیده شود » پس 
از أن ندا کند که آگاه باشید که حق در عثمان و شیعه عثمان است, که م ظلوم 
کشته شده پس خونش را طلب کنید , پس خداوند در آن هنگام مردمان با ايعان 
را به گفتار ثابت بر حق ثابت نگهدارد. و گفتار ثابت برحق همان ندای اول 
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است و آنانکه در دلهایشان بیماری هست بشک می‌افتند الخبر . 

۷ رغ تمان کی ۲۱۱ حضزت باقن قز بکد از انى که نیک مت نی 
امیه و بنی العباس و از بین رفتن آنها و اختلاف مردم را بیان کردند» فرمود آن 
وقت نداکننده‌ای از آسمان ندا كندء يس هر وقت ندا کرد كوج كنيد كوج كنيد 
(يعنى بسرعت بطرف مكه برويد) يس بخدا قسم مثل اينكه نظر مىكنم بسوى أو 
(حضرت مهدى) بين ركن و مقام با مردم بيعت مىكند به أمر جديد وكتاب جديد 
و يادشاهى جديد از طرف آسمان (یعنی به امر خدا مىكند نه از پیش خود) 

(۱۸) در غيبت نعمانى ص ۱۳ ۲ از امام صادق لا روات كت كه فرموة ا كاه 
باشید تداع اسماتی بة اسم E‏ تفر کات خد نان یه را وی حول 
کجای قرا ن است خداوند شما را اصلاح کند ؟ فرمود در ¥ طسم تلك آیات 
الكتاب الُبين 4 قول خدا إن شا رل علییم من السماء آية لت أَعنَاهُم 
ا ان ره ق با( )٤‏ يعنى ما اگر بخواهيم هيم ات اتهاة ای ورن 
نازل کنیم که همه به جبر كردن زیر بار آن فرود آورند. 

)۱٩(‏ در غیبت نعمانی ص ۲۱۳ امام صادق 3 فرمود ندا کرده شود به اسم 
قائم و در يشت مقام به خدمت او برسند و بگویند به اسم شما ندا شد يس جه 
انتظاری داری ؟ يس دستش را بگیرند و با او بیعت کنند. 

(۲۰) در غیبت نعمانی ص ۲۹۶ از ناجیه از امام باقر اا روایت کند که فرمود 
منادی ندا کند به اينكه مهدی (از ال محمد ) فلان پسر فلان است به اسم 
حضرت و اسم پدرش ندا شود . يس شیطان ندا کند که فلان (عثمان) و شيعه او 
و 

(۲۱) در غیبت نعمانی ص ۲۹۶ از زراره از امام صادق ا روایت کند که ندا 
کند ندا کننده‌ای از اسمان که فلان (یعنی حضرت مهدی 32) امير است. و ندا 
کند ندا کننده‌ای که على ی و شیعیانش رستگارند » زراره عرض می‌کند دیگر با 


ندای آسمانی AE‏ 


این حال جه کسی با مهدی ١‏ الس کل ۱ E‏ 
همه بشنوند پس جرا بايد مردم زیر بار حق نروند) حضرت صادق لا فرمود 
قطان نذا كين كفلا اعت غنات و فیا شن رات گنل فر ن شیر كيد 
يس از كجا بدانند كدام صدا راست ت است و كدام دروع الوم ان تست گرب 
aT‏ وقائل لمق انكس اتسيف یناموت 
باشد می‌شناسد كدام راست است و كدام دروغ است (اما کسی که اول عمر تا 
آخر عمر دنبال دنيا بوده و بوی اين احاديث را نشنيده البته شک خواهد كرد و 
يقين برای او حاصل نخواهد شد» يس هركس بخواهد شك نكند و گمراه نشود 
بايد راجع به مسائل دينى كوشا باشدكه از جمله مسائل دينى بلكه مهمتر از همه 
اطلاع از امام زمان و علامات ظهورش می‌باشد» و مكرر | بن اخبار واحايث را 
بكويد و بشنود تا جون ندای اول را شنيد تصديق كند و چون نداى دوم را شنيد 
LS‏ ل 

(۲۲) در حدیث دیگر دارد که زراره خدمت حضرت صادق لا عرض 
می‌کند خدا شما را اصلاح کند تعجب می‌کنم و عجب از حضرت قائم است که 
چگونه با او می‌جنگند با اينكه مردم عجائب را می‌بینند مثل فرو رفتن لشگر 
سفیانی در بیابان حجاز و صدای آسمانی ؟ فرمود شیطان ایشان را بحال خود 
وانمی‌گذارد تا اينكه ندا کند چنانجه نسبت به رسول خدا 32 و روز عقبه ندا 
کرد. 

(۲۳) در غیبت نعمانی ص ۲۱۵ هشام بن سالم می‌گوید خدمت حضرت 
صادق لا عرض کردم که جربری (حریری) برادر اسحاق به ما می‌گوید. 
شماها می‌گوئید دو ندا خواهد بود. يس کدام یک راست است و کدام یک دروغ 
است ؟ حضرت فرمود بگوئید به ایشان ان کس که به ما خبر داد و تو منکری که 


0 و 
بوده باشد اوست راست کو 
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دول نک ودک فهو د کو هة امسق ودر فتاه كد قنك اش ان كن 

(۲۶) در غیبت عمانی ص۲۱۱ جریری به حضرت صادق لا عرض کرد 
از مبطل تمیز می‌توان داد ؟ حضرت فرمود شما جه جواب دادید ؟ عرض کرد 
چیزی نگفتیم » فرمود به ایشان بگوئید » تصدیق می‌کند أن را و تمیز می‌دهد 
كه که قبلا آیمان به انز E‏ هد اون (دوسيووه مودو ا بن 
مین وها ل | يا ان کنتی كدر هلاتق یک رام كدق راو ر اسه مها بعك 
ابوروي ا مكقزر اهتها تونق تدك التكدضكون هدا بين قود يكو تدقعنا ريت 

(۲۵) در غیبت نعمانی ص۱۰ ۲ از عبدالّه بن سنان روايت كند که كفت شنيدم 
حضرت صادق ا می‌فرمود ندا می‌کند به اسم صاحب اين امر ندا کننده‌ای که 
| گاه‌باشیدساطنت وحکومت حقه مال فلان بن فلان (یعنی حجة بن الحسن ) 
است يس برای جه مى جنكيد ؟ 

(11) در حديث دیگر فرمود اين امر (ظهور حضرت حجت إ4) كه شما 
ارهق سكن أو که نش توق شش ان قرف كنا نوكتو ار آسما ی ۱ 
کی كد ] كادي شیاه فلات اک انع اهز ابن ئس رای عمد که 

(۲۷) و در ص ۲۱۷ حضرت صادق ِا فرمود فر و كيرد مردم را مرگ و 
کشتن بطوریکه مردم پناهنده حرم (مکه) شوند يس ندا کند ندا کننده‌ای 
اسك السو او (بلاع) برای جب ا و تا ضاحب شما 
(امام شما) فلانى است (يعنى حضرت حجت لبْ) 

(۲۸) در ص ۲۷۹ حضرت صادق ا فرمود ندا كرده مى شود به اسم قائم ای 
فلان پسر فلان قیام کن . 


نشسته بهتر از ایستاده ۸۱:۵ 


امام صادق لا می‌فرمود نرود دنیا تا اينكه منادی از اسمان ندا کند ای اهل حق 
جمع شوید يس همگی در یک جا جمع شوند» يس ندای دیگری بشود که ای 
اهل باطل جمع شوید . يس ايشان هم در یک جا جمع شوند , راوی عرض کرد 
می توانند این دسته در دسته دیکر داخل شوند ؟ فرمود نه بخداء و این فرمایش 
عضرت حق است که فرمود « ما كان الله رونت عل ما ئم عليه حى 
یر الخبيث من الطیّب » خداوند نخواهد گذاشت مژمنین رابر انچه شما هستید 
تا جدا کند بد رااز خوب. 

در البرهان ص۷۱ دارد که چون مردم در منی و عرفات جمع شوند ندا کننده 
ندا کند, الخ . در منى گذشت . 

(۳۰) در البرهان ص ۱۰۹ از امام باقر ل روایت کند که فرمود ندا کند ندا 
کننده‌ای از آسمان به اسم مهدی ط19 پس بشنود کسی که در مشرق است و کسی 
EOS E‏ اه BEC‏ وه 
ایستاده‌ای مكر آنکه بنشیند» و نه نشسته‌ای مگر انكه روی ياهايش بایستد, از 
وق و هال E‏ اش ما E E‏ 
صدا را پس اجابت كند بدرستيكه صداى اول صدای جبرئیل است . 


0 000 ۰ در خانه ¥ 
در خانه,وپلاس و ملازم گذشت ,وایضادر خروج كنندكان ORO‏ 
0 00 ۷ : 5 از 7 ادد 1 


۳ تدرک حاكم ج ٤‏ ص 11١‏ از رسول خدا 3 روايت كند پیش روى 


2 ۳ 0 ۰ 
رقم و شت مؤّمن باشد روز كافر شود نه سه كن اوفك از ات ده و 
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ایستاده بهتر از رونده باشد » و رونده بهتر از تندرو باشد » عرض شد به جه امر 
مى فرمائيد ما را یا رسول الّه ؟ فرمود پلاس خانه خود باشید . 

ی خن کیک وذ وی ات و | ود ی اش ور 
أن بهتر از ایستاده باشد. و ایستاده بهتر از رونده باشد . و رونده بهتر از تندرو 
باشد» يس هر وقت اين فتنه آمد هركس شتر دارد به شترش ملحق شود. و 
هركس گوسفند داشته باشد به گوسفند خود ملحق شود وهركس زمين دارد به 
زمين خود ملحق شود» عرض كرد اگر نه شتر و نه گوسفند ونه زمين هيج يك رأ 
باهش كنال ؟ کد ين تاك واوا رمو داق مق قن را كس کته سن 
نجات یابد اگر بتواند نجات یابد. پس از آن فرمود ای خدا ايا رسانیدم سه 
مرتبه اين حرف را فرمود. مردی عرض کرد اگر مرا مجبور کنند تا به یکی از دو 
صف ملحق شوم (يا با اين دسته باشم يا با أن دسته) پس کسی مرا بکشد (چه 
بای کرد و رھ كروة با ناودو كباه تووازباران اتف كو هش 

خت ويك فر زد زود ات فته شود نة در أن بيقن از ا ساد 
باشد» ایستاده بهتر از رونده باشد» رونده بهتر از تندرو باشد» تندرو بهتر از 
سواره باشد » سواره بهتر از سواره تندرو باشد . 


در فتنه روایات زیادی در این موضوع ذکر کردم رجوع شود . 


۶ نصیب 4 


نصيب تو از زمين بیش از انچه است که در دست داری . در قائم حديث ١1‏ 
۰ 


۶ نظر 6 


در قائم و مهدی گذشت . 


نقس زکیه ۸:۷ 


مثل اينکه نظر می‌کنم به علامتهای سفید که لای سر آن حرکت می‌کند الخ . 
قاو تس دوي 1 كلست 
۶ نعال 4 


۳ ت چ 


٠. ص‎ 


۶ نفخ صور 4 
اقا تفع فى الصور فلا أَنْسَابَ » الخ کی اه ای 10 كدقف 


۶ نفس 4 
الهم عرفنی نفسك فانك إن لم تعرّفنی نفسك الخ . در دعاء حدیث ٩‏ گذشت . 


# نفس زکیه 4 


ریس ی ۱۱۹ ارت یز هشیر ]یت یش که 
كه نفس زكيه جوانیست ت از ال محمّد اسمش محمّد بن الحسن است» بدون جرم 
و گناه کشته مى شود » پس چون كشته شود باقی نماند برای ستمكاران در 
مدعنا سعد ريقو اه و و ومن اور كس وت ها یتفن وت 
حضرت قائم 9 را مبعوث می‌گرداند با جماعتی که برای ايشان است در نظر 
مردم از سرمه (چشم) کمترند. چون خروج كنند مردم برای ايشان گریه کنند. 
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نمی‌بینند ایشان را مگر آنکه ربوده شوند . فتح کند خداوند برای ایشان مغرب و 
مشرق راء آگاه باشید ایشانند مؤمنين حقیقی » اگاه باشید بهترین جهادها در 
ا 

(۲) در غیبت طوسی ص۲۷۹ ذیل حديث عمّار بن ياسر دارد که نفس زکیه 
و برادرش در مکه بدون گناه کشته IGEN‏ آسمان ندا 
کند ای مردم امیر شما فلان است و او مهدی است که زمین را پر از عدل و داد کند 
همانطوریکه پر از ظلم و جور شده بود . 

(۳) در غیبت نعمانی ص ۲۵۷ وص ۲۱۶ یکی از علامتهای حتمی را کشته 
شدن نفس زکیه شمرد . 

)٤(‏ در ملاحم ص 1۱ و در البرهان ص ۱۱۲ از عمار یاسر روایت کند که 
چون نفس زکیه و برادرش در مکه بدون هیج اهمیتی کشته شوند, ندا کننده‌ای 
از آسمان نداکند که امام شما فلان است» و أن مهدی است که زمين را از حق و 
ول و كنك 

(۵) در ملاحم ص ۱۳۹ و در البرهان ص ۱۱۲ از رسول خدا غ روايت 
کند که مهدی خروج نکند تا وقتی که نفس زکیه کشته شود , و چون او کشته 
شود اهل زمين و آسمان بر ایشان (ستمکاران) غضب کنند (تمام حدیث در 
فيارف کت 

(1) در البرهان ص ۱۱۲ از ابن سيرين روایت کند که مهدی خروج نکند تا 
وقتی که از هر نه نفر هفت نفر کشته شود یکی از ایشان کشته شدن نفس زکیه 
اسان 

(۷) در وافی ج ۲ ص ۱۱۲ از امام باقر لا وك ی عو ره کی از 


53 ۰ 
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فا لد انج و خی وی رک بد الك اس روز 
قائم حدیث ۲۸ گذشت . 

(۸) در غیبت طوسی ص ۲۷۱ از امام صادق ا دارد که فاصله بين قیام قائم 
و بين کشته شدن نفس زکیه نیست مگر پانزده شب (پس بنا بر اينكه خروج 
حضرت روز عاشوراء باشد يس کشته شدن نفس زكيه بيست و پنجم ماه 
ذیحجه خواهد بود) 

)٩(‏ در الزامالناصب لفن ۱۶۸ از کشف الغمه زوایت کند که یکسی از 
علامات کشته شدن نفس زکیه است که با هفتاد نفر از صالحین ظهور می‌کند . 


زة 


۶ نماز > 

در مستدرک حاکم ج 4 ص ۶44 از حذيفه روایت کند که گفته شد ای بنده 
خدا چه امر می‌کنی ما را وقتی که نمازخوانها بهم بریزند و همدیگر را بکشند ؟ 
كنك امر می‌کنم تو را که دورترین اطاقهای خانه‌ات را در نظر بگیری پس داخل 
أن شوی و اگر داخل شدند بر تو, يس بكو باگناه من و خودت برگرد مثل هابیل 
ها قر جود وهای وتو هل کت اس a‏ 
فرمود من که تو را نمی‌کشم , تو بکش گناه من و خودت عقوبتش به خودت 
برمی‌گردد) . 

در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۱ از ابن مسعود روایت کند که در تزدیکی ساعت 
ظهور پنجاه نفر نماز بخوانند نماز یک نفر قبول نشود . 
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یک نماز در مسجد كوفه مقابل هزار نماز است. در كوفه حديث ۱۳ و ۱۵ 

یک نماز فريضه يعنى واجب معادل یک حج است . در كوفه حديث ۱۶ 

و نواب اربعه # 

يعنى نايبان خاص حضرت حجت ا جهار نفرند. 

در حق اليقين مرحوم مجلسى ص ۳۱۰ فرموده سفراء بسيار بودند اما 
سفرای معروف که هميشه شيعيان ایشان را می‌شناختند و به ايشان رجوع 
می‌کردند چهار نفر بودند . 

اول ایشان عثمان بن سعید اسدی بود که حضرت امام على نقی و حضرت 
امام حسن عسگری ابي نص (و تصریح) بر عدالت و امانت أو فرموده بودند و 
به شیعیان گفته بود ند که آنچه او می‌گوید حق است , و از جانب ما می‌گوید و بعد 
ا كه رفك 

(نائب دوم) متوفى سنه 0 هابو جعفر محمّد بن عثمان قائم مقام او گردید 
بنص امام حسن عسكرى و بنص پدرش از جانب حضرت صاحب , و حضرت 
صاحب للا بعد از وفات عثمان به محمد نامه‌ای نوشته كه : 

اا وائا اليه راجعون تسلیم می‌کنيم امر خدا را و راضی شده‌ايم به قضای او. 
و پدر تو باسعادت زندگانی کرد. و مرد حمیده و پسندیده. يس خدارحمت کند 
اوراء و ملحق گرداند او را به اولیا و موالی او ؛ زيراكه پیوسته اهتمام کننده بود 
در امر ایشان, و سعی كننده بود در آنچه موجب قرب او بود بسوی خداو بسوی 
ائمه هدی. حق تعالی روی او را منور گرداند» و لغزشهای او را بیامرزد. و حق 
تعالی ثواب تو را عظیم گرداند , و صبر نیکو تو راکرامت فرماید. و مصیبت او به 


تو و به ما هر دو رسیده است» و مفارقت او تو را و ما را نیز به وحشت افکنده 


نواب اربعه ۱ ۸۰۱ 


ات یی را ای راشاه داور ار کشت آوچه اخرت و كمال سعادت از 
آنست که حق تعالی او را فرزندی مثل تو روزی کرده است . که حانشین او پاشد 
وی شارت ان و شاوی ان 
كشوت رای انلود نكا وتو انه كد اذو تو و ردو مقر كردا نيذه اشت ناو 
خدا تو رایاری کند و تقویت کند و اعانت نماید و توفيق دهد و حافظ و ناصر و 
معين تو باشد . 

و چندین توقيع وقیع از ناحیه مقدسه مشتمل بر سفارت او برای شیعیان 
بیرون امد و اجماع شيعه بر عدالت و نيابت او منعقد شد» و پیوسته در آمور به او 
رجوع می‌کردند . و معجزات از او ظاهر می‌شد , تا انجا که فرمود و روایت 
کرده‌اند که در سال سيصد و ينج برحمت ایزدی واصل شد . 

(نائب سوم متوفی سنه (۳۲) و چون نزدیک وفات محمد بن عثمان شد 
حضرت صاحب الامر ٤إ‏ او را امر کرد ابوالقاسم حسین بن روح را قائم مقام 
خود کند» و جعفر بن محمّد بن مثیل نهایت اختصاص به محمّد بن عثمان داشت 
و اکثر کارهای حضرت را به او می‌فرمود و اکثر مردم گمان آن بود که او را نایب 
خود خواهد کرد. جعفر ككفت من در وقت احتضار محمّد بن عثمان بر بالين او 
نشسته بودم و با او سخن می‌گفتم و سوالها می‌کردم . و حسین بن روح نزد 
پاهای او نشسته بود يس محمّد متوجه من شد و گفت حضرت به من فرموده 
است که حسین را وصی خود کنم و او را نایب گردانم يسن من برخاستم و دست 
حسین بن روح راگرفتم و او رابر جای خود نشانیدم و خود رفتم و نزدیک 
پاهای او نشستم » و بعد از ان جعفر در خدمت حسین می‌بود و به خدمات او 
قیام می‌نمود . 

و جماعت بسیاری از محدئین شيعه روایت کرده‌اند که چون نزدیک وفات 
محمد بن عثمان شد اکابر شيعه را طلبید و به همه گفت که اگر مرگ مرا دریابد 


۸۰۳ یاتی علی الناس زمان 


امر تیاب وب ت - بوالف سم حس -ن روح نوبختی است و از جانب 
حضرت صاح- مامور شده م كه او ران بب کنم . بعد از من در امور خود به او 
رجوع كنيد . پس جميع شيعه به او ی می‌کردند و زیاده از بيست و یکسال 
او مشغول سفارت بود و مرجع جمیع شيعه بود» و بنحوی نقیه می‌کرد که ستيان 
اک الور اا وو مایت ی ود اوداك :ذا تكد درا شام 
سال سيصد و بيست و شش به رياض بهشت ارتحال نمود وبه امر حضرت 
صاحب . 

(نائب جهاره متوفى سنه ۲۳۲۹ھ شيخ جنیر علی بن محمّد سمرى را وصی 
وقائم مقام خود كردانيد و سفارت و نيابت به او تعدق كرفت و سه سال امر نيابت 
با او بود ودر نیمه ماه شعبان سال سيصد و بيست ونه برحمت حق واصل شد و 
اوعدا یت كبرق كيك 

و ابن بابویه و شيخ طوسی و دیگران روایت کرده‌اند از حسن بن احمد 
مکتب که كفت ما در بغداد بودي بم در سالی که سمری به رحمت الهی واصل شد 
چند روز قبل از فوتش بخدمت او رفتیم» پس فرمانی از حضرت صاحب الا 
بیرون آورد که مضمونش این بود : 

بسم الله الرحمن الرحیم ای على بن محمد سمری خدا عظیم گرداند اجر 
تزاقران سس در میت وه نا سین رود وی وار دب ارف تقو اه کت ٩‏ 
پس جمع كن کارهای خود را و کسی را وصی و قائم مقام خود مگردان بعد از 
وفات خود که غیبت تامه واقع شد و بعد از اين ظاهر نمی‌شوم از برای احدی 
کر نهد او اذو سق اي مایق طاق تيلو د ار ان وا هلبود امان غیت 
بطول انجامد و دلها سنگین شود و زمين مملو شود از ستم و جور و بعد از این 
بعضی از شیعیان دعوی مشاهده خواهند کرد, هرکه دعوی کند که مرا دیده 
است پیش از خروج قات وضع اسان تاروع كوو اف ار دنه اس 


Aor نور‎ 


ولا حول ولا قوّة الا بان العليّ العظيم . 

حب كن كو لويد اكه توفي ا و رد رون که 
چون روز ششم شد بخدمت او رفتيم او را در حال احتضار يافتيم؛ کسی به أو 
كفت : وصى تو بعد از تو کی خواهد بود ؟ كفت خدا راامرى و حكمتى هست که 
ال کو اعا فد فيو کی انر كفت ريده الى اعلى ارتحال د 


و نوح € 
سنّتى از نوح الخ . در قائم حديث ٩۱‏ و ٩۲‏ گذشت. 
در مستدرک حاکم ج ٤‏ ص ۱۳ ؛ از سعید بن مسيب روایت کند که اولاد نو 
سه پسر بودند : سام» و حام و یافت . عرب و فارس و روم از اولاد (سام) 
هستند » و در هریک از ایشان خیری هست. و سودان , و بربر» و قبطی‌ها از 
اولاد(حام)هستند, و ترک و صقالبه و یاجوج و ماجوج از اولاد (یافت) هستند. 


۶ نور € 

در بحار ج ۵۳ ص ۷ در حديث مفضل حضرت صادق لا فرمود سيس خدا 
به نور دستور می‌دهد که بصورت عمودی از زین تا استمان روشنی دهد و 
هرکه در زمين ساکن است از أن نور روشنی گیرد» و نور از ميان خانه‌اش بر او 
می‌درخشد. و از این نور دلهای مومنان شاد می‌گردد , در حالیکه هنوز ایشان 
نمی‌دانند که قائم ما اهل بيت ظهور نموده است , و لیکن چون صبح می‌شود همه 
در برابر حضرت قائم ل خواهند بود و انان سيصد و سیزده نفرند عدد اصحاب 
رسول خدا ااا در جنگ بدر . 


۸۰ يأتى على الناس زمان 


۶ نورانی 4 
زمين نورانى شود بطوريكه مردم به خورشيد احتیاج ها الخ . ۳ 
فالبععنيك تو ۱۳۲ لابوا كرشت 


( نوشتن > 


در زنها حديث ١5‏ و ۱۵ گذشت كه فرمود نوشتن ياد زنها ندهيد الخ . 


۶ نونستهاى 4 


۶ نوکی ؟ 


نومه ۱۹ 

در معانی الاخبار صدوق ص ۱۰۱ از ابی الطفیل روایت کند که كفت شنیدم 
امیرالمومنین 4 می‌فرمود بعد از من فتنه‌هائی باشد تاریک كور کننده. بشک 
ادا ناهن تدانن تون انم وه نمم كيو توه تب امد الب شین ۱ 
فرمود کسی که مردم ندانند در نفس أو چیست . 

در غیبت نعمانی ص ۱۶۱ از آمیرالمومنین ا روایت کند که خلاصه‌اش اين 


ص 2 


(۱) در مجمع البحرين فرموده نومه بضم و سکون واو مرد ضعيف راكويند و از ابی عبید نقل كند که مرد 
گمنام راكويند که ذر بین مردم ذلیل باشد و بدیها و اهل آن را پشناسد . 


الخبر. 
در ملاحم ص ۶۸ از على ل روایت کند که بات ی نی تس خر 


مومنین که نومه بأشد . 


در حدیث دیگر سوال شد نومه چیست ؟ فرمود کسی که در فتنه سا کت باشد 
و هیچ چیزی از او ظاهر نشود . 

در کافی ج ۲ ص ۲۲۵ امام صادق ا از وتو ل خی و ت بک 
فرمود خوش بحال کسی که نومه باشد که خدا او را بشناسد و مردم او را 
نشناسند , ایشانند جراغهای هدایت و چشمه‌های علم . هر فتنه تاریکی از 
ایشان برطرف شود الخ . 

در حديث دیگر فرمود خوش بحال هر بنده‌ای که نومه باشد یعنی التفاتی به 


او نباشد» مردم را می‌شناسد و مردم أو را نمی‌شناسند الخ . 

در نهج البلاغه خطبه (۱۰۳) از امیرالمومنین لا تقل کند که فرمود و آن 
زمانی است که نجات نیابد در أن زمان مگر هر مؤمن نومه که اگر حاضر باشد 
شناخته نشود, و اگر غائب باشد تفقدی و جستجوئی از او نشودء ایشانند 
چراغهای هدایت. و علامتها برای کسانی که در شب سير می‌کنند » و نمام و 
خبرچین نیستند و بدیهای مردم را فاش نمی‌کنند , و سفیه و لغوگو نیستند. 
ایشانند که خداوند درهای رحمتش را برای ایشان باز می‌کند و عدابش را از 
ایشان برطرف می‌سازد . 

در مشكاة الانوار طبرسی ص ۱۹۱ عبداللّه بن سنان از امام صادق لا روایت 
کند که فر موند خوش بحال بنده نومه ( گمنام) مردم را شناخته » با بدنش با ایشان 
رفاقت کند و با قلبش با ایشان در عمل مخالفت نماید پس مردم او را در ظاهر 
بشناسند و او مردم را در باطن پشناسد . 


۸۰٩‏ ۱ باتش تغل التاسش زر بان 


© از نه تا هفت نفر برود * 


در ملاحم ص ۷۸ از ابن سيرين روایت کند که مهدی لإ خروج نکند تا وقتی 
که از نه تا هفت نفر کشته شود . 


۶ نه دهم مردم بروند ‏ 
در غیبت نعمانی ص ۲۷ از امام صادق ا روایت شده که فرمود این امر 
نخواهد شد تا وقتی که نه دهم مردم برود (هلاک شود) . 


۶ نهاوند € ۱ 
در علامات ظهور عديف يك كرشت 5 در اخبار غيبيه امیرالموّمنین اا 


2 ۰ ۷ 5 5 5 ۰ 5 00 
فرمود جنگی بين دینور که ۵ فرسخی همدان است و نهاوند واقع خواهد شد. 
و یی که و 


۶ نهر ٭ 
حضرت کسی بفرستد كه نهرى از يشت قبر امام حسين ايا حفر كنند كه به 
نجف جارى شود و يلها و اسياها در راه روی ان ساخته شود الخ . 
در المهدى بعنوان (يدخل المهدى الكوفه) گذشت . 
خانه‌های كوفه متصل به نهر كربلا گردد . در قائم حديث ۲ گذشت. 
کفار ينج نهر را مالک شوند الخ . در قائم حديث ۸۸ گذشت. 


ل نهی از خروج قبل از قيام ٭ 


۶ نیروز ٭ 
نیروز ان روزیست که ظاهر می‌شود در ان قائم ما اهل بیت » و والیان امر» و 
پیرویزی می‌دهد خداوند او را بر جال پس در کناسه کوفه او را بدار آویزد. و 
هیچ روز نیروزی نیست مگر انکه ما متوقع فرج هستیم در آن. چون نیروز از 
روزهای ما است » فرس ان را حفظ کردند و شما او را ضايع نمودید . 


$ نیزه‌ها € 
در غيبت نعمانى ص ۵ ۰ و اثبات الهداة ج ٣‏ ص ۱٩۷۳۰‏ دارد که چون دو 
نيزه در شام مختلف شوند زلزلهاى در شام واقع شود که بيش از صد هزار هلاک 


۶ نیشابور ٭ 
باظم الاسلام کرفانی در طی ۱۶۳ او تاسخ سای خلفا تقل کند که علی 1۳0 
فرمود مردم شا وو رسك وعدنو توق واضاعقه نارود کردتتیو ان شيو نان 
زيران شود که هرگز آبادنی نبیند. 


۶ نيل € 


۰ 
در مصر گذشت . 


۸۰۸ يأتى على الناس زمان 


ل وادی السلام > 


اميرالمؤمنين إا در وصف قائم لا فرمود گویا او را می‌بینم که از وادی 
السلام عبور کرده به مسجد سهله می‌رود الخ . در قائم حدیث ۱۰۰ گذشت . 


۶ وادی یابس 4 
پسر هند جگرخوار از وادى باس حروج خواهد كرد الخ ا شام حد بت ۵ 
سفيانى از وادی یابس خروج کند الخ . در ا 


ل وارو و سرنكون سويد چنانچه کشستی در دريا وارو سود # 
شوید و مثل کشتی در امواج دريا وارو شوید و منقلب گردید : الخ . 

و در ص۳۳۸ فرمود البته بايد سرنگون و وارو شوید مثل کشتی که در امواج 
پیمان گرفته و ایمان را در قلبشان نوشته . بواسطه روح القدس ايشان را تأیید ‏ 
فرموده الخ . 

# واسط ٭ 
در ملاحم ص۱۲۰ فرمود در واسط بايد بسیاری هلاک شوند. 


A0۹ وراردهار‎ 


 ءابو‎ # 


ناچار بايد پیش از اين امر دو طاعون (وباء) باشد الخ 0 قائم TEs‏ 


۶ وتر # 


۶ وجوه مردم € 
در مستدرک حاکم ج٤‏ ص ۵۲۷ وكنز العمال ج۱۶ ص ۲۶۲ از رسول 
خدا و روایت کند که فرمود قسم به کسی که جانم بدست اوست برپا نشود 
ساعت (ظهور) تا وقتی که ... وجوه مردم هلاک شوند. 


۶ وراء النهر ٭ 
در البرهان ص ۱۶۷ از رسول خدا ا روايت کند که فرمود خروج می‌کند 
وكاو ورام ای E‏ انش تام کر تمه ودر يميف که اور را تصو 
نامند, آماده می‌کند برای آل محمد علض (زمینه سلطنت را) چنانچه آماده کرد 
قريش برای رسول خدا 3 . و واجب است برای هر مسلمانی يارى او (یا 
گفت) اجابت او . 


© وراردهار 4 
وراردهار یکی از دهات قم است . در بحار ج ۱۰ ص ۲۱۶ از امام هشتم 
روات کد کد موه یاف انش جاتن را که واراز سار هي ود راوی 
عرض کرد بلی من در آن دو باع دارم » فرمود بگیرش و نگاهش دارء پس سه 


نزن يأتى على الناس زمان 


مرتبه فرمود خوب جائیست وراردهار . 
دی کشت کز اهل قم پناهنده شوند به کوهی که وزاورد کین 


۶ وسط 4 
ای گروه اسب سواران از وسط راه بروید الخ . در قائم حدیت ۵ کدشتا: 
مردی که از وسط جاده برود و عیبی به او برسد ديه و جریمه ندارد الخ . در 
قائم حدیث ۵ گذشت. 
# وصف * 
در وصف قائم فرمود الخ . در قائم حديث (۱۰۰) گذشت . 
۶ وصیت ‏ 


ای سا وک ی 


واجب است وصیت را مقدم دارد الخ . در زمان حدیث 1۶ گذشت . 
9 وضوء € 


اک مسا ان رما و در درف هت يق وضو نو ای الخ. در زمان 


EC TT 


A11 وعده‎ 


جلد دوم هشت چیز بنحو تفصیل ذ کر فرموده‌اند ما بنحو اختصار اشاره می‌کنيم. 

اون ا ی ی 

دوم -انتظار فرج ال محمد ل را داشتن 

سوم -دعا كردن برای حفظ وجودش 

چهارم -صدقه دادن به آنچه ميسور است برای دفع بلاها از وجود مباركش 

ينجم -حج كردن به نيابت أو 

ششم _برخاستن از برای تعظيم شنيدن اسم فقا ركم وبع و وف | كذ 
اسم قائم ا برده شود . 

هفتم بتضرع و مسألت از غدای متعال بجهت حفظ دین از شبهات شیاطین 
و زنادقه از مسلمین بلکه از بعض فرق شيعه و خواندن دعاهای وارده برای 
اینکار که در دعا ذكر کردیم 

هشتم -كمكى خواستن 58 ن جناب در وقت گرفتاریها که اگر کسی از روی 
حقيقت متوسل شود رفع كردفتاريش شود انشاء الله . 


9 وعده 4 


موسی سی شب وعده کرد چون خلاف شد قومش گوساله يرست شدند 
N‏ 

9 وعد ال الذينَ منوا منکم > الخ . در قائم حدیث ۱۶۱ گذشت. 

(۱) در کافی ج ۲ ص ۲۹۰ امام صادق از جدش رسول خدا ملف روایت کند 
که فرمود سه چیز در هركس باشد منافق است اگرچه روزه بگیرد و نماز بخواند 
و کون كت مسلكان ایک ا كدوقي افي دالتن ور ان انم دوک 
آنکه وقتی سخن كويد و حدیث نقل کند دروغ گوید . سوم کسی که چون وعده 
دهد خلاف کند» الخ . 


كله يأتى على الناس زمان 


(۲) در کافی ج ۲ ص ۲۹۰ روايت كندكه خدمت امام ششم عرض شد مردى 
است بر این امر يعنى شيعه است ؛ اگر حديث نقل كند دروغ می‌گوید , و اگر وعده 
کند خلاف می‌کند. و اگر امینش دانند خیانت كدر چه مقامی و منزلتی دارد ؟ 
فرمود اين کمترین منزلی است از منازل کفر و کافر نیست . 

(۲) در كافى ج ۲ ص ۳۹۳ از امام ششم روایت کند که فرمود وة دافن 
مؤمن به برادرش نذریست که کفاره ندارد» يس هركس خلف وعده کرد با خدا 
خلف کرده و متعرض غضب خدا شده الخ . 

)٤(‏ در کافی ج ۲ ص ۳۹۶ از امام صادق ا از رسول اکرم 323 روایت کند 
كه فرمود هركس ایمان به خدا و روز قيامت دارد يس بايد وفا کند به وعده خود 
اك وله كرف 

(0) در بحار ج ۷۵ ص ٩‏ امام هشتم از رسول خدا 356 روايت کند که 
فرمود هركس با مردم معامله کند و ایشان را ظلم نکند» و حدیث كويد ایشان را 
و دروع نگوید» و وعده دهد ایشان را و خلف نکند يس او از کسانیست که 
مروتش کامل و عدالتش ظاهر و برادری با او واجب و غیبتش حرام است. 

(1) و در ص ۹۶ پیغمبر اکرم اع به ابن مسعود فرمود چهار چیز در هر كس 
باشد او منافق است و اگر یکی از چهار چیز باشد یک جزء از نفاق در اوست 
مگر آنکه همه را ترك كند : کسی که چون حدیث كويد دروغ باشد» و چون 
وعده دهد خلاف کند» و چون عهد کند غدر کند . و چون نزاع کند فجور کند. 

(۷) و از انس از بیغمبر 926 روایت کند که فرمود ضامن شوید برای من 
شش جيز را من بهشت را برای شما ضامن می‌شوم : وقتی حدیث كويد دروغ 
نگوید. و چون وعده دادید مخالفت نکنید» و چون امین گردیدید خیانت نکنید» 
و چشم خود را از حرام بپوشانید » و فرج خود را حفظ کنید. و دست و زبان 


خود را باز دارید (از ستم كردن و غیبت و تهمت زدن). 


وقت تعیین كردن ۸.۳ 


ماه یه خر و مووود جب باعل را ضادق الع 
ناميدند كفت نمی‌دانم فرمود با مردی وعده کرد یکسال منتظرش ماند . 

)٩(‏ در ص ۹۵ از امام صادق ِا روایت کند كه فرمود پیغمبر 49 با کسی 
وعده کرد نزد سنگی و فرمود من اینجا منتظرم تا بیائی » حرارت آفتاب شدت 
کرد اصحاب عرض کردند تشریف بیاورید سایه فرمود من اینجا وعده کرده‌ام 
الخ . 

(۱۰) در ص ٩۷‏ از مشکاة الانوار از امام رضا 39 روایت کند که فرمود ما 
اهل بیتی هستیم که چون وعده دهیم خود را بدهکار می‌بینیم . 


۶ وعول 4 


ساعت (ظهور) بريا نشود تا انكه ... هلاک شوند وعول» و ظاهر شوند تحوت . 
عرض شد يا رسول الله وعول چیست و تحوت کدام است ؟ فرمود وعول وجوه 
مردم و اشرافند, و تحوت پست‌ترین مردمندكه زیر پای مردمند و علم به ايشان 
ندارند . ۲ 

ل وفت تعیین كردن ؟ 

(۱) در کافی ج ۱ ص۳۱۸ از ابى بصير از امام صادق ل روایت کند که چون 
سوال از قائم ا شد فرمود دروغ گفته‌اند وقت تعبین‌کنندگان. ما اهل بیتی 
هستیم که وقت معین نم ىكنيم . 

(۲) در کافی ج۱ ص ۳۱۸ از ابی حمزه ثمالی روايت کند که كفت شنیدم امام 
معين کرده بود. چون حسین صلوات الله عليه کشته شد خداوند غضبش بر اهل 


هن يأتى على الناس زمان 


زمين سخت شد پس به تأخير انداخت تا سنه صد و چهل» پس خبر به شما 
دادیم » و شما سرٌ را فاش كرديد خدا هم برای ما وقت قرار نداد الخ . 

(۳) دركافى ج ١‏ ص18 از عبدالرحمن بن كثير روايت كند كه كفت خدمت 
حضرت صادق ا بودم كه مهزم داخل شد و عرض كرد فدايت شوم مرا خبر 
دهيد از قيام قائم كه انتظارش رام ىكشيم جه وقت خواهد بود ؟ حضرت فرمود 
ای مهزم دروغ گفتند وقت تعيين كنندكان و هلاک شدند عجله كنندكان و نجات 
افك الاي اه 

)٤(‏ دركافى ج ۱ ص۳۱۸ و غیبت نعمانی ص ۲۸۹ عبدالله بن سنان از امام 
ای و ات كيد كه وا راون فک | یکشستا لت کب وف 
فيك را 

(0) در کافی ج ۱ ص ۳۱۸ مفضل بن يسار و در غیبت نعمانی ص ۲۹۶ فضیل 
ابن يسار خدمت امام باقر ا عرض می‌کند برای اين امر (قیام قائم) وقتی 
هست ؟ حضرت سه مرتبه فرمود كذب الوقاتون (یعنی دروغ گفتند وقت 
گذاران) بدرستی که موسی لا چون اراده رفتن به میقات پروردگارش کرد سی 
روز با ایشان وعده کرده بود و چون خداوند ده روز اضافه کرد جماعت موسی 
کف ماس ها نت کرک ول ها راان كروتن ا ققد درون ( كوسيالة بت مت 
شکور ابش کر ونا بشما خیش كسب درست درا مد ی کرو تین تقد زاست 
في کر بای اک اذست کر ال بكو تیک دا راست هی كوية ١‏ اهر ادوا 
و 

(1) در کافی ج ۱ ص ۳۹۹ از على بن يقطين از امام موسی بن جعفر به 
روايت كند كه فرمود شيعه دويست قال اشن ار وت شده . یقطین به 
پسرش می‌گوید جه شده که هرجه به ما فرمودهاند درست درآمده حر م 
قا فان کرت کر امت ؟ فی بق قطن در جوات ددر د مرد اه كد 


وقت تعیین كردن ۸1۰ 


به ما و شما گفته شده همه از یک مخرج است چیزی که هست امر شما وقتش 
حاضر بود مثل خلافت بنی العباس و به شما خبر مطابق واقع می‌دادند . و امر ما 
وقتش حاضر نبود يس ما را به ریشخند جواب می‌دادند و مشغول می‌ساختند . 

اك ركفته می‌شد به ما اين امر نخواهد شد مگر بعد از دویست يا سیصد سال 
هراینه قلبها قسی می‌شد و اکثر مردم از اسلام خارج می‌شدند ولی می‌فرمودند 
(فرج) نزدیک است , بزودی خروج خواهد کرد تا اينكه تألیف (الفت و مهربان) 
قلوب مردم شود و فرج را نزدیک پندارند . 

الم ات رت ی 
صادق : اه عرض کردم برای این امر وقتی هست که به آن برسیم و بدن ما راحتی 
بانة ؟ شوه پا ولى ها ها اش کر دزد فين که وهی خر انداعت: 

(۸) در غيبت نعمانی ص ۲۸۹ امام صادق ا به محمّد بن مسلم فرمود ای 
محمّد هركس از طرف ما به شما خبر داد که ما وقت معين كردهايم بدون هیچ 
ترسی او را تکذیب کن و بگو دروع می‌گوئی بجهت آنکه ما برای احدی وقت 
تعيين نکرده‌ایم . 

)٩(‏ در غیبت نعمانی ص ۲۸۹ ابوبکر حضرمی كويد شنیدم امام صادق ا 
می‌فرمود ما اين امر را وقت گذاری نکردیم 

دا ا ل 0 
حال آنكه محمد لت فرموده كذب الوقّاتون (يعنى دروخ گفتند وقت گذاران). 

ل ا ل و ل نا 
صادق ١‏ لا مى فرمود برای فرج وقتی معين بود و أن در سال يكصد و چهل بود. 
فسن شما تقل کردید و فاش نمودید پس خداوند به تأخیر انداخت. 

(۱۲) در غیبت نعمانی ص ۲۹۲ محمد بن بشر از محمّد بن حنفیه سوال 


می‌کند جه وقت هلاک می‌شوند (جبارین) ؟ فرمود وای بر تو ای محمد 


۸11 يأتى على الناس زمان 


رک بكر كا لتقي لو طاشن را وف وت کزان ارم 

(۱۳) در غیبت طوسی ص ۲۱۲ سؤال می‌شود که ايا برای اين امر وقتی 
هست ؟ فرمود خير چون علم خدا غالب است بر علم وقت‌گذاران. خداوند با 
لوط نع E‏ کت ماود که موش مدا تیاب نت 
بنی اسرائیل پس چون از ی تا ور کرد کل سزشی سا زا کول زد پس 
گوساله يرست شدند» ولکن هر وقت در مردم بیچارگی و حاجتمندی زياد شد و 
بعضی بعض دیگر را ناشناس پنداشتند يس أن وقت روز و شب متوقع و منتظر 
فرج باش . 


۶ ولادت حضرت حجت # 

در بحار ج ۵۱ ص ۲ از کافی نقل کند که ولادتش نیمه شهر شعبان سال 
(۲۵۵) از هجرت بوده. 

دربخار ج۱ ۵ ض ۲ از اکمال الناین ماوق نقل کند که چون کنیز امام خسن 
عسکری لا حامله شد به او فرمود زود است كه حمل تو پسر باشد اسمش 
محمّد است و اوست قائم بعد از من . 

دربحار ج ۵۱ ص ۲ از اکمال الدین نقل کند که حکیمه دختر امام محمد 
تقی ید فرمود امام حسن عسگری ل فرستاد بسوی من كه ای عمه امشب 
افطار نزد ما باش که شب نیمه شعبان است خداوند زود است ظاهر کند در اين 
شب حت راء و او حجّت اوست در زمین . 

فرمود : خدمت برادر زاده عرض کردم مادرش کیست ؟ فرمود نرجس . 

ا وزارت ویو سم 
که به تو گفتم . 


ولادت حضرت حجت ۸۳۷ 


آورده و به من فرمود ای سیده من امشب حال شما چطور است ؟ گفتم بلکه شما 
سيده و آغای من و اهل من هستی » يس نرجس اين گفتار مرا خوشش نیامد و 
فرمود این جه فرمایشی است ای عمه , فرمود به او گفتم ای دخترک من . زود 
اث کون ات نرق شا سيك كتد كه | عادو احرف ناف 
يس نرجس خجالت كشيد در کناری نشست» يس چون از نماز عشاء فارع 
شدم و افطار نمودم . خوابیدم» يس چون نصف شب شد برای نماز شب 
برخاستم و از نماز فارغ شدم و نرجس خواب بود و اثر زائیدن در أو نبود» بعد 
از تعقیب خوابيدم تن از أن با اضطراب بیدار شدم و نرجس هم بیدار شد 
مشغول نماز شب گشت . 

حکیمه كويد يس به من شک عارض شد که ناكاه امام حسن عسگری اهل از 
مجلس صدا زد ای عمه عجله مکن که ولادت نزدیک است . 
حکیمه كوي پس مشغول به خواندن سوره الم سجده و یاسین شدم که ناگاه 
نرجس از خواب با اضطراب بیدار شده. يس جستم نزد او و عرض کردم (اسم 
لله علیک) یعنی يناه به اسم خدا ببر ايا چیزی را حس می‌کنی ؟ فرمود بلی ای 
عمه.گفتم خودرا جمع كن و قلب خود را محکم کن »این همان درد زایمان است. 

حکیمه گوید : پس مرا سستی دست داد و نرجس را حال زائیدن پس 
بواسطه حرکت سیّد و آقای خودم بیدار شدم و جامه را از روی او يس کردم که 
ناگاه ديدم (آن مولود مبارک) به اعضای هفت گانه در حال سجده است » يس أو 
را برداشته بر سینه خود چسبانیدم و ديدم یاک و پاکیزه. يس ابو محمد (امام 
عسکری) صدا زد عمه نزد من بیاور او راء يس او را به نزدش بردم » حضرت 
دستهای خود را به زیر رانها و پشت او کرد و پاهای او را به سينه خود گذاشت. 
و زبان خود را به دهانش گذاشت» و دست خود را بر چشم وكوش و بندهای او 
کشید» و فرمود ای پسر جان من سخن بگو» پس كفت (اشهد ان لا اله الا الله 


AA‏ يأ غ اا زهان 


a AlN N مد‎ E A, 
صلوات بر امیرالمومنین 29 فرستاد و بر ائمة تابه درش رسید از هبت او‎ 
ایستاد) . امام عسکری ا فرمود ای عمه ببر پیش مادرش تا بر أو سلام کند و به‎ 
من بازش کر دان پس او را بنزد مادر بردم بر او سلاع کرد و آوردم و در مجلس‎ 
. گذاردم . حضرت عسکری َا فرمود ای عمه روز هفتم بیا بنزد ما‎ 

حکیمه گوید : صبح رفتم که سلام بر امام عسکری عرض کنم , پرده را بالا 
زدم که تفقدی از اقای خود بکنم او را ندیدم. عرض کردم فدایت شوم جه شد 
بچه و آقای من ؟ فرمود سپردم به کسی که مادر موسی . موسی را به او سپرد . 

حکیمه كويد : چون روز هفتم شد خدمت امام رسیدم و سلام کرده نشستم 
يس فرمود يسرم را بنزد من اورء يس قنداقه او را به او دادم و حضرت همان 
عملى كه در شب ولادت بجا اورد دوباره بجا اورد. نس زبانش را در دهان 
طفل گذاشت مثل اينكه به او شير يا عسل می‌دهد سپس فرمود سخن بگو ای 
فرزندم» پس فرمود (اشهد آن لا ال ال له ودرود بر پیغمبر و امیرالمقمنین و اله 
فرستاد تا به پدر که رسید وقفه کرد , بس از آن ابن آیه را تلاوت نمود « وَنرِيد 
آن عل ین نیا الأرض ولم اة ر عم الْوَارئنَ كن 
نی أَلأَرْضٍ وَثْرِيَ فزعون وَهَامَانَ وَجُنُودَهمَا منم ما كَانُوا یدرون 4) يعنى 
مى خواهيم منت گذاریم بر جماعتى كه ايشان را ستمکاران در زمين ضعيف 
گردانیده‌اند ,و قرار دهیم ایشان را پیشوایان در دین. و قرار دهیم ایشان را 
وارثان زمین » و تمکن دهیم ایشان را در زمین » و نشان دهیم فرعون و هامان و 
لشگریان ایشان را از امامان انچه را می‌ترسیدند . 

و مرحوم حاجی نوری در نجم الثاقب فرموده : 

جماعتی از قدماء اصحاب مثل ابی جعفر طبری و فضل بن شاذان و حسین 
ابن حمدان حضینی و على بن حسین مسعودی و شيخ صدوق و شيخ طوسی و 


ولادت حضرت ححت 454 


شيخ مفید و غیر ایشان كيفيت ولادت را به چند سند صحیح و غیر أن از حکیمه 
روایت نمودند . و رابه دو سند عالی روایت کرده یکی از موسی بن 
محمّد بن قاسم بن حمزه بن موسی بن جعفر ديه از حکیمه دختر حضرت 
جو ی | 
است و لیکن چون ثانی ابسط بود خبر را به لفظ او ذکر مىكنيم با اشارة به فارق 
با بعضی دیگر در محل خود. 

محمّد بن عبدالله كفت رفتم خدمت حکیمه خاتون دختر حضرت جواد ا 
بعد از وفات حضرت عسکری ا كه سؤال كنم از او از حال حجّت ا و آنچه 
اختلاف کردند مردم در آن از تحیّری که در أن بودند . 

بت اف فش نكا كفك ای مه ترس که تخل اش بعال خبالى 
نمی‌گذارد مين را از حت ناطقه يا ساکت . و قرار نداده ان را دو برادر بعد از 
حسن و حسين له SESE‏ وین اه وق ند ان و 
بزرگوار از اينكه بوده باشد در زمين عدیلی برای ایشان, و بدرستیکه خدای 
تعالی مخصوص فرمود فرزندان حسین ا را بر فرزندان حسن لد چنانچه 
اختصاص داد فرزندان هارون را بر فرزندان موسی ا هرچند موسی ا 
حجت بود بر هارون يس فضل برای فرزندان حسین 1 است تا روز قيامت و 
چاره‌ای نیست امت را از حیرتی که بشک بیفتند در ان اهل باطل و نجات یابند 
در ان اهل حق تا اينكه نبوده باشد برای خلق بر خداوند حجتی و بدرستیکه 
حيرت الان ان چیزی است که واقع شده بعد از حسن ا . 

يس گفتم ای خاتون من ایا برای حسن ل فرزندی بود ؟ 

پس تبسم نمود و فرمود :اگر برای حسن ا فرزند نباشد يس حجت کیست 


بعد از او. و من تو را خبر دادم که امامت برای دو برادر نمی‌شود بعد از حسن و 
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حسين یك . پس گفتم ای سيده من خبر ده مرا به ولادت مولاى من وغيبت أو. 
فرمود آری مرا جاریه‌ای بود که او را نرجس می‌گفتند > پس به زیارت من آمد 
برادر زاده من » يس به او نظر تندی کرد» پس گفتم ای سید من شاید مايل شدی 
به او» يس او را بفرستم نزد توء فرمود نه ای عمه ولکن تعجب کردم از او . گفتم 
نع كنف وردان او ا مرو زود اس کون روط رت را 
فرزندی که ارجمند است نزد خداوند عزوجل. و کسی است که بر نماید 
خداوند به او زمين را از عدل و داد چنانچه پر شده باشد از جور و ظلم. پس 
گفتم بفرستم او را بسوی تو ؟ فرمود رخصت كير در اين امر از پدرم. 

يس جامهة خود را پوشیدم و رفتم به منزل ابی الحسن اء پس سلام کردم و 
نشستم » پس ابتدا فرمود ای حکیمه بفرست نرجس را برای يسرم ابی محمّد, 
پس گفتم ای سيد من برای همین بنزد تو آمدم » يس فرمود ای مبا رکه بدرستیکه 
خدای تعالی خواسته که تو را شریک گرداند در اجر و قرار دهد برای تو سهمی 
از خیر . 

يس حکیمه كفت که درنگی نکردم که برگشتم به منزل خود و او را آرایش 
نمودم برای ابی محمد 4إ و جمع کردم ميان ایشان در منزل خود » پس چند روز 
در منزل من اقامت فرمود انگاه تشریف برد به منزل والد خود و او را با آن 
جناب فرستادم . 

حكننة سا نون ایس ضرت ابو الحس ا وناك كوه وت انش 
محمّد ا در جای يدر بزرگوار خود. يس به زیارت او می‌رفتم چنانچه به 
زیارت والدش می‌رفتم. یس روزی به نزد آن جناپ رفتم پس نرجس خاتون 
بنزد من آمد که موزه‌ام را از پایم درآرد. پس گفتم ای خاتون من . تو موزه خود 
را ده به من . كفت بلکه تو سیّده و خاتون منی, تو موزه خود را به من ده پس 
گفتم بلکه تو سیّده و خاتون منی ‏ واه موزه خود را به تو وانمی‌گذارم که دراری 
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بلکه من تو را خدمت می‌کنم بو تقید كان خودم. يس شنيد اين كلام راابو 
محمد ابا پس فرمود خداوند تو را جزای خیر دهد ای عمه . پس نشستم در نزد 
آن جناب تا غروب افتاب » يس اواز کردم كنيزك را و گفتم جامة مرا بیاور که 
مراجعت کنم » يس فرمود . 

ابتداء روایت موسی ونيز اول خبر محمّد مذکور در غیبت شيخ طوسی از 
اینجا است و در اول چنین است که : حکیمه گفت که : کس فرستاد بنزد من امام 
حسن عسکری ا که ای عمه روزه‌ات را نزد ما بكشاكه امشب شب نیمه 
معنا نا ی 

و در دوم : حكيمه كفت كس فرستاد نزد من ابو محمّد 4 سال دويست و 
پنجاه و ينج در نیمه شعبان و فرمود ای عمّه . 

و به روایت اول :ای عمه امشب رانزد ما بيتوته كن ؛ زیرا که اين شب نیمه 
شعبان است وبدرستیکه زود است که متولد شود درامشب مولودی که کریسمت 
بر خداوند عزوجل و حجت اوست بر خلق او کسی است که زنده می‌کند به او 
او ابش از کی یی گنت از كن ای اهایمن ١‏ فرشود از ر ج 

و به روایت شيخ : ای عمه افطارت را امشب نزد ما قرار ده. يس بدرستیکه 
خداوند عزوجل زود است که تو را مسرور نماید به ولی خود وحجت خود بر 
خلق که جانشین من است بعد از من . 

حکیمه كفت پس داخل شد بر من به جهت اين بشارت سرور شدیدی و 
جام خود را بر تن کردم و همانساعت بيرون رفتم تا اینکه رسیدم خدمت آبی 
محمد كا وان جناب نشسته بود در صحن خانه خود و کنیزانش در دور او 
بودند , يس گفتم ای سید من خَلّف از کدام يك است ؟ فرمود از سوسن . يس 
چشم خود را در ميان کنیزان سير دادم پس ندیدم کنیزی را که در أو اثری باشد 


عير سوسن ٠‏ 


0 يأتى على الناس زمان 


و به روایت اول پس گفتم ای سیّد من نمی‌بينم در نرجس چیزی از اثر حمل . 
يس فرمود از نرجس است نه از غير او ,كفت : يس برخاستم و بنزد او رفتم پس 
در يشت و شکم او تفص کردم پس ندیدم در او اثر حمل يس برگشتم بنزد آن 
جناب و خبر دادم او رایه انچه کردم , پس تبسم فرمود آنگاه فرمود به من : 
چون وقت فجر شود ظاهر می‌شود برای تو حمل ؛ زیرا که مَل او مَتّل مادر 
شین انیت که با ندز اوتطا هر تاو کی انا انش تا ره وذو لاه یره 
چونکه فرعون می‌شکافت شکم زنهای ابستن را بجهت جستجوی موسی و او 
نظیر موسی است . 

حکیمه كفت دوباره برگشتم بنزد نرجس و او را خبر کردم به انچه فرمود و از 
حالش پرسیدم . پس كفت ای خاتون من چیزی از اين در خود نمی‌بینم . 

و به روایت حسین بن حمدان حضینی در هدایه از غیلان کلابی و موسی بن 
محمّد رازی و احمد بن جعفر طوسی و غير انها از حکیمه ».و روایت على بن 
حسین مسعودی در آثبات الوصیه از جماعتی از شیوخ علما که از جمله 
آنهاست علان کلینی و موسی بن محمد غازی و احمد بن جعفر بن محمد به 
اسانید خود از حکیمه که او داخل می‌شد بر ابی محمد اف پس دعا می‌کرد برای 
أن جناب که خداوند روزی فرماید او را فرزندی, و او گفت که روزی داخل 
شدم بر آن جناب يس دعا كردم براى او جنانجه مى كردم » يس به من فرمود ای 
عمه | گاه باش آن را که دعا می‌کردی که خداوند به من روزی کند متولد می‌شود 
داصتقا ود له دوس و پنجاه و پنج (این تاريخ 
مطابق کتاب اخیر است و در اول بنحویست که سابقا ذکر شد (منه) متولد 
می‌شود در امشب مولودی که منتظر او بودیم يس قرار ده افطار خود را در نزد 
ما و ان شب جمعه بود . يس گفتم به أن جناب از کی خواهد شد اين مولود عظیم 
ای سیّد من ؟ فرمود از نرجس ای عمه . كنت پس كنم ای سید من » نیست در 
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کنیزان تو محبوبتر از او نزد من و نه خفیفتر از او بر قلب من ومن هر وقت داخل 
ا ااي اوه هرا لعاف ال مس يهو کف حر شي E A‏ شاه 
بیرون مىآورد و چون داخل شدم بر او کرد با من آنچه می‌کرد . يس افتادم بر 
قراف او و آن را جوسیتع :و داع شننم اور از اینکه بکند آنچه Aa‏ 
به سیادت و خاتونی خطاب کرد» پس من او را نیز مثل آن خطاب کردم پس به 
من كفت فدای تو شوم » يس به او گفتم من فدای تو شوم و همه عالمیان پس اين 
رفخ في ی ند ون ار كل انشا رم تسار تا 
می‌کند در امشب به تو پسری که سیّد است در دنیا و آخرت و او فرح مومنین 
ی هه هو ونال كرد سن انل سيان ات رس یت 
کردم و گفتم به سیّد خود ابی محمد لإ كه در او اثر حملی نمی‌بينم پس تشم 
کرد و فرمود به من که : ما معاشر اوصیاء برداشته نمی‌شویم در شکمها. و جز 
اين نيست که ما را حمل می‌کنند در يهلوها و بیرون نم | تيع از ارحام , و جز این 
نیست که بیرون می‌آئیم از ران راست مادران خود؛ زیراکه مائیم نورهای 
خداوند که نمی‌رسد به او قذارت » پس گفتم به او که ای سد من مرا خبر دادی 
که او متولد می‌شود آمشب پس در چه وقت از اوست ١‏ پس فرمود در وقت 
طلوع فجر متولد مى شود مولود ارجمند در نزد خداوند انشاء الله تعالی . 

و به روایت اول چون از نماز عشا فارغ شدم افطار کردم و به خوابگاه جای 
خود رفتم و بیوسته مراقب او بودم . 

وبه روایت شيخ طوسی چون نماز مغرب و عشاء را کردم مائده را حاضر 
کردند پس من و سوسن افطار کردیم در یک اطاق 1 

و به روایت ف اول چون نیم شب رسید برخاستم به نماز و چون ! زنمازفا رع 
شدم نرجس خاتون خوابیده بود و از پهلو به پهلو حركت نمی‌کرد . 


و به روايت موسى چون از نماز فارغ شدم نرجس خاتون خوابیده بود واو 
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راکاد نبود نشستم زمانی به تعقیب نماز انگاه به پهلو خوابیدم بعد از آن بیدار 
شدم ترسان و نرجس خاتون همچنان خوابیده بود بعد از ان برخاست و نماز 
کرد و خوابید . 

حکیمه خاتون كفت بیرون رفتم جستجوی فجر كنم ديدم که فجر اول طالع 
شده و حال آنکه نرجس خاتون در خواب بود يس گمانها در خاطرم راه يافت 
ین او تیا اموا كن که تروش وان SN‏ درفو كه ای مه 
تعجیل منما که اینک امر ولادت نزدیک شد. يس نشستم و الم سجده ويس 
خواندم و در خواندن بودم که نرجس خاتون بیدار شد ترسان» يس از جای 
جستم و خود رابه او رسانیدم و او رابه سینه خود چسبانیدم و گفتم نامی خدای 
بر قوباد الخساس شيرف ی ای گفت بلی ای عدف كنت دلبو چان خود را 
جمع دار, اینست آنچه گفتم به توء پس سستی فرو كرفت مرا و نرجس خاتو را 
یعنی خواب سبکی دست داد ما راء يس بیدار شدم به دریافتن سیّد خودم . يبس 
جامه از او برداشتم» أن حضرت را ديدم كه در سجود بود» او را برداشته در 
گرفتم , ديدم ياك و پاکیزه و بى الايش بوجود آمده. 

و به روایت اول در اين حال در نرجس اضطراب مشاهده نمودم . يس او را 
در بر گرفتم و نام الهی بر او خواندم. حضرت آواز داد که سوره انا انزلناه فى 
ليلية القدر بر او بخوان يس از او پرسیدم که جه حال داری ؟ كفت ظاهر شد اثر 
آنچه مولایم فرمود» پس شروع کردم به خواندن سوره انا انزلناه فى ليلة القدر 
بر او» چنانچه به من امر فرمود. يس أن طفل در شکم نرجس خاتون با من 
همراهی می‌کرد. می‌خواند انچه من می‌خواندم , و بر من سلام کرد» من 
ترسیدم , حضرت صدا زد که تعجب مکن ای عمه از قدرت الهی که حق تعالی 
خردان ما را به حکمت گویا می‌گرداند و ما را در بزرگی حجت خود می‌گرداند 


در زمين خود» پس سحن حضرت تمام نشده بود که نرجس از نظرم غايب شد . 
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پس او را ندیدم گویا پرده ميان من و أو زده شد» يس بسوی حضرت امام حسن 
عسکری ا دویدم فریادکنان, حضرت فرمود برگرد ای عمه که او را در جای 
خود خواهی رافك پس مراجعت نمودم و درنگی نکردم که پرده برداشته شد و 
نرجس خاتون را ديدم و بر او بود از لمعان نور آنقدر که چشمم را خيره كرد . و 
ديدم صاحب الامر لا لډ را که بسجده افتاده به روی خود و به زانو در افتاده و 
الكقد اناسنا يعوو نواه اسان يلقن کر تم وف کید هل آن لزأ دار اوه 
شرب لوا كدص نه رسؤل الوا اي ام المتزشین. كاه يك یی 
مانا انيرا قو بش و عفنام شن اوه كه اللي اكه E‏ 
لو افر وی رطا فى راما فى لاقن قنيطا e‏ 

و به روایتی نوری از آن حضرت ساطع گردید وبه افاق اسمان يهن شد و 
مرغان سفيد ديدم که از آسمان به زیر آمدند و بالهای خود را بر سر و رو و بدن 
أن حضرت می‌مالیدند و پرواز می‌کردند و حکیمه خاتون گفت : پس حضرت 
ابی محمد يعنى امام حسن لا را اوارداد که هو مرا بترم اون 

و به روایت مسعودی و حضینی بعد از ذكر خواب اضطراری هر دو حكيمه 
تاتون كلق وى ی از تفت مگر یه خن هو ل شید در زیر او وید اواز 
حضرت که می‌فرماید ای عمه فرزند مرا بیاو يس جامه از روی سيد خود 
برداشتم ديدم که بسجده افتاده بر زمين به , تداق و کفها وزانی‌هاار انکشتان با: 
و بر ذراع راست او نوشته : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاء > پس 
او را برگرفتم يس او را ختنه کرده و ناف بربده و پاک و پاکیزه یافتم» يس او را 
در جامه پیچیدم. 

زو ات موسي اور ورد افق ویر د رت يردم حون حضون أن ن¿ جناب 
رسید بهمان نحو که در دست من بود بر پدر بزرگوارش سلام کرد پس حضرت 
او را بر روی دو دست خود كرفت به روشی كه پای مبارک حضرت صاحب 
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الامر ل بر روی سينه شريف يدر بزرگوارش بود حضرت امام حسن ا زبان 
در دهان انجناب گذاشت و دست ماليد بر چشم وكوش و مفاصل او و فرمود به 
سخن دراى و تكلم كن ای پسر من . 

ل ی ی 
راست را بر يشت او گذاشت و فرمود سخن گو» e O aE‏ 
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا : شريك له وان محمّداً رسول الله 4 0 
E EG NT AT‏ 
اكاديا تشاد یفن حار هن ی 

و به روايت مسعودى و حضينى بعد رسول الله وان علي امير ادو شین آنگاه 
پیوسته شمرد اوصيا را تا به خود رسيد صلوات الله علیهم » و دعا کرد فرج را 
برای شیعیان خود بر دست خود . 

و به روایت شيخ طوسی چون حضرت فرزند مکرّم خود راگرفت زبان 
مبارک را بر دیدگان او مالید پس چشمهای مبارک را باز کرد انگاه زبان را در 
دهان أن جناب كرد وكام او را مالید و چنگ او راگرفت انگاه زبان را در گوش 
ان جناب داخل کرد و بر کف دست چپ خود نشانید يس ولى خدا راست 
نشست» يس حضرت دست بر سر أو مالید و فرمود به او ای فرزند من سخن 
بگو به قدرت الهی . 

و به روایت حافظ برسی در مشارق الانوار از حسین بن محمد از حكيمه 
كفت چون أن جناب را برآوردم بنزد پسر برادرم حسن بن على اه پس دست 
شريف خود راماليد بر روى انور او که نور انوار بود فرمود سخن بگو ای حجّت 
CEE‏ و نور اصفیاء و غوث فقرا E‏ وصاحب 
كرةٌ بيضاء ؛ يس فرمود اشهد أن لاله ال الفوسة لا زک لد فد ان تعد 
Ek‏ قي علدا ول امب انكام شمر او ا2ر يا | چا سن 


ولادت حضرت حجت AVY‏ 


امام حسن اث فرمود بخوان» پس قرائت کرد آنچه نازل شده بود بر ييمبران و 
ابتدا نمود به صحف ابراهیم پس آن را به زبان سریانی خواند انگاه خواند کتاب 
ادریس و توح و کتاب صالح و تورات موسی و انجیل عیسی و فرقان محمد 
صلی الله عليه وعليهم اجمعین , آنگاه نقل فرمود قصص انبياء را. 
و به روايت شيخ طوسى يس ولی خدا نی استعاذه لحولا از شیطان رجيم و 
0 0 و فرمود يسم اله الرحمن الرحيم : « وريد أن من على آلذین 
عم مه ْلَه ألْوَارِئِينَ رَغکُن هم في الأزض 
ونر رن وَهَامَانَ وَجُنُودَهَا مم نم ما کانوا درون > يس صلوات فرستاد 
بر رسول خدا و بر امیرالمومنین و بر هریک از ائمه صلوات الله علیهم تا رساند به 


يدر بزرگوار خود. 


حكيمه خاتون گفت : آنگاه حضرت أن جناب رابه من داد و فرمود ای عمه 
برگردان ن او را بسوی مادرش تا چشمش روشن شود و اندوهگین نشود وتا 
اند كوهد تقد اوناد حل ال خی ی و کی پیش موم سود انسل یش 
برگرداندم أن جناب را بسوی مادرش در وقتی که فجر دوم روشن شده بود. 
پس فريضه را بجای آوردم و تعقیب خواندم تا انكه افتاب طالع شد» انگا 
محمد اا را وداع کردم و به منزل خود مراجعت نمودم . 

و به روایت موسی فرمود که :ای عمه ببر او را بنزد مادرش تا بر او سلام کند 
و بازش بنزد من بيار حکیمه خاتون گفت أن حضرت رابردم تا بر مادر سلام 
کرد وباز اوردم وگذاشتم تم در أن مجلس, بعد از ان حضرت امام حسن 1 فرمود 
که روز هفتم باز بيا . حکیمه خاتون كفت روز دیگر صباح رفتم که ب بر امام 
حسن تا سلام كنم » پرده را برداشتم كه جستجوی سيّد خود كنم يعنى حضرت 


صاحب الامر بلق را ببينم أن حضرت را ندیدم, گفتم فدای تو شوم سيد من چه 


AVA‏ يأتى على الناس زمان 


شد ؟ امام لا فرمود که ای عمه سپردیم او را به آن کس که سپرد به او مسادر 
ا 

و به روایت اول چون حضرت أواز کرد که فرزند مرا بنزد من بيارء حکیمه 
خاتون گفت پس ان جناب را برداشتم و اوردم نزد آن حضرت » يس چون در 
پیش روی پدر بزگوارش او را نگاهداشتم و در دست من بود که بر پدر 
زار سلام كر نين حشرت ا جنات را هه وه 
مرغانی بال خود را بر سر آن جناب گسترانیدند» پس حضرت یکی از آن 
مرغان را آواز داد و فرمود او را بردار و محافظت کن و برگردان پسوی ما در هر 
ها زان ا مرح أن جناب را برداشت و بسوی آسمان پرواز کرد و 
مرغان دیگر در عقب او پرواز کردند» يس شنیدم که امام حسن لا مى فرمايد : 
سپردم تو را به أن کسی که سيرد به او مادر موسی لاء پس نرجس خاتون 
بگریست. خضرت فرمود ساکت باش که شیر خوردن برای او نباشد مگر از 
پستان تو » و زود است که برگردد بسوی تو چنانچه برگشت موسی 3 به سوی 
مادز ود و اسيك قو ل خداوند که فرموده بش برگردانیدیم موسی وانزه 
مادرئن نا دیدة مادرش به او وشن شود و اندوهکین نشود . حکیمه خنا تون 
كفت كفتم اين مرغ جه بود ؟ فرمود این روح القدس است که موكل است بر 
ائمه 22 که ایشان را موفق می‌گرداند و تسدید می‌کند و نگاه می‌دارد ایشان را 
از خطا و لغزش و ایشان راعلم می‌آموزد: 

و به روایت مناقب قدیمه انگاه حضرت طلبیدند بعضی از کنیزان خود را که 
مور داشفند که یشان وها نس كني تخر انش اودر بش انظ کتردند یه أن 
مولود کریم. حضرت فرمود بر او سلاع كيد پس آن جناب را بوسیدند و گفتند 
سپردیم تو را به خداوند و برگشتند. انگاه فرمود ای عمه , نرجس را طلب نما 
يس او را طلبیدم و فرمود تو را نطلبیدم مگر آنکه او را وداع کنی» يس او را 


ولادت حضرت حجت ۸۷۹ 


وداع کرد و برگشت و آن جناب را با پدرش گذاشتیم و مراجعت نمودیم » چون 
روز دیگر شد بنزد او رفتم يس سلام کردم و نزد او احدی را ندید » يس مبهوت 
ماندم » يس فرمود ای عمه او در ودایع خداوندیست تا ان زمان که اذن دهد او را 
خداوند در خروج. 

و به روایت شيخ طوسی حکیمه خاتون كفت چون روز سیم شد شوقم به 
دیدن ولی اله شدید شد » يس رفتم بنزد ایشان به رسم عیادت . و اول رفتم به 
حجره‌ای که نرجس خاتون در آن بود» پس دیدم او را که نشسته نشستن زن 
زائیده و برابر او بود جامۂٌ زرد و سر خود را با دستمال بسته بود يس سلام کردم 
بر او و ملتفت شدم بسوی جانبی از آن حجره» ديدم گهواره‌ایست که ان جامه 
سبز بود » پس ميل نمودم بسوی آن گهواره ,جامه‌ها را از آن برداشتم يس ديدم 
كه ولی الله را که بر يشت خوابیده نه کمرش بسته و نه دستهای مبارکش » پس 
ختییهای وه راماز كرك و تکیت وبا ربا ا نخان خودواز معاون ان 
جناب را برداشتم و بنزدیک دهن خود آوردم که او را ببوسم پس بوی خوشی 
ازان جناب به مشامم رسید که خوشبوتر از آن هرگز استشمام نکرده پودم » در 
این حال حضرت امام حسن :1 اواز داد که ای عمه جوان مرا بیاور» پس بردم 
و از من كرفت و فرمود ای پسر سخن گو» پس بهمان نسق که سابقا مذکور شد 
تكلم فرمود» حکیمه خاتون كفت يس از أن حضرت گرفتم و او می‌فرمود ای 
پسر من سپردم تو را به انكه مادر موسی :3 به او سپرده بوده . باش در حفظ 
خداوند و سر او و رعایت او و پناه او» فرمود برگردان او رابه مادرش ای عمه و 
کتمان كن خبر اين مولود را بر ما و خبر نده به او احدی را تا تقدیر خداوند به 
غایت خود رسد . پس ان جناب را به مادرش دادم و ایشان را وداع کردم . 

و به روایت موسی حضرت فرمود ای عمه چون روز هفتم شود يس بيا نزد 
ما حکیمه خاتون كفت پس روز هفتم آمدم و سلام کردم و نشستم. امام 3 
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فرمود که بیاور فرزندم را نزد من » پس 37 جناب را آوردم و او در جامه‌ای بود . 

و به روایت شيخ طوسی و حضینی و مسعودی در جامه‌های زرد بود» باز ان 
حضرت کرد با آن جناب مانند انچه کرده بود در مرتبه اول یعنی او را بر روی دو 
دوه و را لاود هاو سار کداشت كه آوروا شش سا 
ینمی کاو ودار اي و تكله نما اي فرزند متيو ین 
حضرت صاحب الامر اكد فرمود «اشهد ان لا اله ال امهنا اخن انچه به این 
روایت گذشت. بعد از آن تلاوت فرمود اين أيه را ل يسم الله الرهن الرحيم 
وريد أن م على الذين استضعفوا في الأْض > تا قول خداوند مَا كَانُوا 
درون 6 . 

و به روایت حضینی بعد از تلاوت این آیه حضرت فرمود به آن جناب که 
بخوان ای فرزند من آنچه را که خداوند نازل فرمود بر پیغمبران خود و رسولان 
خود پس ابتدا فرمود به صحیفه‌های ادع ا يسن أن را به زبان سریانی خواند» 
و کتاب هود و کتاب صالح و صحیفه‌های ابراهیم نجل و تورات موسی و زبور 
داود و انجیل عیسی و فرقان جدم رسول خدا 8 انگاه قصهُ پیغمبران و 
مرسلين را نقل فرمود تا عهد خود. 

و به روایت اول حکیمه خاتون كفت چون بعد از چهل روز شد حضرت 
حجت دا را برگرداندند پس حضرت امام حسن دی مرا طلبید چون بخدمتش 
رسیدم ناگاه آن کودک را ديدم که در پیش روی أو راه می‌رفت . پس گفتم ای 
باق یداه نتم سین لسرن الك کرد باه زوه ترش 
فرزندان انبیاء و اوصیاء له كاه ائمه باشند نشو و نما می‌کنند بخلاف آنچه 
نشو و نما می‌کنند كين ایشان؛ و بذرستیکه کودک از ما هسرگاه یک ماه ببر او 
گذشت مانند کسی است که یکسال بر او گذشته باشد و بدرستیکه کودک ما در 


شکم مادرش سخن می كويد و قران می خواند و پروردکار خود را در زمان 


ولادت حضرت حجت AA!‏ 


شیرخوارگی عبادت می‌کند و ملائکه او را اطاعت می‌کنند و در بامداد و پسین 
بر او نازل می‌شوند . حکیمه خاتون كفت يس پیوسته در هر چهل روز أن 
کودک را برمی‌گرداندند تا آنکه آن جناب را مردی دیدم پیش از وفات امام 
حسن ا به چند روز کمی» پس او را نشناختم پس به برادر زاده‌ام گفتم : این 
کیست که مرا امر می‌فرمائید که در روبروی او بنشینم ؟ فرمود اين پسر نرجس 
است , این خلیفه من است بعد از من و در این نزدیکی از ميان شما می‌روم پس 
سخن او را بشنو و امر او را اطاعت كن . حکیمه خاتون كفت بعد از چند روز امام 
حسن لإ وفات کرد و اکنون من حضرت صاحب الامر را در صبح و شام 
می‌بینم و از هرجه كه از من می‌پرسند أن جناب مرا خبر می‌دهد يس من ایشان 
را خبر می‌دهم » و قسم به خداوند كه گاه من اراده می‌کنم كه چیزی از او بپرسم 
پس ابتداء سؤال نکرده جواب مرا می‌گوید » و می‌شود که بر من آمری روی 
نها سنن دارهم ناعم راف میوش تون انکته سزال تومت 
کی غير واذنية اکن یرد وار رو هرا که نی راخب اه سحن 
متسخلد و كيد ا 

راوی خبر كفت : قسم به خداوند كه حکیمه خاتون مرا خبر داد به جيزهائى 
که مطلع نبود بر او احدی جز خداوند عزوجل» يس دانستم این راست و عدل 
است از جانب خداوند ؛ زيراكه خدای عزوجل مطلع کرده ایشان را بر چیزی که 
مطلع نکرده بر أن احدی از خلق خود را. 

و به روایت مسعودی و حضینی حکیمه خاتون كفت چون بعد از چهل روز 
شد داخل شدم در خانه امام حسن لا يس ديدم مولای خود را که راه می‌رود 
در خانه يس نديديم رخسارى نيكوتر از رخسار 37 جناب ونه لغتی فصیح تر 
از لغت او يس حضرت امام حسن لا فرمود به من اين مولود ارجمند بر 
خداوند است گفتم ای سیّد من از عمر او چهل روز گذشته و من مىبينم در امر او 
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آنچه می‌بینم . فرمود ای عمه آیا نمی‌دانی که ما معاشر وصیاء نشوم‌کنيم در 
روز مقداری كه نشو می‌کند غير ما در یک هفته , و نشو مىكنيم ما در هفته هفته انقدر 
که نشو می‌کند غير ما در يك سال» يس برخاستم و سر آن جناب را بوسیدم و 
مراجعت کردم آنگاه برگشتم و جستجو کردم او را ندیدم پس گفتم به سيد خود 
ابی محمد لا كه مولای من جه کرد ؟ فرمود ای عمه سپردم او را به آنکه سيرد 
او را مادر موسی لا . 

به روايت حضينى آنگاه فرمود که چون عطا فرمود به من رور د گار ن 
مهدى اين امت راء دو ملک فرستاد که او را برداشتند و او را به سرايردة عرش 
بردند تا آنکه ايستاد در حضور قرب الهی پس فرمود به او مرحبا به تو ای بنده 
من برای نصرت دين من در اظهار امر من و مهدی بندگان من » سوگند خوردم که 
به تو بگیرم و به توعطا كنم و به تو بیامرزم و به تو عذاب کنم » بركردانيد او را ای 
دو ملک بسوی پدرش به مدارا و به ملاطفت و به او بگوئید که او در يناه و حفظ 
و حمایت و نظر عنایت من است تا أن زمان که برپا و ظاهر نمايم حق را به اوء و 
نیست و ابود كنم باطل را به او و بوده باشد دين خالص برای من , آنگاه امام 
حسن اكلا فرمود که چون مهدی ا از شکم مادر خود بر زمين افتاد یافته شد که 
به زانو درآمده و دو سبایه خود را بلند نمود انكاه عطسه کرد يس فرمود الحمد 
لله رب العالمین و صلّی ال علی محشّد وآله عبدا ذا كرا ف غیر مستنکف ولا 
مکی انگام فر مود که طلمه کمان کر دند که خت خد اود باطل خر آهدشد 
ا قي ذادثداهرا ذو هق كفت هرا ينه ر شا 

در نجم الثاقب ص ۲۸ و اكمال الدين ص ۰۸ از حسن بن منذر روايت كند 
که كفت روزى حمزة بن ابی الفتح بنزد من آمد وكفت به من که بشارت باد تو را 
وكام لا دو وا مت امامت هقی ان نان جسن تير 
می‌کردند -مولودی از برای ابی محمد 2 و امر فرمود به كتمان او. واينكه 


AAY ولی‎ 


سیصد گوسفند برایش عقيقه کنند. گفتم اسمش حيست ؟ كفت اسمش محمد و 
اس تفت ات 

و نیز در أن کتاب (یعنی كمال الدين صدوق ص 1۰۷) و غیره مرویست که 
چون خضرت متولد شد امام حسن ا فرستاد نزد ابی عمرو که وکیل أن جناب 
بود که ده هزار رطل نان و ده هزار رطل گوشت بخرد و انها را حسبة (قربة) لله 
متفرق کند در میان بنی هاشم » و عقيقد کند از قبل او چند رأس گوسفند. 

و در منتهی الامال ج ۲ ص۲۸ روایت کند که محمّد بن عثمان عمُری فرمود 
چون آقای ما حضرت صاحب الامر متولد شد حضرت امام حسن عسگری لا 
پدرم را طلبید و فرمود که ده هزار رطل که قريب به هزار من می‌باشد نان و ده 
هزار رطل گوشت تصدق کنند بر بنی هاشم و غیر ایشان و گوسفند بسیاری برای 

در اکمال الدین ص۶۰۸ از غیاث بن اسید روایت کند که گفت حضرت 
مهدی لكلا روز جمعه متولد شد و مادرش را ریحانه و بعضی نرجس. و بعضی 
صیقل و بعضی سوسن گویند, الخ . 

و در ص ۶۰۹ از غیاث بن اسید روایت کند که كفت ديدم محمّد بن عثمان 
عمری می‌فرود وقتی حضرت مهدی اث متولد شد نوری ازا و ساطع گردید که 
به آفاق آسمان پهن شد يس برای خدا بسجده افتاد سپس سرش را بلند کرده 


۶ ولی 4 


(اللهم ادفع عن ولیّك وخليفتك الخ) در دعاء حديث (۱۱) گذشت . 


بود . 


E‏ يأتى على الناس زمان 


9 وهن 4 
در ملاحم ص ۱۵۷ از رسول خدا #2 روایت کند که فرمود زود است که 
امم (مردم دنیا) اتحاد کنند و شما را مثل کاسه در ميان گذاشته بخورند تا انجا که 
فرمود خداوند و درد ها ريا تداز كنعة شوه ج قرسو دوت 


اعد نیاو مگ وه داشتن مرگ : 


9 الهارب 4 


۶ الهاربان # 


1 و 
در اصحاب مهدی 2 حديث با بنجم گدن شت . 


هان 3 
در الزام الناصب ج ۲ ص ۱۶۸ از کشف الغمه روايت کند که یکی از علامات 
کشته شدن مردی است هاشمی در بين رکن و مقام . 


تم - 


که از طرف مشرق خروج کرده نسبت به اصحاب سفیانی عملی کرده. در 
سفیانی حدیث 4۲ گذشت. 
( الهجره » 


در مستدرک حاکم ج٤‏ ص۶۸۱ از رسول حدا 220 روایت کند که فرمود 
زود است که هجرتی باشد بعد از هجرتی. مردم می‌روند بسوی هجرت‌گاه 


هدنه ۸۸۵ 


ابراهیم ( که شامات باشد) نماند در زم مگر بدترین مردم زین ایشان را 
a‏ ها وا ی رت یی ار 
خنزیرها محشور فرماید بسوی اتشء الخ . 

در مستدرک ص ۵۱۰ از رسول خدا 92 روایت کند که هجرتی بعد از 
هجرتی باشد , يس خوبان اهل زمين کسانی هستند که ملازم هجرت‌گاه ابراهيم 
باشند. و باقی ماند در زمين بدترین مردم الخ (ب بعنی اگر کسی بخواهد از وطن 
خود مهاجرت کند به شامات برود که هم اب و هوای خوبی دارد و هم ظاهرا 
ها سردي ة کت یرود كد a‏ امار تین کشک 


۶ هدنه ۱۱6 

(۱) در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۵ از حذیفه روایت کند که فرمود بوده باشد 
صلحی و دوستی بر فساد و اختلاف» یعنی دلهائی باشد که صاف نشود بعضی با 
SS Ty e‏ 
ان روز خلیفه‌ای از طرف خدا در زمين پس ملازمش بان eT‏ 
لاغر کند و مالت را بگیرد. و اگر خلیفه‌ای از طرف خدا ندیدی a‏ 
زمين ولو اینکه بمیری و به ريشه درختی جسبیده باشی . ۳ 

(۲) در کنز العمال ج ۱۶ ص۲۱۸ از عوف بن مالک روایت کند که بوده باشد 
بين شما و بين بنی الاصفر (یعنی رومیها) هدنهاى (یعنی صلحی) يس عهدشکنی 
کنند و بسوی شما رواورند با هشتاد يرجم که زیر هر پرچمی دوازده هزار نفر 


بأشدك. ۱ 
على دخن) گفته شد يا رسول اله (ما هدنة على دخن) يعنى هدنه و صلح بر 


۸۸۱ يأتى على الناس زمان 


فاد لفات اش که زر زیر ده | وو ماف شيو 
دلها بعضی با بعضی (باقی روایت مثل روایت اول است) . 

(4) در حديث دیگر فرمود زود است بين شما و بین روم چهار هدنه (صلح) 
RL‏ هر تسس ار ال ها رون کیان یوس کین 
عرض شد يا رسول الله امام مردم آن روز چه کس باشد ؟ فرمود از فرزند من 
باشد که بصورت جهل ساله است مثل اينكه صورتش ستاره درخشنده است. 
دز کونه راسعش خالیست یاه بر دوشش دو عباء است از قطوان (محلی الم 
در کوفه) مثل اینکه از مردان بنی اسرائیل است» بیست سال حکومت کد 
گنجها را خارج کند و شهرهای مشرکین را فتح کند. 

(۵) در کافی ج ۱ ص ۹۸ امام صادق 4 از پدرانش از رسول خدا و 
روایت کند که فرمود ای مردم شما در خانه هدنه (صلح) هستید. و شما در راه 
سفرید » و بشتاب شما را می‌برند » و می‌بینید که شب و روز و خورشید و ماه هر 
تازه‌ای را کهنه می‌کنند و هر دوری را نزدیک می‌کنند , و هر وعده شده‌ای را بسر 
عق رساك سن آ ماد كيد توشه خود را برای راه دوری که در پیش دارید. 
يس مقداد عرض می‌کند يا رسول الله خانه هدنه و صلح چیست ؟ فرمود خانه 
رساننده است (یعنی بچه را جوان و جوان را پیر و پیر را در گور کند) و خانه 
ناامیدیست (انسان را با دست خالی از دنيا بیرون کند » زبان حال روایت را نقل 
می‌کنم نه ترجمه تحت اللفظی) يس هر وقت فتنه ها مثل شب تاریک شما را فرا 
گرفت بر شما باد (به عمل کردن) به كران که شفاعت می‌کند و شفاعتش هسم 
قبول می‌شود الخ . 

(1) در کافی ج ١‏ ص ۳۳۵ در ذیل حدیثی امیرالمومنین ا می‌فرماید خوشا 
بحال موّمنین آخر زمان كه صبر می‌کنند بر دینشان در حال هدنه و سازش با 
دشمنان دين الخ . 


AAY هدنه‎ 


)۷( در کافی ج ۱ کن ۲۲۱ در دیل خد دارد که امام صادق اال فرمود 
عبادت شما در دولت باطل و در هدنه و صلح و سازش با دشمن افضل است از 
عبادت شما در دولت حق و با امام ظاهر الخ . 

(۸) در فقیه ج۲ ص ۳۰ از امام ششم سؤال از حال مردم شد» فرمود ايشان 
امروز اهل هدنه (صلح) هستند .گم شده‌شان به ایشان رد مى شود , وامانتشان به 
ایشان رد می‌شود» خونشان محفوظ می‌ماند» و نکاحشان جايز است» و ارث 
از هم می‌برند در این حال (مراد از مردم در اين حديث سنيها هستند) . 

)٩(‏ در روضه کافی ذیل حدیث ٦‏ امام صادق ا فرمود ایا راضی نیستید 
شما زکات بدهید سنّيها هم زکات بدهند از شما قبول شود و از ایشان قبول 
فووا ١‏ فى اه اه ]ان هس تشه ای عرسا 
شما قبول کند و از ایشان قبول نکند ؟ بخدا قسم نماز قبول نشود مگر از شماء و 
زکات قبول نشود مگر از شماء حج قبول نشود مگر از شماء يس از خدا 
بيرهيزيد بدرستیکه شما درخانه هدنه و صلح هستید و آمانت را رد کنید. پس 
وقت مردم تمیز داده شدند يس أن وقت هر گروهی بطرف هوا و هوس خود 
می‌رود شما بطرف حق می‌روید الخ . 

(۱۰) در کافی ج ۵ ص ۱۱۲ تهذیب ج1 ص ۳۵۶ از امام ششم روایت کند که 
سوال شد جه می‌فرمائید درباره کسی که زین و ادوات ان را به شام حمل و نقل 
می‌کنند (چون اهل شام اکثرا اصحاب معاوبه هستند) فرمود عیبی ندارد امروزه 
شما بمنزله اصحاب رسول خدا هستيد شما در هدنه و صلح و سازش هستید هر 
و هن كيدا ورایشان تسین يام ةفد و دنت افتاه ان وف اشت كه كيزا 
می‌شود بر شما حمل و نقل سلاح و زین بطرف ایشان . 


۸۸۸ يأتى على الناس زمان 


و آلهده ۱۱6 

در ملاحم ص ۱۶۶ وص ۱۵۹ از رسول خدا :3 روایت کند که هدتی در 
شهر رمضان بوده باشد که خواب رفته را بیدار و بیدار را بفزع آورد. پس از ان 
تخماعتی دز شوال طهور کنند و در ذیقعده صدای مودان جدکی لمق شود و دز 
(ذیحجه) حجاج راغارت کنند. و در محرم هتک حرمتها شود. و در صفر 
صدائی بلند شود» و در ربیع قبائل عرب بهم ریزند و نزاع کنند. و تعجب تمام 
تعجب در بين جمادی و رجب أست . 

ون يشاويت شارك داد که رکش ادبا ميا ريق امت ار یک وه 
بزرگ که صد هزار غله داشته باشد . 

در ملاحم ص ۱۵۸ از ابی الحکم روایت کند که هدتی در رمضان بوده باشد و 
در شوال قبائل عرب بجنگند, و در ذيحجه حجاج را غارت کنند, و در محرم 
جه محرمی (سه مرتبه اين را فرمود) کشته می‌شود هر ستمگری نزد اجتماع أبها 
( که نزدیک بصره است) و تعجب تمام تعجب بين جمادی و رجب است. 

در مستدرک حاکم ج ٤‏ ص ۵۱۷ از رسول خدا لا روایت کند که هدتی در 
شهر رمضان بوده باشد که خواب رفته را بیدار و بيدار را بفزع آووده و در شوال 
شاه اهر شو ننه نس از اون جح كد اف د ر حستكي وليه سوه و 
در محرم حرمتها هتک شود پس از أن مرگی در صفر باشد» و در ربيع قبائل 
عرب نزاع کنند . يس تعجب تمام تعجب در بين جمادی و رجب است. يس از 
اما مك قو فادمانا مار هس اسك ار یک ويرك که ات ده كسان او کر 


ا 


)۱ الهدة يعنى صدای مهيب . در صوت و صيحه و نداء گذشت انچه مناسب مقام است . 


هرج 6/8 


ل هرات 4 

ناظم الاسلام کرمانی در ص ۱8۲ از ناسخ جلد خلفا تفل کند که علی 480 به 
عمر فرمود هرات شهریست از خراسان که ذوالقرنین اکبر بنا کرده. و عزير 
پیغمبر در انجا قيار كرارق زومت تیکودارد»و آبهای کوارا بر آن کنود, ویر 
هر دروازه از آن فرشته‌ای با شمشیر کشیده اییستاده و بلاها را دفع داده» و أن 
هر بهخلیه گشوده نشود مگربدست قائم آلمحتد .تا آنجا که فرمود در 
آخر زمان در شهر هرات ماران يرنده ببارد و مردم 0 بلده را عرصه دمار دارد . 

ودر دلائل الامامه طبرى ص ۲۱۵ فرموده ۱۲ نفر از اصحاب حضرت 
حجت از هرات باشد . اسامى ايشان در (اصحاب مهدی) در جدول ذكر شد 
مراجعه شود. 

۶ هرج € 

در ملاحم ص ۲۳ از رسول خدا 1 روايت شده كه هرجى بين مردم وأقع . 
خواهد شد که مرد همسايه و برادر و پسر عمويش را م ىكشد عرض كردند عقل 
دارند اين کار می‌کنند ؟ فرمود عقلهای اکثر مردم آن زمان برده شده و بجای ان 
مردم باطلی را می‌گذارند که هریک خیال می‌کنند برحقند. 

در ملاحم ص۱۵۰ از رسول خدا ب روایت شده که پیشاپیش ساعت 
(ظهور) هرجی خواهد شد, گفتند هرج چیست يا رسول الله ؟ فرمود کشتن . 
عرض کردند بیش از آنچه امروز کشته می‌شوند ؟ فرمود کفار شما را نمی‌کشند . 
ولکن مرد همسایه و برادر و پسر عمویش را می‌کشد . عرض شد عقلهای ما با 
ما هست ؟ فرمود عقلها در آن زمان گرفته می‌شود و بجای آن مردمی گذاشته 
OE‏ کب بغرا ی كد ساب عير فیس تن ور کین بع امعد کیره 
حقم و دیگران باطلند) 


۸۹۰ يأتى على الناس زمان 


در مستدرک حاکم ج٤‏ ص ۶۵۱ از رسول خدا :3 روایت کند که فرمود 
من هی ترسم بر شما از هرج , گفتند هرج چیست يا رسول الله ؟ فرمود کشتار. 
عرض کردند بیش از آنچه امروز كشته می‌شوند ؟ ما از مشركين هر روز چقدر 
می‌کشيم » فرمود کشتن مشرکین را مرادم نیست . ولکن بعض شماها بعض دیگر 
را کش کته کتانی شا باب ات ۱ سود E A EEE‏ انیت 
گفتند عقلهای ما با ما است ؟ فرمود عقل همه گرفته می‌شد در أن زمان وابجای 
أن مردمان باطلی می‌نشینند و خیال می‌کنند ایشان برحقند و حال آنکه چیزی 

در مستدرک ج ٤‏ ص ۵۲۰ از حطان بن عبدالله به همین مضمون روایت کرده. 

دوکر ایال لاعن 309 ازوشزل دا عضو رروایت کت که مود 
پیشا پیش ساعت (ظهور) فتنه‌ها و هرجی باشد , گفته شد يا رسول الله هرج 
چیست ؟ فرمود به لسان حبشه کشتن است و اينكه بين مردم تنافر باشد يس 
احدی شناخته نشود , قلبهای مردم پوشیده شده. و مردم رذل و بی‌عقل باقی 
مانده , نه معروفی را بشناسند ونه منکری را انکار کنند . 

در حدیث دیگر فرمود پیشاپیش ساعت (ظهور) فتنه‌ها و هرجی باشد. 
عرض کردند يا رسول الله فتنه را شناختیم هرج چیست ؟ فرمود به لسان اهل 
حبشه کشتن است» و بين مردم چنان تنافر باشد که همدیگر را نشناسند . 

درک العمال بخ اسن أذ رنيو نش يلك روايت كين که رمو 
بيشاييش ساعت (ظهور) هرجى است . عرض شد هرج جيست ؟ فرمود كشتن 
و أن كشتن كفار نيست ولكن كشتن امت است بعضى بعض دیگر را بطوريكه 


مردی ملاقات می‌کند برادرش راو او را می‌کشد. 


هزار و هفتاد ۸۹۱ 


# هزار که 


در قائم حديث ۱۳و ۳۲و ۹۷و ۱۰۷ گذشت که در زمان حضرت حجت هر 
مردی آن قدر عمرش طولانی شود که هزار پسر برای او متولد شود دختری در 

مسجدی بنا کند که هزار در داشته باشد الخ . در قائم حدیث ۳و ۱۰۷ و در 
ما عي کت 

در یأجوج و مأجوج خواهد آمد که مردی نمیرد تا انكه هزار نفر از ذرية 
خودش را ببیند . 

از هزار یک نفر باقی ماند . در غربال حدیث ۷ گذشت. 

يس وقتی ده هزار مرد با او جمع شوند الخ . در قائم حدیث ۳۸ گذشت . 

در زمان او هر مردی هزار سال زندگانی کند الخ در قائم حدیث ٩۷‏ گذشت. 

نماز خوانده در آن هزار پیغمبر و هزار وصی الخ . در کوفه حدیث ۱۷ و ۱۸ 

نماز دز مسحد کوفهمقایل هزار تماز ات تدر کوفه علایت ۱۳ گذشت: 

در شام زازله‌ای واقع شود که بيش از صد هزار هلاک شود الخ . در شام 
ا لت 

طولکن كرا وه زبس اج در قاط ی 

صد هزار مرد جنگی را بکشد الخ . در قاطع گذشت . 

موس راوس کارارا که اوررق غبار E‏ 


و هزار و هفتاد 4 


Mo‏ يراه ۳ ص 
هزار و هفتاد پیغمبر در أن نماز خوانده الخ . در کوفه حديث اه 


نم يأتى على الناس زمان 


( هشت ماه بجنگد 4 
در صاحب الامر حدیث ۱۲ و قائم حدیث ۱۶ گذشت. 
9 هفت پیغمبر ٩‏ 
در قائم ستّت هفت پیغمبر است الخ . در قائم حدیث ٩۱‏ گذشت . 
۶ هفت سال 4 
قرغ شضوت کل ی : 
۶ هفت طبقه 4 
شما هفت طبقه می‌شوید در (زمان) حدیث ۵۵ گذشت . 
« هفت ماه > 


شورش بززرگ و فتح قسطنطنیه و خروج دجال هفت ماه خواهد بود. در 


9 هفت نفر # 


هفت نفر از علماء که از اطراف عالم بدون وعده گذاری قبلی در مکه > مع 
شده‌اند و با مهدی بيعت کنند الخ . در مهدی لا حدیث ۸و ۱۲۲ گذشت . 
از هر نه نفر هفت نفر کشته شود. در مهدی لا حديث ۱۰ گذشت . 


هفتاد و دو ماه AAT‏ 


( هفتاد) 


اگر می خواستم هفتاد بار شتر از تفسير فاتحه الخ . در فاتحة الكتاب گذشت . 
خون هفتاد قبیله از عرب را مهدور سازد . در قائم حدیث ۸۶ گذشت . 


© هفتاد پیعمبر از گر سنكى مردند 5 
و هفتاد نف » 


هفتاد نفر از بنى اسرائیل رفض و ترک فرعون کردند. در شيعه حديث ۷ 
هفتاد نفر از رن E‏ سيدق شده الخ .در عجم حديث “كل بات 


۶ هفتاد و چند فرقه € 
۶ هفتاد و دو فرقه € 

نصاری بعد از عیسی هفتاد و دو فرقه شدند الخ . در فرقه گذشت . 
2 هفتاد و دو ماه 


فاصله بين خروج او و تسلیم امر به مهدی هفتاد و دو ماه طول خواهد كشيا 


۸۹٤‏ يأتى على الناس زمان 


© هفتاد و دو ملت » 


بنی اسرائيل متفرق شوند بر هفتاد و دو ملت الخ . در هفتاد و سه فرقه خواهد 


امل 


در ملاحم ص ۱۵۸ از رسول خدا 3 در ذيل حديثى روايت کند که فرمود 
ا نون شاد باق ود هدر نی باشتد مگ یک قرف 
عرض شد کدامند آن یک فرقه فرمود آنهائیکه بر طریقه من هستند . 

و روتکاف قرو سوقان ا زو ایت کید که اين منت ید 
از بیغمبرشان هفتاد و سه فرقه می‌شوند : یک فرقه در بهشت و هفتاد و دو فرقه 
در اتشند. و از این هفتاد و سه فرقه سیزده فرقه‌اش خیال می‌کنند با ولایت و 
محتت ما هستند دوازده فرقه ایشان در اتش جا دارند و یک فرقه در بهشت 

در كنز العمال ج ۱ ص ۲۱۱ در ذیل حدیثی فرمود بنی اسرائیل متفرق شوند 
بر هفتاد و دو ملت و زود است که امت من متفرق شوند بر هفتاد و سه ملت همه 
کر اتی نمی مات كشن ان ملت كدابع فرمود اها کته بر 
روش من و اصحاب من امروز هستند. (یعنی کسانی که رفتارشان مثل رفتار 
امروز ما باشد) 


© هفتاد هزار ‏ 


هفتاد هزار لشگ به کوفه فرستد الخ . در علامات ظهور حديث ۹ 


هلاک 46 


وقتی دجال خروح كند در مقدمه لشگرش هفتاد هزار عمامه بسر باشد . در 
هفتاد هزار بيهوش شوند الخ . در صوت حدیث ۱۲ گذشت. 
هفتاد هزار صدّيق الخ . در قائم حدیث ۱۳۹ گذشت . 


و هلاک 4 


در كنز العمال ج ۱۶ ص۲۲۰ از حذيفه روایت کند که فرمود هر وقت این 
امت حلال دانستند خمر یعنی شراب مسکر را به نبیذ» و ربا رابه بیع و شراء 
(خرید و فروش), و حرام و رشوه را به هدیه, و با زکات تجارت کردند آن وقت 
است که هلاک می‌شوند برای اینکه گناهشان زیاد شود . 

دز خا ديك از ای روا ت کت که هن رفا امت من حلال بدانند ينج 
چیز را آن وقت است که دمار از ایشان کشیده شود (یعنی هلاک شوند) : یکی 
علنی همدیگر را لعن کنند» دوم لباس حرير بپوشند » سوم زنان اوازه خوان 
بگیرند» چهارم شراب مسکر بیاشامند , پنجم مردها بواسطه لواط به مردها اکتفا 
کنند. و زنها بواسطه مساحقه (یعنی خود را بهم مالیدن) بهزنه اکفا کنند. 

در حديث دیگر از انس روایت کند که هر زمانی زنها به زنها بی‌نیاز شوند (از 
شوهر کردن) و مردها به مردها (یعنی لواط کنند) أن وقت است بايد به ایشان 
بشارت داد به باد سرخى كه از طرف مشرق خارج مى شود أن وقت بعضی 
مسخ شوند (يعنى به شكل بوزينه يا خنزير درايند) و بعضى به زمين فرو روند. 
واين بواسطه معصيت كردن واز حدود خدا تجاوز نمودن است . 

در كنز العمال ج ۱٤‏ ص ۲۲۰ از طلحة بن مالک روايت كندكه از علامات 
نزدیکی ساعت (ظهور) هلاکت عرب است . 

هلاک کننده بادشاهانند الخ . در علامات ھور یی ۱ شتا 


۸٩٩‏ يأتى على الناس زمان 


وقتی که هلاک شد خاطب الخ . در امتحان حدیث کت 

هلاک شدند محاضیر الخ . در عجله کنندگان حديث ا 

هلا ک شدند اصحاب عجله کنندگان الخ . در عجله کنندگان حديث ST‏ 
هلاک شدند عجله کنندگان الخ . در عجله کنندگان حدیث ۳ گذشت . 


و هلال € 


در کتز العمال ج ۱۶ ص ۲۲۰ از ابن مسعود و در ملاحم سید از عبدائه از 
رسول خدا روایت کند که فرمود از علامات نزدیکی ساعت (ظهور) است که 
اول ماه هلال باد کرده (خیال می‌کنی دو شبه است) . 

4 کف لضان بر ام 1۲۱ وهن ۲۸۲ از نی قفل کید کته عات 
نزدیکی ساعت (ظهور) ان است که هلال ماه دو مقابل و عیانا دیده شود پس 
کته وی دورد اس 

در ملاحم ص ١1١‏ از رسول خدا ا روایت کند که فرمود از علامات 
نزدیکی ساعت (ظهور) است که هلال در شب اول ديده شود يس گفته شود دو 


كي ا 


۶ همدان ‏ 
در بحار ج 1۰ ص ۱۲۲ دارد که مردی از همدان داخل بر حضرت صادق ايه 
شد حضرت پرسید از کجا هستی كفت از همدان , فرمود ایا می‌شناسی كوه 
(راوند) را؟ عرض کرد فدایت شوم (اروند) است فرمود بلی در آن چشمه‌ای 
TS‏ 
در دلائل الامامه طبری ص ۳۱۵ دارد كه چهار نفر از اصحاب حضرت 
حجت از همدان است , اسامی ایشان در جدول اصحاب مهدی گذشت . 


پاران حضرت RAV‏ 


۶ همیان 4 
۶ هند 6 
در ملاحم ص ۸۱ از کعب روایت کند که پادشاهی در بيت المقدس لشگری 
به هند بفرستد و آنجا را فتح کند و گنجهایش را بگیرند و زیور بیت المقدس کنند 
و هند جکرخوار € 
دای ا کشت 
و هواييما * 
در اتش حديث ۱۵ گذشت حدیثی كه بعضى حمل بر هواپیما نموده‌اند» 


رجوع كن . 
9 هيزم ٭ 


با هيزمى كه جمع كرده بودند و می‌خواستند على و فاطمه و حسن و 
۶ ياران حضرت * 
در اصحاب مهدی ا گذشت. 


۸۹۸ يأتى على الناس زمان 


2 با نز على الناس زمان * 


اس 


« يأجوج و مأجوج 6 


(۱) (اذا خرجت یاجوج ومأجوج فیوحی الى المسیح الخ) 

در كنز العمال ج ۱۶ ص۰۲۱ در ذیل حدیثی دارد که ناگهان یأجوج و 
مأجوج خروج کنند» يس وحی شود بسوی مسیح که من خارج کردم بندگانی 
را که کشتن ایشان در استطاعت کسی نیست جز خودم (مراد یأجوم و مأجوج 
است) پس جمع كن بندگانم را در کوی طور و ایشان را حفظ كن بی ي 
اسرائيل را از شر يأجوج و مأجوج حفظ کن) پس اول یأجوج و مأجوج به 
دریای طبریه مرور كنند واش را بياشامند, قشم اخر ايشان پرسند و نیزه‌های 
وور رل ان وی کول دک نوقلق انها رهم لا معا بیش 
المقدس برسند , بگویند بدرستیکه ما اهل زمين را کشتیم» يس بیائید تا هركس 
در اسمان هست بکشیم» پس تیرشان را به اسمان پرتاب کنند. خداوند هم آن 
تير را خون الود به زمين برگرداند. بس بگویند بتحقیق که کشتیم هركس در 
آسمان بود و عیسی بن مریم و اصحابش متحصن شوند تا وقتی كه سر گاوی و 


(۱) اختلاف است که آيا يأجوج و مأجوج از علامات ظهور است يا | ز علامات قیامت . بعض اخبار 


العالم . 


يأجوج و مأجوج ۸۹۹ 


(۲) (انّ الناس ليتحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج و 
مأجوج) 

در كنز العمال ج ۱۶ ص ۳۳۹ از ابی سعيد روايت کند که مردم هراينه حج 
کنند و عموه بجا آورند, و درختکاری کنند بعد از خروح یأجوج و مأجوج. 

(۳) (ان يأجوج و مأجوج اثنان و عشرون قبیلة) 

در مجمع البحرین كويد يأجوج و مأجوج بيست و دو قبیله‌اند» ترک یک 
قبیله ایشان است که بیرون سد ماندند وقتی که ذوالقرنین درست کرد پس 
فرمود بگذارید خارج سد بمانند لذا ترك نامیده شدند . 

)ان يأجوج و ماجوج لهم نساء یجامعون ما شاؤوا و شجر یلقحون ما 
شاؤوا الخ) 

در كنز العمال ج4١‏ ص ار سيو وی وزاك كن كير قبا موس 
مأجوج زنانيست كه هر وقت بخواهند مجامعت کنند. و درختانيست كه هر 
وقت بخواهند تلقيح كنند (مثل درخت خرما که نر را به ماده مى زنند) و نميرد از 
ايشان مردى تا وقتى كه هزار يا بيشتر از ذريه خود را بجای گذارد. 

)٥(‏ (انّ يأجوج و مأجوج ليحفرون السد کل يوم حتى اذا کادوا يرون شعاع 
الشمس الخ) 

در کنز العمال ج ۱۶ ص ۳۳۹ از ابی هریره روایت کند که یأجوج و مأجوج 
هراينه سد را یعنی (سدی را که يشت او هستند) حفر كنند (یعنی بکنند) تا 
انجائی که نزدیک باشد ووفك دامع را تسه وش رشن یت و کوت 
برگردید فردا حفر می‌کنیم » پس خداوند بجای خود برگرداند سخت‌تر از اول . 
(دوباره حفر کنند) تا نزدیک باشد که شعاع آفتاب را ببینند» رئیس شان بگوید 
برگردید زود باشد که فردا حفر کنیم » انشاء الله تعالی . پس چون انشاء الله گفته 
نز فد کر ارا سو شام هت بحال شود بای است مات ارد 


۹.۰ يأتى على الناس زمان 


برنگشته , پس حفر کنند و بر مردم خروج کنند» يس آبها را بخورند بنحوی که 
بخشکد» و مردم از ترس در قلعه‌های خود متحصن شوند » يس تیرهای خود را 
نه اسفان يتاك کنو ان هك حون الود بر كر ديه نی بکویند یر لهل وین 
عليه كرفي نوي اهل اهما تلتق هيدا کدی سد د اوقل كرسي را کو ی 
پشت‌سر ایشان و بواسطه آن ایشان را بکشد. قسم به کسی که جانم بدست 
اوست حیوانات زمين از گوشت و خون ایشان چاق و فربه گردند و شکر کنند و 
یی کر ارت 

(1) (ان یاجوج ومأجوج من ولد آدم, ولو ارسلوا لافسدوا علی الشاس 
معايشهم الخ) 

در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۶۱ از ابن عمر روايت كندكه ياجوج و ماجوج از 
اولاد ادم است و اگر رها شوند زندگانی را بر مردم فاسد کنند» و هرگز مردی از 
ایشان نمیرد مگر انکه هزار و بيشتر از ذريه خود بجای باقی گذارند. و يشت 
سر ايشان سه امت است (تأويل: وتاريس و منسک) 

در ص ۰۲۲ سژال شد یأجوج و مأجوج از اولاد آدم است فرمود بلی و 
پشت‌سر ایشان سه امت است : تأویل و و و منسک, و متولد بشود از 
صلب هر مردی هزار نفر . 

(۷) (انکم تقولون لا عدو وانکم لا تزالون تقاتلون عدوا حتی الخ) 

در كنز العمال ج ۱۶ ص ۳۶۱ روایت شده که شما می‌گوئید دشمنی نیست و 
خال آنکه هه مايا شم می‌جنگید تا وقتی كه يأجوج و مأجوج بيايند 
که صورتهای يهن و چشمان کوچک و موهای سرشان سرخ مايل به سیاهی 
ای وی ای من ا يناك ور تس 
خورده است . 


(۸) (انکم لا ترون الساعة حتّی تروا قبلها عشر آیات الخ) 


يا جوج و ما جوج ۹۰۱ 


در بحار ج٦‏ ص ۳۰۶ از رسول خدا ‏ روایت کند که شما ساعت را 
نخواهيد ديد مكر بعداز ده علامت (يكى) از انها خروج يأجوج ومأجوج است. 

)٩(‏ (اوّل الآيات الدجال ونزول عيسى ونار تخرج من قعر عدن ابين » تسوق 
الناس الى المحشر تقيل معهم اذا قالواء والدخان والدابة ويأجوج ومأجوج الخ) 

در كنز العمال ج ۱۶ ص ۲۵۹ از حذيفه وات كلك کد قر مود اول غبار مان 
دای ام فسويو کی که اکن ا که شرس در یمن خارج 
می‌شود و مردم را به محشر سوق می‌دهد که خواب قیلوله کند با ایشان هر وقت 
قیلوله کردند . و دود و دابة الارض ( که امي رالمؤمنين باشد و در دابه ذکر شد) و 
یأجوج و مأجوج , گفته شد يا رسول الله يأجوج و مأجوج چیست ؟ فرمود چند 
امت هستند که هر امتی چهار صد هزار امّتند» نمیرد مردی از ایشان تا هزار نفر 
از صلب خود را ببیند پیش رویش نشسته‌اند . و ایشان از اولاد آدم هستند , پس 
سیر کنند برای خراب کردن دنیا» مقدمه ایشان در شام باشند و عقبه ایشان در 
عراق» مرور کنند به آبهای دنیا پس فرات و دجله و دریای طبریه را بنوشند. تا 
به بيت المقدس برسند » پس بگویند بتحقیق که اهل دنيا راکشتیم » يس بجنگید 
با آن کس که در آسمان است پس طرف اسان ني بیاندازند و آن خون آلود به 
زمین برگردد» پس بگویند بدرستیکه اهل آسمان را هم کشتيم؛ و دز آن وقت 
عیسی و مسلمانان در كوه طور سینین هستند » يس خداوند بسوی عیسی وحی 
كل كه دان ا فط کنو انيائق که هلو یلهد زو ا شه رش در 
ساحل دریای قلزم از طرف شام) پس عیسی دستهایش را به اسمان بلند کرده 
طلخا نه امیس کیت نس دا وند ذابهای فاد که ان زا( کرم عد كسيد : 
داخل بینی ایشان شد تا صبح همه مردند از جلودارشان که شام بود و آخرش که 
در عراق بود بطوری که بوی گند زمین را فرا گرفت پس به اسمان امر شد مثل 


(۱) چون دو عدن است (عدن لاعه) و (عدن ابین) . (مراصد) 


۰۲ يأتى على الناس زمان 


دهن مشک باران باريد و زمين را از جیفه ایشان پاک کرد. و آن وقت است که 
خورشید از مغرب طلوع خواهد کرد (و ان وجود حجت بن الحسن ىه است) . 

(۱۰) (بعثنى الله حين اسری بى الى يأجوج و مأجوج فدعوتهم الخ) 

در كنز العمال ج ۱۶ ص ۳۶۲ از ابن عباس روایت کند که رسول خدا ا 
فرمود خدا فرستاد مرا در وقتی که به معراج می‌رفتم بسوی يأجوج و مأجوج 
يس ايشان را دعوت به دين و عبادت خدا كردم قبول نکردند پس ایشان در 
اتش خواهند بود با کسانی که معصیت کردند از اولاد آدم و اولاد ابلیس . 

(۱۱) (بین يدى الساعة عشر علامات الخ) 

در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۰۰ از ابی شریحه روایت کند که پیشاپیش ساعت 
رت است یکی باز شدن یأجوج و مأجوج ارو هت تا 

(۱۲) (تفتح یاجوج و مأجوج یخرجون على الناس كما قال الله تعالی من کل 
حدب پنسلون الخ) 

در شين رک سا کم هن ۶۱٩‏ کی اعمال هآ تشن از نی مسي 
خدری روایت کند که كفت شنیدم از رسول خدا ی می‌فرمود باز شوند 
پأجوج ومأجوج وبر مردم خروج کنند همان طوریکه خدا فرموده از هر يست 
و بلندی شتابان ایند يس در زمين زندگی کنند (زمين را بپوشانند (نسخه) 
مسلمانان از ترس ایشان با فشار بروند در شهرها و قلعه‌هاشان و حیوانات خود 
رابا خود نگاه دارند (و یأجوج و مأجوج) آبهای زمين را بیاشامند. حتی بعضی 
ا ا نی ا ری و انش رای رد کی ان كه به تتا 
برسند بگویند اینجا یک وقتی أب بودء تا وقتی که احدی از مردم نمانند مگر در 
شهری يا قلعه‌ای متحصن شوند و خود را پنهان کنند. گوینده‌ای از ایشان بگوید 
از اهل زمين فارغ شدیم باقی مانده اهل آسمان . یکی از ایشان حربه‌اش را بلند 


يا جوج و ماجوج E‏ 


کو 0 ون لودابر كرد 
در همین گیر و دار هستند که خداوند کرمی را بر ایشان مسلط کند به گردن 
ایشان بیفتد تا صبح همه بمیرند بطوری که حرکتی از ایشان نماند » يس مردی از 
مسلمانان بگوید ايا می‌شود کسی خود را فدای ما کت ون نا این دشمنها 
جه شدند و چه می‌کنند ؟ پس مردی برای رضای خدا خودش را برهنه کرده و 
از قلعه بزير آيد در حالی که يقين دارد کشته خواهد شد . يس ببیند همه روی هم 
ريخته و مرده‌اند. پس صدا کند ای مسلمانها بشارت باد شما را که خدا دشمن 
شما را هلاک کرده» پس از شهر و قلعه‌ها پیرون ایند و مواشی و حیوانات خود 
را به چراگاه برند و جز گوشت انها چیزی نباشد برای چریدن مواشی » يس 
شکر خدا کنند مثل أن وقتی که علف فراوانی داده شده باشند . 

(۱۳) ثم بخرج یاجوج و مأجوج فیمرحون فى الارض فیفسدون فيها نم 
قرأ الخ) 

در مستدرک حاكم ج٤‏ ص۶۹۱ از ابن مسعود روايت کند که فرمود يس از 
أن (خروج دجال) خروج می‌کنند يأجوج و مأجوج وتكبر واتجاوز وفساد 
می‌کنند در زمين پس آيه ل وَمِنْ کل حَدبٍ ینسلون » را قرائت فرمود (يعنى از 
هش اند تان ابد يس خداوند كرمهائى را بر ايشان مسلط كند که 
در كوش و بینی ايشان بروند و بواسطه آن همه بميرند» وزمين از گند ايشان پر 
شود» يس (مردم از بوی گند ایشان) يناه به خدا برند . خدا باران را بفرستد و 
زميق را پاک کد از گند اسان الخ . 

(۱۶) (الدنيا سبعة اقالم يأجوج و مأجوج والروم» والصین. والزنج» وقوم 
موسى » وأقاليم بابل) 

در بحار ج ٦۰‏ ص۱۱۸ از خصال از حضرت صادق نيه روايت كند كه دنيا 


هفت اقلیم است : ياجوج و مأجوج و روم و صین و زنج وقوم موسى و بابل . 


_ يأتى على الناس زمان 


(۱۵) (سيوقد المسلمون من قبسى يأجوج و مأجوج ونشابهم Ss‏ 
سبع سنین) 

در كنز العمال ج4١‏ ص ۳۳۸ و ص ۳۶۳ از نواس روايت کند که فرمود زود 
است مسلمانان از تير و کمان و سپر يأجوج و مأجوج تا هفت سال آتش روشن 
کنند , 

()(عن اصل يأجوج ومأجوج ؟ قال ان القوم لینقرون السد دائبين الخ) 

در تفسير برهان ج ۲ ص ۶:۸۸ و بحار ج٦‏ ص ۲۱۱ از حذيفه از رسول خدا 
روایت کند که سوّال از اصل یأجوج و مأجوج شد؟ فرمود أن گروه سد را 
هميشه می‌کنند چون شب که مى شود می‌گویند فردا فارغ مى شويم » چون صبح 
سر کار ایند ببينند از اول سخت‌تر شده, تا اينكه مردی از ایشان مسلمان (با 
سالم) می‌شود وقتی که خدا اراده داشته باشد کار ایشان به آخر برسد و می‌گوید 
انشاء الله فردا سد را باز مىكنيم » يس فردا صبح که سر کار می‌روند خدا آن را 
باز می‌کند » يس قسم به کسی که جانم بدست قدرت اوست, یک مرد از ایشان 
تزور کد فو فرات که در كوقه ات شین عمة ایس را اکا میداد بط ویک 
تمام کرده‌اند. پس بگوید واه اینجا یک مرتبه دیده بودم آب داشت و جاری 
بود » عرض شد يا رسول الله ا جه وقت اينها خواهد شد ؟ فرمود باقی نمانده 
باشد از دنیا مگر مثل باقی ماندن اب در ظرفی . 

(۱۷) (عن الخلق فقال خلق اله الفا ومائتین فی البر و اقا ومائتین فی البحر 
الخ) 

در روضه كافى حديث (۲۷۶) و بحار ج٦‏ ص ۲۱۶ از ابن عباس روايت كند 
كه از امي رالمؤمنين ا از خلق سؤال شد فرمود خلق فرموده خداوند در 
خشكى هزار و دویست ودردريا هزار و دیوست» وبنى أدم هفتاد جنس 
هستند و همه مردم از اولاد آدمند جز يأجوج و مأجوج . 


(۱۸) (فتح‌الیوم من ردم يأجوج و مأجوج مثل هذه وعقد وهیب بيده تسعین) 

در کنز العمال ج ۱۶ ص۳۳۸ از انس هریره روایت کند که (از علامات 
نز یکی ساعت) آن است که أن روز يأجوج و مأجوج از سدی که (ذوالقرنین 
ساخته بود) باز شوند مثل این » و وهیب بدستش گره زده نود . 

(۱۹) (فقال الحسن و أن پر وین يأجوج و مأجوج والسد الذی بيننا وبینهم 
الخ) 

در تفسير برهان ج ۲ ص ۲۸۹ در ذيل حديث سلمان دارد که امام حسن ل 
به پدر خود فرمود می‌خواهم به من نشان دهی یأجوج ومأجوج و سدی که بين 
ما و ایشان است (تا آنجا که فرمود) ما اطلاع بر سد پیدا کردیم که ناگاه يأجوج و 
مأجوج را دیدیم (تا آنجا که) سلمان گوید من سه قسم از ایشان را دیدم که طول 
یک قسم صد و بيست ذراع بود» و قسم دوم طول هر کدام شصت ذراع بود و 
قسم سوم طوری بود که یک گوشش را به زیر خود وكوش دیگرش را روی 
خود می‌انداخت . 

(۲۰) ( ق والران یجید € قال ق جبل محيط بالدنیا وراء يأجوج ومأجوج 
وهو قسم) 

در بحار ج 1٠١‏ ص ۱۱۹ فرمود ق کوهیست محیط به دنیا پشت یأجوج و 


(۲۱) (قرأت فی بعض كنك انه أن ذاالقرنین الى آن قال -فیأجوج رما جوج 
يتنابونه فى كل سنة مرّة الخ) 


(در بحار ج ٦‏ ص ۲۱۳ از عبدالله بن سليمان روايت کند که من بعض كتابهاى 
خدا را قرائت كردهام ذى القرئين -تا آنجا که فرمود) يأجوج و مأجوج در هر 
سال یک مرتبه قصد می‌کنند سد (ذی القرنین) را چون ايثمبان داز تلا هد سیر 
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ادامه دارد تا وقتی که قيام قائم لا نزديك شود أن وقت خداوند سد را باز كند و 
شاهد اين قصه قول خدای تعالی است ل حى إذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم 
مِنْ کل دب ینسلون 4 یعنی تا وقتی که باز شوند یأجوج و مأجوج که ایشان 
از هر پست و بلندی شتابان ایند . 

(۲۲) (ل۷ اله الا الل ويل للعرب من شو قد اقترب : فتح اليوم ردم يأجوج 
ومأجوج الخ) 

در کنز العمال ج ۱۶ ص۳۳۹ و در ص ۳۶۲ از زینب بنت جحش روایت كلد 
که رسول خدا 3236 فرمود نیست خدائی جز خدای یکتا» وای بر عرب از شری 

که تزدیک است » آتروز باز شود سد یجوم و مأجوج ال تشن و کت 
اام و پهلوی آنراگره زد گفته شد آیا ما هلاک می‌شویم و حال آنکه صالحان و 
مردم شایسته بين ما موجودند ؟ فرمود بلی وقتی که خبائت زياد شد . 

(۲۳) (لا تقوم الساعة حتی تکون عشر ایات الخ) 

در کنز العمال ج ۱۶ ص ۲۱۱ از واثله روایت کند که فرمود برپا نشود ساعت 
(ظهور) تا ده علامت بيدا شود -یکی ازانها خروج يأجوج ومأجوج است الخ ۱ 

(۲۶) (لمّا كان لبلة اسری برسول الله 36 لقی ابراهيم و موسی و عیسی 80 
الخ) 

در مستدرک حاکم ج م ۶ ص ۶۸۸ و ص ۵۶۵ از عبدالّه بپن مسعود از رسول 
خدا او روایت کند (تا آنجا كه عیسی ىذ فرمود) بعد از دجال یأجوج و 
مأجوح خروج کنند و از هر يست و بلندی شتابان آیند, به آبی مرور نکنند مگر 
انکه همه را بیاشامند» و از هرجه عبور کنند فاسدش سازند » يس مردم پناهنده 
من شوند پس خدارا بخوانم همه را بمیراند و زمين از بوی گندشان پر شود پس 
مردم به من پناهنده شوند» يس خدا را بخوانم باران از اسمان اید و آنها را په 
دریا ریزد الخ . 


یاجوج و ماجوج ۰۷ 


(۲۵) (لیحجنٌ البیت ولیعتمرن بعد خروج یاجوج و مأجوج الخ) 

در مستدرک حاکم ج ٤‏ ص ۶۵۳ از ابی سعید خدری روایت کند که رسول 
خدا ی فر مود البته مردم بعد از خروج يأجوج و مأجوج قصد اين خانه کنند 
حج و عمره بجا آورند. 

((۲) (وذکر يأجوج و مأجوج قال وما يموت منهم حتی يولد له من صلبه 
الف الخ) 

در مستدرک حاکم ج٤‏ ص ٩۰۰‏ از عبدالله بن عمر روایت کند که كفت از 
رسول خدا 32 شنيدم و ياد کرد يأجوج ومأجوج را فرمود نمیرد مردی از 
ایشان تا انکه متولد شود برای او از صلب خودش هزار نفرء و بعد از ایشان سه 
a Î‏ عدن امنا e SS ERE‏ 

(۲۷)( وَيسألونك عن ذي القرنين » في بیان عمل السد عن ابى عبد الله ل 
قال فحال بين الخ) 

در بحار ج ٦‏ ص ۳۱۳ در تفسير اين أيه از حضرت صادق ا روايت كندكه 
الم كعد القن من كربا E‏ 
(آن سد) بين يأجوج و مأجوج پس ذوالقرنین فرمود اين رحمت است از طرف 
پروردگار من پس وقتی وعده خدائی پسر امد ان سد را متلاشی و پاره پاره 
کند. و وعدةٌ خدای من حق است , فرمود وقتی بوده باشد پیش از روز قیامت 
در آخر زمان سد منهدم شود و یأجوج و ماجوج خروج کنند بطرف آبادانیها 
(دنیا) و مردم را بخورند الخ . 

(۲۸) (ویل للعرب من شم قد اقترب فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه الخ) 

در كنز العمال ج ۱۶ ص ۳۶۲ از عايشه روایت کند که رسول خدا 7 
فرمود وای بر عرب از شرّی که نزدیک است باز کرده شود از سذ یأجوج و 
مأجوج مثل اين و گره زد ده تاء گفته شد يا رسول الله آیا ما هلاک می‌شویم و 
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خال انكة مر دهان شاسعة در بین اها متكي ؟ فر یرد ين وک که خت و 
پلیدی زياد شد. 

(۲۹) (يا سلمان اذا كان ذوالقرنين طاف شرقها وغربها وبلغ الى سد يأجوج 
فأنا أقدر على هذا الخ) 

در تفسير برهان ج ؟ ص 14۲ در ذيل حديث سلمان كه معجزاتى از 
امیرالمومنین ب ا ا 
چگونگی أن سوال می‌کند حضرت اميرالمؤمنين الي فر مود ای سلمان وقتی که 
ذوالقرنین بتواند مشرق و مغرب را دور زند و به سذ یأجوج برسد من که قدرتم 
بيش از اوست. من آمیرالممنین و خلیفه رسول خدایم الخ . 

(۳۰) (یاجوح امه لها اربعمائة امير » وكذلك ماجوج, لا يموت احد منهم 
حتى بنظر الى الف فارس من ولده الخ) 

در مجمع البحرین ماده (اجج) روایت کند که یاجوج امتی هستند که 
چهارصد پادشاه دارند, و همین طور است مأجوج , احدی از ایشان نميرد مگر 
آنکه به هزار اسب سوار از اولاد خود نظر کند» یک صنف ایشان طولش صد و 
بيست ذراع است و یک صنف ایشان یک گوشش را زیر پا و دیگری را روانداز 
خود قرار دهد مرور نکنند به فیلی و نه خنزیری جز آنکه أن را بخورند, و 
هركس از خودشان بمیرد أو را بخورند . مقدمه و پیش رو ایشان شام باشد و 
0 


عقبه ایشان به خراسان بهای مشرق را بیاشامند. وخداوند مانع ایشان شود 


از داخل شدن مکه و مدینه و بیت المقدس. 


)۱( مراصد كويد خراسان بلاد واسعه است اول حدودش از پهلوی عراق است يس مانعی بين اينحديث 
و حدیث دیگر که گذشت مقدمه یأجوج در شام و موخره‌اش در عراق است نیست. و بلکه از بعض 
اخبار معلوم می‌شود که در عراق خراسان است چنانچه در کنز العمال ج ۱۶ ص 649 ابوبکر سوّال 
کرد که آیا در عراق زمینی هست که أن را خراسان كويند گفته شد بلی كفت دجال از آنجا خسروج 


خواهد کرد. 


یاجوج و ماجوج ۹۰-۹ 


(۳۱) (يأجوج و مأجوم امتان عظیمتان وقیل پاجوج اسم للذکر ومأجوج 
اسم للاناث) 

در مجمع البحرين ماده (اجج) از بعض مؤرخين نقل كند كه يأجوج و 
مأجوج دو ات بزركند و بعضی گفته‌اند يأجوج اسم نر است و مأجوج اسم ماده 
است . 

۲ (يأجوج ومأجوج شبر وشبرین وثلائة وهم من ولد ادم) 

در مستدرک حاکم ج ٤‏ ص ۵۲۷ از ابی الجوزاء و ابن عباس روایت کند که 
يأجوج 1 مأجوج یک وجب و دو وجب و سه وجب هستند و ایشان از اولاد 
میت : 

(۳۳) (يأجوج و مأجوج صنف منهم فى طول شبر » وصنف منهم مفرط الطول 
الخ) 

در مجمع البحرين از على ا روايت کند که يأجوج و مأجوج یک صنف 
ايشان در طول یک وجب است و یک صنف ايشان بسيار طولانى است» برای 
ایشان چنگال يرنده است و دندان درنده» و خواندن كبوترء وبا حيوانات جماع 
کا وای کر ك3 هه با كعدو مها اه نات كداز كرما وسا 
حفظان کند , و گوشهائی بزرگ دارند. 

(۳۶) (يأجوج ومأجوج من ولد آدم ؟ قال نعم » ومن ورائهم ثلاث الخ) 

در كنز العمال ج ۱۶ ص ۱۲۲ از عبدالله بن عمر روایت کند که سؤال شد 
يأجوج و مأجوج از اولاد آدمند ؟ كفت بلی و يشت سر ایشان سه امت است» 
تأویل و تأریس و منسک, از صلب هر مردی هزار نفر متولد شود . 

(۳۵) (یأجوج ومأجوج والصین من یافث) 

در بحار ج ۶ص ۳۱۴ از حضرت عسکری لا روایت کند که يأجوج ومأجوج 
و اهل جين از یافت‌اند . 
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)۳٩(‏ (يأجوج ومأجوج يمر الهم بنهر مثل دجلة ویمز آخرهم الخ) 

در مستدرک حاکم ج ٤‏ ص ۶٩۰‏ از عبدالله بن عمر» روایت کند که یأجوج و 
مأجوج ل ین ره ۵ حرشاو مور كيه آ نیشن 
بگویند اين ب یک وقتی أب داشت (؛ بعنی اول لشگر همه آبها را خورده‌اند البته اين 
ار ري ان كد ل الا E‏ 
فلك نان 6 ار اشان نكر وق كوا كذا ره ه وبا سور 
هی راوع الشاوسة ی ولعي وتا وول سک سک 
شیک از شعيه امت ( که یکی ار روات حديت است) 

(۲۷) (یبعث الله یاجوج ومأجوج وهم من كل حدب ینسلون ویمر اوّلهم الخ) 

در مستدرک حاکم ج ۴ ص ۴۹۳ در ذیل حدیث دجّال از حضرت رسول 1548 
روايت كندكه فرمود بفرستد خداوند يأجوج ومأجوج راو ایشان از هر يست و 
بلندی شتابان ایند. و اولشان مرور کنند به دریاچه طبریه و انچه اب دارد 
پیاشامند پس اوكا تا پر کوک نت تساک وزی اتد اه ی 
عیسی و اصحابش در محاصره واقع شوند بطوریکه یک كله گاو نزد ایشان بهتر 
باشد از صد دینار که امروز داشته باشید» يس (عیسی) پیغمبر خدا و اصحابش 
بسوی خدا زاری کنند پس خداوند کرمهائی به گردن ايشان (يأجوج و مأجوج) 
بيندازد يس صبح کنند در حالی که همه را کشته شده ببینند مثل مردن یک نفر » 
يس عیسی با اصحابش از كوه طور که محاصره بودند به زیر ايند و یک وجب 
ی بر از بوی گند و خون شده باشد » پس عیسی و اصحابش 
ور ییا ها ترش ها ای 
پفرستد و اجسام آنها راحمل کرده هرجا بخواهد بیندازد. يس خداوند باران 
بفرستد و همه زمين را بشوید و نماند خانة گلی يا چادرنشینی مگر انکه پاک 
شا اش ان A‏ سا 


پزدجرد ۹۱ 


(۳۸) (یفتح سد يأجوج ومأجوج فیخرجون على الناس كما قال تعالی 
لإ وهم من کل حَدَب يُنسلون اڂ)) 

در مجمع البحرين در ماده (اجج) و مستدرک حاكم ج ٤‏ ص ۶۸٩‏ روايت كند 
از ابی سعيد خدرى که كفت شنيدم از رسول خدا 93 كه مى فرمود باز شود سد 
يأجوج و مأجوج يس بر مردم خروج كنند جنانجه خدا فرمود ازهر يست و 
پلندی فا ای ینیس زمين را بيوشانند (پس در زمين زندگانی کنند -نسخه) 
يس مسلمانها مواشی و چهاریایان خود را برداشته به قلعه‌های خود متحصن 
شوت يوسن اماي زمين وی ارات وه تم درون کت وا را 
اشامت ود ور ان عقي قا SS‏ رک ون انب a‏ 
احدى از مردم باقى نمانند مگر كسانى كه در قلعه‌ای يا كوه بلندى پنهان شده 
بأشنه سن بك از ایشان بگوید از اهل زمين فارع شديم باقى مانده كسى که 
فوا اه اش رشان شر و بره اهف یه اميا دودر نان 
كندء يس آن تير خون الود به زمين برگردد (براى امتحان و بلاء) پس بگویند 
اهل آسمان راهم كشتيم » در همین گفتگو باشند که نا گاه‌کرمی راخدا مسلط كند 
بر ایشان كردن ايشان را سوراخ کنند يس صبح کنند در حالیکه همه مرده‌اند نه 
صدائی و نه حرکتی از ایشان باقی نمانده باشد . و در روایتی زمين از گند ایشان 
پر شده خداوند سیلی بفرستد و جیفه‌های ایشان را به دریا ریزد. 

اخبار راجع به يأجوج و مأجوج بسیار است به همین مقدار اکتفا کردم برای 
اختصار. 


9 یزدجرد 6 


در ملاحم سيد ص ۲۰۰ از محمد بن على النوشجانی روایت کند که خبر داد 
يزدجر به روز (جنگ) قادسیه و برطرف شدن جنگ بعد از پنجاه هزار کشته از 


فلك يأتى على الناس زمان 


فرس پس پزدجرد فرار کرد و درب ايوان ايستاد و ؟ كفت (السلام عليك ايها 
الايوان) سلام بر تو ای ایوان! "من دارم از نزد تومی‌روم» ۳ بسوی لو 
يا خودم ويا مردى از اولادم (كه امام زمان 1 باشد) كه زمانش نزديك نيست و 
وقتش نرسیده. 

سلیمان دیلمی كويد از حضرت صادق لا از معنای قول او که فرمود من يا 
مردی از اولاد من پرسیدم ؟ فرمود آن قائم شما است که فرزند ششم من است. 
و فرزند دختر یزدجرد پسر شهریار که مادر امام زین العابدین ا بوده باشد 
(خلاصه امام زمان نوه دختری یزدجرد می‌شود ولی کلام در این ی فيد 
از یوار نها فیس نيه نس تن ظا وين ن است که از راه نجوم يا 
غیره فهمیده است) 


یمانی ۲ 


روایت کند که خروج سه (پرچم) خراسانی و سفیانی و یمانی در یک سال و در 
يك ماه و در یک روز خواهد بود. و پرچمی باهدایت‌تر از يرجم يمانى نیست ؛ 

ا ا و بحار ج ۵۲ ص ۲۳۲ از امام باقر ايا ليا روایت کند 
كه خروج سفیانی و یمانی و خراسانی در یک سال و در یک ماه و در یک روز 


(۱) ایوانکسری در مدائن چهار فرسخی بغداد معروفست . حقیر در ماه رجب سنه ۱۳۹۹ زیارتش 
کرده‌ام ۰ 


ET RE و‎ 


يمن ۹۴ 


خواهد بود مثل دانه تسبيح یکی بعد از ديكرى است» و از هر طرف سختى و 
جنگ است. وای بر کسی كه با ایشان معارضه کند, و در يرجمها يرجمى 
باهدايتر از يمانى نيست جون او شما رادعوت مىكند به صاحب خودتان (كه 
امام زمان باشد) و هر وقت يمانى خروج کرد فروش اسلحه بر مردم و هر 
مسلمان حرام مى شود , و چون يمانى خروج كند يس برو بسوى او که يرجمش 
يرجم هدايت است» وحلال نيست بر مسلمانى كه با او معارضه كند و هركس 
این کار کنداز اهل امن اس عون سوق خی بارا زاست دعوت ون كين 

در غيبت طوسى ص 377 از امام صادق لا روايت كندكه ينج علامت پیش 
از قيام قائم ا است. یکی خروج يمانيست . 

در غيبت نعمانى ص ۲۵۲ امام صادق اق فرمود يمانى از علامات حتميه است . 

در غيبت نعمانى ص ۲۵۲ از امام صادق ِا روايت كند كه برای قائم ينج 
علامت است یکی ظهور سفيانى و یکی يمانى الخ . 

در غيبت نعمانى ص ۲۵۳ از امام رضا لذ روايت کند که قبل از این امر 
(ظهور) يمانى است. 

در غيبت نعمانى ص ۳۰۵ هشام بن سالم از حضرت صادق َا روايت كند 
كه فرمود يمانى و سفيانى مثل دو اسب مسابقه هستند. 


9 يمن 4 
در ملاحم ص ۸٩‏ از عمر بن الخطاب روايت کند كه روزى در مكه بود كفت 
ای اهل يمن قبل از دو كلمه هجرت کنید , یکی حبشه است كه خروج كنند و به 
مكه برسند , و دیگری آتش است که از عدن خارج شود و مردم وجهاريايان و 
وحوش و درندگان و حیوانات کوچک و بزرگ را سوق دهد و براند» بطوریکه 
هر وقت بایستد شماها بایستید و هر وقت حرکت کند شماها سير کنید , و کعب 
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كفت هر وقت انسانی يا حیوانی زمين بخورد اتش به او بگوید هلاک شدی 
سرنگون شدی می‌خواستی قبل از اين هجرت کنی » همین طور بروند تابه 
ضرف تست يعن هل سال ايها اقاست كتير کرم تفتودزيه ان امین سدق یز 
آنکه نوشته شود جهنمی است الخ . 

در بحار ج 1۰ ص۲۲۶ از امیرالمومنین ا از رسول خدا :2 روایت کند 
که فرمود هركس دوست دارد اهل یمن را پس بتحقیق که مرا دوست داشته و 
هركس دشمنى کند با ایشان مرا دشمنی کرده. 

و در بحار ج 1۰ ص ۲۳۲ در ذیل حدیثی رسول خدا 9 فرمود بلکه 
مردان اهل يمن افضلند» ایمان یمانیست , و حکمت یمانی است, و اگر هجرت 
نبود هراینه من مردی بودم از اهل یمن الخ . 

و در پحار ج 1۰ ص ۲۳۲ در ذیل حديث دیگر فرمود بدرستیکه بهترین 
هه ل السو جا د با موه یانش 


۶ یوسف ا 4 

در صاحب این امر (یعنی حضرت حجت) شباهتی است به یوسف» راوی 
كفت الخ . در صاحب الامر حديث E‏ 

دراوت كيار یر اسك مت و ر ن وت اش روو کا هی 
الامر حديث E‏ 

در صاحب اين امر سنتی از يوسف است الخ . در صاحب الامر حديث ۱٩‏ 

در صاحب اين امر شباهتی است به يوسف (ابن امة سوداء الخ) در صاحب 
الا خو اف 


© یوشع بن نون # 


در قائم حدیث ETON‏ 


© یوم الابدال 6 


ی 


© يوم الخلاص 4 


دو ر حاكم ج٤‏ ص۳٤٥‏ از محجن بن ادرع روایت کند که رسول 
خدا و خطبه‌ای برای مردم خواند يس فرمود (يوم الخلاص وما يوم الخلاص) 
روز خلاصی و چه چیز است روز خلاصی »عرض شد يا رسول الله روز 
خلاصی چیست فرمود دجال می‌اید و از کوه احد بالا می‌رود» پس مشرف بر 
مدینه می‌شود و به صاحبش اا این قصر سفید را می‌بینید ؟ اين مسجد 
احمد است » پس می‌آید مدینه يس می‌بیند در هریک از راهها ملکی با شمشیر 
برهنه ایستاده» يس می‌رود جای نمکزار که نزدیک مدینه است چادرهای خود 
را می‌زند پس سه مرتبه به مدینه حمله می‌کند که بجنگد, پس باقی نماند مرد 
منافق ونه زن منافقه ونه مرد فاسق و نه زن فاسقه جز آنکه بسوی او خروج 
کنند يس مدینه را از شر او خلاص کنند و اینست روز خلاص . 


2 ال 
يونس وعده عذاب به قومش داد و در علم خدا گذشته بود که عفو کند از 


٩۹۱+ -‏ بات علی الناس زمان 


۶ بهود و بمهودی ٭ 


وكاو العا لجع انا ني 181 ان الت هوق ورور ايك كبز موري قر اعت 
(ظهور) تا اينكه با يهود بجنكيد حتى اينكه سنگی كه پشتش يهودى پنهان شده 
بو اف فان ام توش تفت من يكن او 

فک تمالس هن وان شزو ان کل سوام 
(ظهور) تا اینکه مسلمانها با بهود بجنگند يس مسلمانها ایشان را بکشند بطوری 
که بهودی پشت سنگ و درخت پنهان شود يس سنگ و درخت بگوید ای 
مسلمان ای بنده خدا اين بهودیست يشت من مخفی شده بیا او را بکش» جز 
زرحت ظر قد که ان از رشان هود است: 

در كنز العمال ج۱۶ ص ۲۶۵ از سمره روایت کند که ساعت (ظهور) بريا 
شود مکر آنکة سک راهتمائی كدي مدا بهودی که بت او مخ شاه 
بگوید ای بنده خدا اين بهودیست که تو دنبالش می‌گردی . 

را یفن وی ۱۵۲ ایک ی وهال اه هن مرش ای یر 
صاحب سلاح و شمشیر هستند يس چون نظرشان به عیسی بیفتد آب شود 
چنانچه سرب در اتش اب می‌شود و چنانچه نمک در آب حل می‌شود . تا 
آنجا که فرمود باقی نماند از مخلوقات خدا چیزی که بهودی يشت او پنهان شده 
کا بیان یلیکو یشان ای ند كيدا اردق هو دنت سین 
بکش او راء مگر درخت فرقد"" که آن از درختان بهود است الخ . 

در ملاحم ص ۸۳ در ذیل حدیثی دارد که بهود می‌آیند نزد حضرت عیسی 


)۱ غرقد ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك . النهاية . 
(۲) فرقد ظاهر غلط است. و صحیح همان غرقد است. 


يهود و بهودی ۹۷ 


(بعد از نزول أو به زمين) فم و ما اصحاب تو هستیم می‌فرماید دروغ 
مىكوئيد الخ . 


ال كا هوا 
وصلی اا عي مستتو اله الطیبین الطاهرین 

تابر يروك انز کی ی كد سمشل ب 

بعض اخبار غيبيه كه اکثرا بوقوع پیوسته و احوال و افعال 
و کردار ول مطلق حجة بن الحسن صلوات الله عليه وعلی ابائه 

بترتیب حر وف . بدست أين حقير محمود بن السیّد مهدی 

موسوی دهسرخی اصفهانی در روز سه شنبه نهم 

شهر دیقعده ۱۶۰۷ هجری در تحت قبه 
منوره عمه سادات فاطمه معصومه 
دختر موسی بن جعفر 6 
وله الشكر والانعام 


« مصادر کتاب يأتى على الناس زمان > 


اثبات الهداة 

اربعین شيخ بهائی 

اوا ف 

اکمال الدین صدوق متوفی سنه 
5ه 

الزام الناصب حائرى 

الامام المهدى للقزوینی يه 

الامام المهدی عند اهل السته للشيخ 
مهدی الاصفهانی 

تاو اک ار سای ۱3:2 
البرهان متقی هندی 

بشارة الاسلام للحیدری الکاظمی 
تباشیر السحرورین للحاج شیخ 
محقّد الواعظ الیزدی 

تحف العقول 


ترجمه غيبت نعمانى 1 


ترجمه قمشه‌ای للقرآن الكريم 

تفسیر برهان 

تهذیب الاحکام ۱۰-۱ 

عات تیار 
EEN‏ 


سیرجانی 


دلائل الامامه للطبری 

روضة الکافی 

روضة الواعظین للفتال النیشابوری 
سفينة البحار للمحدث القمی 

2 البخاری 

صحيح ترمذى 


صحيفه سجاديه 


يهود و بهودی ۹1۹ 
فان اسف ان سس اسان 2 ۳۵ 

العاملی الشباطی البیاضی ستوفای لسان العرب ج۱۵-۱ 

عبقری الحسان للنهاوندی مراصد الاطلاع ج۲-۱ 

عفائد الامامية للحاح السید ابراهسيم. ‏ مستدرک تحاکم ج ؟ 

الزنجانی دام ظلّه مستدرک السفينة للنمازی اه 
علائمالظهور ناظم الاسلام کرمانی مسند امام رضا 3 

غیبت طوسی متوفای سنه ۶۱۰ هب مشکاة الانوار طبرسی متوفای اوائل 
غیبت نعمانی از اعلام قرن چهارم قرن (۷) 

فضائل ابن شاذان متوفای ۱۱۰ ه معجم البلدان ج ۵-۱ 

فقیه للصدوق 4# 4-١‏ المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغد 
قاموس اللغة للمؤلف 

ق مکیال المکارم اصفهانی 

الكافى اصولا وفروعا للكلينى يه ملاحم سيّد بن طاووس جاب 
کشف الحق خاتون ابادی شرفت ۱/۳ ۲۱ 

کشف الغمة منتخب الاثر للصافی دام ظلّه 

کفاية الخصام ترجمه غاية المرام منتخب التواریخ 

E‏ منتهی الامال 

كلمه طیبه حاجی نوری منتهی الارب 


۹۲۰ 


المنحد 

المنجد الابحدی 

مهدی المنتظر محمّد جواد خراسانی 
مهدی موعود آرومیه 

المهدی الموعود المنتظر نجم الدین 
عسکری 

نجم التاقب للنوری يه 
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نوائب الدهور للمیرجهانی دام ظله 
نهاية ابن اثير 

نهج البلاغه 

ینابیع المودة للقندوزی الحنفی 

يوم الخلاص کامل سلیمان 

و غیر ذلك از مصادری که فعلا در 
نظر نيست ولی در کتاب ذ کر شده 


براقا حيو الام و 215 #صوت 4 و يا 
#صاع 4.................. ۵۰۶ «إصورت» م 
و قا ی ی هو OE‏ #صبحه > NER‏ 
الاصبح 6 ۰ ۵0۶۵ #صوفی * 1 
«#صبر 6©.................. ۵۰۵ #صيصه» 10106 
A‏ ا ات QO‏ #ضرب من الرجال > TT‏ 
و خلت سره مه و 1 0 #ضلالت و گمراهی > e‏ 
ام 9 SE‏ 7 
إصدقه................. 0٠٦‏ «طاعة معروفة > ای 
لاضن بنجاه‌سال 4........ ۵۰3 «طاعون » و 
#صد و هفتار هزار >........ ۵۰۷ #طاغوت » 0 
اصد هزار > .............. ۵۰۷ «طاق > و( 
«صدیق 6 ................ ۰۷ه «طالقان > ی یه وه 
Oana‏ وطالوت 4 و 
#صفر تا صفر >............ ۵۰۸ «طاووس > RE‏ 
(صلح © ...۰۰۰۰.۰۰.۰۰ OA‏ «طبرستان 4 و 
OR‏ اموس »> نو 
هک Ey Ores‏ 252770000 
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هم هاه جه هاه 
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#عجب است * OTA ae‏ 
العجب کل العجب بين جمادی و 
رحب 4 ORT‏ ا ۱ 2 
« العجب کل العجب من الاربعين الى 
الخمسين » ا و OE‏ 
« العجز > لا و ۲ 3 
عجله > ا سب ۲ O‏ 
«عجله کنندگان هلاک شدند > ۵۳۰ 
#عجم 4 PEE‏ ی 9۱ 
عدل »* و و و OTE‏ 
# عدن 4 ست 9۱۱ 
© عده » و و ON‏ 
«إعذاب » فك وو الو OTP‏ 
#عذره » E‏ 3۳ 
#عراق > کر مر وهی هی 21 
# عرب # E OPE‏ 
#عربی اللون > SEE ORE‏ ۵2۳ 
#عرق 6 تدا فاخاو طاو ا ا 01017 
#عروس #* OE‏ 9 
#عریش #6 رم مه ۱ :۵ 
#عزب 4 ی ی و .91 
#عزوبت »# ی مس 92 
#عصی * RY‏ 0 


ذا EAE‏ كبوا واو اه و OE‏ «#عيسى ا 4 ESE‏ 
صص كن تسوه و 0 «غار» eR e‏ 
EES‏ عي الاش من 210 #غارتی 4 RE‏ 
EÊ. DEO Se E ¥‏ 200 
لفقل 6 .................. ۵۵ eRe Ey‏ 
عقیل ين EA OE‏ #غدر > SE‏ 
#علائم حتمی 6 ........... ۵۶۷ «غرباء 4 ONO‏ 
«علائم ظهور #............ ۵4٩‏ «غربال > 2 
«علامت »................ 00۹ لغرقده 4 e E‏ 
RC NET‏ ا كو 001 #غریب 4 LD E‏ 
#علم و علماء و فقه و فقهاء > ۵۵٩‏ #غریق 4 1 15101 
وافلو ها يميج ۳۱ EET CE‏ 
الماع عه هه ۱ ۵۱۳ «#غلام > S‏ ا 
#عمار یاسر&............. ۵۷۳ «غلبه» ESS‏ 
عقدافهة #اموبه سق ی غم )€ ير ار ل وس 
ولا سس دنه اونمت مل CEE. OVS‏ 0 
«عئر حضرت حجت لإ بعد از «غوطه > 71011110 
ھور تمدو ۵۷ ۰ «#غسة:وحيورت » 50 
#«عمر وابوبكر »........... 0۷۷ «غيداقه > ال ا 
ea‏ 2۸ #عیرت ٭ e E‏ 
#عملیات حضرت در مدينه 6 ۵۷۸ «فاتحة الکتاب » ISA‏ 
ل عواق a‏ موی 6۷ #فارس و فرس » 11006 
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# فاصله بین کشته شدن نفس زکیه و «فيىء 4 ا 
خروج حضرت » ا 050 « قائم لا > ی د 
#فاطمه و محمد 4 E‏ لا القاتن وتو 4 LR‏ 
#فاطمی > CEE OOS‏ ااا 
«الفتح > OCs‏ «قاطع > a O‏ 
« فتنه ¥ i E E O‏ «قباء » ا محا كو نز 
«فتوا» o E TEE EE OE NS‏ 
#فحش 4 MOS‏ ا ©« قبله > 1 
«فرات > E SS‏ 
«فرار > بطق ا اا سوا ال « قبيله > 1 EOE‏ 
فرح به وقت آنت » ۰( #قتال» 2 
#فرسخ » امام ۱ ۰۱ 9 فعض 6 E O‏ 
#فرعون * 2 #قحطی > هه ی O‏ 
«فرقد » ی CSE O‏ 0 ۰۱ 
«فرقه 4 SERS COE 2507 vase‏ 
#فروختن * او ا NE‏ #۶ قدف 6 SA‏ وه ۱۰ 
فرو رفتن به زمین > تا Tse CSA‏ 
# فریبنده » و ی ۱ و ی علي سوت حت 
«فقه > الخ ۱ او تن ۱۱ 
©« فقهاء > AOS‏ ی ET‏ ۱ 
« فلسنه 4 مشا ۱ تا 0 
«فلى 4 CANE Ogg‏ 20001 


LN E طكربلا»‎ ٦۸۳ ............. © «قسطنطنيه‎ 
«قضاوت»............... 180 «كرخ» كد اح ی اميه‎ 
ی‎ A كردها»‎ 0٥۵ وق رم و یمرن‎ 
7 «قلب 6.................. 385 #كرعه»‎ 
STON CSE ATR 
(9 SR Ase 
VENE ESS 4 ل کشته‎ WAL eof} 
7 CSE NESS OE 
ae CASS. NARO 
2121111111 «قوج ۰...۰۰.۰۰.۰..۰......6 ۱۹۵ «كفار»‎ 
ی‎ lS NON E 
1 4 کی‎ «9 ۱۵ A EF 
«قيام کنندگان قبل از حجت 4 1۹۵ «کفیل» که‎ 
ا‎ 4 5 ۶۰ NNO ARG 
E EEO CEN O 
O «كابل شاه 6 .............. ۱۹۲ کناره4‎ 
NOSE CSS. 1501 حو‎ OES 
ae CERN. OTR ار‎ 

#کبریت أحمر 4 ........... ٩‏ كيه حضرت حجت ا > 
«كتاب )€ ................. ٦۹۷‏ کوجک 4 A‏ ۷۳ 
IIO CSS. EASES SS‏ 2ط 
«كرامت حضرت 4......... ۷۰١‏ كور کننده > 70 


۹۲ پاتی على الناس زمان 
«کوسج 4 ل ۰ E TET ng OS‏ 
«کوفه > Va ۷ VE ee‏ 
CE ۱۳ ie 0‏ ز ‏ 1 2 
«كوه رضوى » سا 5 CSN.‏ 0006 0 00 00 
#کوهان > ا ا CEMA‏ ی 3 ۱۱ 
«#کهف 4 اع ون ام اراد E SNE‏ ۱۱ 
«كيسه > DOO Nh. VSS‏ ۱ ۱۷۲ 
«كيفيت ظهور > ........... ۷۰ «لقب» ما امسو 
«كاو» و 101 .کین لكم > ا ا 
«گردن > 27 ChE‏ ا ۱۳ 
وک MT see‏ ا لوط » ۱ 
گرگ € و CU O‏ 00 
«كركان € ال o CS‏ 
«#گروات 4 RAE OS. ۰۷۱۱ mei‏ ۱۲۲۰ 
«كريه » A 0 0 EEE. VEE SSS‏ 
«گم شده از مرکبش > ....... ۷ مارقه > E Aa‏ 
«كناه > ا و VEO‏ امالك یت ۱۶ ۱۷۱۱ 
لگنج > Cl VENA‏ ۱۷۱ 
«گندم » Eee Clg: NIV Ses‏ 
«كوساله > a ol Ea‏ 
«#گوسفند > TT CA VE See‏ ا 
«كيلان > VASES‏ ی دی ۷ E Vee‏ 
«لباس > Ea WA Sets‏ اك ل ع ۱۱۱ 


( 9 6 ارا اس ا #مدت‎ E 
aR 6 «مدینه‎ ۷٤١ .......... » «المتخلی بقلبه‎ 
2700 CE WE ee 
OEE RS CE NET ARS 4 ماه‎ 
مردم )4 ا‎ « VET او ا‎ 
#مجرمون 4 سمب سن 3 اک‎ 
و مجر ویر مانن وم ۷۲۸ شوند ¥ و‎ 
«مرغهای چاق > و کی‎ ۷٤٤ ................> «محلس‎ 
ی‎ CUS USNs a 
1111111 URE WEE اه فو وان‎ 
E CL VEC وام قو لبي م‎ 
ESE 4 ومحتوم 4 ...0...0 ۷:۵ لإ مساجد‎ 
نوی‎ RA و و ۱۷۲۵ #مست 4 ی‎ O وخر نا‎ 
«محرم 6 هه ۷:۵ « المستامنه » رت‎ 
e مسجد‎ ۷٤١ ............ € € «محكد‎ 
OE > «مسجد اقصی‎ ۷٤١ 4 «محمّد بن عبدالله بن حسن‎ 
A e مسجدالحرام)‎ ۷٤١ ..........» «محمّد و فاطمه‎ 
EON CAF VETS 
E » (مختصات حضرت لإ مسجد کوفه‎ 
eS 4 مسخ‎ VEV ...............#© حجت لقلا‎ 
200 >» سین حطرت‎ ۰ O لل ا ا م مام م‎ 
نعي ييه ۷۵۲ .#مشوق » ا‎ EA 


٩۲۸ - 


۰ 4 


® 


ه هم و و ه و جه هم و هم و و + و 


& مب و ه و و و هه © هم هو ه ه و 


¢ 4 ه هو مه و و ه ه و و و مه ه و 


هله اه و هو هو جاع ه هو ه هو و و و 


م و و و مه ه ه هم هاه ه وه ه هه 


هم ه و هاه و وه و مه ه وه هو ه ۰ 


مه هو و ه و ه مه وه و و و م و + ۰ 


هم مه هد هن وه هم + مه هو مه ٠و‏ ه :و ۰ 


هوه و مه هم هو ه و و ٠‏ و و و و 9 


هم و هه و ه و ه ه هم و و و ه 


و هم ه هم ه و + و هاه هم و ه + و 


هه هو هو هم و و 


هم ه و ه ل و ل ل ف و هم ۰ 


م ه ه بج و هو ه مه و هج و و موه 


ه هم .هه ه مه ه ه ه واه + و و9 


ه مه ه واه ه ه هو ه هو ه و ه و 


هم مه هد و و هبه ه و ه و ه و و وه 


مه هم مه و ل بف هم ف ه فى فى فى و هم و 


م و هم و و ه هم مه هم ه جه ه هم هو و 


#مهاجر ابراهیم > 


«مهدی 2 >.... 


وه ه + و و 


مه ه و ه مه م ٠‏ هو 


4¢ ه و هو 


ه هم و ه و ه و 


هوه ه و ه مهاه 


۰ مه ه ه ه ه و 


4 و و مه مه و و وام 


4 ه ه ٠+‏ و و 


» ه وام هم ه 


يأتى على الناس زمان 


4 هم ه و هم هم ه م هده 


© ه و هو ه مج ه ه هو 


ه ه »> م ه + مه و و و 


ه ه ه ها ه و و مه . و 


# ه م هم مه مه ه و هو 


و # هم ه و م مه وه 


ه ه ه ه ه و و مه و 


© ه هام ه وه و م واه 


وه مه 4 ه و و و و 


#@ هم م وه هو + م و هه 


و ه هاج ه هو و مه هه 


¢ هو ه و هم ه مج و ه و 


و ه ه و مه و هو م هو هو 


» © ه ه 4 ه ه هج واه 


وج ه ه هه و و م وام 


Go ¢‏ » ها هام + هه ه 


۵ ۵ ه هه هه هم و و ه و و و ه 6 > ه 


و هم ه هم هم مه و ه مه ه و واو م و ه ه 


هاج و ه ه © و و هاو و ه ه و وه 


هه ه مه ه هم و و و هو و و و ه و و و 


»® هاج و ه وهاه وه وه ه و و م و هه 


فهرست عناوین 


۹۳۹ 
«النازلون بسرانديب »> male‏ اند CEE‏ ب 0000000 
«ناصبی > NOS O NE. AV e e‏ 
«ناقور » Ao‏ و NO FSCS‏ 
«ناقوس 4 NO ESSE Coy. AA‏ 
«إناموكنيه و لقب حضرت «نورانى > ی OE‏ 
ححت 3 > يي اد يه 000 
#نامه‌ای که حضرت در منبر مسجد #نوشته‌ای > الس اه ی ما ی لافار 
کوفه می خواند 4 AP AEE‏ «نوكى » ی وه ی NO‏ 
نان » NO eb See CY AT A‏ 
« نبطيه » AF‏ از تا هیر OT E‏ 
«تعات در اخر زمان > Ness‏ #نه دهم مردم بروند  A‏ 
#نجف آشرف » ی ۱۳۱۷۲ « نهاوند > TS‏ ا ROS‏ 
«#ندای آسمانی > n O i AFT‏ 
«نشستن در خانه > ۰ #نهی از خروح قبل از قیام ». ۸۵۱ 
#نشسته بهتر از ایستاده »...۰ ۸۶۵ «#نیروز > OVA SESS‏ 
#نصیب 4 ا Clay AES‏ ا NOV‏ 
«نظر 4 AOA Ca. RE Veca eas‏ 
«#نعال > ی BE CF. AES‏ 
«#نعمت 4 و «وادى السلام » NOR AEE‏ 
#نفخ صور » ا ا م وادی یابس » NON aS SE‏ 
«نفس » REV ERA Sas‏ ارو تشر تكو تن بل ها فتاه 
« نفس زكيه » ام كشتى در دريا واروشود»... ۸۵۸ 
«نقمت 4 eS‏ م AEN‏ الاواسط» بل ا امو و 10/۳ 


"1 يأتى على الناس زمان 
#وباء > ع CONE. MOT SiR‏ لاسا اللي 
«وتر 6 N e A ۵ Seite‏ 
وجوه مردم 4 ا و هر ۱ 
«وراء النهر 4 95 E ls CSE‏ 
«وراردهار » ول ولاه مساج لع COREE MO‏ 1 
«#وسط 4 ANE EG CCR E. AN Ce‏ 
#وصف > ER. KOE Se‏ ا لكر 
ووت E lO Annas‏ 
#وضوء » ی «هفت ماه > 0 0 E‏ 
«وظيفه شيعه در زمان غیبت امام «هفت نفر > SSA‏ قبا 
زمان اليا 4 E to‏ « هفتاد 4 ام SR‏ ۱۱۱ 
«وعده» عو سمو ووو لك E gL‏ 
#وعول 4 عوسي ااا NIT E EUS A‏ 
#رقت تعیین كردن > ........ ۳ (هفتادنفر) RIA ES‏ 
#ولادت حضرت حجت 4... ۸۱۱ « هفتاد و چند فرقه > و لكر 
«ولى > عون ييه MF‏ ی ۸۹ 
«وهن > LEY AACS‏ ا 
«الهارب > SS‏ ا ار #هفتاد و دو ملت » م NEE‏ 
«الهاربان > لخنم وسو AE‏ مناه و یه نم 1 
#هاشمی 4 NE ea RSE ARES‏ 
« الهجره > ا و هار 2 NO SRL RS‏ 
«هدنه > E TOI Oa Os‏ 
«الهده > AA Sev‏ ده 2 NE SRA‏ 


هی NIV ESA‏ «يمانى 4 ا 
E‏ وس وه ۸۱۱۷۰ #یمن 6 ESOS‏ 
«هند جگرخوار 4.......... ۸٩۷‏ # یو سف لا € ۱ 
لاقو ا ها هك اام OV‏ « يوشع بن نون > ش52 
«#هيزم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸٩۷‏ «يوم الابدال » 5 و 
#یاران حضرت 4 .......... ۸۹۷ یوم الخلاص 4 EEA‏ 
ای قن E Ra‏ 0[ 
«یأجوج و مأجوج)....... ۸٩۸‏ # يهود و بهودی 6 SS‏ 


الاثار المطبوعة من المؤلف 


) سراج البتدئین طبع ثلاثة مرات . 

) هداية الطالبین ترجمة اداب التعلمین خواجه طوسی طبع ثلاث مرات 
(۳) مفاتیح الصحة طبع (۱۱) مرة. 

) رمز الصحة طبع في ايران والعراق ولبنان مرات عديدة. 
(5) الجمان ال حسان فى احکام القران طبع مرتین. 
) ثواب اعمال احج طبع مرتين. 
)۷( منتخب المناسك مطابق فتواى مُانية شخص طبع مرّتین . 

) جزء اول ايضاح الطريقة إلى تصانيف اهل السنة والشيعة في تلخيص كشف 
الظنون وذيله والذريعه. 
(9) جزء انی ایضاح الطريقة 
E E)‏ ال مني 
(۱۱) جزء (۲) من الأع إن الاشیاء. 
(۱۲) جزء(۳) من الاصابع إلى ايوب بن يقطين . 
الا ره امن لیات إلى القروية:: 
(۱۶) جزء (0) من تزور ال البه. 
(۱۵) جر جیوه 

> ٩ 


0 یاتی على الناس زمان 


(۱۷) جزء (۸) من الحجة ال حجة بن ا 3#. 
(۱۸) جزء )٩(‏ من الحد إلى افیف . 
قا عور سا اين ات إل الف 
و عرو كاي الحا إل سر 
(۲۱) جزء (۱۳) من الداء إلى الدنئة . 
(۲۲) جزء (۱۳) من الدواء إلى الذكية . 
۳۳ جز )۱٤(‏ من الذل إلى ارف 
Se E‏ ارق إل اس 
(۷۵) جزء ذا فى الزا ی السرف: 
)۲٩(‏ جزء (۱۷) من السرقة إلى الشَبّة . 
(۲۷) یی إلى الشپادة. 
(۲۸) جزء (۱۹) من الشهباء إلى الصلاة . 
(۲۹) ویس وی 
(۳۰) جزء (۲۱) من الضائن إلى الطينة . 
(۳۱) جزء (۲۲) من الظاعن إلى العديلة . 
(۳۲) جزء (۲۳) من العذاب إلى عل بو محمد الوفلی. 
(۳۳) جزء (۲۶) من عل بن حمد لهادى ال الفسیل . 
(5") جز (۲۵) من الغش إلى الفیل . 
(۳۵) جزء )۲٩(‏ من القائد إلى القصیل . 
)۳٩(‏ جزء (۲۷) من القضاء إلى الكزيرة . 
(۳۷) جزء (۲۸) من الکساء إلى اللين. 
(۳۸) جزء (۲۹) من الاء إلى امحاضیر . 
(۳۹) جزء (۳۰) من الحافظة إلى الدینة. 


الاثار المطبوعة من المؤلف 4۳0 


(* ي 

(۶۱) جز مین المضن إلى المكث: 

TT ۲( 

(۶۳) جزء (۳۶) من مه إلى النسك . 

( £ جزء (۳۵) من اللسل ای النیة. 

(6غ) جزء (۳۱) من الواثق إلى الوقاية . 

(۶7) جزء (۳۷) من الوقت إلى المهودية . 

(۶۷) جزء (۳۸) مستدرکات مفتاح الکتب الاربعة . 

(EA)‏ فهرست طبع بحارالانوار للقدیم وامحدید. 

(۶۹) 3 على الناس زمان في احوالات آخر الزمان ف ۽ جزئین طبع ثلاثة 
مات . 

(۵۰) جزء اول رمز المصيبة فى مقتل من قال انا قتیل العبرة . 

(۵۱) جزء ثاني رمز المصيبة . 

(۵۲) جزء ثالث رمز المصيبة . 

(۵۳) رمز ا جلى في طب الوصي امیرالمنین على 390 . 

(۵۶) لسباء ی اخبار الفریقین. ۱ 

(۵۵) معجم اللاحم والفتن ج .١‏ 

(01) معجم الملاحم والفتن ج۲. 

(۵۷) معجم الملاحم والفتن ج ۳. 

(۵۸) معجم الملاحم والفتن ج ۶. 

(۵۹) النساء ف الاسلام . 


مقدمه مس ۳ اخفلاگ‌بین شی اتی لزي ا 
آب لقت + ارو مه ۳۶ انطاکيه ليو e‏ 
آب دهن E‏ ان ۳۰ نیکست ۹ 
آبادان س ٩‏ افق ۴ اوصاف حضرت ححت.... ۱۹ 
آیه................................ 016 ارث در زمان حضرت ESOS E eS‏ 
اس RN‏ ۱ ۰ فتاه ای وس ان الاو ی ERA‏ 
آخر ی OEE NE‏ تما ادا ace Jk TE‏ ألا 
آخرالزمان 1 IT aol‏ “اشوا E AEA‏ 
آدم یی ۱۵ _ اسبهای سیاه و سفید...... ۴۲ ایران 0 
آذربا يجان یب ۵ استخدام :3# ۰ اسبعادن ورش لز 
آرزو ۱ ات تر E a a O.‏ 
آزاد FS‏ تال OOS‏ اسان ۱ 
آس FE RT Aas‏ ات الا EDE‏ 
آسيا اس E a‏ إسادم E a‏ فاد SE‏ ۱۱۳ 
آسیای بنی العباس ۱۷ اسم حضرت حجت.......... ۳۵ باران OE eS‏ 
آفت ny N 71 eae E e e‏ 
آفتاب گرفتن انب ۷ الاشعری Ea lee FE e‏ 
آكلة الاكياد LA Dae‏ .ی ۳۷ بچه‌ها در آخر الزمان ۱ 
آل محمد تا .ی ۱ اصحاب A‏ ي Ass‏ 
آمادگی و زمینه سازی....... ۱۸ اصحاب الرأی ae. ۰۳۷ a‏ تا خی شش هی هت 1۱ 
آم یرب ۹ اصحاب القائم A a Ga FN A‏ 
اوازه‌خوان ea‏ اصحاب كيف LN SRS‏ بخارا ال اا 

هن ی ی ۱۱۰۳ اصحاب مپدی ی TA‏ بدر ا وا کر ON‏ 
Fees‏ ۰ افتفیان Nee‏ مدعت ی هش تیه ۱۱۱۰ 
امه RE Se eta ik. ۰۱ ea ae‏ ملق RE e‏ 
ابان 10 منت ea ۲ QE GRR‏ 1 
ابدال ست O‏ ميان ا اه دراد ی کی ۵:۲ ۱ 
او امي رو ۰۲۳ RES GN‏ | سس ۱۲۱ 
ابراهیم خليل ی ٠‏ لسر RP SAS esa‏ ات و ۱۳۳ 
ابقع یت ۲۲ ۱3 RES‏ د 0 
ابله و که سس ۳۵ ۰ «افلیم ب 11 »ها ركد aE‏ 1۱۲۱۹ 
ایله A ES EE O ase‏ وی es‏ ۱۳ 
ابلیس EG‏ امانت.... 0 رن بصره رت TE‏ 
ابن لبون e‏ “اكات لس ا ۰۳۲ لک اش ی ۱۳۹ 
ابویکر Rant‏ ۲۱۱ امت NEE E a‏ نقداد هه ی ۱۲۱۱ 
ابوبکر و عمر ال ۷ امتحان ل ۹ بقية الله e a‏ 
Ag‏ ۲¥ اه ۹۷ بلاء م E‏ ۸ 
ایوشیج Nea‏ آمر به معرو ف ا N‏ یلا۵ 0 FEE‏ 
ابولبهب ١ ۰:۳۷ Ee‏ افراع CE‏ ال ۱۳۱۰ 
ابومروان A‏ اه ی 16 اھا Eee‏ 
ابومسلم خراسانی ل A‏ أمنيت ی ۱ بنو ایی العاص EE Ee‏ 
ابوموسى الاشعری من 98 -. اموان معد ين EF‏ اسان رو 
الاحلاس A ea‏ امه OBE ee SR‏ هوا لامكو م سس 
احمقان ال 8 امیرالمومنین له یی ۲ بنوامیه وهی ۰ ۱۱ 
اختلاف و دشمنی بين عرب و انار ریا ی شتا 1۴۱ بنو حفصه ی ۱۳۷ 
عجم...... یی ۹ انتظار فرج یی 221١#‏ پنو الحکم بن ابی العاص... ۱۳۷ 
اختلاف بين دو صنف از عجم.. ۲۹ انتقام.......................... ۷۰۷ بنو شیبه ToC‏ 
اختلاف بين دونيزه 00 ۹ الاندر فالاندر م 16# شو الاش ی ا 


نو فاطمه E‏ رشنا 
بنو قنطوراء ی ۰۰ ۱ 
بنوکاوان EER‏ 
نو مرداس EE‏ 
ینو هاشم A EE‏ 
بهائم 00000000000008 
بهترین مردم در آخر الزمان... ۱۴۸ 
بهلول ا 
بيت الجرام. تس و ۳ ۱۱ 
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پنجاه نفر ل ا 
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